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اخلاق و سیاست
ارتباطات گسترده بشری در دوران معاصر هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ ابزاری، توسعه فراوانی یافته است. اگر کج رفتاری کسی در 
گذشته گریبان معدودی را می گرفت و خبرش از شهری به شهر دیگر نمی رسید امروز کوچکترین کج رفتاری هم گریبان بسیاری را می گیرد 

و هم خبرش عالمگیر می شود.
در بسیاری جوامع اسلامی، مسلمانان بیشتر سیاسی شده اند و روابط اجتماعی آن ها گسترده شده است. اما آنقدر که در سیاست پیش رفته اند 
در اخلاق رشد نکرده اند. مخصوصاً در اخلاق سیاسی و در مراکز آموزشی یا منابر در مجالس وعظ و خطابه از اخلاق غفلت گردیده است. آنقدر 
که عده ای بر طبل سیاست می کوبند بر اخلاق اشارتی مناسب نمی کنند. اگر این سیر ادامه یابد نسلی پرورده می شود سیاسی اما غیر اخلاقی، 
نسلی که به همه چیز از دریچه سیاست می نگرد و مصالح سیاسی را مقدم بر همه چیز می کند و اخلاق را به نفع سیاست زار و نزار می گرداند.

در گذشته عده ای از دینداران دین و سیاست را از هم جدا می دیدند و از نیم نگاهی به سیاست دریغ می ورزیدند. امروزه عده ای از طرف 
دیگر بام افتاده اند و چنان سیاسی شده اند که دین و اخلاق را فراموش کرده اند. به راستی اگر دین منهای سیاست ارتجاع است، سیاست منهای 

اخلاق و دین نیز انحراف است.
از سال ها پیش عده ای از کوچکترین واکنش در برابر بزرگترین تحولات عصرشان دریغ می ورزیدند و در مقابل امروز عده ای همه چیز را با 
عینک سیاست می نگرند و با ترازوی سیاست هر چیز و هر کس را وزن می کنند و همفکران سیاسی خود را- هرچند نا لایق-  بر چشم می نهند 

و به نا همفکران خود - هرچند لایق و ارزشمند- نگاهی از گوشه چشمی روا نمی دارند.  
باید بیاموزیم که سیاست مهم است ولی اخلاق از آن مهم تر و در تعارض میان اخلاق و سیاست حق تقدم با اخلاق است.  میزان اخلاق است 
و صلاح اخلاقی مقدم بر هر مصلحت سیاسی، ناکامی سیاسی نقص نیست وقتی که با پیروزی اخلاقی باشد و توفیق سیاسی امتیاز نیست 

هنگامی که  قرین شکست اخلاقی باشد.
ما مسلمانان باید از خود آغاز کنیم آن هم از اخلاق به ویژه اخلاق سیاسی و اجتماعی. تا هنگامی که از خود آغاز نکنیم و اخلاق خود را 
دگرگون نسازیم اگر هم چندگام به پیش بگذاریم بی درنگ چندین گام به پس می رویم. اگر استعمار و استبداد و استثمار از جهان اسلام ریشه 
کن شوند و همه مسلمانان به استقلال و آزادی و  برابری دست یابند و هیچ دشمن خارجی نداشته باشند بدون احیاء و استحکام اخلاق و  
برادری باز هم دچار نابسامانی ها می شوند و بلاها و آفت های دیگر تهدیدشان می کند و از چاله ای به چاله ای دیگر و شاید چاهی دیگر می افتند.
ما مسلمانان قرن ها تحت سیطره خلفای جائر و پادشاهان مستبد بوده ایم و در نتیجه اخلاق حکمرانی آنان به ما سرایت کرده است و از 
هنگامی که چشم گشوده ایم یا مشتی قلدر و دیکتاتور خشن در بالای سر خود دیده ایم و پنداشته ایم که اخلاق و چگونگی برخورد دیگران 
همین گونه است و یا حداکثر برخی پادشاهان را بیش از اندازه درشتخو و سختگیر می دانستیم اما به کمتر از آن رضا می دادیم و آن را طبیعی 
می شمردیم. حاکمان سیاسی الگوی ما شدند و چون آن ها مستبد و درشتخو بودند راه و روش را همان دانستیم و غیر از آن تصور نکردیم و 

امکان انتخاب نداشتیم.
غیرت دینی را با خشونت اشتباه گرفتیم. می پنداریم که دینداری و غیرت دینی همان خشونت و شرف است و اگر کسی در برابر دیگران 
شدت عمل نورزد عِرق دینی ندارد و در دینداری و دفاع از دین ثابت قدم نیست. چون خود را دیندار راستین می دانیم می پنداریم هر که با ما 
اختلاف داشته باشد لزوماً نقصان در دین و اختلاف بر سر دین دارد همه اختلاف های شخصی و اجتماعی و سیاسی را به اختلاف های دینی 
تأویل می کنیم. به اشتباه می پنداریم هر که بر حق است حق دارد درشتی کند و با شدت رفتار کند فقط باطل مجاز نیست بدین روش ها دست 

یازد و باید کوتاه بیاید.
این دنیا دار الجزاء و هدف نهایی در آن مجازات کردن بدکاران نیست بلکه هدف آن است که بدکاران را نیکو کار کنیم. چه بسا با انتقام از 
بدکاران و مقابله با آن ها، بدکاران، همچنان بدکار بمانند و با حق، کینه بورزند اما با نیکی، آن ها طعم شیرین نیکی را می چشند و دوست و 
نیکوکار می شوند. امیر المومنین علی) ع( فرموده اند انسان بنده احسان است. آری احسان کمندی است که به گردن هر که افتد سر به راهش 

می کند و حتی گردن کشان را رام می سازد با کمند احسان می توان کینه را از دل دشمن زدود و دلش را ربود.
بسیاری از مسلمانان از تأثیر قدرت معنوی و نیروی اخلاق بی خبرند با معنویت و مکارم اخلاقی می توان به توفیقاتی دست یافت که با صد 

لشکر و قدرت مادی نمی توان. با اکسیر احسان می توان دشمن را به مخالف و مخالف را متوقف و متوقف را به موافق تبدیل کرد.
تبدیل دشمن به دوست، تغییر و توفیق بزرگی است که گاهی فقط منوط به احسان به اوست.

ما همواره می کوشیم که با دشمن درافتیم حال آن که باید بکوشیم دشمنان را براندازیم. با سرکوب دشمن، دشمنی از میان نمی رود اما با 
محو دشمنی، دشمن و دشمنی بر می افتد. محو دشمنی بسته به این است که با احسان از دشمن دوست بسازیم و با شیرینی دندان تیزش را 

کند کنیم. از امیر المومنین روایت شده احسان به  دشمن بدکار او را به صلاح می آورد.
حسن ختام این کلام را به شعری از بوستان سعدی می سپاریم: 

به احسان توان کرد و حشی به قیدببخش ای پسر کادمیـــزاده صید
ببـند گردن  الطـــاف  به  را  که نتوان بریدن به تیغ این کمندعدو 
نیــاید دگر خبـث از او در وجودچو دشمن کرم بیند و لطف و جود
 بسی بر نیــاید که گردند دوستو گر خواجه با دشمنان نیکخوست

حسین ملايی
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رفتار سرمايه گذاران بخش مسكن
و
چرخه های تجاري در اقتصاد
ناصر يارمحمديان
دانشجوي دکتراي اقتصاد دانشگاه اصفهان

چكیده
ویژگي هاي  داراي  مسکن  بخش  سرمایه گذاران  رفتار 
تجاري  چرخه هاي  پدیدۀ  تأثیر  تحت  که  است  خاصي 
یکي  رکود  و  رونق  دوره هاي  واقع  در  مي گیرد.  شکل 
رفتار  خاطر  به  که  است  مسکن  بازار  خصیصه هاي  از 
اقتصادي  ادبیات  در  و  است  آمده  پدید  سرمایه گذاران 
بدلیل  است. مسکن  پرداخته شده  آن  به  زیادي  تا حد 
ویژگي هایي که دارد از یک سو بطور نسبتاً زیادي تحت 
تأثیر شوک هاي اقتصادي قرار مي گیرد و از سوي دیگر 
مي تواند اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار دهد بطوري که 

حتي موجب بحران هاي عظیم مالي شده است. 
در شرایط رکود اقتصادي تقاضاي مصرفي و سرمایه اي 
سرمایه گذاري  کاهش  موجب  و  مي یابد  کاهش  مسکن 
در این بخش مي شود در مقابل با بهبود اوضاع اقتصادي 
براي  سرمایه گذاران  تمایل  اقتصادي،  رشد  افزایش  و 

سرمایه گذاري در بخش مسکن افزایش مي یابد اما این 
ارتباط بدلیل وجود وقفه هاي تولید و عرضه داراي ویژگي 

نا متقارن است.
برداري  توضیح  خود  الگوي  کمک  به  مقاله  این  در 
تناوبي مارکوف این فرضیه آزموده مي شود که دوره هاي 
رونق و رکود سرمایه گذاري در بخش مسکن با چرخه هاي 

تجاري رابطه نا متقارن دارد. 

کلمات کلیدي
عدم تقارن فعالیت هاي مسکن و اقتصاد، سرمایه گذاري 

مسکوني، الگوي خودتوضیح برداري تناوبي مارکوف.

 مقدمه 
مسکن داراي ویژگي هاي خاصي است که این کالا را با 
سایر کالاهاي مصرفي و سرمایه اي متفاوت مي کند. اولین 
ویژگي آن همین دو وجهي بودن کالاي مسکن است که 
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هم داراي خصیصۀ مصرفي است و هم به عنوان دارایي 
با آن برخورد مي شود. علت اینکه مسکن نوعي دارایي 
پاییني  بسیار  استهلاک  و  کالا  این  بودن  دوام  با  است 
نرخ  زنگ2)2003(  و  جین1  مثال  براي  دارد.  که  است 
استهلاک ساختمان را 0/015 برآورد کردند در حالي که 
همین نرخ را براي سایر سرمایه ها 0/065 تخمین زدند. 
اقتصادي  شوک هاي  تأثیر  تحت  طرف  یک  از  بنابراین 
قرار می گیرد و از طرفی، بدلیل اینکه بخش عظیمي از 
اقتصادي را شکل مي دهد  ناخالص هر  تشکیل سرمایه 

موجب بروز شوک  به اقتصاد مي شود.
 شوک هاي اقتصادي باعث بروز چرخه هاي رونق و رکود 
در بخش مسکن مي شود و ویژگي دارایي بودن مسکن 
موجب بروز نوسانات شدید قیمتي در این بخش مي شود. 
دارایي ها  این  از  از آن جایي که مسکن حجم عظیمي 
و سرمایه هاي جامعه را شکل مي دهد، با نوسانات خود 
وارد کند و  اقتصاد  بر  ناپذیري  مي تواند لطمات جبران 
نمونۀ  شود.  اقتصادي  و  مالي  بحران هاي  بروز  موجب 
بارز آن بحران مالي 2008 میلادي است که با افزایش 
تقاضاي مسکن قیمت ها افزایش یافت و پس از پیشي 
گرفتن عرضه، پس از چند دوره قیمت ها سقوط کرد و 
موجب از بین رفتن دارایي جامعه شد. عرضۀ با وقفه از 
دیگر ویژگي هاي مسکن است که در شکل گیري بحران 
مالي اخیر بي تأثیر نبوده است. نوسانات قیمت مسکن و 
زمین تأثیر مستقیمي نیز روي سطح فعالیت هاي اقتصاد 
کلان دارد چرا که هم مصرف و هم سرمایه گذاري را به 

طور همزمان متأثر مي سازد. 
توجه  مورد  باید  مسکن  بخش  تحولات  همچنین 
دلیل  این  به  بگیرد.  قرار  مرکزی  بانک  سیاست گذاران 

که هنگام فرو پاشیدن حباب مسکن و افت قیمت آن، 
خانوارها با بدهی سنگینی مواجه خواهند شد و پس انداز 
کاهش می یابد، مصرف و سرمایه گذاري کاهش می یابد 
و نقدینگی بانک ها منقبض می شود. در این شرایط بانکها 
موجب  که  می شوند،  مواجه  وثیقه ها  شدن  بی ارزش  با 
کاهش بیشتر سطح قیمت ها می شود و سودشان کاهش 
خواهد  افزایش  ورشکستگی ها  تعداد  درنتیجه  می یابد. 
یافت و بانکها با بحران مالی مواجه خواهند شد. میسل3 
مسکونی  گذاری  سرمایه  که  است  داده  نشان   )1967(
نقش مهمی در تأثیرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد دارد. 
برخي  است.  تورم  با  ارتباط  در  مسکن  دیگر  اهمیت 
اقتصاددانان اعتقاد دارند قیمت دارایي ها باید در شاخص 
به  تورم  شاخص  تعدیل  طرفداران  شود،  استفاده  تورم 
تورم  در شاخص  دارایي  قیمت  ورود  دلیل طرفدار  این 
هستند که قیمت دارایي نه تنها نشان دهندۀ هزینه هاي 
نشان  را  آتي  تورم هاي  روند  مي تواند  بلکه  است  تورم 
پول  عرضۀ  افزایش  است  معتقد   )1911( فیشر  دهد. 
سپس  و  مي شود  دارایي ها  قیمت  افزایش  موجب  ابتدا 
سایر کالاها را تحت تأثیر قرار مي دهد. در ایران نیز وزن 
شاخص جزئي مسکن در شاخص قیمت هاي کالا بیش 

از 25درصد مي باشد. 
بازار  به چرخه هاي  مربوط  ادبیات  به  نگاهي  ادامه  در 
مسکن مي شود و در حین آن مطالعات خارجي و داخلي 
مسکن  بازار  رونق  و  رکود  دوران  مي شود. سپس  مرور 
ایران مورد پژوهش قرار مي گیرد و شواهد آشکار شده از 
آمارهاي موجود بررسي مي شود. در بخش پنجم الگوي 
نظري مقاله ارائه مي شود و در بخش آخر نتایج بدست 

آمده تحلیل و پیشنهادات ارائه مي گردند.

••• شوك هاي 
اقتصادي باعث بروز 
چرخه هاي رونق و 
رکود در بخش مسكن 
مي شود و ويژگي 
دارايي بودن مسكن 
موجب بروز نوسانات 
شديد قیمتي در اين 
بخش مي شود. از آن 
جايي که مسكن حجم 
عظیمي از اين دارايي ها 
و سرمايه هاي جامعه 
را شكل مي دهد، با 
نوسانات خود مي تواند 
لطمات جبران ناپذيري 
بر اقتصاد وارد 
کند•••
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مطالعات بازار مسكن و چرخه هاي تجاري
 مطالعات خارجي:

رابطۀ میان چرخه هاي اقتصادي و رفتار سرمایه گذاران 
در  که  است  مهمي  موضوعات  جمله  از  مسکن  بخش 
ادبیات اقتصاد مسکن قابل مشاهده است. شواهد آماري 
مبني بر وجود پدیده رونق و رکود دوره اي در فعالیت هاي 
اقتصاد، توجه اقتصاددانان را به پدیدۀ ادوار تجاري جلب 
کرد. در ابتدا بدلیل ناتواني اقتصاد کلاسیک براي توضیح 
برونزا در نظرگرفته مي شد و حتي  این پدیده علل آن 
به عواملي از جمله عوامل طبیعي مانند سیل، زلزله و 
گفته  اشاره مي شد. حتي  عامل جنگ  یا  و  خشکسالي 
مي شود استانلي جونز4 )1835-1882( علل این پدیده 
را درآسمان ها و پدیده هاي نجومي جست و جو مي کرده 
نردبان خلاقیت، ترقي  بیان  با  است. شومپیتر )1934( 
کارآفرینان  فعالیت هاي  به  را  اقتصاد  در  افول  و سپس 
متصل کرد. کینز سال ها بعد تحت تأثیر بحران دهۀ30 
و  داد  قرار  توجه  مورد  رکود  رخداد  در  را  تقاضا  شوک 
براي  ریاضي  مدل  طراحي  بدنبال  ساموئلسون  بعد ها 

چرخه هاي تجاري برآمد.
در دهۀ 1950 و 1960 همزمان باشکل گیري جریان 
پولي  انقباض هاي  بدلیل  ادوار تجاري  پولگرایان، پدیدۀ 
شناخته شد. پس از آن با مکتب کلاسیک هاي جدید، 
لوکاس پدیدۀ انتظارات عقلایي را در شکل گیري ادوار 

تجاري مؤثر مي دانست. 
نظریات  تجاري،  ادوار  به  مربوط  مباحث  گسترش  با 
جدید، پدیدۀ ادوار تجاري را ذاتي اقتصاد سرمایه داري 
دانسته اند و مکتب ادوار تجاري واقعي5 با این ایده شکل 
گرفت. از اقتصاددانان پیشرو در نظریه ادوار تجاري واقعي 

کیدلن6 و پریسکات7 )1982( هستند. و از مخالفان این 
تئوري مي توان به اقتصاد دانان کینزي جدید، کروگمن8 
جاي  به  را  تجاري  چرخه هاي  که  برد  نام  سامرز9  و 
شوک هاي طرف عرضه ناشي از شوک هاي طرف تقاضا 

دانسته اند. 
بطور  را  تجاري  ادوار  پدیدۀ  که  نظریه اي  اولین  شاید 
درونزا و در ارتباط با مستغلات بیان کرده تئوري هنري 
آمدن  بوجود  علت  او  نظر  از  باشد.   )1879( جورج10 
ادوار تجاري، بازار مستغلات است. نظریۀ هنري جورج 
فولدوري11  مي دهد.  اساسي  نقش  زمین  بورس بازان  به 
)1991( با در نظر گرفتن بورس بازي در زمین و صنعت 
ساخت و ساز نشان داد که تئوري هنري جورج در مورد 
ادوار تجاري مطابق با نظریات جدید اقتصادي است و با 
شواهد موجود نمي توان آن را رد کرد. او نتیجه مي گیرد 
علت  ساز  و  ساخت  صنعت  در  موجود  چرخه هاي  که 

پدیدۀ ادوار تجاري در اقتصاد است. 
و  مسکن  بخش  بر  کمی  تمرکز  ادبیات  در  چه  اگر 
با  ارتباط  زیادی در  ادبیات  اما  چرخه های تجاری شده 
از  است  شده  تجاری  ادوار  و  مسکوني  گذاری  سرمایه 
و گرملیچ14  لو  فر13 )1972(  آلبرتس12 )1962(  جمله 
در  شده  داده  را  تجاری  ادوار  مطالعات،  این   .)1969(
نظر گرفته و تأثیر درآمد بر چرخه هاي سرمایه گذاری 

مسکونی را مورد توجه قرار داده اند.
و  متحده،  ایالات  در   )1999( استین16  و  لامونت15 
مایلز17 و اندرو18)1997( در انگلستان نشان داده اند که 
شوک های  به  نسبت  شدیدی  واکنش  دارایی ها  قیمت 
و  اسمیت20   )1991( پوتربا19  می دهد.  نشان  درآمدی 
 )1996( ارلی23  و   )1993( مایر22   )1991( تسارک21 

••• با گسترش 
مباحث مربوط به 

ادوار تجاري، نظريات 
جديد، پديدۀ ادوار 

تجاري را ذاتي اقتصاد 
سرمايه داري دانسته اند 

و مكتب ادوار تجاري 
واقعي با اين ايده شكل 
گرفت. از اقتصاددانان 
پیشرو در نظريه ادوار 

تجاري واقعي کیدلن 
و پريسكات )1982( 

هستند •••

شماره 28 / صفحۀ 5



شواهدی آورده اند که قیمت دارایی در دوران رکود کاهش 
می یابد و در دوران رونق افزایش می یابند. اورتالو-ماگن 
و رایدی24 )2004و 2006( شاهدی بر وجود این رابطه 
در طی زمان آورده اند و با استفاده از الگوی چرخه های 
مسکن  تقاضای  بر  را  درآمدی  تأثیر شوک های  زندگی 

مطالعه کرده اند. 
دیویس25 و همکاران )2005( به کمک الگوي تعادل 
عمومی پویای تصادفی26 به دو نتیجه رسیدند: 1- آنها 
در  مسکونی  گذاری  سرمایه  معیار  انحراف  که  یافتند 
دوره های چرخه های تجاری دو برابر سرمایه گذاری غیر 
مسکونی است و 2- مقدار مصرف، تولید ناخالص داخلی، 
سرمایه گذاری غیر مسکونی و سرمایه گذاری مسکونی با 

یکدیگر در یک جهت حرکت می کنند. 
دیویس و هیت کوت27 )2003( با مطالعۀ اقتصاد امریکا 
از مدل تعادل عمومي و روش کالیبراسیون  با استفاده 
به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاري مسکوني داراي 
ویژگي چرخه اي مي باشد و خود عامل چرخه هاي تجاري 

در اقتصاد است. 
ساتن28 )2002( با مطالعۀ بازار هاي مسکن کشورهاي 
مختلف نشان داده است که یک درصد افزایش در نرخ 
رشد تولید ناخالص ملي مي تواند قیمت مسکن را بین 
رشد  تأثیر  مکانیزم  دهد.  افزایش  درصد  چهار  تا  یک 
درآمد حقیقي بر قیمت مسکن به این صورت است که 
افزایش درآمد، تقاضاي مصرفي مسکن را افزایش مي دهد 
و بنابراین قیمت مسکن افزایش مي یابد. از طرف دیگر 
با افزایش درآمد، تقاضاي سرمایه اي مسکن نیز افزایش 
مي یابد، که خود منجر به افزایش قیمت مسکن مي شود. 
افزایش تقاضا منجر به جریان سرمایه گذاري بیشتر در 

بخش مسکن خواهد شد. 
بازار  تحریک  موجب  که  دیگري  گذار  تأثیر  متغیر 
رشد  است.  نقدینگي  مي شود،  آن  در  نوسان  و  مسکن 
به  پولی،  منابع عظیم  انتقال  موجب  ابتدا  در  نقدینگی 
صورت سوداگرانه، به سوي بخش مسکن مي شود. سپس 

تقاضا  مسکن  کالای  بودن  تجاری  غیر  ویژگی  بدلیل 
کالاهای  سایر  از  بیش  مسکن،  قیمت  افزایش  موجب 
تجاری می شود، همین عامل، انگیزه سوداگری در بخش 
مسکن را تحریک کرده و نقدینگی را با انگیزه کسب سود 
به بخش مسکن وارد می کند. با افزایش سرمایه گذاری 
در بخش مسکن، اضافۀ عرضه در این بخش به یکباره 
انتظارات را نسبت به سود آوري در این بخش تغییر داده 
و منابع مالی را از این بخش خارج کرده و بخش مسکن 
و به تبع آن اقتصاد کشور را با رکود مواجه مي سازد. در 
واقع به علت اینکه امکان وارد کردن کالاي غیرمبادله اي 
زمین به منظور افزایش عرضۀ آنها و کاهش قیمت آن 
این کالا  نقدینگي قیمت  افزایش حجم  با  ندارد،  وجود 

مي تواند شدیدتر افزایش یابد. 
انگیزه های  همراه  به  نقدینگی  رشد  ترتیب  این  به 
رکودي  و  رونق  ادوار  گیری  شکل  موجب  سوداگرانه 
در بخش مسکن می شود. مطالعات متعددي در زمینۀ 
براي  بازار مسکن صورت گرفته است.  و  پولي  سیاست 
الگوي  یک  از  استفاده  با   )2005( لاکاویلو29  مثال 
چرخه هاي تجاري پولي نشان داد قیمت مسکن هم سو 
با شاخص قیمت ها در واکنش به شوک طرف تقاضا با 
شدت بیشتري در طول زمان تغییر مي کند. همچنین در 
آخر پیشنهاد کرد بانک مرکزي شاخص قیمت مسکن را 

در قاعدۀ سیاست گذاري مورد ملاحظه قرار دهد.
سرمایه گذاري  متغیر  چهار  ارتباط  مقاله  این  در 
خصوصي مسکن، تولید ناخالص داخلي، تورم و نقدینگي 
مورد توجه قرار گرفته است. تورم به عنوان جانشین نرخ 
بهره و بازدهي سرمایه گذاري از طریق نقدینگي حقیقي 

مورد توجه است. 

 مطالعات داخلي بخش مسكن
اکبری و توسلی )1387( تأثیر عوارض شهرداري ها بر 
قیمت مسکن را مطالعه کردند. قلیزاده و کمیاب )1387( 
بر حباب قیمت مسکن در دوره هاي  اثر سیاست پولی 
بررسی   ARDL روش  به  را  ایران  در  رکود  و  رونق 

••• رشد نقدينگی 
در ابتدا موجب انتقال 
منابع عظیم پولی، به 
صورت سوداگرانه، به 
سوي بخش مسكن 
مي شود. سپس بدلیل 
ويژگی غیر تجاری 
بودن کالای مسكن 
تقاضا موجب افزايش 
قیمت مسكن، بیش از 
ساير کالاهای تجاری 
می شود، همین عامل، 
انگیزه سوداگری در 
بخش مسكن را تحريک 
کرده و نقدينگی را 
با انگیزه کسب سود 
به بخش مسكن وارد 
می کند•••
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کردند. جعفري صمیمی و دیگران )1386( تأثیر متغیر های کلان 
قیمت  قیمت سهام، شاخص  از جمله درآمدسرانه خانوار، شاخص 
خدمات ساختمانی، تعداد ساختمان هاي تکمیل شده، حجم پول و 
نرخ تورم را بر رفتار قیمت مسکن مورد بررسی قرار داده اند. الگوي 
مورد استفاده در مقالۀ ایشان ARDL بوده است. اکبري و همکاران 
)1383( عوامل مؤثر بر قیمت مسکن را به روش قیمت هدانیک با 
تکنیک اقتصاد سنجي فضایي براي خانوار هاي ساکن مشهد آزموده اند. 
خیابانی )1382( به روش ARDL تعدیل یافته اثر متغیر های کلان 
از جمله رشد نقدینگی، نرخ واقعی ارز، تولید و شاخص قیمت سهام 

را بر نوسانات قیمت مسکن بررسي کرده اند. 
 SVARفرزین وش و محسني زنوري )1380( با استفاده از الگوي
اهمیت تغییرات قیمت مسکن را در مکانیزم انتقال پولي در ایران 
ارزیابي کردند و به این نتیجه رسیدند که مسکن بطور مستقیم تحت 
تأثیر شوک هاي پولي انبساطي قرار مي گیرد و عامل معناداري در 

انتقال شوک پولي به نوسانات تولید ناخالص داخلي هستند. 

دوران رونق و رکود سرمايه گذاري مسكن در ايران
ارزیابي  مسکن  بخش  در  عاملان  رفتار  تحلیل  راه هاي  از  یکي 
و  است  خصوصي  بخش  توسط  مسکوني  سرمایه گذاري  تقاضاي 
یکي از شاخص هاي مناسب و در دسترس در کشور ایران مطالعه 
پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري ها است. به کمک 
سرمایه گذاري  مي توان  شده  صادر  ساختماني  پروانه هاي  داده هاي 
به چهار دوره طبقه  تا 1376را  از سال 1360  بخش مسکن پس 

بندي کرد. 
دورۀ رکودي 1360 تا پایان 1369 که با وجود نوسانات کوتاه مدت 
به  ادامه دارد.  پایان جنگ  تا  این روند  نمایان است.  نزولي  اما روند 
نشان  مسکن  در  فصلي  سرمایه گذاري  به  مربوط  داد هاي  علاوه 
مي دهد متوسط رشد سرمایه گذاري بخش خصوصي در سال 64 در 
ساختمان هاي شروع شده 11/7- درصد بوده در حالي که متوسط رشد 
سرمایه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جدید در دورۀ هفت 

ساله قبل از 1364 حدود 6/5 درصد بوده است.)نمودار شمارۀ 1( 
روند  ویژگي  داراي  که   81 پایان  تا   70 مدت  بلند  رونق  دورۀ 
صعودي کم شیب طي11 سال مي باشد. این دوران همزمان با دوران 

سازندگي پس از جنگ نیز مي باشد. )نمودار شمارۀ 2(

نمودار شماره 1: پروانه های ساختمانی صادر شده دوره 60 تا 69
مأخذ: سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نمودار شماره 2: پروانه های ساختمانی صادر شده دوره 72 تا 81
مأخذ: سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
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دورۀ رکود خفیف و باثبات در دوره کوتاه 82 تا 84 که داراي 
ویژگي روند نزولي کم شیب، با ثبات، و کوتاه مدت مي باشد. این 
متوسط  که  بطوري  مي  باشد  اقتصادي  رونق  با  همزمان  دوران 

رشد 5 درصد بوده است.)نمودار شمارۀ 3( 
دوران رونق سال هاي 85 تا 86. در این دوران رشد پروانه هاي 
مسکن  در  سرمایه گذاري  تقاضاي  و  است  مشهود  ساختماني 
عمیق  رکود  شروع  که   87 سال  اوایل  تا  است  داشته  افزایش 
مسکن در ایران مي باشد و تا سال هاي بعد ادامه پیدا مي کند.

)نمودار شمارۀ 4(
شواهد آماري چند نکته را در مورد بازار مسکن و سرمایه گذاري 
مسکوني آشکار مي سازد. اول اینکه بخش مسکن داراي دوره هاي 
از  بلندمدت تر  رونق  دوره هاي  اینکه  دوم  است.  رکود  و  رونق 
رکودي  دورۀ  شدن  طولاني  البته  مي باشند.  رکودي  دوره هاي 
1360 تا 1369 بي تأثیر از هشت سال دفاع مقدس نبوده است. 
رکود  اینکه  از  بیش  که  است  این  شده  آشکار  مسئلۀ  سومین 
عمیق بر بازار حاکم باشد، محیط سرمایه گذاري از ثبات و رونق 
نسبي برخوردار است. آخرین مورد حاکي از وجود عدم تقارن در 
دوره هاي رکود و رونق بخش مسکن با اقتصاد است. در بخش 
پنجم مقاله این موارد از طریق آزمون الگوي خودتوضیح برداري 

تناوبي مارکوف مورد تدقیق قرار مي گیرند. 

تخمین الگو و تفسیر نتايج
براي آزمون وجود عدم تقارن میان دوره هاي رونق و رکود بخش 
مسکن و چرخه هاي تجاري از الگوي خودتوضیح برداري تناوبي 
مارکوف استفاده شده است. براي اولین بار این الگو را همیلتون30 
)1989( براي چرخه هاي تجاري ایالات متحده به کار برد و نشان 
داد این الگو توانایي نشان دادن برخي خواص ادوار تجاري را دارد 
که الگوهاي ساده قادر به نشان دادن آن نیست. ایوانز31 و لویس32 
)1995( رابطۀ بلند مدت فیشر را با تعیین فرایند تناوبي مارکوف 
براي تورم آزمون کردند. کلمنت33 و کرولزیگ34 )2001( از این 
بر  تأکید  با  متحده  ایالات  تجاري  چرخه هاي  تکرار  براي  الگو 
متغیر هاي مصرف، سرمایه گذاري و تولید استفاده کردند به این 

نمودار شماره 3: پروانه های ساختمانی صادر شده دوره 82 تا 84
مأخذ: سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نمودار شماره 4: پروانه های ساختمانی صادر شده دوره 85 تا 87
مأخذ: سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
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جدول شماره 1: انحراف معیار معادلات در وضعیت های مختلف

انحراف معیار پسماندهامعادله

)i( اول: سرمایه گذاري خصوصي مسکن
0/00042وضعیت 1

0/00050وضعیت 2

)y( دوم: تولید ناخالص داخلي
0/00038وضعیت 1

0/00030وضعیت 2

)m( سوم: حجم نقدینگي به شاخص قیمت
0/00250وضعیت 1

0/00303وضعیت 2

جدول شماره 2:  مدت زمان انتظاري دوره هاي رونق و رکود

19/08زمان انتظاري دوره رونق)وضعیت1(

3/76زمان انتظاري دوره رکود )وضعیت 2(

جدول شماره 3: ضرايب متغر های با وقفه الگوي خود توضیح برداري تناوبي مارکوف 
)اعداد داخل پرانتز سطح معناداري مي باشند(

وقفه متغیر )m(وقفه متغیر )y(وقفه متغیر )i(معادله

سرمایه گذاري 
)i( خصوصي مسکن

)0/08( 0/17-)0/27( 0/24-)0/00(0/9وضعیت 1

)0/43( 0/17-)0/27( 0/50-)0/45( 0/19-وضعیت 2

تولید ناخالص داخلي 
)y(

)0/03( 0/21-)0/01( 0/75)0/42( 0/11وضعیت 1

)0/71( 0/05)0/76( 0/11)0/01( 0/75-وضعیت 2

نقدینگي به شاخص 
)m( قیمت

)0/26( 0/29-)0/02( 1/27)1/00( 0/00وضعیت 1

)0/69( 0/15-)0/57( 0/55)0/01( 2/42-وضعیت 2

منبع: نتایج مطالعه

نتیجه رسیدند که این الگوها داراي قابلیت بهتري 
براي استفاده از ویژگي هاي سري زماني در مقایسه 
از   )2009( وارگاس35  است.  خطي  الگوهاي  با 
الگوي خودتوضیح برداري تناوبي مارکوف استفاده 
کرده و به کمک آن سیستم هشدار پیش از وقوع 
بحران مالي را طراحي کردند. آنها نتیجه گرفتند 
این الگو مي تواند بحران هاي مالي آسیا را بخوبي 
از طریق افزایش احتمال بحران، قبل از دورۀ وقوع 
پیش بیني کند. جانکزورا36 و ورون37 )2010( در 
بازار  در  مارکوف  تناوبي  الگوهاي  کارایي  مورد 
خرده فروشي برق بحث کرده اند. بک38 و همکاران 
با  مارکوف  تناوبي  الگوي  مقایسۀ  با   )2011(
الگوهاي با پارامتر پایدار فرضیه پایداري پارامترها 

را در دوران رکود و رونق بطور قوي رد کرد.
در الگوي خود توضیح تناوبي مارکوف از رابطۀ 
زیر استفاده مي شود تا میان دو وضعیت تفکیک 
قائل شود. اگر به جاي متغیر با برداري از متغیر ها 
کار کنیم الگوي خود توضیح برداري مي شود و به 
 St تعداد متغیر هاي الگو معادله داریم. در این الگو
تغییرات  نتیجۀ  در  که  است  تصادفي  متغیر  یک 
ساختاري تغییر مي کند. فرض مي شود St می تواند 
مقدار 1 یا 2 را به خود بگیرد. براي مثال در دوران 

رکود عدد 1 و در دوران رونق عدد 2 باشد.

)1(

φi, st به ترتیب 
αst و 

که در آن yt متغیر وابسته، 
عرض از مبدأ و ضریب متغیر با وقفه در وضعیت 
نرمال،  توزیع  داراي  که  است  خطا  جزء 

  
εst

و   St

وضعیت در  ثابت  معیار  انحراف  و  صفر   میانگین 
تصور  است.   St = j وضعیت  با  متفاوت  و    St = i
کنید St براي زمان هاي t0 ، ... ،1،2  برابر است با 
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بنابراین براي  i و در زمان )t0+1( وضعیت تغیر کند، 
. j برابر مي شود با  T st  ، ... ،)t0+2( ،)t0+1( زمان هاي

معادله  سه  تخمین  به  مربوط  نتایج  بخش  این  در 
سرمایه گذاري خصوصي مسکن، تولید ناخالص داخلي 
از روش  قیمت ها  با شاخص  تعدیل شده  نقدینگي  و 
الگوي خود توضیح برداري تناوبي مارکوف ارائه شده 
سایت  از  مقاله  این  در  شده  استفاده  داده هاي  است. 
بانک مرکزي براي دورۀ 1353 تا 1386استخراج شده 
مورد  دوره  توسعه  مانع  آماري  محدودیت هاي  است، 
 MATLAB افزار  نرم  با  الگو  است.  مطالعه گردیده 

برآورد شده است.
بطور کل 28 پارامتر تخمین زده شده است: 3 انحراف 
معیار مربوط به معادلات؛ 4 پارامتر مربوط به احتمال 
انتقال وضعیت؛ و 18پارامتر مربوط به ضرایب با وقفه 
تناوبي  برداري  توضیح  الگوي خود  اینجا  در  الگو.  در 
 )St=1,2( وضعیت  دو  و   )ρ=1( وقفه  یک  با  مارکوف 
براي ضرایب و انحراف معیارها تخمین زده شده است. 
هر پارامتر در دو وضعیت رکودي و رونق تخمین زده 

شده است.
در  مختلف  وضعیت هاي  در  معادلات  معیار  انحراف 
معیار  انحراف  است.  گردیده  ارائه   1 شمارۀ  جدول 
اول(  )معادله  مسکن  سرمایه گذاري خصوصي  معادلۀ 
از  بیش   2 وضعیت  در  نوسانات  که  مي دهد  نشان 
نوسانات در وضعیت 1 است. همین معیار مي تواند به 
عنوان سنجه اي براي تفکیک دوران رکود و رونق در 
تولید  معادلۀ  معیار  انحراف  گیرد.  قرار  مسکن  بخش 

ناخالص داخلي نتیجه اي برعکس معادلۀ اول دارد که 
شاهدي است بر ادعاي عدم تقارن دوره هاي رکود و 
رونق بخش مسکن و اقتصاد است و فرضیه وجود عدم 
و  رونق  دوره هاي  و  اقتصادي  میان چرخه هاي  تقارن 

رکود سرمایه گذاري مسکن رد نمي شود. 
احتمالات مربوط به انتقال وضعیت در ماتریس انتقال 
وضعیت،p، نشان مي دهد که احتمال باقي ماندن در 
احتمال  بنابراین  مي باشد  95درصد  برابر   1 وضعیت 
انتقال وضعیت 1 به وضعیت 2 برابر 5 درصد مي باشد. 
در  ماندن  باقي  احتمال  بیانگر  ماتریس  دوم  ستون 
وضعیت 2 و احتمال انتقال وضعیت 2 به وضعیت 1 
مي باشد که به ترتیب برابر 27درصد و 73درصد است.

همچنین احتمال هموار شدۀ وضعیت رکودي پس از 
سال 1383 رو به افزایش است که به معناي حرکت 
بازار مسکن به وضعیت رکودي است، اما به دلیل در 
رکود   ،1386 سال  از  پس  داده هاي  نبودن  دسترس 
بي سابقۀ مسکن در سال هاي 1387 و 1388 از چشم 
الگو به دور مانده است. الگو در شناسایي رکود خفیف 

دورۀ 1382 تا 1384 نا موفق بوده است.
ماتریس  از  استفاده  با  رکود  و  رونق  انتظاري  دوران 
احتمال انتقال وضعیت قابل محاسبه است. مدت زمان 
انتظار دورۀ رکود 3/76 سال محاسبه شده است، یعني 

••• نوسانات 
سرمايه گذاري در 
بخش مسكن داراي 
رابطه نامتقارن با 
نوسانات اقتصادي 
است. يكي از دلايل اين 
پديده مدت دار بودن 
سرمايه گذاري در بخش 
مسكن است•••
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انتظار مي رود پس از حدود 4 سال بخش مسکن از رکود 
خارج شود.

ضرایب متغیر هاي با وقفه در جدول شمارۀ 3 ارائه 
سرمایه گذاري  معادله  ضرایب  میان  از  است.  شده 
در  وقفه  با  وابسته  متغیر  ضریب  مسکن،  خصوصي 
تغییر  است.  شده  معنادار  رونق(  )دورۀ   1 وضعیت 
علامت ضریب متغیر با وقفۀ سرمایه گذاري خصوصي 
مسکن در معادله اول نشان مي دهد که ادوار رونق و 
رکود بخش مسکن در ایران داراي ثبات نسبي است 
رکود  دوران  در  سرمایه گذاري  کاهش  که  به گونه اي 
بعدي  دوره هاي  در  سرمایه گذاري  افزایش  موجب 
مي شود. ضرایب سایر متغیرها در معادله اول بي معني 

است.
در میان ضرایب معادلۀ دوم )y( وقفۀ تولید ناخالص 
متغیر  وقفۀ  و  رونق،  دوران  در  نقدینگي  و  داخلي 
رکود  دوران  در  مسکن  خصوصي  سرمایه گذاري 
خصوصي  سرمایه گذاري  ضریب  است.  شده  معنادار 
مسکن در معادله دوم ) 0/75- ( به معناي تأثیر منفي 
سرمایه گذاري در بخش مسکن در دوران رکود است. 
این نتیجه سازگار با نتیجه اي است که در جدول شمارۀ 
1 در مورد نا متقارن بودن دوره هاي رکود و رونق بخش 
مسکن و اقتصاد گرفته شد و تأیید دیگري است بر این 
مدعا که میان دوره هاي رونق و رکود بخش مسکن و 

چرخه هاي اقتصادي عدم تقارن وجود دارد.
با وقفه   در میان ضرایب معادلۀ سوم )m( ضریب 
متغیر تولید ناخالص داخلي در دوران رونق و ضریب 

سرمایه گذاري خصوصي مسکن در دوران رکود معنادار 
شده است. بي معني بودن ضرایب معادله سوم نشان 
جمله  از  اقتصادي  کلان  وضعیت  بودن  بي اهمیت  از 
ادوار تجاري بخش مسکن در سیاست هاي پولي بانک 
ادبیات  امر در  این  مرکزي دارد در حالي که اهمیت 

اقتصادي مورد تأکید قرار گرفته است. 
زیر  موارد  را مي توان در  مقاله  این  نتایج  نهایت  در 

خلاصه کرد. 
نوسانات سرمایه گذاري در بخش مسکن داراي رابطه 
نامتقارن با نوسانات اقتصادي است. یکي از دلایل این 
پدیده مدت دار بودن سرمایه گذاري در بخش مسکن 
است بطوري که تکمیل سرمایه گذاري هاي نیمه تمام 
باقي مانده از دوران رونق، بهتر از صرف نظر کردن از 

تکمیل این سرمایه گذاري ها در دوران رکود است. 
از  اینکه  از  بیش  ایران  اقتصاد  در  مسکن  بخش 
است،  نسبي  ثبات  داراي  ببرد  رنج  رکود  وضعیت 
بطوري که احتمال باقي ماندن در دورۀ رونق بیش از 
انتقال به وضعیت رکودي و احتمال خروج از وضعیت 

رکودي بیش از از باقي ماندن در آن است. 
دوره هاي ثبات بخش مسکن در اقتصاد ایران بطور 
متوسط طولاني تر از دوره هاي بي ثباتي است بطوري 
بطور  رونق  دوره  طول  مي دهند  نشان  شواهد  که 

متوسط 5 برابر دوره رکود است.
بانک مرکزي باید در تعیین سیاست هاي خود توجه 
بیشتري به بازار دارایي ها، چه در سمت عرضه و چه در 

سمت تقاضا، داشته باشد.

••• بخش مسكن 
در اقتصاد ايران بیش از 

اينكه از وضعیت رکود 
رنج ببرد داراي ثبات 
نسبي است، بطوري 

که احتمال باقي ماندن 
در دورۀ رونق بیش 
از انتقال به وضعیت 

رکودي و احتمال خروج 
از وضعیت رکودي بیش 
از از باقي ماندن در آن 

است. 
دوره هاي ثبات بخش 

مسكن در اقتصاد ايران 
بطور متوسط طولاني تر 

از دوره هاي بي ثباتي 
است بطوري که شواهد 

نشان مي دهند طول 
دوره رونق بطور متوسط 
5 برابر دوره رکود است

•••
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توانمندسازی زنان
نقطۀ آغازين فرايند توسعه

دکتر محسن رنانی
دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

اشاره 

محسن  دکتر  سخنرانی  ويراستۀ  متن  زير  نوشتۀ 
اقتصادی  نقش  »توسعه  عنوان  با  که  است  رنانی 
زنان در ايران: فرصت ها و چالش ها« در 25 بهمن 
اقتصادی  فعالیت  ملی  همايش  »سومین  در   1391
بانوان با رويكرد توانمندی ها، چالش ها و راهكارها« 
شد،  برگزار  اصفهان  استان  بازرگانی  اتاق  در  که 

ايراد شده است.
فرهیخته،  بانوان  جمع  در  امروز  که  خرسندم  بسیار 
و  اجتماعی  عرصه های  در  حاضر  و  توانمند  کارآفرین، 
اقتصادی کشور هستم تا در باب یکی از معضلات تاریخی 
و نهادی توسعۀ اقتصادی در ایران گفتگو کنیم. سؤال این 
می دهد؟  رخ  توسعه  زنان،  مشارکت  بدون  آیا  که  است 
حذف  با  آیا  است:  این  سؤال  واقع  در  خیر!  می گویم: 

نیمی از جمعیت کشور می توان فرآیند توسعه را به راه 
انداخت؟ و اگر نه فرصت ها و چالش های فعالیت زنان در 
حوزۀ توسعه چیست؟ برای پاسخ ناچارم با مقدمه ای آغاز 
کنم و به بیش از 100 سال پیش بازگردم؛ یعنی عصر 

مشروطیت. 
را  زنان  اجتماعی  اقتصادی-  فعالیت  آغازین  نقطۀ 
این  از  پیش  البته  دانست.  مشروطه  انقلاب  می توان 
انقلاب هم زنان در عرصه های اقتصادی فعالیت داشتند، 
مردان  می شد.  انجام  مردان  فعالیت  ذیل  فعالیتشان  اما 
همکاری  ایشان  با  هم  زنان  و  می کردند  کار  مزرعه  در 
می کردند. حتی ممکن است بگوییم حجم فعالیت زنان 
از مردان بوده است چرا که آنان هم در مزرعه و  بیش 
این است که  نکته  اما  فعالیت می کرده اند.  هم در خانه 
پیش از مشروطیت اثری از حضور مستقل و خودمختار 
ندارد.  وجود  اجتماعی  و  اقتصادی  عرصه های  در  زنان 
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گرچه انقلاب مشروطیت، آغاز تحول ذهنی جامعه بود. 
یعنی ارتباط با غرب و حضور تحصیل کردگانی که زمانی 
یعنی فرنگ دیده ها -  بودند -  بازگشته  و  ایران رفته  از 
ذهنیت جامعه ایرانی را تغییر داده بود. اما بد نیست که 
با گذشت چیزی حدود 110 سال، هنوز اوضاع  بدانید 

چندان تغییری نکرده است! 
آمارها می گوید علی رغم حضور شما زنان کارآفرین در 
نوع، هنوز  این  از  برگزاری همایش هایی  و  این همایش 
همه چیز در دست مردان است. یعنی هنوز تصمیمات 
اساسی را مردان می گیرند و فرصت های اساسی در اختیار 
ایشان است. می بینید که دو انقلاب بزرگ در کشور ما 
رخ داده، ولی تغییرات اساسی و بنیادینی در جایگاه زنان 

رخ نداده است. 
از انقلاب مشروطیت، تا انقلاب اسلامی بیش از 70 سال 
طول کشید اما مشارکت زنان، یعنی مشارکت مستقل و 
آگاهانۀ زنان در این دوره تنها به 12 درصد رسید. یعنی 
فعالیت های  در  زنان  سهم  داد،  رخ  که  اسلامی  انقلاب 
اقتصادی و اجتماعی حدود 12 درصد شده  بود. و این در 
مقایسه با آنچه که می باید می بود و برای توسعه یافتن 
بزرگی  البته تحولات  اندک است.  ضروری است، بسیار 
هم در رژیم پهلوی رخ داد. تغییراتی رخ داد که راه را 
تسخیر  به  فرصت ها  آن  اما  کرد.  باز  زنان  حضور  برای 

عرصه  ها توسط زنان نینجامید. 
حکومت  زمان  در  که  عمده ای  تحولات  بخواهیم  اگر 
پهلوی رخ داد؛ یعنی چهار تحول عمده را که در نقش 
زنان در جامعه مؤثر بود، بر شمریم، باید به چهار حادثه 

اشاره کنیم.

1. تأسیس نظام آموزش رسمی و عمومی
تا پیش از آن »نظام آموزش مکتبخانه ای« برقرار بود 
نظام  تأسیس  می رفتند.  مکتبخانه  به  پسران  معمولاًً  و 

شاه،  رضا  زمان  در  اجباری  و  عمومی  رسمی  آموزش 
آغازی بود برای حضور زنان و توانمند ساختن ایشان برای 
شرکت در عرصه های اجتماعی. تا پیش از استقرار این 
نظام، دختران فقط می توانستند در برخی مکتبخانه های 
محلی در حد سواد خواندن و نوشتن بیاموزند. اما پس 
از استقرار نظام آموزش نوین، راه برای آموزش عمومی 

دختران و نیز برای ادامه تحصیل آنان باز شد.

2. کشف حجاب 
این نیز یکی از تحولات بزرگی بود که گرچه در آغاز با 
مقاومت اجتماعی روبرو شد و شکست خورد ولی سرانجام 
تا اواخر رژیم پهلوی آرام آرام تأثیر خودش را گذاشت. 
و  سنتی  انگاره های  از  بسیاری  با  گرچه  حجاب  کشف 
باورهای دینی و اسلامی ما در تعارض بود، ولی تحولی 
بود که راه را برای شرکت زنان در عرصه های اجتماعی 
حجاب  کشف  که  زنانی  اگر  حتی  یعنی  می کرد.  باز 
کردند، یا نسل های پس از آنان دوباره به حجاب سنتی 
باز می گشتند یا نوع تازه ای از حجاب را برمی گزیدند، ولی 
نقش اجتماعی شان تغییر کرده، دیگر زنان قبلی نبودند. 
بر دوش  موقع  آن  از  زنان  اجتماعی که  تازه  نقش های 
گرفتند، آثار خودش را حتی تا سال های پس از انقلاب 

گذاشت. 

3. اصلاحات ارضی 
از  را  ما  کارکن  مردان  اعظم  بخش  ارضی،  اصلاحات 
اقتصاد  درصد   70 حدود  از  پیش  تا  کرد.  آزاد  زمین 
و  روستایی  آن هم کشاورزی  بود،  بخش کشاورزی  در 
معیشتی. نکتۀ مهم این بود که ساختار مالکیت در این 
بخش به گونه ای بود که نیروی کار – که عمدتاًً مردان 
بودند - وابستۀ به زمین بود. اصلاحات ارضی، مردان را از 
زمین آزاد کرد. به تبع آن زنانشان هم آزاد شدند. چون 

••• نقطۀ آغازين 
فعالیت اقتصادی- 
اجتماعی زنان را می توان 
انقلاب مشروطه دانست. 
البته پیش از اين انقلاب 
هم زنان در عرصه های 
اقتصادی فعالیت 
داشتند، اما فعالیتشان 
ذيل فعالیت مردان انجام 
می شد•••
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زنان هم به تبع مردان و به عنوان همکار و یاور مردان 
وابسته به زمین بودند. وقتی مردان آزاد شدند به شهرها 
آمدند و طبقۀ کارگران صنعتی را تشکیل دادند. به دنبالۀ 
آن و به نوبۀ خود زنان هم به کارهای صنعتی یا خدمات 

روی آوردند. 

4. توسعۀ دانشگاه ها
توسعۀ  با  خانواده ها،  در  سنتی  تفکر  غلبۀ  علت  به 
که  بودند  مردان  این  باز  پهلوی،  رژیم  در  دانشگاه ها 
برابر خود می یافتند.  فرصت های تحصیلات عالی را در 
و  نبودند  بی نصیب  توسعه  این  از  نیز  زنان  این حال  با 
ورود زنان به دانشگاه و پدیدار شدن تدریجی نسلی از 
زنان با تحصیلات عالی و متخصص نگاه جامعه به نقش 
بیش  نقشی  آنان  برای  و  کرد  اصلاح  را  زنان  اجتماعی 
از »فرزندآوری و خانه داری و شوهرداری« را پذیرفت. 
بنابراین اگر چه توسعۀ دانشگاه ها منجر به تحول شدید 
ساختار مردانۀ جامعۀ نشد اما دست کم نگاه و باور غالب 

را اصلاح کرد.
یا تحول، در دوران  از رخ دادن این چهار حادثه  بعد 
استفادۀ  شرایط  این  از  زنان  که  بود  این  انتظار  پهلوی 
را  اقتصادی  و  اجتماعی  عرصه های  و  ببرند  نیکویی 
تسخیر کنند. ولی متأسفانه در پایان رژیم پهلوی ما تنها 
با سهم 12 درصدی مشارکت زنان روبرو هستیم. بگذارید 
منظورم را از سهم 12 درصدی بگویم. یعنی سهم زنانی 
مسئولیت  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های  در  که 
سال،  بالای 10  زنان  جمعیت  کل  در  دارند  اشتغال  و 
12 درصد بوده است. یعنی از کل زنان بالای 10 سال، 
تنها 12 درصدشان در پایان رژیم پهلوی در عرصه های 

اجتماعی و اقتصادی حضور داشتند. 
انقلاب اسلامی تحولات حقیقتاً عظیمی را ایجاد کرد؛ 
عظیمی  پیامدهای  متأسفانه  عظیم،  تحولات  این  اما 

زنان  خود  از  قصور  این  گمانم  به  و  نداشت  زنان  برای 
بود که نتوانستند از این تحولات عظیم در جهت تحول 
در جایگاه اجتماعی و نقش اقتصادی شان استفاده کنند.

 در طول 30 سال پس از انقلاب، سهم مشارکت زنان 
درصد   15 از  بالاتر  کمی  به  درصد   12 از  تنها  ایرانی 
رسیده است. البته در سالهای اولیه انقلاب نرخ مشارکت 
زنان به شدت کاهش یافت اما دوباره به تدریج بالا رفت و 
در سالهای اخیر به بالای 15 درصد رسیده است. این نرخ 
را مقایسه کنید با برخی کشورهای توسعه یافته که 60 
تا 70 درصد است. اما چرا با وجود تحولات عظیم پس از 

انقلاب، هنوز نرخ مشارکت زنان پایین است؟ 
بحث  یک  است  لازم  پرسش  این  به  پاسخ  از  پیش 
توسعه  بین  که  است  این  آن  و  باشیم  داشته  مقدماتی 
و رشد اقتصادی تفاوت هست. رشد اقتصادی این است 
که تولید یا درآمدهای ما بالا برود. خانه های ما نو شود. 
خودروی بهتر سوار شویم. موبایل دست بگیریم و نظایر 
این ها. اما توسعه این است که مغزهای ما متحوّل شود. 
یعنی اندیشه های ما توسعه یافته شود که وقتی اندیشه ها 
متحول شد،  رفتارها هم تحول می یابد و در پی آن تولید 
و خلاقیت و نوآوری و سپس خوشبختی و رفاه ما هم 
رئیس  انقلاب،  از  پیش  که  می کنند  نقل  می رود.  بالا 
جمهور فرانسه به ایران می آید. شاه به استقبال او می رود 
و هنگامی که در مسیر فرودگاه به سوی کاخ در اتومبیل 
و در کنار رئیس جمهور نشسته بوده، دربارۀ برنامه های 
بلندپروازانه اش برای رساندن ایران به دروازه های تمدن 
بزرگ صحبت می کرده است. اتومبیل آنها از خیابان های 
تازه نوسازی شده تهران عبور می کرده و باغچه های وسط 
است.  می شده  محافظت  آهنی  نرده های  با  خیابان ها 
رئیس جمهور فرانسه پس از گوش دادن به سخنان شاه، 
می گوید: »اعلیحضرت گمان نمی کنند در جامعه ای که 
هنوز مجبور است دور باغچه ها و گلهایش نرده بکشد، 

••• توسعه اين است 
که مغزهای ما متحوّل 

شود. يعنی انديشه های 
ما توسعه يافته شود 
که وقتی انديشه ها 

متحول شد،  رفتارها 
هم تحول می يابد و در 

پی آن تولید و خلاقیت 
و نوآوری و سپس 

خوشبختی و رفاه ما هم 
بالا می رود•••
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سخن از دروازه های تمدن بزرگ زود است؟« 
این مثال دقیقاً تفاوت رشد و توسعه را نشان می دهد. 
سپس  می فروشیم،  نفت  یا  می کنیم  سرمایه گذاری  ما 
خوب  ماشین های  بعد  می رود،  بالا  درآمدمان  و  تولید 
سوار می شویم و خیابان هایمان را جدول بندی و گلکاری 
در  اما  است.  »رشد«  معنی  به  این ها  همۀ  و  می کنیم، 
همین زمان مجبوریم برای حفاظت از باغچه ها و گلهایمان 
نرده بکشیم! و شهرداری در خیابان ها سطل زباله نصب 
باز زباله هایشان را به  می کند اما عابرین و رانندگانمان 
عابران  عبور  برای  راهنمایی  ادارۀ  و  می ریزند!  خیابان 
خطوط  روی  از  عابران  اما  می کند  کشی  خط  پیاده، 
عبور نمی کنند، بعد چراغ راهنمایی هم نصب می کنند 
اما  می گذارد  هم  پلیس  بعد  نمی کند  رعایت  اما کسی 
کسی به پلیس هم توجه نمی کند و بعد مجبور می شود 
خیابان ها و مسیر عبور عابران را نرده کشی کند. یعنی 
نوع هزینه  از خیابان سه چهار  برای یک عبور  باید  ما 
مختلف بپردازیم. این همان تفاوت رشد با توسعه است. 
توسعه این است که ما قانون پذیر، اهل همکاری و مدارا 
باشیم و با هزینۀ اندکی بتوانیم با هم تعامل و زندگی 
هزینه  کم  اجتماعی مان  زندگی  کلام،  یک  در  و  کنیم 
باشد. در این صورت تولیدمان هم کم هزینه تر می شود.

هم اکنون در دادگستری، ما شانزده میلیون پروندۀ در 
جریان داریم که بیش از همۀ کشورهای دنیا. حتی بیش 
از پرونده های دادگستری چین است که جمعیتی تقریباًً 
بیست برابر ایران دارد. در سوئیس به ازای هر 1050 نفر 
یک پروندۀ دادگستری وجود دارد و در ایران به ازای هر 
4/5 نفر. این ها همه شاخص های توسعه نیافتگی است. 
پس ما رشد کرده ایم. جاده های خوب داریم. اتومبیل های 
خوب سوار می شویم. امکانات زندگیمان بهتر شده، ولی 
خوشبختی مان متناسب با امکاناتمان رشد نکرده است. 
هر  در  اگر  و  داریم  دادگستری  در  پرونده  میلیون   16
باشند؛ یعنی دستکم 32  نفر درگیر  پرونده حداقل دو 
میلیون نفر از مردممان در دادگستری درگیر یک پرونده 

هستند.
اینها را گفتم که بگویم »توسعه« یعنی تغییر ذهن های 
ما، تغییر کیفیت و محتوای زندگی ما ولی »رشد« به 
معنی تغییر ابزارهای زندگی و تغییر ظاهر زندگی ماست. 
اکنون می خواهم بگویم به گمان من یکی از عوامل مهم 
صد  در  که  نفتی  درآمد  همه  این  وجود  با  ما  که  این 
سال اخیر داشته ایم و با وجود آن که 
خوبی  رشدهای  اقتصادمان 
هنوز  ما  ولی  است  داشته 
توسعه نیافته ایم این است 

که در این صد سال نقش اجتماعی و اقتصادی زنانمان 
تحصیل  زنان  تعداد  ظاهرا  یعنی  است.  نشده  متحول 
کرده مان »رشد« کرده است اما در نقش اجتماعی زنان 
»توسعه« رخ نداده است. به دیگر سخن، توسعه نیافتن 
کشور ما تا حدود زیای ناشی از توسعه نیافتن ذهنی زنان 

ما و توسعه نیافتن نقش آنان در جامعه ماست. 
البته این رابطه دو طرفه است. یعنی از یک سو همین 
که می بینیم سهم مشارکت زنان در جامعه ما پایین است 
نشانگر توسعه نیافتگی ماست یعنی توسعه نیافتگی ما 
عامل پایین ماندن سهم مشارکت زنان شده است و از 
زنان در جامعه عاملی  نیافتن نقش  سوی دیگر توسعه 
است برای تداوم توسعه نیافتگی. یعنی رابطۀ علیّ بین 
این دو متغیر دو طرفه است. به دیگر سخن، توسعۀ کلی 
کشور و توسعۀ اجتماعی زنان،  رابطه و تأثیر متقابل دارند 
یک  عنوان  به  می کند.  تقویت  و  تشدید  را  همدیگر  و 
نتیجه می توان گفت اگر ما حقیقتاً بتوانیم نقش اجتماعی 
زنان را متحول کنیم و توسعه بدهیم، بخش بزرگی از 
مشکلات توسعۀ کلی کشور را حل کرده ایم و این نکته ای 
است که تاکنون مغفول مانده است و همچنان نیز کسی 

به آن توجهی ندارد.
کاهش  زنان  مشارکت  موانع  ظاهراً  که  گفتیم  پس   
یافته و فرصت های حضور زنان در عرصه های اقتصادی و 
اجتماعی و بویژه فرصت تحصیل برای آنان بیشتر شده 
است اما با وجود این  همه تحولات، نقش و سهم عملی و 
واقعی زنان در کشور همچنان پایین مانده است و تا این 

تعارض حل نشود گرۀ توسعه نیز گشوده نخواهد شد.
اکنون پرسش این است که زنان چگونه می توانند در 
آنان  تأثیرگذاری  ابعاد  یعنی  کنند؟  بازی  نقش  توسعه 
بعد  از دو  زنان  این است که  پاسخ  توسعه چیست؟  بر 

می توانند در توسعه نقش بازی کنند:

1.  ازطريق مشارکت خودشان
 وقتی زنان مشارکت بیشتری در اقتصاد فعالیت های 
تولید  باشند  داشته  اقتصادی  فعالیت های  بویژه  کشور 
بالا  رفاه  که  نیست  شکی  و  می کند  پیدا  افزایش  ملی 
می رود، رقابت بالا می رود و تعداد بیشتری نیروی کار و 
مدیر و کار آفرین خواهیم داشت و این ها به رشد اقتصادی 
می انجامد. پس زنان با مشارکت در فعالیت های تولیدی، 
رشد کشور را افزایش می دهند. و متأسفانه بیشتر توجهی 
که به افزایش نقش زنان می شود از این بعد است. ولی این 
نقش مهمی نیست این نقش را ماشین ها هم می توانند 
انجام دهند، روبات ها هم می توانند انجام بدهند، مردها 
در  باید  دیگری  نقش  زنان  دهند.  انجام  می توانند  هم 

••• توسعه اين است 
که ما قانون پذير، اهل 
همكاری و مدارا باشیم 
و با هزينۀ اندکی بتوانیم 
با هم تعامل و زندگی 
کنیم و در يک کلام، 
زندگی اجتماعی مان 
کم هزينه باشد. در اين 
صورت تولیدمان هم کم 
هزينه تر می شود•••
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روبات ها  ماشین ها،  که  نقشی  کنند،  بازی  توسعه 
و مردها نمی توانند انجام دهند، نقشی که منحصراً 
برای آنهاست و تا آنها این نقش را به خوبی انجام 

ندهند توسعه پدیدار نمی شود.
برای این که اهمیت و عمق نقش زنان را در توسعه 
نشان دهم، لازم است نظریه ای را از داگلاس نورث 
-برندۀ جایزۀ نوبل اقتصادی در سال 1993- بیان 
کنم. خیلی خلاصه نورث می گوید: اگر می خواهید 
نه،  یا  کند  پیدا  توسعه  می تواند  جامعه ای  ببینید 
به کالاهایی که مصرف می کنند نگاه نکنید، یعنی 
مهم نیست که بنز سوار می شوند یا نه، تلویزیون 
ال ای دی و موبایل دارند یا نه، فست فود می خورند 
یا نه. همچنین به کارخانه های تولیدی آنها توجه 
نکنید، مهم نیست که ذوب آهن دارند یا نه، هواپیما 
می سازند یا نه، انرژی اتمی دارند یا نه. این ها همه 
ظواهر توسعه است. داشتن این ها نشانه رشد است 
کشوری  ببینید  این که  برای  نیست.  توسعه  اما 
توسعه یافته است یا نه، یا این که ببینید کشوری 
می تواند توسعه پیدا  کند یا نه بروید دبستان ها و 
»تولید  کارخانۀ  ببینید.  را  آن  دبستان های  پیش 
توسعه« آنجاست! هر تحولی آنجا رخ دهد مستقیمأ 
و  شناسی  روش  بروید  می گذارد.  اثر   توسعه  بر 
روانشناسی آموزشی را در کودکانتان بررسی کنید. 
ببینید بچه های شما به گونه ای آموزش می بینند 
تحرک،  پر  منتقد،  پرسشگر،  خلاق،  عقلانی،  که، 
تربیت  جمعی  همکاری  روحیۀ  با  و  طلب  تنوع 
شوند یا خیر. این روحیه ها و عادات رفتاری است 
دبستان ها  در  اگر  می شود.  زاده  توسعه  آن  از  که 
احساساتی،  را،  بچه ها  شما  دبستان های  پیش  و 
مقلد، ساکت، سربه زیر و بی پرسش، بی  تحرک، 
یکنواخت، غیر تنوع طلب و فاقد روحیۀ همکاری 
جمعی بار می آورند، بدانید که این بچه ها نمی توانند 

توسعه بوجود بیاورند. 
بلد  ایرانیان  ما  امروزه  بزنم.  مثالهایی  تا  بگذارید 
نیستیم با هم همکاری مستمر و بلندمدت داشته 
شش  اما  می کنیم  تأسیس  شرکت  مثلًاً  و  باشیم 
منحل می شود، حتی  و  نمی آورد  دوام  بیشتر  ماه 
شریک  »اگر  که:  داریم  ضرب المثل هایمان  در 
رغم  علی  یا  داشت!«  شریک  هم  خدا  بود،  خوب 
آسیا  قاره  در  هستیم  کشوری   نخستین  که  این 
و سابقه  است  داشته  پارلمان  و  اساسی  قانون  که 
حزب  یک  امروز  اما  داریم  را  انتخابات  قرن  یک 
جدی فراگیر که چند ده سال سابقه داشته باشد 

روحیه  چون  نیستیم؟!  بلد  همکاری  چرا  نداریم. 
همکاری جمعی یک توانایی است که در کودکی در 
مدرسه و خانواده آموخته می شود و ما در کودکی 
آموزش های لازم را برای کسب این روحیه و این 

توانایی ندیده ایم.
اجازه بدهید تا با مثالی،  منظورم را روشن تر کنم. 
آقای  یا  ما خانم  دبستانهای  در  نقاشی  در کلاس 
معلم یک گل روی تابلو می کشد و می گوید بچه های 
عزیز این گل را در دفتر نقاشی خود بکشید و بعد 
به نقاشی آنها نمره می دهد. در ژاپن معلم نقاشی 
بزرگ می آورد و روی میز وسط کلاس  یک ورق 
می گذارد و به بچه ها می گوید مدادرنگی هایتان را 
روی میز بریزید و همه با همکاری هم »یک گل« 
بکشید. در این دو مدل آموزشی، همه چیز یکسان 
در  است.  کرده  تغییر  آموزش  روش  فقط  است، 
روش ایرانی، به دانش آموز تقلید آموخته می شود. 
او باید دقیقا مثل گلی که معلم کشیده را نقاشی 
کند. نتیجه این روش چیست؟ او خلاقیت به خرج 
نقاشی اش  و  کند،  تقلید  که  و می آموزد  نمی دهد 
کار  و  یعنی همکاری گروهی  انفرادی می کشد  را 
آموزش  روش  نتیجه  اما  نمی گیرد.  یاد  را  جمعی 
هم  با  باید  اول  ژاپنی  بچه های  چیست؟  ژاپنی 
گفتگو کنند که چه گلی بکشند و در این مورد به 
توافق برسند و برای توافق باید برای هم استدلال 
کنند مثلًاً به این جمع بندی برسند که الان فصل 
گل لاله است و لاله بکشیم. بعد این سؤال پیش 
گفت وگو  بکشد؟  کسی  چه  را  نقاشی  که  می آید 
می کنند و کار را تقسیم می کنند. پس تقسیم کار 
را می آموزند. یک نفر ریشه را، یک نفر ساقه را و یکی 
کوزه را و یکی شاخه  را و یکی برگها را می کشد. 
حالا برای کشیدن مثلًاً ریشه گل، همه باید منتظر 
بمانند و همکاری کنند تا نفر اول ریشه را بکشد. 
در این مرحله کسی که ریشه را می کشد خلاقیت 
و نوآوری را تمرین می کند و دیگران نیز صبوری 
را می آموزند و با نظارت بر کار دوستشان آن را نقد 
و  را  نقد کردن  و  نظارت  می کنند، پس خودشان 
دوستشان نقد پذیری را می آموزد. به همین ترتیب 
در مرحله بعد باید در مورد رنگ آن تصمیم بگیرند، 
چه  و  بزنند  رنگی  چه  را  گل  مختلف  بخش های 
کسی انجام دهد. باز نیاز به گفت وگو، تقسیم کار، 
همکاری، صبوری، نقد و نظارت دارد. پس در یک 
کلاس ساده نقاشی بچه ها یاد می گیرند و تمرین 
برای  بورزند،  خلاقیت  نکنند،  تقلید  که  می کنند 

••• اگر در دبستان ها 
و پیش دبستان های شما 

بچه ها را، احساساتی، 
مقلد، ساکت، سربه زير 

و بی پرسش، بی  تحرك، 
يكنواخت، غیر تنوع طلب و 
فاقد روحیۀ همكاری جمعی 
بار می آورند، بدانید که اين 

بچه ها نمی توانند توسعه 
بوجود بیاورند•••
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رسیدن به اهداف جمعی گفت و گو،  همکاری و مشارکت کنند، و نهایتاً این که صبر داشته باشند،  نقد کنند و نقد 
بپذیرند. بعد می بینید که شرکت هوندا -سازندۀ بیشترِ موتور سیکلت هایی که در خیابان هایمان می بینیم- را حدود 
70 سال پیش جوانی به نام هوندا که به موتور و ماشین علاقه مند بوده راه اندازی می کند و این شرکت، هنوز دارد کار 
می کند و یکی از شرکت های پیش رو در حوزه خودرو سازی شده است. این خلاقیت و صبوری و تداوم در همکاری 

جمعی را ژاپنی ها در خانه و مدرسه آموخته اند. 
بچه ها  روی  شود  ایجاد  توسعه  می خواهید  اگر  می دهد.  رخ  دبستان ها  پیش  و  دبستان ها  در  توسعه  بنابراین 
سرمایه گذاری کنید. سرمایه گذاری روی صنایع و حتی روی انرژی اتمی و نظایر  این ها ممکن است رشد بیاورند اما 
توسعه نمی آورند. الان تحولی که در نظام آموزشی کشورهای توسعه یافته رخ داده این است که سوی شیوه های 
آموزش شناختی رفته اند. اما متأسفانه در ایران 7-8 سال است که یک عده می خواهند این مدارس را راه بیندازند 
ولی آموزش و پرورش همکاری مؤثر نمی کند! در مدارس شناختی امتحان وجود ندارد. بچه ها در مسابقه با یکدیگر 
قرار نمی گیرند بلکه عمدتاًً بر خلاقیت و همکاری و مشارکت تأکید می شود و هوش عاطفی یا هیجانی آنها رشد داده 

می شود. اما متأسفانه نظام آموزشی ما که باید پیشرو باشد، خودش مانع توسعه این مدارس است.
خوب، برگردیم به بحث نقش زنان در توسعه. گفتیم که تئوری اقتصادی می گوید توسعه از خانواده و از پیش 
دبستان و دبستان شروع می شود. این جاست که نقش مادران در توسعه آشکار می شود. این مادرانند که می توانند 
از همان کودکی، نخستین و عمیق ترین آموزش ها دربارۀ خلاقیت، تنوع طلبی، نوآوری، پرسشگری، مدارا، دوستی، 
همکاری، مشارکت ورزی، صبوری، انتقاد و نقدپذیری را به کودکان خود آموزش بدهند. اما کدام زن می تواند نه با 
کلام بلکه با نحوه رفتار و شیوه زندگی خود چنین آموزشهایی را به کودک خود بدهد؟ زنی که خودش خلاقیت، 
صبوری، پرسشگری، مشارکت اجتماعی، مدارای اجتماعی و نظایر این ها را بلد باشد و این ها وقتی محقق می شود 
که زنان جایگاه مناسب خود را در جامعه درک کرده و پیدا کرده باشند. بنابراین راه این که زنان بتوانند کودکانشان 
را با ذهنیت توسعه خواه و توانمند بار بیاورند این است که خودشان وارد عرصه های اجتماعی شوند و فعالیت کنند. 
نه تنها باید درس بخوانند و دانشگاه بروند بلکه باید شرکت های اقتصادی راه اندازی کنند، سازمان های مردم نهاد و 
مؤسسات خیریه راه اندازی کنند، همایش  برگزار کنند، تیم ورزشی تشکیل دهند، حزب تأسیس کنند و خلاصه وارد 
انواع فعالیت  هایی شوند که موجب تقویت توانایی های اجتماعی آنان مانند خلاقیت، همکاری، مدارا و ارتقای هوش 
هیجانی آنان شود. تنها چنین مادرانی هستند که می توانند فرزندانشان را هم با توانایی های لازم برای مشارکت مفید 
و فعال اجتماعی بزرگ کنند. مادری که همه اش در افکار شخصی و خانوادگی خود غوطه می خورد و صبح تا شب 
را در آشپزخانه سر می کند و تمام اطلاعاتش را از تلویزیون می گیرد، و همۀ فکر و ذکرش مد لباس مجریان و هنر 
پیشه هاست، و همه افکار مذهبی اش تقلیدی است، و رابطه اش با همسرش یا با اطاعت محض است یا با تنش مستمر 

همراه است و با همسرش دیالوگ ندارد، چگونه می تواند یک فرزند توسعه  آفرین تربیت کند؟
پس، از یک نگاه، توسعه از حضور زنان در جامعه آغاز می شود. زنان باید وارد اجتماع شوند و سهم مناسبی کسب 
کنند و آموزش ها و آگاهی ها و توانایی های لازم را کسب کنند، تا بتوانند کودکانی توسعه خواه و دارای توانمندیهای 

••• راه اين که زنان 
بتوانند کودکانشان را با 
ذهنیت توسعه خواه و 
توانمند بار بیاورند اين 
است که خودشان وارد 
عرصه های اجتماعی 
شوند و فعالیت کنند. 
نه تنها بايد درس 
بخوانند و دانشگاه 
بروند بلكه بايد 
شرکت های اقتصادی 
راه اندازی کنند، 
سازمان های مردم نهاد 
و مؤسسات خیريه 
راه اندازی کنند، 
همايش  برگزار کنند، 
تیم ورزشی تشكیل 
دهند، حزب تأسیس 
کنند•••
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توسعه آفرین بار بیاورند. از این جاست که می گوییم نقش اجتماعی و اقتصادی 
را  زنان بسیار مهم است و هیچ جامعه ای نمی تواند گامهای نخستین توسعه 
بردارد، مگر با حضور گستردۀ زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و دادن 

سهم مناسبی از فعالیت ها به ایشان. 
و  پرسشگر  غیر  و  مقلد  خانواده های  در  کنونی،  نسل  یعنی  ما،  که  آنجا  از 
نداده  نیز رخ  توسعه  ما  آمده ایم، در دورۀ  بار  اجتماعی  فاقد روحیه مشارکت 
است و این توسعه میسر نمی شود مگر با حضور شایستۀ زنان نسل امروز در 
عرصه های اقتصادی و اجتماعی تا فرزندان فردا با توانایی های توسعه ای پرورش 
آموزش دهند.  را هم درست  تا کودکانشان  ببینند  آموزش  باید  ایشان  یابند. 
شکل گیری توانایی های جسمی و مغزی بچه ها از دوران جنینی آغاز می شود 
و در کودکی ادامه می یابد. بهرۀ هوشی بچه ها در دوران جنینی و توانایی های 
تغییر  نمی توان  آن  از  بعد  و  آنان در دوران کودکی شکل می گیرد  توسعه ای 
اساسی در آن ایجاد کرد و مادران عامل اصلی در هر دوی این مراحل هستند. 
با روش کنونی پرورش و آموزش در جامعۀ ما،  فرزندان ما در آینده ریاضیدان، 
نقاش و متخصص می شوند ولی توسعه خواه نمی شوند. ممکن است فرزند ما 
تحصیل کرده باشد و درآمدهای بالا کسب کند و ماشین مدل بالا سوار شود 
ولی وقتی توسعه خواه نیست، حتماً سر چهار راه با ماشین خود روی خط عابر 
پیاده توقف می کند. اینها نشانه های ساده ای از توسعه نیافتگی است. این که 
هنوز رعایت حقوق دیگران و حقوق اجتماعی برای ما جدی نیست نشانه ای از 
فقدان شخصیت توسعه ای در ماست. پس زنان باید اول عرصه های اقتصادی و 
اجتماعی را تسخیر کنند تا خودشان تعامل، همکاری، خلاقیت و خطرپذیری را 
بیاموزند و بعد این روحیه ها و توانایی ها را به کودکان خود منتقل کنند. روشن 
است مادری که خطر پذیر یا خلاق نیست نمی تواند کودک خطرپذیر یا خلاق 
بار بیاورد. مادری که دیالوگ نمی داند، نمی تواند کودک دارای توانایی دیالوگ با 
دیگران پرورش دهد و نظایر این ها. مثلًاً توسعه نیاز به خطر کردن دارد. نیاز به 
سرمایه گذاریهای پر ریسک دارد. و این  روحیه ها را ما باید در کودکی بیاموزیم. 
کودکِ نوآور، مادری خلاق و نوآور داشته است. بنابراین برای شکل دادن فرایند 

توسعه، باید از توانمندسازی زنان آغاز کنیم. 
به طور خلاصه ابعاد توانمندسازی زنان، برای تربیت فرزندانی توسعه خواه در 

پنج موضوع خلاصه می شود: 
1- بعد رفاه مادی؛ یعنی توانمند سازی زنان در بعد تغذیه، سلامت جسمی و 

•••علی رغم اين 
که نخستین کشوری  

هستیم در قاره آسیا که 
قانون اساسی و پارلمان 

داشته است و سابقه 
يک قرن انتخابات را 
داريم اما امروز يک 

حزب جدی فراگیر که 
چند ده سال سابقه 

داشته باشد نداريم. چرا 
همكاری بلد نیستیم؟! 
چون روحیه همكاری 

جمعی يک توانايی 
است که در کودکی در 

مدرسه و خانواده آموخته 
می شود و ما در کودکی 

آموزش های لازم را برای 
کسب اين روحیه و اين 
توانايی نديده ايم•••
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روحی، و رفاه مادی. 
2- بعد برابری فرصتی و یا برابری دسترسی؛ یعنی زنان 
و مردان به فرصت ها و سرمایه های اقتصادی و اجتماعی 

به صورت برابر دسترسی داشته باشند. 
نسبت  زنان  یعنی  آگاهی؛  خود  یا  آگاهی  بعد   -3
آنها  از  و  آگاه شوند  و حقوق خود  مزیت  توانایی ها،  به 

حراست کنند. 
زنان  یعنی  اقتصادی؛  و  اجتماعی  مشارکت  بعد   -4
فعالیت های مستمر، عقلانی و سازمان یافته اجتماعی را 
در  و  مدنی  نهادهای  در  فعالیت  شکل  به  که  بیاموزند 
بنگاه ها و شرکت ها و نهادهای اجتماعی متجلی می شود.
نقش  که  نهادهایی  در  زنان  یعنی  کنترل؛  بعد   -5
ثروت  و  قدرت  توزیع  و  کنترل  و  نظارت  و  قانونگذاری 
را برعهده دارند حضور فعال داشته باشند. مشارکت در 
فعالیت های سیاسی، تسخیر شوراها، مجلس، وزارتخانه ها 
و اداره ها از نمونه های آن است. تا زمانی که زنان ما به 
فرصت های سیاسی دست پیدا نکنند، بر مردان کنترل 
نخواهند داشت. تا زمانی که این بعد تقویت نشود زنان 
ابزارهای کنترلی کافی برای حفاظت از منزلت و حقوق 

خود نخواهند داشت. 
پنج  این  از  در حوزه هایی  انقلاب  از  بعد  دهۀ  در سه 
بعد پیشرفت هایی داشته ایم. البته در برخی حوزه ها نیز 
است.  داده   کاهش  را  زنان  نقش  که  داده  رخ  تحولاتی 
اگر زنان نتوانند متانسب با کاهش نقش و سهم شان در 
برخی ابعاد، در دیگر ابعاد نقش خود را افزایش دهند، 

آسیب پذیری آنها بالا می رود. 
به  نیاز  فناوری های کشاورزی،  توسعۀ  به عنوان مثال 

نیروی کار و سهم زنان در فعالیت های بخش کشاورزی 
کاهش  با  فناوری،  توسعۀ  درواقع  است.  داده  کاهش  را 
اشتغال، سهم زنان را هم کم می کند و این به زیان زنان 
نیازمند  جدید  مشاغل  و  نو  فناوری های  اصولاً  است. 
یا  شغل  مداوم  تعویض  است.  شغلی  و  مکانی  تحرک 
مکان فعالیت از ضرورت های اقتصاد امروز است. روشن 
است که مردان می توانند محل کار خود یا شغل خود را 
پی درپی عوض کنند یا برای کار به شهرستان بروند، ولی 
زنان چنین امکانی را ندارند. بنابراین در برخی عرصه ها 
زنان فرصت های خود را از دست می دهند. اما تأثیر این 
تحولات  متقابلًا  چراکه  شود.  خنثی  می تواند  تحولات 
شگرف دیگری رخ داده که می توانسته به افزایش نقش 
زنان در حوزه های دیگری بینجامد. یکی از مهمترین این 
البته این تحول  تحولات افزایش سن ازدواج بوده است. 
ناخواسته بوده و زنان در انتخاب آن نقشی نداشته اند. در 
این سه دهه پس از انقلاب، به علت تحولات جمعیتی 
و مشکلات اقتصادی و تورم و نظایر این ها، متوسط سن 
ازدواج زنان از حدود 19 سال به 24 سال رسیده است 
که این زمان دقیقاً برابر با یک دورۀ آموزش دانشگاهی 
است و به زنان فرصت داده است تا به علت تعویق زمان 

ازدواجشان، بتوانند تحصیلات عالی را دنبال کنند.
تغییرات  از دیگر  به خانوادۀ کم جمعیت هم  گرایش 
از  پیش  است.  داده  رخ  زنان  سود  به  که  است  مثبت 
انقلاب بعُد خانوار در ایران بیش از شش نفر بوده  است 
اما امروز این بعد حدوداً به 3/5 رسیده است. این تحول 
از دوش زنان برداشته است. در واقع نرخ  بار بزرگی را 
باروری زنان و نرخ مرگ و میر کودکان هر دو کاهش 

••• توسعۀ 
فناوری، با کاهش 
اشتغال، سهم زنان را 
هم کم می کند و اين 
به زيان زنان است. 
اصولاً فناوری های نو و 
مشاغل جديد نیازمند 
تحرك مكانی و شغلی 
است. تعويض مداوم 
شغل يا مكان فعالیت 
از ضرورت های اقتصاد 

امروز است•••
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پیدا کرده است. یعنی هم تعدد زایمان ها کاهش یافته 
کوتاه تر  کودکان  پرورش  مسئولیت  دوران  هم  و  است 
شده است و این به زنان امکان می دهد که فرصت  های 
اجتماعی و اقتصادی مناسب  خودشان را کسب کنند. 
از دیگرسو توجه به ارزش های فردگرایانه نیز رشد قابل 
توجهی داشته است. مطالعات انجام شده نشان می دهد 
که ارزشهای فردگرایانه در زنان رو به افزایش است. مثلًاً 
آنها دیگر برای گرفتن هر تصمیمی به پدر یا شوهر یا 

پسر خود مراجعه نمی کنند. 
دیگر تحول رخ یافته در این سالها، اهمیت دادن زنان 
به رفاه است. آمارها نشان می دهد که در سال 1353 
تنها 2 درصد از زنان به رفاه اهمیت می داند و در سال 
1382 سی و پنج درصد از آنان به رفاه اهمیت می دادند. 
یعنی در سال 1353 حدود 98 درصد زنان با زندگی 
بدون رفاه و فقیرانه کنار می آمده اند اما الان 65 درصد 
چنین اند و بقیه به رفاه اهمیت می دهند و برای کسب 

آن تلاش می کنند. 
امروزه زنان، بیش از پیش به سلامت فردی اهمیت 
سلامت  به  اهمیت  میزان   1351 سال  در  می دهند. 
به 97 درصد  امروز  و  بوده  فردی، چهل و یک درصد 
افزایش  و  نشانۀ گسترش  پیشرفت،  این  است.  رسیده 
ارزش های  که  نیست  شکی  است.  مادی  ارزش های 
معنوی نقش جدی در سلامت و سعادت زندگی ما دارند 
انگیزه های  ایجاد  و  نباشند  مادی  ارزش های  اگر  ولی 
مادی نکنند، زنان برای حضور مؤثر در جامعه چندان 

توجیهی نخواهند داشت. 
از  مردان  ازدواج  میانگین سن  در سی سال گذشته 

24 سال به 26/7 سال رسیده است؛ یعنی سن ازدواج 
پیدا  افزایش  سال   4 زنان  در  و  سال   2/5 مردان  در 
کرده است. سرعت افزایش سن ازدواج زنان نزدیک به 
دو برابر سن ازدواج مردان بوده است. به لحاظ شخصی 
ازدواج آسیب  افزایش سن  این  از  افرادی  ممکن است 
ببینند ولی برای کل جامعه این تحول مثبتی بوده است. 
سال   45 حدود  یعنی  امروز،  به  تا   1345 سال  از 
بیسوادی زنان از 80 درصد رسیده به 20 درصد. پس 
می توانیم بگوییم اکثریت قریب به اتفاق زنانی که امروز 
در سنین فعالیت قرار دارند باسواد هستند. این تحول 
خیلی بزرگی است. در سال 1345 تنها یک درصد زنان 
یعنی  امروز 8 درصد.  و  دانشگاهی داشتند  تحصیلات 
نشانۀ  همه  این ها  است.  کرده  پیدا  افزایش  درصد   7

تحولات مثبتی است. 
اما نکتۀ مهم این است که علی رغم این همه تحول 
مثبت، متأسفانه نرخ مشارکت زنان متناسب با آنها بالا 
نرفته است. یعنی نرخ مشارکت زنان از حدود 12 درصد 
در قبل از انقلاب به بالاتر از 15 درصد در سالهای اخیر 
افزایش  به  عمل  در  تغییرات  آن  یعنی  است.  رسیده 
قدرت اجتماعی زنان منجر نشده است. اکنون پرسش 
نرخ  تحول،  این همه  وجود  با  که چرا  است  این  مهم 

مشارکت زنان متناسب با آن رشد نکرده است؟ 
اما  کرد  زنان  به  بزرگ  خدمت  سه  اسلامی  انقلاب 
یا  خدمات  این  از  نتوانسته اند  هنوز  ما  زنان  متأسفانه 

فرصت ها بهره گیری مناسب بکنند:
1- مشارکت زنان در انقلاب اسلامی: تا قبل از انقلاب 
اسلامی مشارکت سیاسی جدی برای زنان وجود نداشت. 

••• امروزه زنان، بیش 
از پیش به سلامت فردی 
اهمیت می دهند. در سال 

1351 میزان اهمیت به 
سلامت فردی، چهل و يک 
درصد بوده و امروز به 97 
درصد رسیده است. اين 

پیشرفت، نشانۀ گسترش 
و افزايش ارزش های 

مادی است. شكی نیست 
که ارزش های معنوی 

نقش جدی در سلامت و 
سعادت زندگی ما دارند 

ولی اگر ارزش های مادی 
نباشند و ايجاد انگیزه های 

مادی نكنند، زنان برای 
حضور مؤثر در جامعه 

چندان توجیهی نخواهند 

داشت•••
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قبل از انقلاب اسلامی نهضت ملی شدن نفت را داریم و قبل 
از آن انقلاب مشروطیت که سهم زنان در آنها تقریباًً صفر 
است. هر دوی آنها انقلاب با تحول اجتماعی مردانه بوده 
است. اما در انقلاب اسلامی سهم زنان با مردان برابر است. 
مشارکت سیاسی زنان یکمرتبه بالا رفت و در دورۀ انقلاب 
در همۀ عرصه ها زنان را همدوش مردان مشاهده می کنیم. 
دموکراتیک  آموزش های  انقلاب  از  پس  متأسفانه  اما 
کافی داده نشد و نهادهای اجتماعی دموکراتیک مناسبی 
به صورت  مشارکت  این سهم  تا  نگرفت  زنان شکل  برای 
دموکراتیک و مستمر باقی بماند و امروز زنان به طور موردی 
به خیابان ها می آیند یا در عرصه های سیاسی مثل انتخابات 
وارد می شوند. درواقع زنان خودشان را سازمان دهی نکردند، 
حزب درست نکردند، مرکز مشارکت برای خودشان درست 
این ها.  نکردند، سازمان مردم نهاد تأسیس نکردند و نظایر 
البته در هر صورت آنها یاد گرفتند که در مسایل مهم همراه 
با مردان خیابان ها بیایند و تأثیر خودشان را بگذارند یعنی 
سهم مشارکت و آموزش سیاسی آنها بالارفت. اما این حضور، 
مستمر و سازمان یافته نیست. در سال 1341 که با تصویب 
»لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی« به زنان حق رأی داده 
شد، علمای قم و بویژه مرحوم آیة الله خمینی به عنوان یک 
قانون ضد شرعی با آن مخالفت می کنند. اما تنها12-10 
سال بعد زنها در انقلاب اسلامی مشارکت می کنند و پس 
از انقلاب حق رأی هم می گیرند. این تحول بزرگی است 
که انقلاب اسلامی آن را ایجاد کرد. اما متأسفانه زنان این 
استمرار  و  نکردند  سازماندهی  را  اجتماعی  فرصت حضور 
نبخشیدند. زنان دوباره به خانه ها برگشتند و تنها گاهی به 
صورت موردی، مثلًا در انتخابات، در عرصه های اجتماعی 

نقش بازی کردند.
کرد،  زنان  به  اسلامی  انقلاب  که  دیگری  خدمت   -2
از  پیش  امکان  این  بود.  زنان  روی  به  دانشگاه ها  گشودن 
به علل  یا  به خاطر سنت ها  بود ولی خانواده ها  انقلاب هم 
بروند. فقط  دانشگاه  به  نبودند دخترانشان  راغب  اعتقادی 
درصد کمی از خانواده های مرفه شهری دختران خودشان 
را به دانشگاه می فرستادند. امروزه دختران روستایی هم به 
دانشگاه می روند. مثلًاً در سالهای اخیر 70 درصد پذیرفته 
شدگان در دانشگاه اصفهان، زن بوده اند. این که در سالهای 
پس از انقلاب ذهن خانوادۀ سنتی ایرانی تحول پیدا کرد و 
به زنها اجازۀ رفتن به دانشگاه را داده، تحول بزرگی است. 

تحولات  به  نسبت  و  مهمتر  همه  از  که  تحول سوم   -3

تنها  ما  است.  تورم  است،  داشته  بیشتری  تأثیر  پیشین 
کشوری هستیم که 38 سال مداوم تورم دو رقمی داشته  ایم 
)جز یک سال(. تورم مداوم مانند تب مداوم است و بسیار 
برای اقتصاد خطرناک است. تورم مستمر اقتصاد را زمین  گیر 
می کند. ولی البته داروی درمانگری برای توسعه مشارکت 
سال  از30  بیش  ایجاد  با  اسلامی  جمهوری  است.  زنان 
تورم دو رقمی به زنان خدمت بزرگی کرده است. چگونه؟ 
افزایش سن  یابد.  افزایش  ازدواج  تا سن  تورم سبب شده 
این  از  هم  بروند.  دانشگاه  به  زنان  که  شده  باعث  ازدواج 
بابت که به تعویق افتادن ازدواج، فرصت تحصیل را به آنان 
می دهد و هم این که برای گذران زندگی باید شغلی پیدا 
کنند و درآمدی کسب کنند. و مهمتر از همه، تورم، روحیۀ 
مردسالار و غیرتی پدران و مردان ما را شکست. تورم به 
باید  است.  بی معنی  ورزی«  »غیرت  دیگر  ما گفت  مردان 
به همسران و دختران و خواهرانتان اجازه دهید به سر کار 
داد  نشان  ما  مردان  به  تورم  کنند.  درآمد  کسب  و  بروند 
که دیگر مردان به تنهایی نمی تواند از عهدۀ تأمین مخارج 
خانواده برآیند! بنابراین روحیۀ سنتی پدران ما با تورم از 
بین رفت و مردان ما پذیرفتند که همسران و دخترانشان به 

دانشگاه و سپس به سر کار بروند. 
این سه تحول بزرگ زمینه های لازم برای مشارکت جدی 
زنان در جامعه را فراهم کرده است. اما متأسفانه زنان از این 
تحولات بهره بردای مناسب را نکرده اند. مثلًاً گرچه 70 درصد 
دانشگاه های ما در تسخیر زنان است ولی فقط 15 درصد 
این همه  با  دارند.  اجتماعی دسترسی  به مشاغل  ما  زنان 
هزینه ای که داده شده تا عرصه های اقتصادی و اجتماعی 
به تسخیر زنان در بیاید، چرا این تحول رخ نداده است؟ من 
البته همچنان مشکل را در خود زنان می بینم. در این مورد 

چند نکته را عرض می کنم:
1. با افزایش سادۀ سهم مشارکت زنان الزاماً توسعه رخ 
نمی دهد. و الزاماً مشارکت زنان پایدار نمی ماند. در بیشتر 
سالهای این سی سال پس از انقلاب در اقتصاد ما یا رکود 
که  رکود  در  تورمی.  رکود  یا  و  تورم  یا  است  بوده  حاکم 
هم مردان بی کار می شوند هم زنان. بنابراین فرصتی برای 
رونق  گاهی  که  هم  تورم  در  نمی ماند.  زنان  نقش  توسعۀ 
به  بیکار  مردان  جمعیت  معمولاًً  می دهد  رخ  وکار  کسب 
اندازۀ کافی هست که فرصت های شغلی را پرکنند و روشن 
است که در رقابت بین زنان و مردان این مردان هستند که 
شانس بالاتری برای به چنگ آوری یک شغل را دارند. در 

••• امروزه دختران 
روستايی هم به 
دانشگاه می روند. 
مثلاًً در سالهای اخیر 
70 درصد پذيرفته 
شدگان در دانشگاه 
اصفهان، زن بوده اند. 
اين که در سالهای پس 
از انقلاب ذهن خانوادۀ 
سنتی ايرانی تحول 
پیدا کرد و به زنها 
اجازۀ رفتن به دانشگاه 
را داده، تحول بزرگی 
است•••
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این 2-3 دهه یا تورم و یا رکود داشته ایم. در رکود تورمی هم مانند رکود،  هر دو 
مردان و زنان بیکار می شوند. پس در دورۀ رکود هر دو بی کار شده اند و در دورۀ تورم 

چون حجم زیادی از مردان بیکار داشته ایم، مردان سر کار رفته اند.
2. آنچه در این سال ها در مورد زنان رخ داده افزایش »آزادیهای منفی« یا »آزادی 
سلبی« آنها بوده است در حالی که زنان به »آزادی مثبت« یا »آزادی ایجابی« نیاز 
دارند. آزادی منفی بد نیست. هم آزادی منفی خوب است و هم آزادی مثبت ولی 
هر دو آزادی باید با هم بالا برود. آزادی منفی چیست؟ آزادی منفی و یا سلبی یعنی 
آزادی هایی که بندها را از ما برمی دارد و قیدی را سلب می کند. زندانی وقتی از زندان 
بیرون می آید، بندها از او برداشته شده و به آزادی منفی رسیده است. پس آزادی 
منفی یعنی فقدان قیود. اما وقتی یک زندانی بی سواد از زندان آزاد شود او همچنان 
در زندان ناتوانی های خود محصور است، نه سواد دارد و نه حرفه ای بلد است. پس 
همچنان از بسیاری از فرصت هایی که در جامعه وجود دارد محروم است. او وقتی 
آزادی مثبت دارد که در صورت آزادی از زندان دارای توانایی هایی باشد که بتواند 
فرصت های اجتماعی را کسب کند. در واقع توانایی هایی که در ما ایجاد می شود در 
حکم آزادی مثبت است و بندهایی که از ما برداشته می شود، در حکم آزادی منفی 

است. 
در این سه دهه دیوارهای زیادی از مقابل زنان ما برداشته شده است یعنی آزادی 
منفی زیادی به زنان داده شده است، ولی زنان متناسب با آن، آزادی مثبت کسب 
نکردند. مثلًاً قانون در بسیاری از جاها به زنان فرصتی برابر با مردان داده است. این 
درواقع حذف بندهاست، ولی از این فرصت توسط زنان استفاده مناسب نشده است. 
بخشی را زنان قصور کرده اند و بخش دیگری را مردان مقصرند. اما بخش بزرگی 
از اشکال متوجه زنان است. تغییراتی که باید در اندیشه های آنها رخ دهد، انجام 
نگرفته است. بگذارید تا مثالی بزنم. امروزه اگر در خیابان مردی به زنی متلک بگوید 
این کیست که خجالت می کشد؟ زن! در حالیکه مرد باید خجالت بکشد! چه کسی 
سکوت می کند و می رود؟ زن! در حالی که باید همان جا به پلیس زنگ بزند و به عنوان 
مصداق اهانت بر علیه آن مرد اقدام کند. این تغییر نقش باید رخ بدهد یعنی زنها 
باید خودشان را باور کنند. اینکه زنان به دانشگاه بروند یا در انتخابات شرکت کنند 
چیزی را عوض نمی کند، بلکه خود زنان از نظر شخصیتی و فکری و رفتاری باید 
عوض شوند. موانع فرهنگی، سنت ها و باورهایی که وجود دارد، باید اصلاح شود. به 
عنوان مثالی دیگر، امروز سهم بزرگی از سپرده گذاران بانک ها زنان هستند. اما سهم 

اندکی از وام گیرندگان بانک ها زنان هستند. چرا؟! 
3. نکتۀ قابل توجه سوم، تخریب سرمایه های اجتماعی است. متأسفانه در سال های 
اخیر همزمان با فارغ التحصیل شدن خیل بزرگی از زنان، سرمایۀ اجتماعی، هنجارها 
و اعتماد اجتماعی که فضای زندگی مسالمت آمیز را شکل می دهد آرام آرام تخریب 
شده است. هرچه اینها تخریب شوند، ریسک حضور در عرصه های عمومی و فعالیت 
اجتماعی بالا می رود. هر چه اعتماد عمومی کاهش پیدا کند حضور زنها در جامعه 
پرهزینه تر و کمتر می شود. اکنون ارزش ها در حال فروریختن است و به همین دلیل 

ریسک حضور اجتماعی زنان افزایش یافته است. 
آمارها نشان می دهد که دورۀ جستجوی شغل در زنان کمتر از مردان است. یعنی 

••• تورم مداوم مانند تب مداوم 
است و بسیار برای اقتصاد خطرناك 

است. تورم مستمر اقتصاد را زمین  گیر 
می کند. ولی البته داروی درمانگری 

برای توسعه مشارکت زنان است. 
جمهوری اسلامی با ايجاد بیش از30 
سال تورم دو رقمی به زنان خدمت 

بزرگی کرده است•••
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اگر یک مرد 6 ماه دنبال شغل گشت و پیدا نکرد باز هم 
می گردد و خود را خانه نشین نمی کند؛ اما زنان معمولاًً بعد 
از فراغت از تحصیل مدت زمان کمی به جستجوی شغل 
می پردازند و اگر نیافتند خیلی زود جستجو را رها می کنند 
و به خانه می روند. این اشکالی اساسی است که در زنان باید 
تغییر کند. مردان به سادگی اجازه نخواهند داد که زنان 
فرصت های شغلی را تسخیر کنند. پس زنان باید بیاموزند 

که در کسب فرصت ها، پایداری کنند. 
توصیه  چند  کرد؟  باید  چه  که  است  این  سؤال  اکنون 
تعداد زیادی  به  کلی می توان کرد که در ذیل هر توصیه 

سیاست گذاری نیاز است:
1. توسعۀ ارتباطات: زنان باید سعی کنند ارتباطات خود را 
گسترش دهند. خود ارتباط، اعتماد به نفس، امید و نشاط 
کنار  در  هم  و...  ماهواره ها  اینترنت،  شبکۀ  البته  می آورد. 
همۀ تبعاتشان یک پیامدهای خوب و مثبتی دارند. یکی 
از  و  آگاه می سازند  مهم خودشان  نقش  از  را  زنها  که  آن 
طریق دیدن زندگی زنان در جوامع توسعه یافته می آموزند 
توسعۀ  صورت  هر  در  پیداکنند.  را  خود  نقش  چگونه  که 
ارتباطات، اعتماد به نفس می آورد. ارتباطاتی که خود زنان 
NGO ها،  نهادهای مدنی،  از طریق تشکیل  ایجاد کنند، 
خیریه ها و حتی فعالیت اقتصادی محلی و تولید یک کالا 
در محلۀ خودشان می توانند اعتماد به نفسشان را بالا ببرند.
هوش  یا  هوشی  بهرۀ  زنان:  عاطفی  هوش  ارتقای   .2
عقلانی همان قدرت محاسباتی ما است اما هوش عاطفی 
دیگران،  به  پیام  رساندن  توانایی  ارتباط،  برقراری  توانایی 
قدرت مدارا و تحمل دیگران، توانایی سازماندهی و داشتن 
و  آموزشی  کلاس های  باید  زنان  است.  اجتماعی  روحیۀ 
بهبود  برای  گروهی  نشست های  و  جمعی  همکاری های 
باید بکوشند در محله ها  برگزار کنند.  هوش عاطفی خود 
یا خانه ها و یا نهادهایی مانند خیریه ها و دانشگاه ها و حتی 
در نهادهای رسمی مانند کمسیون زنان اتاق بازرگانی این 
دوره ها و نشست ها را برگزار کنند. و البته نظام آموزشی ما 
هم باید متحول شود تا هوش عاطفی زنان نسل بعد بهبود 
یابد. زنان می توانند از طریق همکاری با مدارس فرزندانشان 
هم تجربه خود را بالا ببرند و هم به بهبود هوش عاطفی 
بچه های خود کمک کنند. در حوزۀ تحول نظام آموزشی 

باید یک نهضت اجتماعی راه بیندازیم. 
3. لازم است که با اصلاح قوانین، تأسیس نهادهای مدنی 
زنان تسهیل شود. الان برای تأسیس این نهادها وقت زیادی 
دولت  شود.  طی  باید  طولانی  فرایندی  و  می شود  صرف 
می تواند از طریق تسهیل تأسیس نهادهای مدنی و حتی 

شرکت های اقتصادی برای زنان به این امر کمک کند. 
4. بهبود حقوق مالکیت به نفع زنان: یعنی ایجاد تبعیض 
مثبت در حقوق مالکیت برای زنان. در حال حاضر قوانین 
مالکیت برای زنان و مردان تفاوتی ندارد. مثلًاً می توان صدور 
سند مالکیت املاک را برای زنان ساده تر و کم هزینه تر کرد. 
به عنوان مثالی دیگر الان سند ازدواج زنان به عنوان سند 
مالکیتی محاسبه نمی شود، کافی است که سند ازدواج به 
یک  عنوان  به  تا  شود  شناخته  مالکیتی  سند  یک  عنوان 
پشتوانۀ اقتصادی برای زنان عمل کند و مثلًاً زنان بتوانند 

بوسیلۀ آن وام بگیرند. 
مثلًاً  زنان:  نفع  به  اقتصادی  سیاست  مثبت  تبعیض   .5
این که  مانند  کند.  پیدا  زنان کاهش  نفع  به  وام  تشریفات 
شرایط ضمانت وام هایی که زنان می گیرند را ساده تر کنیم. 
به عنوان مثالی دیگر برای زنان فعال اقتصادی، بخشودگی 
مالیاتی ویژه در نظر گرفته شود.یا یارانه های نقدی به زنان 

خانواده پرداخت شود و نظایر اینها.
برخی  زنان:  ویژۀ  اجتماعی  سیاست های  توسعۀ   .6
سیاست های اجتماعی می تواند نقش زنان را بهبود داده یا 
توانایی های آنان را ارتقا دهد. مثلًاً یکی از کارهایی که هوش 
هیجانی و عاطفی را در زنان بالا می برد، ورزش عمومی است. 
خود ورزش به طور کلی اعتماد به نفس و هوش هیجانی 
را بالا می برد اما ورزش عمومی، خیلی بیشتر. در این مورد 
البته اگر دولت اقدام به زمینه سازی کند خیلی مؤثر است 
اما نیازی نیست زنان منتظر بمانند تا دولت اقدام کند. زنان 
می توانند در هر محله ای قرار ورزش جمعی بگذارند. یکی از 
شاخص های سنجش نشاط در جوامع، ورزش عمومی است. 
به ورزش عمومی روی می آورند؟  ما  زنان  از  چه درصدی 
برای مثال  به صفر!  نزدیک  اندک و شاید  نظرم خیلی  به 
اصفهان یکی از شهرهایی است که بیشترین پارک و محل 
ورزش های عمومی را دارد، به این پارک ها مراجعه کنید، 
مشارکت  عمومی  ورزش های  در  زن  تعداد  چه  ببینید 

می کنند.
اما  افزود.  می توان  همچنان  اقدامات،  از  فهرست  این  به 
اشاره به همین چند مورد کفایت می کند. البته ممکن است 
بسیاری از این پیشنهادها در شرایط امروز ایران قابل اجرا 
نباشد اما طرح این نکات می تواند ضربه های ذهنی ای باشد 
که توجه ما را به سمت برخی نکات مغفول مانده جلب کند. 
یک روشنفکر باید زمینه های فکری تحولات را فراهم کند 
و بعد مصلحان اجتماعی باید زمینه های عملی تحولات را 

به وجود بیاورند.
 

••• برخی 
سیاست های 
اجتماعی می تواند 
نقش زنان را 
بهبود داده يا 
توانايی های آنان 
را ارتقا دهد. مثلًاً 
يكی از کارهايی 
که هوش هیجانی و 
عاطفی را در زنان 
بالا می برد، ورزش 
عمومی است. خود 
ورزش به طور کلی 
اعتماد به نفس و 
هوش هیجانی را بالا 
می برد اما ورزش 
عمومی، خیلی 

بیشتر•••
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مشكلات زنان شاغل در ايران

چكیده
ایراني را در  این مقاله در صدد است تا مشکلات زن 
عرصۀ اشتغال بررسي کند. زن ایراني از روزگاران دور پا 
به پاي مرد، چرخ زندگي را چرخانده است اما همواره در 
عرصه اشتغال و اقتصاد با موانع زیادي ازجمله نابرابري ها 
منفي  نگرش هاي  و  تابوها  جنسیتي،  تبعیض هاي  و 
کار  بار سنگین  با،  او  و هست.  بوده  رو  به  رو  فرهنگي 
خانه و شغل بیرون از خانه رو به رو است و علي رغم 
تحول در حوزه زندگي اش، هنوز نتوانسته در زمینۀ باورها 
باب اشتغال زنان تغییر زیادي  اعتقادات فرهنگي در  و 
ایجاد کند. این نوشته سعي دارد به بررسي این موانع و 

مشکلات بپردازد.

واژگان کلیدي: زنان شاغل، نابرابري جنسیتي، نگرش، 
تبلیغات، تعادل شغلي و خانوادگي، استرس.

مقدمه
پدیدۀ اشتغال و کار از ابتداي زندگي بشر مورد توجه 
بوده است. از دیر باز زنان همپاي مردان بار مسئولیت هاي 
زندگي را به دوش کشیده و به کار مشغول بوده اند. قبل 
از زنان وظایف متعددي  از دوران شهرنشیني، بسیاري 
را افزون بر مراقبت از بچه ها و کارهاي معمولي خانواده 
کارهاي  انجام  و  مزارع  به  رسیدگي  می دادند.  انجام 
کشاورزي، دامداري، تهیه خوراک روزانه خانواده، نظافت 
و غیره ازجمله کارهاي زنان بوده است. با صنعتي شدن 
جوامع و رشد تکنولوژي در بیشتر نقاط جهان نقش زن و 
مرد در خانوار دچار تغییرات شده است. در اکثر جوامع، 
زن مانند مرد بیرون از خانه به کار و فعالیت هاي مختلف 
می پردازد و به زندگي اقتصادي خانواده کمک می کند. 
کار  به  مشغول  خانه  از  خارج  در  بسیاري  زنان  امروزه 

هستند. )باغبان و همکاران، 1388: 1(
 از طرف دیگر بردگي زن، به قدمت تاریخ بشریت است، 

زهرا عابدي
دانشجوی دکتری جامعه شناسی
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و در نتیجه مبارزات زن، براي رهایي نیز مانند دیگر بردگان در تمام طول تاریخ ادامه داشته است. 
بردگان عموماً راه رهایي را در مسیر کسب استقلال اقتصادي جستجو کرده اند و شگفتي آور نیست 
اگر زنان نیز کلید رهایي را در همین مسیر جستجو کنند و مخالفان استثمار زدایي از زنان، به جاي 
اعلام صریح نقطه نظرهاي استثمارگرانه خود، زن را به بهانه الوهیت و تقدس مقام مادري، از کار باز 
دارند و او را روانه خانه سازند و سطح اتکاي استقلال اقتصادي را از زیر پایش بکشند. )کار،1373: 93(
»در خاورمیانه که کشور ما بخشي از پیکر جغرافیایي و فرهنگي آن است، اکثر دختران در خانۀ 
پدر، زیر چتر پشتوانه هاي اقتصادي او قرار دارند و در خانۀ شوهر نیز، همچنان از نظر اقتصادی وابسته 
می مانند، فقط شخصی که از نظر اقتصادی باید به او اتکا کنند تغییر می کند. به این ترتیب استقلال 
زن هیچ گاه عملی نمی شود، زیرا نهادهاي حقوقي، عرفی و سنتي چنان عمل می کنند که زن را در 
بازار کار به استناد قانون یا عرف نمی پذیرند و در صورت پذیرش، جایگاه پایین تر را به آنها اختصاص 

می دهند.« 
زنان در روزگارکهن، در سرنوشت کشورها و تمدن عصر خود سهم قابل توجهي داشته اند و شایستگي 
آنان به اندازه اي بوده که حتي به مقام سلطنت و نیابت سلطنت نیز برگزیده شده اند. از نیروي کار 
زنان در مواقع مختلف استفاده شده، آنان پا به پاي مردان و در صدر نیروي مبارزان و آزادي خواهان 
جنگیده اند. با افزایش سطح دانش و گسترش رشد معنوي و عاطفي، زنان بیش از پیش نسبت به 
زندگي خانوادگي، کمک به شوهران خود و تربیت فرزندان مقید شده اند، اما دگرگوني اقتصادي جهان 
و انقلاب اجتماعي که در یک تا دو قرن گذشته در آمریکا و کشورهاي اروپایي و نیز در سال هاي 
اخیر در کشور ما به وقوع پیوسته، زنان را وادار ساخت که از محیط خانه و زندگي پا را فراتر گذارند. 

)خانیا،1387: 155(
چنین پدیده ای در سایر کشورهای جهان و از جمله ایران رخ داد. اشتغال و استقلال اقتصادي زنان 
به عنوان کلیدي به سوي موقعیت بهتر آنها مطرح است. در بسیاري از نظام هاي اجتماعي، زناني که 
موقعیت اقتصادي بهتري دارند و بیشتر متکي به خود هستند، از موقعیت بالاتري برخوردارند، احساس 
آزادي بیشتري می کنند و به لحاظ اقتصادي متکي به دیگران نیستد. )شیخي،1380: 94( آمارهای 
داخلی نشان می دهد که گرایش طبقۀ متوسط و بالاتر از متوسط به اشتغال زنان بیش از طبقات 
ضعیف بوده است و با افزایش درآمد افراد، موافقت با کار زن بیشتر می شود. )باقری، 1382: 102( 
»این موضوع نشان می دهد که اشتغال بسیاری از زنان متأهل در کشور نیاز اقتصادی نیست، بلکه به 
امید دستیابی به موقعیت بهتر و نقش فعال تر در عرصۀ زندگی خصوصی و عمومی صورت می گیرد. اگر 
نیاز اقتصادی زنان را وادار به این کارکرده باشد، می باید تعداد زنان شاغلی که شوهرانشان کم درآمد 
هستند بیشتر و تعداد آنهایي که شوهر پردرآمد دارند کمتر باشد، در حالی که وضع برعکس است.« 
 به طور کلی زنان به دلایل چند، اشتیاق بیشتری به کار کردن نشان داده اند. عوامل اقتصادی معمولاًً 
مهمترین است. زنان برای جبران کمبود درآمد خانواده و بالا بردن قدرت خرید، برای کسب نوعی 
آزادی فردی و استقلال و یا به عنوان ایمنی برای آینده خود یا خانواده شان کار می کنند. عوامل دیگری 
نیز مؤثر هستند که عبارتند از: کار کردن به جای در خانه بودن، وسیله ای برای استقلال یافتن، علاقه 

به کار یا برآورد نیازهای شخصی. )سفیری، 1377: 45(
نکتۀ جالب این جاست که نزدیک به نیمي از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند، در حالي که 
حدود 15 درصد از مجموعۀ شاغلان کشور زن هستند. )تا سال 1384( در طي سال هاي 1355 تا 
1365، به طور متوسط هر سال 1 درصد از میزان اشتغال زنان کاسته شد. به این ترتیب از هر 100 
زن ده ساله و بالاتر، 91 زن هیچ گونه نقشي در فعالیت هاي اقتصادي نداشته و تحت تکفل مردان 
خانواده زندگي کرده اند. این زمینه ها باعث تقویت هنجارها و ارزش هایي شد که موافق مشارکت زنان 
در فعالیت هاي اقتصادي نبودند و اکثر مشاغل در انحصار مردان قرار گرفته است. طي این سال ها 
تأکیدات و تبلیغات گسترده اي بر نقش هاي غیر اقتصادي زنان انجام شد. تبلیغاتي که وظیفۀ زنان را 

مادري یا همسرداري و خانه داري معرفي کرده است. )خانیا،1387: 161-162(
« در هر حال کار زنان سهم به سزایي در فرآیند صنعتي شدن ایفا کرده است. این سهم در آسیا که 

••• زن ايراني از 
روزگاران دور پا به پاي مرد، 
چرخ زندگي را چرخانده 
است اما همواره در عرصه 
اشتغال و اقتصاد با موانع 
زيادي ازجمله نابرابري ها 
و تبعیض هاي جنسیتي، 
تابوها و نگرش هاي منفي 
فرهنگي رو به رو بوده و 
هست•••
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کار زنان در بخش صنایع صادراتي نقش مهمي در رشد 
ایراني  زنان  اما  می شود.  آشکارتر  داشته،  موفقیت آمیز 
در زمینۀ اشتغال با مشکلاتي رو به رو هستند. می توان 
ایران  گذار  در حال  در جامعه  را  زنان شاغل  مشکلات 
نابرابري هاي  از:  عبارتند  که  کرد  تقسیم  گروه  چند  به 
زندگي  بین  تعادل  برقراري  کار،  بازار  در  جنسیتي 
خانوادگي و شغلي، نگرشهاي منفي و تبلیغات گسترده 
علیه اشتغال زنان، استرس زیاد و مسألۀ شیردهي مادران 

شاغل.« 

نابرابري هاي جنسیتي در بازار کار
نابرابري هاي جنسیتي در بازار کار ناشي از تفاوت هاي 
و  بازار کار  انساني، ساختار  جنسیتي در سرمایه گذاري 
موازین فرهنگي نسبت به موقعیت و نقش زنان در جامعه 

است.

ساعات و محل کار
از  اما  دارند  اشتغال  به  تمایل  که  زنانی  نیستند  »کم 
طرف دیگر مسئول امور خانواده و به ویژه نگهداری از 
فرزند می باشند و امکان اشتغال تمام وقت خارج از خانه 
را ندارند. سازمان کار در بخش هاي جدید کشورهاي در 
حال توسعه، ساعت کار هفتگي را معمولاًً 48 ساعت در 
محلي خارج از خانه تعیین کرده است. در نتیجه امور 
آنها جدا می شود.  امور خانگي  از  خانواده  افراد  اشتغال 
زنان(  روشن است که این شیوه به زیان افرادی)عمدتاًً 
را  خانگي  امور  و  کودک  نگهداری  مسئولیت  که  است 
در ساعات  کار  با  وظایف  این  ترکیب  زیرا  دارا هستند. 
طولاني در محلي خارج از خانه، دشوار است. حال سؤال 

اینجاست که جوامع برای فراهم آوردن شرایط اشتغال 
این زنان، چه اقداماتی می توانند انجام دهند؟«

لازمۀ  است  ممکن  خانه  از  خارج  کار  محل  استقرار   
تولید و خدمات بخش جدید به شمار آید، اما این امر 
به نحو روز افزوني در کشورهاي صنعتي زیر سؤال قرار 
و  ثابت  کار  ساعات  به  نیاز  حال  هر  در  و  است  گرفته 
در  نیست.  سیستم  طبیعت  جزء  وقت  تمام  اشتغال 
کمک  وقت  پاره  کار  صنعتي،  جوامع  در  اخیر  سالهاي 
زیادي کرده است تا زناني که مسئولیت هاي خانوادگي 
برعکس  اما  شوند.  ملحق  کار  نیروي  به  بتوانند  دارند 
در کشورهاي در حال توسعه که کار پاره وقت تشویق 
نمی شود وضعیت متفاوت است. اشتغال در بخش جدید 
به دلیل داشتن مقررات خشک در مورد ساعات و محل 
بخش  در  زنان  اشتغال  براي  مناسبي  عملًا شرایط  کار 

جدید فراهم نمی کند. )کار ،1373: 29-31(

قوانین حمايتي)مرخصی زايمان(
قوانین حمایتی  زنان شاغل  از  برای حمایت  »معمولاً 
سازمان  استانداردهای  با  غالباً  که  می شود  تصویب 
بین المللی کار انطباق دارد و هدف آنها کمک به وضعیت 
زنان شاغل است. برای مثال مقررات حمایتي خاصي براي 
مرخصي زایمان وضع شده و ایجاد تسهیلات بهداشتي 
سؤال  حال  است.  شده  بیني  پیش  زنان  براي  جداگانه 
اساسی این است که آیا این قوانین حمایتي، تأثیر مثبت 
بر اشتغال زنان دارد و یا این که می تواند بنا به دلایلی، 
فرصت هاي اشتغال زنان را محدود می کند و هزینۀ نسبي 

کارگران زن را افزایش می دهد؟« 
از  مقررات  این  گفت  باید  سؤال  این  به  پاسخ  برای 

••• اشتغال بسیاری 
از زنان متأهل در 

کشور نیاز اقتصادی 
نیست، بلكه به امید 
دستیابی به موقعیت 

بهتر و نقش فعال تر در 
عرصۀ زندگی خصوصی 

و عمومی صورت 
می گیرد•••
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لحاظ طول مدت مرخصي، شرایط مشمول شدن، میزان 
مزد دریافتي و این که این مزد از جانب کارفرما باشد 
تفاوتهاي  یکدیگر  با  اجتماعي،  بیمه هاي  طریق  از  با 
تأثیر  سؤال  این  به  پاسخ  در  که  عاملي  و  دارد  زیادي 
دارد چگونگي پرداخت مزد یا کمک هاي مربوط به این 
از  باشد،  کارفرما  دوش  بر  مالي  بار  اگر  است:  مرخصي 
آنجا که این امر هزینۀ کارگران را افزایش می دهد نوعي 
ایجاد  زن ها  استخدام  براي  منفي(  )انگیزۀ  علاقگي  بي 
قوانین  ناخواسته  و  نامطلوب  منفي  تأثیر  این  می کند. 
مربوط به مرخصي زایمان را می توان با تحمیل بار هزینه 
به جامعه و پرداخت کمک هاي مربوط به آن از طریق 
نظام بیمه هاي اجتماعي تعدیل کرد. )کار ،1373: 35-

)34

سنديكاها، بخش های مديريتي و هیئت هاي علمي 
در  جنسیتی  نابرابری های  به  مربوط  دیگر  »نابرابري 
و  مدیریتی  بخش های  سندیکاها،  در  بالاتر  پست های 
این  در  زنان  است. حضور  دانشگاه ها  علمی  هیئت های 
کمرنگ  توسعه  حال  در  کشورهای  در  ویژه  به  سطح، 
اختصاص  مردان  به  بیشتر  کلیدی  پست های  و  است 
کلان  بخش های  در  زن  حضور  به  که  آنجایي  از  دارد. 
به  متعلق  را  او  و  ندارد  وجود  عمیقی  اعتقاد  مدیریتی 
حوزۀ خصوصی )خانه و اداره امور خانوادگی( می دانند، 
امور  به  مربوط  قوانین  که  جایي  مجلس،  در  او  حضور 
کابینۀ  به تصویب می رسد،  زنان  امور  از جمله  متفاوت 
دولت، هیئت علمی دانشگاه ها، سندیکاهای کارگری و... 
ممتاز و تأثیر گذار نبوده و حضوری حاشیه ای به چشم 
می خورد. یکی از عوامل تأثیرگذار دیگر بر این نابرابری 

جنسیتی در حوزۀ اشتغال، طرز تلقی مدیران از نیروی 
کار زنان است .« 

در تحقیقات موردي انجام شده در کشورها، نمونه هایي از 
عمل کارفرما را می توان ذکر کرد که صراحتاً نشان دهنده 
از تبعیض بر مبناي جنسیت است. هنگامي که  آثاري 
تعداد  چرا  که  شد  سؤال  کشورها  برخي  کارفرمایان  از 
زن هاي شاغل در مؤسسات بخش جدید این اندازه کم 
است؟ بیش از نیمي از آنها به ترجیح کلي براي استخدام 
کارگران مرد اشاره کردند و فقط 14 درصد اظهار داشتند 
که زنها تواناییهاي لازم را براي انجام این نوع کارها ندارند.

این نتایج نشان دهندۀ گرایشي علیه اشتغال زنان است 
که با بهره وري آنها ارتباطي ندارد و از این رو می توان آن 
را نوعي تبعیض قلمداد کرد. در بررسي هاي انجام شده 
است  این  زن  کارگران  از  کارفرمایان  بیشترین شکایت 
که زنها بیشتر از مردها غیبت دارند. علت غیبت بیشتر 
زنها را می توان در مسئولیت هاي نگاهداري جستجو کرد. 
زنهاي مجرد بیشتر از مردها غیبت نداشته اند. در مورد 
زنان متأهل، بیماري کودک یا نگهداري از کودک علت 
از غیبت آنها بوده است. مشکل دیگري که  40 درصد 
در رابطه با کارگران زن از سوي کارفرما عنوان می شود 
می دهد  نشان  تحقیقات  است.  فرزندآوري  و  بارداري 
بعضي کارفرمایان اظهار داشته اند که در بعضي از موارد، 
داوطلبان زن را به دلیل نگراني از این که پس از استخدام 
بلافاصله بچه دار می شوند، نپذیرفته اند. بارداري کارگران 
ایجاد  کارفرما  براي  را  مختلفي  مشکلات  می تواند  زن 
بیشتري  اهمیت  نیست که کدام مشکل  روشن  و  کند 
کارگر  فرزندآوري  و  باروري  با  رابطه  در  کارفرما  دارد. 
زن متحمل»هزینه هاي« مستقیمي نظیر پرداخت مزد 
نظیر  غیرمستقیمي  هزینه هاي  و  زایمان،  مرخصي  ایام 
جانشین کردن کارگر دیگري در مدت مرخصي زایمان، 
از مرخصي  بعد  یا  بارداري  پایین تر طي دوره  بهره وري 
زایمان می شود. این نگراني نیز وجود دارد که کارگر زن 
بعد از تولد بچه به کار باز نگردد یا اگر به کار برگردد 
بگذارد.  تأثیر  او  کار  بر  خانوادگي  مسئولیت هاي جدید 

)کار،1373: 39-43(

تقسیم جنسیتی مشاغل
عوامل  از  دیگر  یکی  مشاغل  جنسیتی  تقسیم 
محدودکنندۀ زنان در عرصۀ اشتغال است. در بررسي ها، 
تنها شغلي که کارفرمایان، زنها را براي احراز آن مانند 
مردان یا بهتر از آنها می دانستند آموزگاري بود. معدودي 
فاقد  منشي گري،کارهاي  تولیدي،کارهاي  مشاغل  از 
مهارت ساختماني و بعضي از مشاغل فروشندگي را نیز 
می دانستند.  مناسب  زن ها  براي  کارفرمایان  از  جمعي 
تعداد مشاغلي که زنها را براي آن، کمتر از مردها مناسب 

••• کارفرما در رابطه با 
باروري و فرزندآوري کارگر 
زن متحمل»هزينه هاي« 
مستقیمي نظیر پرداخت 
مزد ايام مرخصي زايمان، 
و هزينه هاي غیرمستقیمي 
نظیر جانشین کردن 
کارگر ديگري در مدت 
مرخصي زايمان، بهره وري 
پايین تر طي دوره بارداري 
يا بعد از مرخصي زايمان 
می شود. اين نگراني نیز 
وجود دارد که کارگر زن 
بعد از تولد بچه به کار باز 
نگردد يا اگر به کار برگردد 
مسئولیت هاي جديد 
خانوادگي بر کار او تأثیر 

بگذارد. •••
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حال  در  کشورهاي  در  بود.  زیادتر  بسیار  می دانستند 
توسعه، در مورد مناسب بودن زنها و مردها براي مشاغل 
خاص یک تصور قبلي وجود دارد که فرصت هاي اشتغال 
محدود  مردها  از  بیشتر  مراتب  به  میزاني  به  را  زنان 
می کند. در هر حال فقط کارفرمایان نیستند که چنین 
نظراتي دارند. واحدهاي کاریابي و دولت ها هم گاه چنین 

نظریاتي دارند و آن را تشویق می کنند.
مشاغل  از  برخي  براي  زنها  چرا  که  این  علت  حال 
نامناسب شناخته می شوند متفاوت است. بررسیها نشان 

می دهد سه دلیل بیشتر به چشم می خورد:
قدرت جسمي: مهمترین علت عدم تمایل کارفرما به 
صنعتي  تولیدات  و  بازرگاني  در  زن  کارگران  استخدام 
بخش خصوصي این است که معتقدند زنها فاقد قدرت 

جسمی لازم هستند.
ناتواني در نظارت و سرپرستي: این باور که زنها نظارت 
یا سرپرستي ضعیف تري اعمال می کنند بسیار رواج دارد 
و از آنجا که فرصت هاي شغلي زنان را محدود می کند 
زیان آور است. عملًا هم در کشورهاي صنعتي و هم در 
کشورهاي در حال توسعه، زنان نسبت کوچکي از کارکنان 
مدیریت و سرپرستي را تشکیل می دهند. یکي از دلایلي 
سرپرستي  پست هاي  براي  را  مرد  کارگر  کارفرما  که 
ترجیح می دهد این باور است که مردان سرپرستي زنها 
را نمی پذیرند. زنها تقریباًً فقط زماني می توانند موقعیت 
سرپرستي را به دست بیاورند که کارکنان تابع آنها مؤنث 
باشند. این واقعیت که زنهاي معدودي پستهاي مدیریت 

از  ناشي  تردید  بدون  می کنند  اشغال  را  سرپرستي  یا 
ذهنیت کارفرما نسبت به زنها است. اما ریشه هاي مشکل 

عمیق تر است و با ساختار جنسیتي جامعه ارتباط دارد.
براي  ندارند  نفوذ مردها: کارفرمایان میل  مشاغل زیر 
زن  کارگر  است  مردها  اختیار  در  فعلًاً  که  مشاغلي 
استخدام کنند. بررسي انجام شده نشان می دهد که در 
حدود سه چهارم کارفرمایان می گفتند که براي مشاغلي 
که آنها را »مردانه« می دانند، داوطلبان زن را نمی پذیرند.

مشاغل  از  بعضي  براي  را  مردها  کارفرمایان،  اگرچه 
مناسب تر می دانند، اما براي بعضي از مشاغل دیگر هم 
زن ها را مناسب تر می بینند،که این ترجیح دلایلي دارد 

از جمله :
مزد کمتر و سر به راهي بیشتر: دو ویژگي مثبتي که 
زن  کارگران  براي  موردي  بررسي هاي  در  کارفرمایان 
مردان  از  کمتر  مزد  با  کار  به  آنها  تمایل  کرده اند  ذکر 
و سر به راهي بیشتر آنها بوده است. این ویژگي زنها در 
مشاغل سطوح پایین با مزد پایین اهمیت پیدا می کند 
پستهاي سرپرستي  در  و  بالاتر  با سطوح  مشاغل  در  و 
ارزشي ندارد. البته سر به راه بودن زنها با این عقیده که 
آنها براي مشاغل سرپرستي مناسب نیستند مرتبط و به 
این معناست که بسیاري از مشاغل مناسب شناخته شده 

براي زنها، در پایین ترین سطح هرم مشاغل قرار دارد.
مهارتهاي مرتبط با وظایف خانگي: کارفرمایان معمولاًً 
مهارت هاي  که  می دانند  مناسب  مشاغلي  براي  را  زنها 
مورد نیاز آنها مشابه مهارت هاي به کار رفته در وظایف 

••• بردگان عموماً 
راه رهايي را در 

مسیر کسب استقلال 
اقتصادي جستجو 

کرده اند و شگفتي آور 
نیست اگر زنان نیز 

کلید رهايي را در همین 
مسیر جستجو کنند و 

مخالفان استثمار زدايي 
از زنان، به جاي اعلام 
صريح نقطه نظرهاي 

استثمارگرانه خود، 
زن را به بهانه الوهیت 
و تقدس مقام مادري، 
از کار باز دارند و او را 

روانه خانه سازند و 
سطح اتكاي استقلال 

اقتصادي را از زير پايش 
بكشند•••
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خانگي باشد نظیر آموزگاري ،پرستاري، دوزندگي و... .
جاذبۀ زنانه: زنانگي خود کیفیتي است که سبب می شود 
کارفرمایان، زنان را براي بعضي مشاغل مانند فروشندگي 
و پیشخدمتي که در این مشاغل خاصیت زنانه در جلب 
مشتریان مؤثر است، مناسب تر تشخیص می دهند. با این 
که کارفرمایان، زنها را براي کار در هتل ها و رستوران ها 
ترجیح می دهند ولي ممکن است زنها مایل نباشند »زن 
بودن« آنها مورد سوء استفاده قرار گیرد و لذا از چنین 

مشاغلي اجتناب کنند. )کار، 1373(

برقراري تعادل بین زندگي خانوادگي و شغلي
عنوان  با  خانواده  از  جدیدی  نوع  با  جوامع  امروزه 
»خانواده های دو شغله« رو به رو هستند، خانواده هایي 
که در آن زوجین هر دو شاغل می باشند. دلیل ظهور این 
نوع از خانواده، صنعتي شدن جوامع و رشد تکنولوژي در 
بیشتر نقاط جهان است که نقش زن و مرد در خانوار ها 
زن  جوامع،  اکثر  در  است.  ساخته  تغییر  دستخوش  را 
فعالیت هاي مختلف  به کار و  از خانه  بیرون  مانند مرد 
می پردازد و به زندگي اقتصادي خانواده کمک می کند. 
زنان بسیاري در خارج از خانه مشغول به کار هستند. 
زنان،  تحصیلات  سطح  افزایش  تکنولوژي،  توسعه 
بهبود وضع  آنها و  فراگیری تخصصهاي مختلف توسط 
اقتصادي و داشتن  از یک سو و علاقه به استقلال  کار 
نقشی پویاتر در زندگی خصوصی و فعالیت های اجتماعی 

از سوي دیگر، به افزایش فعالیت زنان انجامیده است.« 
زوجین دوشغله ابتدا به وسیلۀ راپاپورتها در سال 1971 
که  توصیف شد  و شوهر  زن  بین  توافق  یک  عنوان  به 
می شوند  عهده دار  را  شغلي  نفر  هردو  قرارداد،  این  در 
و  است  بخش  رضایت  آنها  براي  شخصي  نظر  از  که 
نردبان  یا یک  توالي و زنجیره رو به رشد و  داراي یک 
حرفه اي به سوي پیشرفت است و نیاز به درجات بالایي 
زوجین  از  دیگري  گروه  البته  دارد.  مسئولیت پذیري  از 
اقتصادي-  نظر  از  زوجها  این  دارد.  وجود  نیز  دو شغله 
اجتماعي پایین تر از زوجهاي دو شغلۀ متخصص هستند. 
در هر حال چه زوج متخصص باشند چه غیر متخصص، 
به رو شوند  با مسائلي رو  ممکن است در زندگي خود 
فیدر)1977(  گفته  طبق  می شود.  آنها  آزار  موجب  که 
آنچه در این میان اهمیت دارد این است که خروج زن از 
خانواده به معناي پایان کار خانگي نبوده است. دکترآرلي 
هوخشیلد که یک جامعه شناس است می گوید: »اکثر 
خانه  از  بیرون  شغل  دار  عهده  روز  طول  در  که  زناني 
هستند، شب هنگام نیز کار دومي برایشان وجود دارد که 

شامل قسمت اعظم خرید خانه، پخت و پز و خانه داري 
این وظایف  باشد  نیز  اگر زن شاغل داراي فرزند  است. 
چندین برابر می شود.« )باغبان و همکاران، 1388: 1-3( 
در خانواده های دوشغله  زنان شاغل  امروزه  نتیجه  در 
تعارض  و  خانواده«   – تعارض »کار  نام  به  اي  با پدیده 
»خانواده – کار« مواجه شده اند. تعارض کار – خانواده 
نوعي از تعارض بین نقشي است که در آن فشار حاصل از 
نقش هاي کاري و خانوادگي از هر دو طرف ناهمساز باشد، 
بدین معنا که مشارکت در نقش کاري یا )خانوادگي( به 
دلیل مشارکت در نقش خانوادگي یا) کاري( دشوار است. 
نت مایر و همکارانش تعارض کار – خانواده را این گونه 
تعریف کرده اند: این تعارض شکلي از تعارض درون نقش 
است که در آن زمان کلي اختصاص داده شده به شغل 
انجام مسئولیت هاي  در  آن  از سوي  آمده  وارد  فشار  و 
خانوادگي اخلال ایجاد می کند. به همین ترتیب تعارض 
خانواده – کار شکلي از تعارض درون نقش است که در 
آن زمان کلي اختصاص داده شده به خانواده و فشار وارد 
آمده از سوي آن در انجام مسئولیت هاي شغلي اخلال 
سه  به  می تواند  خانواده   – کار  تعارض  می کند.  ایجاد 
این   : زمان  بر  تعارض مبتني  الف(  تقسیم شود:  دسته 
تعارض پیامد رقابت هاي چندگانه براي تصاحب زمان در 
اختیار فرد است. حال آن که نمی توان مدت زمان انجام 
فعالیت در یک نقش را براي فعالیت هاي مربوط به نقش 
: شکل  بر فشار  دیگر اختصاص داد. ب(تعارض مبتني 
دوم تعارض، فشار تولید شده نقش در نتیجۀ محرک هاي 
در  محرک ها  این  است.  خانوادگي  و  شغلي  تنش زاي 
قلمرو هر یک از نقش هاي شغلي و خانوادگي، فشارهاي 
فیزیکي و رواني نظیر تنش، اظطراب، خستگي، افسردگي 
و تندخویي را پدید می آورد که ایفاي انتظارات ناشي از 
نقش دیگر را دشوار می سازد. بدین ترتیب فشار حاصله در 
یک نقش بر عملکرد شخص در نقش دیگر اثر می گذارد. 
ج(تعارض مبتني بر رفتار: در این نوع تعارض، الگوهاي 
به  انتظارات مربوط  با  رفتار در نقش معین  از  اي  ویژه 
رفتار در نقش دیگر ناسازگار می شود. بدین ترتیب ممکن 
است در نقش شغلي، رفتارهایي از فرد در خواست شود 
خانوادگي  نقش هاي  حوزه  در  رفتاري  انتظارت  با  که 
تعارض داشته باشد. )باغبان و همکاران، 1388: 7-11(

منابع تعارض و فشار در زندگي زوجیني که هر دوي 
آنها شاغل باشند در دو گروه کلي دروني و بیروني قرار 
اضافي  بار  از:  عبارتند  بیروني  استرس زاهاي  می گیرند. 

نقش، تقسیم کار خانه و مراقبت از کودکان.

••• امروزه جوامع با 
نوع جديدی از خانواده با 
عنوان »خانواده های دو 
شغله« رو به رو هستند، 
خانواده هايي که در آن 
زوجین هر دو شاغل 
می باشند. دلیل ظهور 
اين نوع از خانواده، 
صنعتي شدن جوامع و 
رشد تكنولوژي در بیشتر 
نقاط جهان است که نقش 
زن و مرد در خانوار ها را 
دستخوش تغییر ساخته 

است •••
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بار اضافي نقش
بر عهده گرفتن کار  به معناي  بار اضافي نقش یک اصطلاح جامعه شناسي است که 
بیشتري نسبت به آنچه فرد در نقش یا نقش جنسیتي ویژه می تواند از عهده آن برآید، 
می باشد. زوجین دو شغله باید هم نقش فرد شاغل وهم فرد خانه دار را بر عهده بگیرند 
که هر دو نقش مسئولیت ها و وظایف بسیار زیادي دارد، مخصوصاًً اگر زوجین کودکاني 
هم داشته باشند. بار اضافي نقش، فشار و خستگي ایجاد می کند. خستگي به این دلیل 
ایجاد می شود که تمام توان زوجین صرف برنامه ریزي هاي زمان بندي شده می شود، اما 
بر جنبه هاي پاداش دهنده تعامل تأکید نمی شود. زوجین دو شغله زمان زیادي را صرف 
بحث کردن، مذاکره و چانه زني بر سر مسئولیت هاي زندگي می کنند و این کار می تواند 

منجر به کاهش صمیمیت  شود. )باغبان و همکاران، 1388: 13(

تقسیم کار خانه
تقسیم کار در همۀ جوامع لازم است. تقسیم کار باعث پیشرفت می شود، ولی لزومی 
ندارد که زنان بخش کارهای خانه را مختص خود بدانند و مردان کار خارج از خانه. در 
شرایط حاضر که زنان خارج از خانه نیز به حرفه و کار اشتغال دارند، وظایفشان مضاعف 
گردیده و بار سنگینی را به دوش می کشند. پس باید کار خارج از خانه و داخل خانه 
به تساوی بین زن و مرد تقسیم شود و در بسیاری موارد برای زنان به جهت این که 
وظیفۀ پرورش نسل بعدی را به عهده دارند، شرایط سهل تری از نظر کار ایجاد گردد. 
)سفیری،1377: 23( اما در عمل زماني که زوجین شاغل هر دو شروع به کار می کنند 
سؤال مهمي پیش می آید »چه کسي تصمیم دارد آنچه را که به طور سنتي وظایف زنانه 
بوده است انجام دهد؟« مسألۀ تقسیم بندي کارها و آنچه »شیفت کاري دوم« نامیده شده 
است، مانعي عمده و اساسي براي بسیاري از زوجین دو شغله است. حرفۀ خانوادگي، شاید 
دیگر از طرف هیچ کدام از زوجین مطلوب نیست. اما هر دو عضو ممکن است هنوز هم 
خانه را به عنوان قلمرو زن تلقي کنند. یافته ها حاکي از آن است که زنان متأهل بیشتر 
از زنان مجرد در خانه کار می کنند. بنابراین به نظر می رسد به محض ازدواج کردن، زن 
احساس می کند مؤظف است وظایف سنتي زنانه را بر عهده بگیرد. امروزه جنسیت عامل 
اصطکاک در خانواده است. نقش سنتي مرد تأکید دارد به نان آوري و سرپرستي خانواده و 
این که مرد باید از نظر جسمي و عاطفي قوي بوده و بر زن مسلط باشد و تصمیمات لازمه 
را اتخاذ کند. نقش سنتي زن نیز ایفاي نقش همسري و مادري به بهترین وجه است. زن 
باید وقت خود را به مراقبت و آموزش کودکان اختصاص دهد. اما مفاهیم جدید از نقش 
جنسي فرد بر فردیت شخص تأکید دارد. مرد شریک زندگي است و با همسرش در انجام 
وظایف خانه و مراقبت از کودکان همکاري می کند. وي را در تصمیمات شرکت می دهد و 
مانع برآوردن تمایلات وي نمی شود. با وجود تغییر نقش هاي جنسیتي، نگرشهاي سنتي 

جنسیتي هنوز تغییر چنداني نیافته است. 

فرزنددار شدن و مراقبت از کودکان
تصمیم به فرزنددار شدن، بارداري، پرورش و تغذیه کودک یکي از مراحل چرخۀ زندگي 
خانوادگي است. در ابتدا جر و بحث در مورد فرزند دار شدن یا نشدن است. برخي از 
زوجین شاغل تبدیل به زوجیني با در آمد بالا و فاقد فرزند می شوند. وقتي که زوجین 
دو شغله تصمیم به بچه دار شدن می گیرند، این موضوع ممکن است زوج را به سمت 
یک موقعیت غیر قابل کنترل سوق  دهد. زوجین شاغلي که اکثر اوقات زندگیشان برنامه 
ریزي شده است، اکنون از انعطاف پذیري که داشتن فرزند آن را ایجاب می کند، متحیر 
و مبهوت می مانند. سپس مسئله بي عدالتي در تربیت کودک آشکار می شود. حتي اگر 
زوجین پرستاري را استخدام کنند، معمولاًً زن بر این برنامه ها نظارت دارد. )باغبان و 
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کارآمدي  خود  به  مربوط  عقاید  دروني  استرس زاهاي 
و نیاز هاي روان شناختي است و شامل اجتماعي شدن 
براساس نقش هاي جنسیتي، میل شدید به پیشرفت و 
یک  در  عضویت  می باشد.  براي صمیمیت  زمان  فقدان 
خانواده دو شغله فرد را مجبور می کند تا رفتارهایش را 
سازگار کند. در غیر این صورت ممکن است براي فرد 
ایجاد شود. مردي که همسرش شاغل است  مشکلاتي 
باید یاد بگیرد پوشک بچه عوض کند و یا غذا بپزد. در 
عوض زن هم باید یاد بگیرد در محل کار، خود را نشان 
یا مثلًا ماشین تعمیر کند.  از خود دفاع کند و  داده و 
بسیاري از افراد اگر مجبور شوند عقاید ریشه دار خود 
از  می شوند.  عصبانیت  و  رنجش  دچار  کنند،  عوض  را 
هستند  کننده اي  پیشرفت  افراد  شاغل،  زوجین  طرفی 
که به مسئولیت هاي خانوادگي به عنوان کارهایي که به 
هر حال باید انجام شود نگاه می کنند. میل به پیشرفت، 
می تواند زن و شوهر را به دو فرد رقابت کننده به جاي 
زوجین  زندگي  که  آنجا  از  کند.  تبدیل  کننده  حمایت 
شاغل پرتلاش و پر تکاپو است، همسران زمان کمتري 
براي گذران وقت با یکدیگر و با دوستان خویش دارند. 
حتي گاه زوجین تلاش می کنند نیاز به صمیمیت را به 
جاي این که همراه با همسرشان تأمین کنند، با دوستان 
همکاران،  و  )باغبان  سازند.  برآورده  خود  همکاران  و 

)17 :1388

نگرش هاي منفي و تبلیغات علیه اشتغال زنان
براي  آمادگي  یعني  کنش،  براي  آمادگي  را  نگرش 
نگرش می تواند  کرده اند.  تعریف  فعالیت  از  ویژه اي  نوع 
نوعي جهت گیري مثبت یا منفي در برابر یک شخص، 
جمع ویژه اي از اشخاص، یک گروه یا صورتي از الگوي 
روان شناسي  در  نگرش  مفهوم  باشد.  رفتار  اجتماعي 
در  ثابت  نسبت  به  آمادگي  از  است  عبارت  اجتماعي 
برابر یک موضوع اجتماعي )نهاد، فرد،گروه اندیشه( که 
سبب رفتارها و ایده هاي مثبت یا منفي )گرایش یا عدم 
گرایش، علاقه مندي یا نفرت( خاص می شود. نگرش ها 
مستقیماًً مشاهده پذیر نیستند ولي در تعیین رفتارها و 
نسبت  او  ادراک  و  فرد  بازسازي  در  و همچنین  ایده ها 
به موضوع هاي اجتماعي نقش دارند. آلبورت، نگرش را 
تعریف  عقلاني  آمادگي  یا  عصبي  حالت  یک  عنوان  به 
سازماندهي  و  دست آمده  به  تجربه  راه  از  که  می کند 

می شود. )احمدي،71:1382(
و  چیزها  از  ارزشیابي  بر  مبتني  جهت گیري  نگرش، 
امور است. از جنبه اي دیگر، نگرش ساخت ذهني مخفي 
فرد  ویژه  آمادگي  می توان  را  آن  و  است  شخصیت  در 
از نظر رواني در رو به رویي با پدیده ها، مسائل، چیزها 
آنها  به  نسبت  هیجان  با  توأم  عکس العمل  و  وقایع  و 
دانست. نگرش هاي افراد، نتیجۀ گذشتۀ آنها و تجربه هاي 

گوناگون زندگي است. )محسني،1386: 271(
از عوامل مهم و تعیین کننده در اشتغال زنان،  یکی 
فرهنگ جامعه است. آنچه در راه اشتغال زنان سد ایجاد 
کرده، قوانین و مقررات نیست، بلکه نحوۀ نگرش، باورهای 
غلط و تعلیم و تربیت نادرست افراد است. متأسفانه در 
محیط کار و برخی خانواده ها، مردان به جای آن که در 
کنار زنان قرار بگیرند، در مقابل آنها جبهه می گیرند و به 
جای مضاعف کردن توان آنها، به تضعیف آنها می پردازند.

) سلیمی،1389(
فرهنگي  بستۀ  نگاه  و  اجتماعي  نگرش  نوعي  وجود 
ناپسند  عادت هاي  و  غلط  باورهاي  بر  مبتني  که  است 
تاریخي و سنت هاي بعضاً مغایر با روح دین، خود به خود 
موانعي را براي مشارکت وسیع و فراگیر و حضور حقیقي 
زنان در سطوح مختلف جامعه فراهم می سازد.  و مؤثر 
نگرش هاي منفي نسبت به اشتغال زنان مسئله مهمي 
است که حتي در میان خود زنان نیز به طور عمیق و 
نهفته دیده می شود و در مواردي حاکي از آن است که 
توانایي هاي خود را دست کم می گیرند. تأثیر اشتغال بر 
روابط خانوادگي و وظایف زنان به عنوان همسر و مادر 

••• زنانگي خود 
کیفیتي است که سبب 
می شود کارفرمايان، زنان 
را براي بعضي مشاغل 
مانند فروشندگي و 
پیشخدمتي که در اين 
مشاغل خاصیت زنانه 
در جلب مشتريان 
مؤثر است، مناسب تر 
تشخیص می دهند. با 
اين که کارفرمايان، زنها 
را براي کار در هتل ها 
و رستوران ها ترجیح 
می دهند ولي ممكن 
است زنها مايل نباشند 
»زن بودن« آنها مورد 
سوء استفاده قرار گیرد 
و لذا از چنین مشاغلي 
اجتناب کنند•••
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نیز اهم موانعي است که در زمینۀ اشتغال مطرح می شود. 
)خانیا،1387، 164( 

از طرفی جمعي را عقیده بر این است که احکام شرع 
بازار، فعالیت هاي  از نیروي کار زنان در  با استفاده  انور 
را  حضور  این  و  نیست  موافق  اجتماعي  و  اقتصادي 
نمی پسندد. )کار،1373: 230( در صورتی که اسلام به 
مجید  قرآن  در  و  می دهد  زیادی  اهمیت  تلاش  و  کار 
تنها  نه  کار  است.  آمده  این خصوص  در  بسیاری  آیات 
دنیوی  زندگی  گذران  و  معاش  تأمین  برای  وسیله ای 
است  انسان  در  تربیتی  بسزاي  نقش  دارای  بلکه  است، 
استغناء،  آمدن حس  پدید  و  نفس  به  اعتماد  و موجب 
بی نیازی از دیگران و استقلال شخصیت فردی می شود. 

)روشن فر، 1382(
فرصت هاي  و  موقعیت ها  اسلامي،  انقلاب  از  پس 
زنان  اختیار  در  که  سمبولیک  اجتماعي   – سیاسي 
مستحکم  زمینه هاي  که  آنجا  از  بود،  شده  گذاشته 
اعتقادي نداشت، مورد اعتراض قرار گرفت و در بسیاري 
از سطوح مدیریت و تصمیم گیري زنان حذف شدند و 
زنان قاضي پیش مرگان این حادثه تاریخي بودند. تحت 
تأثیر این نوع تفکر افراطي، برنامه هاي آموزشي در برخی 
و  باورها  و  شد  متوقف  زنان  علاقه  مورد  رشته هاي  از 
مناسب  محیط  در  توانست  زنان  اشتغال  اعتقادات ضد 
که  زن  مالي  استقلال  با  ضدیت  کند.  نما  و  نشو  تري 
یکي از مهمترین اصول شناخته شده در اسلام است، به 
شیوه هاي گوناگون و زیر پوششي از تقدیس زن خانگي 

تبلیغ می شد. )کار،1373: 103(
به چشم نمی خورد،  تندرویهاي سابق  اگرچه  »امروزه 

اما هنوز هم این نگرش جنسیتي وجود دارد که زن باید 
امور خانه و امور مربوط به نگهداري و آموزش کودکان 
را به عهده بگیرد. هنوز هم، اشتغال و استقلال اقتصادي 
زنان، مسئله اي ضروري قلمداد نمی شود و آنها همچنان 
زیر چتر حمایتي پدران و سپس همسران خود قرار دارند. 
این مسئله می تواند باعث محدودیت زنان، تن دادن به 
طلاق عاطفی و ماندن در زندگی مشترک بدون رضایت 
زناشویي شود. نگارنده )1391( در تحقیقی تحت عنوان 
رضایت  فاقد  زنان  مشترک  زندگی  استحکام  »دلایل 
زناشویي« به این نتیجه رسید که وابستگی مالی دومین 
عامل تأثیرگذار در استحکام زندگی مشترک زنانی است 
از  و  نداشته  رضایتی  هیچ  زناشویي خود  زندگی  از  که 
طلاق عاطفی رنج می برند. از طرفی، اگر طلاق هم رخ 
دهد تازه آغاز مشکلات است. زن خانه دار پس از طلاق 
شدت  به  و  ندارد  خانۀ پدري  به  بازگشت  جز  چاره اي 
برای  می گیرد.  قرار  اقتصادي  و  روحي  فشار هاي  تحت 
حل چنین معضلاتی، عده ای را عقیده بر این است که 
زن در اسلام از مهریه برخور دار است و در صورت بروز 
مالی  به عنوان پشتوانه  آن  از  مشکل و طلاق می تواند 

استفاده کند .« 
درست است که مهریه تعیین می شود اما گرفتن مهریه 
و  اعسار  قانون  وجود  با  نیست.  ساده  عرف  و  قانون  در 
با قبول این که با قبول اعسار زوج از پرداخت مهریه ، 
محاکم مبادرت به تقسیط مهریه می کنند و در تقسیط 
اساساً  می باشد،  پرداخت  میزان  مرد ملاک  توانایي  هم 
امري  زن  تنهایي  روزهاي  براي  مهریه  بودن  پشتوانه 
بي معنا گردیده است. به حکایت آراي اصداري از محاکم، 

••• آنچه در راه 
اشتغال زنان سد ايجاد 
کرده، قوانین و مقررات 

نیست، بلكه نحوۀ 
نگرش، باورهای غلط و 

تعلیم و تربیت نادرست 
افراد است. متأسفانه 

در محیط کار و برخی 
خانواده ها، مردان به 

جای آن که در کنار زنان 
قرار بگیرند، در مقابل 

آنها جبهه می گیرند و به 
جای مضاعف کردن توان 

آنها، به تضعیف آنها 
می پردازند•••
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تنها 3 الي 4 درصد زنان مراجعه کننده موفق به دریافت 
مهریه می شوند و بقیه باید ماه ها و سال ها انتظار بکشند 
براي  زن  گاه  کنند.  پیدا  مهریه هایشان دسترسي  به  تا 
خلاصي از اذیت هاي شوهر حاضر می شود مهریۀ خود را 
بذل کند تا موفق به طلاق شود.« )بهشتي، 1387: 166(

علاوه بر وجود این نگرش هاي منفي در مورد اشتغال 
زنان  کار  با  ارتباط  در  هم  زیادي  منفي  تبلیغات  زنان، 
در رسانه ها به چشم می خورد. طي سالهاي 1355-65 
نفر   975000 به  نفر   1200000 از  شاغل  زنان  تعداد 
از  زنان  اشتغال  نسبت  ترتیب  این  به  و  یافت  کاهش 
14 درصد کل شاغلین کشور به 9 درصد رسیده، طي 
این سال ها تأکیدات و تبلیغات گسترده اي بر نقش هاي 
غیر اقصادي زنان انجام شد. تبلیغاتي که وظیفۀ زنان را 
صرفاًً مادري، همسرداري و خانه داري معرفي کرده است. 

)کار،1373: 141-142(
امروزه هم رسانه ها، به خصوص تلویزیون این رسالت را 
بر عهده گرفته است. برنامه هاي تلویزیوني، خواه آشکار، 
خواه نهان، مملو از گفتمان هاي جنسیتي هستند. این 
در  باید  چگونه  و  کیستیم  مرد  یا  زن  عنوان  به  ما  که 
فضاهاي مختلف رفتار کنیم، بخشي از فرهنگ جنسیتي 
است که توسط نهادهایي چون رسانه باز تولید می شود. 
برنامه هاي تلویزیوني نقش مهمي در باز آفریني تصورات 
جنسیتي جامعه دارند. آنها بیان کنندۀ تصورات فرهنگي 
از نقش هاي مناسب زنان و مردان، هویت هاي جنسي و 
جنسیتي هستند. رسانه به عنوان یک سیستم محافظه 
کار در جامعه سعي در تثبیت آنچه وجود داشته است، 
دارد و از نمایش تغییرات تا زماني که به عنوان یک عامل 
بنابراین  باشند، خودداري می کند.  پایدار، تثبیت نشده 
به  و  جامعه  هنجارهاي  تأیید  در  رسانه  گفت  می توان 
جنسیتي  کلیشه هاي  جامعه،  فرهنگ  از  بخشي  عنوان 
را از جامعه گرفته و با نمایش دادن آن، به باز تولید و 

تثبیت بیشتر آنها می پردازد. )فسایي و کریمي،1383(
نحوۀ برخورد رسانه هاي گروهي با زنان شاغل این است 
به دست  را  آزادتري  و  زندگي گسترده تر  او چگونه  که 
می آورد و با آسیب زدن به قدرت پدرشاهي مرد در خانه 
چگونه  همسرش،  جانب  از  خانگي  خدمات  کاهش  و 
متقاعد  را  درآمد  دو  زوج هاي  آنها  می خورد.  شکست 

می کنند که باید این قوانین را رعایت کنند:
- زن باید همه یا بیشتر کارهاي خانه را به عهده بگیرد 
تا آنچه را که »بهاي« شغلش براي مرد به شمار می آید، 

را جبران کند؛
تکفل  بار  در  چون  که  کند  اشاره  نباید  هرگز  زن   -

در  نیز  مرد  است  حق  نتیجه  در  دارد،  سهم  خانواده 
مسئولیت هاي خانه سهیم باشد؛

- زن نباید براي واگذاري هیچ یک از بخش هاي مهم 
کمک  و  فرزندان  و  همسر  به  داري  بچه  و  داري  خانه 
را  او  زنانگي  کاري،  چنین  دادن  انجام  کند.  اقدام  کار 
نمایاند.  ناقص مي  زن  مقام  در  را  او  و  محکوم می کند 

)فیدر،ترجمه اعظامي،1377: 259(
منیژه حقیقي نسب )1384( در مقاله اي تحت عنوان 
آگهي هاي  در  جنسیت  نقش  سازي  تصویر  »بررسي 
این  به  ایران«  اسلامي  جمهوري  سیماي  بازرگاني 
آگهي  در  زنان  آگهي ها،  بیشتر  در  که  می رسد  نتیجه 
فرآورده هاي خانگي و مردان در آگهي خودرو و خدماتي 
دیده می شوند. تفاوت چشمگیري میان وضعیت تأهل و 
کار زن و مرد به چشم می خورد. در بیشتر آگهي ها زنان، 
همسردار و غیر شاغل و خانه دار نمایش داده می شوند و 

مردان بي همسر و شاغل.
در سریال هاي تلویزیوني هم مشاغل به دو دسته زنانه 
خانه دار  موارد  اکثر  در  زنان  شده اند.  تقسیم  مردانه  و 
بوده و در صورت شاغل بودن، منشي، معلم و یا پرستار 
هستند. در سطح اجتماعي هم، زنان منفعل به تصویر 
فعال  اجتماعي  سطح  در  هم  اگر  و  می شوند  کشیده 
باشند، در سطوح کوچک و محلي فعالند، اما مردان از 
درون  نقش هاي  در  برخوردارند.  مسئولیت هاي سنگین 
به  وابسته  و  نقش خدمت رسان خانوادگي  خانواده هم، 
همسر را بر عهده دارند و پدر نقش نان آور و تکیه گاه 
را. اگرچه به نظر می رسد زن در تلویزیون امروز با زن 
سنتي متفاوت است، او دیگر دائماً در کنار یک تشت در 
حال رخت شویي نشان داده نمی شود، در حال نگهداري 
از بچه هاي قد و نیم قد نیست، درپي تحصیل علم است، 
باز  اما  است،  ماهر  رانندگي  در  می نشیند،  رایانه  پاي 
هم فرودست و منفعل بوده و نیازمند کمک و حمایت 
است. او ناتوان از مقاومت و ایستادگي در برابر مشکلات 

می باشد. )فسایي و کریمي، 1383(
انحراف  خانواده،  علت مشکلات  برخی سریال ها،  »در 
اخلاقي همسر)مرد( و هرگونه آسیبي به خانه و خانواده، 
زني است که کار بیرون از خانه دارد و به خانه داري اکتفا 
به تصویر کشیده می شود که  او در حالي  است.  نکرده 
وقت کافي براي همسر و فرزندان خود ندارد و در نتیجه 
همسرش مجبور به خیانت به او می شود، البته مرد در 
شاغل  همسر  اصلي  مقصر  و  نیست  مقصر  خیانت  این 
اوست. اما زن خانه دار یک قدیسه، همسري ایده آل مرد 

ایراني و مادري تمام عیار به تصویر کشیده می شود.«

••• وابستگی مالی 
دومین عامل تأثیرگذار 
در استحكام زندگی 
مشترك زنانی است 
که از زندگی زناشويي 
خود هیچ رضايتی 
نداشته و از طلاق 
عاطفی رنج می برند. 
از طرفی، اگر طلاق 
هم رخ دهد تازه آغاز 
مشكلات است•••
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••• اگرچه به 
نظر می رسد زن در 

تلويزيون امروز با زن 
سنتي متفاوت است، 
او ديگر دائماً در کنار 

يک تشت در حال 
رخت شويي نشان 

داده نمی شود، در حال 
نگهداري از بچه هاي قد 
و نیم قد نیست، درپي 

تحصیل علم است، پاي 
رايانه می نشیند، در 
رانندگي ماهر است، 

اما باز هم فرودست و 
منفعل بوده و نیازمند 

کمک و حمايت 
است•••

استرس زياد و مسألۀ شیردهي مادران شاغل
اشتغال  که  است  آن  گویای  شده  انجام  پژوهش های 
زنان پیامدهای مثبت و منفی دارد. بنابراین پژوهش ها، 

پیامدهای مثبت اشتغال عبارتند از:
1. افزایش آگاهی، بینش اجتماعی، ایجاد روحیۀ اعتماد 

به نفس و رشد استقلال فکری- روحی زنان؛
2. کمک به فهم و درک مسائل زنان و حل مشکلات 

آنان همراه با حضور بیشتر ایشان در اجتماع؛
3. بالا رفتن منزلت زن در جامعه و مشارکت بیشتر در 

تصمیم گیری ها و خروج آنان از انفعال؛
4. افزایش توان مدیریتی زنان که به تصمیم گیری های 

اساسی خانواده کمک بسزایي خواهد کرد؛
از  بهره وری  افزایش  روش های  با  بیشتر  آشنایي   .5

امکانات مادی و معنوی خانواده و تلاش در این زمینه؛
6. کمک به اقتصاد خانواده، شادابی و سلامت روحی 
زن و جلوگیری از افسردگی بر اثر بیکاری و یکنواختی 

زندگی روزمره. 
زنان  که  داده اند  نشان  تحقیقات  این  دیگر  طرف  از 
مشابه  کاری  تنش های  با  رویارویي  بر  افزون  شاغل 
تفکرات  خستگی،  چون  اضافی  فشارهای  با  مردان،  با 
کلیشه ای و تعارض نقش های خانوادگی – شغلی رو به رو 
هستند. با این که امروزه بخش چشمگیری از نیروی کار 
را زنان تشکیل داده اند، هنوز هم بیشتر کارهای مربوط 
به خانه و مراقبت از کودکان بر عهده آنان است. حتی در 
کشورهای صنعتی پیشرفته، با افزایش آمار اشتغال زنان، 
آنان مایلند و از آنان انتظار می رود که اصلی ترین بخش 

فعالیت های خانه داری و مراقبت از کودکان را به عهده 
گیرند. )بختیاری، نقل از زعفرانچی،1388(

دچار  می توانند  شاغل  زنان  تعارضات  این  نتیجۀ  در 
استرس شوند. تعریف واحدي از استرس که مورد قبول 
همه قرار گیرد وجود ندارد. استرس را می توان به منزلۀ 
»محرک« توصیف کرد. یا این که آن را به منزلۀ »پاسخ« 
عناصر  برابر  در  افراد  واکنش  بر  و  می گیرند  نظر  در 
استرس زا تأکید می کنند و یا این که استرس را به منزلۀ 
»فرآیندي« که شامل عنصر استرس زا و استرس است 
و  بین شخص  ارتباط  مهم  بعد  اما  می نمایند،  توصیف 

محیط را به آن می افزایند. 
منابع زیادي دربارۀ استرس وجود دارد. سه منبع اصلي، 

سرچشمه استرس محسوب می شوند:
از خلال  که  است  درون شخص  به  مربوط  اول  الف( 

بیماري به وجود می آید.
ب( منابع درون خانواده که از تعامل افراد درون خانواده 
بر اساس رفتارها، نیازها و شخصیت هر یک از اعضاي 

خانواده ایجاد می شود. 
ج( منابع مربوط به جامعه که از برخورد و تماس مردم 

در خارج از خانواده ناشي می شود.
که  است  استرس شغلي  استرس،  مهم  منابع  از  یکي 
تهدیدي جدي براي فرد به شمار می آید. خصیصه هاي 
فردي، رویارویي خانواده و کار، روابط شغلي، ساختار و 
جو سازماني، محیط شغلي، نوع کار، افراط یا تفریط در 
تنش هاي  و  استرس  منابع  جسماني،  خطرهاي  و  کار 

شغلي محسوب می شوند.
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 از طرف دیگر بدون شک یکي از مهمترین نقش هایي 
نقش  می کنند،  ایفا  خود  زندگي  طول  در  زنان  که 
ایجاد  دگرگوني هاي  زن  زندگي  در  که  است  »مادري« 
می کند. روابط مادر و کودک مبناي رشد و تکامل کودک 
است. مادران شاغل عمدتاًً استرس ناشي از شغل را به 
در شب  وقت  دیر  تا  کردن  کار  می کنند،  منتقل  خانه 
ممکن است آنها را از شرکت در جمع خانوادگي باز دارد 
و بر عکس، مشکلات خانوادگي، مادر را از کارش باز دارد. 
به این دلیل که زنان شاغل بیشتر درگیر مسئولیت هاي 
منفي  آثار  خوش  دست  مردان  از  بیش  هستند،  خانه 
استرس زا می شوند که بر سلامت جسماني و رواني مادر 

و کودک اثر دارد. )حاتمي،1382: 9-15(
مشکلات  داد  انجام   )1984( اورباخ  که  تحقیقي  در   
مادران شاغل شیرده را بررسي کرده و نتیجه گرفت 86 
درصد مادران شاغل شیرده مشکلات بیشتري داشتند و 
بیشترین مشکل آنها سنگیني بیش از حد نقش مادرانه 
در پاسخ به الزام هاي متعددي بود که بر آنها تحمیل شده 
بود. کیلین )1990( در نتیجۀ پژوهش خود عنوان داشته 
است نگراني هاي زن باردار در مورد خطرات محیطي کار، 
جو غیرحمایتي محیط کار، از جمله عواملي هستند که 
می توانند بر آسیب پذیري روان شناختي زن باردار شاغل 

اثر بگذارد. )حاتمي،1382: 105(
»تحقیقات  هافمن )1989( نشان می دهد مادران شاغل 

در مقایسه با مادران خانه دار وقت کمتري را به مراقبت 
از کودکان خود و بچه داري اختصاص می دهند. اما توجه 
»کیفیت«  را  مادری  باید  که  است  الزامی  نکته  این  به 
قلمداد کرد نه »کمیت«. شاید مادر شاغل وقت کمتری 
اما مهم چگونگی صرف  با کودک خود سپری کند،  را 
این وقت است. نمی توان صرف این که زنی تمام وقت 
خود را در خانه می گذراند، او را مادری تمام عیار قلمداد 
کرد و زن شاغل را به کم کاری در قبال تربیت فرزندان 
متهم نمود. از طرف دیگر بهتر است به جای »مادری« 
بر »والدگری« تأکید کرد که هم پدر و هم مادر را در 
تربیت کودک  نادیده گرفتن نقش پدر در  بر می گیرد. 
از نقش  اقتصادی و تأمین معاش داشتن  و تلقی صرفاًً 
پدری که متأسفانه در جامعۀ مرسوم است می تواند به 
این  بزند و مادر تنها رها شده در  تربیت کودک لطمه 
مسیر را که گاه اطلاعات و توانایي لازم را ندارد، خسته و 
فرسوده کند. در تحقیقی که توسط آماتو )1994 ، نقل 
از تبریزی: 1383( صورت گرفت مشخص شد که نزدیک 
بودن کودکان به پدر، موجب شادمانی، رضایت از زندگی 

و آرامش روانی کودک می شود.« 
از طرف دیگرماسون و بارلینگ )1988( نشان داده اند 
تضاد بین نقش مادري و شغلي، بر سازش خانوادگي زنان 

تأثیر منفي دارد. 
عرصۀ  در  زنان  فعالیت  افزایش  با  همگام  اگر  »اما 

••• ناديده گرفتن 
نقش پدر در تربیت 
کودك و تلقی صرفاًً 
اقتصادی و تأمین 
معاش داشتن از نقش 
پدری که متأسفانه در 
جامعۀ مرسوم است 
می تواند به تربیت 
کودك لطمه بزند و 
مادر تنها رها شده در 
اين مسیر را که گاه 
اطلاعات و توانايي 
لازم را ندارد، خسته 

و فرسوده کند•••
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درمورد  جنسیتی  نگرش های  اقتصادی،  و  اجتماعی 
یابد و به جای تأکید صرف بر مادری  خانه داری تغییر 
زنان شاغل راحت تر می توانند  تأکید شود،  والدگری  بر 
بین نقش والای مادری و شغل خود تعادل ایجاد کنند.« 
عنوان  خود  تحقیق  در   )1991( و  هاپرت  الیوت 
و  اشتغال  دلیل  به  نمی توانند  شاغل  مادران  می دارند، 
این اساس  بر  استفاده کنند.  فراغت  اوقات  از  بچه داري 
با  روان  سلامت  و  بیماري  بین  معناداري  همبستگي 
اشتغال و تعهدات خانوادگي وجود دارد )حاتمي،1382: 
111-109(. اما بر عکس زنانی که باموفقیت، نقش های 
مختلفی را ترکیب می کنند، زنانی هستند که از حمایت 
روانی – اجتماعی چه در مجموعه کاری و چه در خانه 

برخوردارند. )سفیری،1377: 33(
تحقیقات  است.  شاغل  مادران  شیردهي  دیگر  مسألۀ 
مادر  شیر  از  که  کودکي  بدني  سلامت  می دهد  نشان 
تغذیه می کند، بهتر از کودکي است که با شیر خشک 
تغذیه می شود. این یک حقیقت است که کودکان تغذیه 
شده با شیر خشک، هفت برابر بیشتر از کودکان تغذیه 
می شوند.  عفوني  بیماري هاي  دچار  مادر  شیر  با  شده 
آن  بودن  ،کامل  مادر  شیر  مزیت  و  برتري  آشکارترین 
کامل ترین  انسان  شیر  سال،  میلیون ها  طي  در   . است 
غذا براي رشد و نمو کودک بوده است و قابل مقایسه 
با شیر دیگر موجودات نیست. شیر مادر براي رشد مغز 
کودک مساعد است، تعداد اندکي از کودکاني که با شیر 
مادر تغذیه می کنند، دچار آلرژي می شوند. دهان نوزاد 
با شیر خوردن از سینه مادر شکل و قالب صحیحي به 
خود می گیرد و در نتیجه کودک بهتر و واضح تر صحبت 
می کند و کمتر به گفتار درماني نیاز پیدا می کند. علاوه 
بر فواید جسماني، شیر دهي باعث بهبود حالات رواني و 
ارتباط عاشقانه کودک و مادر می شود. دو رکن اصلي و 
مهم در شیر خوردن کودک، تلاقي چشمها و تماس بدني 
است که مادر و کودک را عاشق هم می کند و باعث ایجاد 
امنیت و نشاط در کودک می شود. شیر دهي  احساس 
براي مادر هم مزایایي دارد. شیردهي راحت و آسان است 
و دردسر حمل شیشه و شستن آن را ندارد، باعث صرفه 
جویي در پول و کاهش وزن می گردد. به مادر احساس 
خوشي ومسرت می دهد. براي عملکرد رحم مفید است و 
خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش می دهد. اما با نهایت 
انصاف باید قبول کنیم تمامي این مزیت ها شامل حال 
مادر شاغل نمی شود و شیر دادن براي او با دردسر همراه 

است. )پرایس،1373: 10-24(

نتیجه
کار  مردان  پاي  به  پا  دور،  از گذشته هاي  ایراني  زنان 
کرده و چرخ زندگي را چرخانده اند. آنها علاوه بر اداره 
امر خانه و مراقبت از کودکان، در کشاورزي و دامداري 
مردان  ریسندگي، دوشادوش  از جمله  و صنایع دستي 
تلاش کرده اند. اما چه درجامعۀ سنتي و مذهبي گذشته 
و چه در جامعۀ در حال گذار امروزي، در زمینۀ اشتغال 
و کار بیرون از خانه، با مشکلات عدیده اي مواجه بوده و 
هستند. آنها همواره از نابرابري هاي جنسیتي رنج برده 
مجبورند در مشاغل  آنها معمولاً  بوده اند.  و تحت فشار 
و  پرستاري  از جمله  تلقي می شوند  زنانه  محدودي که 
معلمي مشغول به کار باشند. در برخی از موارد حقوق 
کمتري دریافت می کنند و در سطح مدیریتي و کلان 

جامعه جایگاه ممتازي ندارند.
برقراي  ایراني،  شاغل  زنان  عمدۀ  مشکلات  از  یکي 
تعادل بین زندگي خانوادگي و شغلي است. آنها از یک 
طرف علاقه مند به کار بیرون از خانه هستند، چون به 
طرف  از  اما  می دهد،  نفس  عزت  و  مالي  استقلال  آنها 
شغل شان  و  خانوادگي  زندگي  بین  تعادل  حفظ  دیگر 
نگرش هاي  و  کلیشه ها  اساس  بر  چون  است،  مشکل 
جنسیتي، زن مسئول امور خانه و کودکان است و معمولاً 
از همکاري دیگران به خصوص همسرش در این زمینه 
و  فرزندان  براي  کافي  وقت  نتیجه  در  نیست.  بهره مند 
همسر و اوقات فراغت ندارد و زندگي براي او سخت و 
ناسازگاري  و  تنش  به  می تواند  و  می شود  فرسا  طاقت 

زناشویي منجرگردد. 
 از طرف دیگر زنان ایراني همواره از نگرش هاي منفي 
و تبلیغات سوء علیه اشتغال زنان، رنج کشیده اند. علي 
رغم تغییر در حوزۀ زندگي زنان، نگرش ها وکلیشه هاي 
جنسیتي چندان تغییر نکرده است. هنوز هم مرد نان آور 
کودکان  از  مراقبت  و  خانه  امور  مسئول  زن  و  خانواده 
بار  هم  باز  است  شاغل  که  زني  حتي  می شود،  قلمداد 
سنگین امور خانه و کودکان را بر عهده دارد. در چنین 
بار  از  شده،  خانواده   – کار  تعارض  دچار  زن،  شرایطي 
اضافي نقش تحت فشار است و گرفتار مشکلات روحي 
از جمله استرس می شود. از طرف دیگر رسانه ها به ویژه 
تلویزیون با استفاده از سریال ها و سایر برنامه ها به تبلیغ 
یک  خانه دار  زن  از  آنها  پرداخته اند.  زنان  اشتغال  علیه 
اصلي  عامل  عنوان  به  را  زن  اشتغال  و  ساخته  قدیسه 
مشکلات همسر و فرزندان زن معرفي می کنند. عده اي 
هم به نام شرع و مسائل فقهي مانع حضور زنان در عرصۀ 

اشتغال و اقتصاد می شوند.

••• رسانه ها به ويژه 
تلويزيون با استفاده از 

سريال ها و ساير برنامه ها 
به تبلیغ علیه اشتغال 
زنان پرداخته اند. آنها 

از زن خانه دار يک 
قديسه ساخته و اشتغال 

زن را به عنوان عامل 
اصلي مشكلات همسر 

و فرزندان زن معرفي 
می کنند. عده اي هم به 

نام شرع و مسائل فقهي 
مانع حضور زنان در 

عرصۀ اشتغال و اقتصاد 
می شوند•••
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پیشنهادها
جهت رفع موانع پیش روي زنان در عرصۀ اشتغال و 
حضور هرچه مؤثرتر آنان در عرصه خانوادگي و شغلي، 

کارشناسان این راهکارها پیشنهاد می کنند:
به . 1 کمک  و  زنان  توانمندسازي  جهت  تلاش 

به  آموزشي  برنامه هاي  از طریق  آنان  خودباوري 
کمک انواع رسانه ها؛

بازنگري در قوانین ناظر بر امور خانواده و آموزش . 2
و امور کیفري که مستقیم یا غیر مستقیم مانع 

مشارکت زنان در عرصه هاي مختلف است؛
مبارزه و حذف آگهي هاي استخدام که مستقیم یا . 3

غیرمستقیم حاوي تبعیض و سوءاستفاده از زنان 
ایراني است؛

و . 4 سنتي  منابع  از  آگاهانه  و  مناسب  استفادۀ 
فقهي در جهت افزایش اشتغال زنان و استقلال 
مالي آنها )مسئله اي که یکي از اصول اساسي اما 

فراموش شده اسلام است.(
واجد . 5 زنان  به  دولتي  مقامات  و  پست ها  تفویض 

شرایط؛

ترغیب . 6 جهت  مدیر  و  موفق  زنان  از  الگوسازي 
اذهان عمومي جامعه براي افزایش اشتغال زنان؛

سریال هاي . 7 محتواي  در  جدي  تجدید نظر 
گسترش  و  پذیرش  براي  تلاش  و  تلویزیوني 
افراد  همه  همکاري  و  بانوان  اقتصادي  استقلال 

خانواده با آنها.
ادامۀ . 8 جهت  مناسب  زمینۀ  ایجاد  و  تلاش 

و  ارشد  کارشناسي  مقاطع  در  زنان  تحصیلات 
دکترا و جلوگیري از ریزش آنها در این مقاطع؛

مبارزه با محدود کردن زنان به مشاغل خاص و . 9
تلاش همه جانبه براي آموزش و یاد دادن انواع 

تخصص ها در زمینه هاي مختلف به آنها؛
ایجاد مهدکودک و شیرخوارگاه در محل کار زنان . 10

به  مناسب  و تسهیلات  زایمان  دادن مرخصي  و 
آنها؛

 تلاش براي تغییر کلیشه هاي جنسیتي در باب . 11
امور خانه و مراقبت از کودکان، جهت جلوگیري از 
بار اضافي نقش زنان و کاهش مسئولیت هاي آنها.
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از نگاه يک سینماگر

گزارشی از جشنواره فیلم کوتاه  
»حسنات«
زاون قوکاسیان
منتقد و مدرس سینما

خوشحالم که سومین جشنوارۀ ملی فیلم کوتاه حسنات 
مایلم  اینجا  در  رسید.  پایان  به  گرانبها  دستاوردهای  با 
کنم.  ارائه  علاقه مندان  برای  از جشنواره  کوتاه  گزارشی 
استقبال  از  و  برگزار شد  امسال جشنواره در سه بخش 
شایانی نیز برخوردار گردید. تعداد فیلم ها و فیلمنامه های 
شرکت کننده و نیز علاقه مندان تماشای این فیلم ها بیش 
سالن  دو  در  اختتامیه  مراسم  و  بود،  پیش  سال های  از 
بسیاری  علاقه مندان  که  گردید  برگزار  حالی  در  بزرگ 
از  نشان  نیز  مراسم  نمادین  افتتاحیۀ  بودند.  ایستاده 
اهداف جشنواره داشت و از استقبال خوبی برخوردار شد 
که نشان از گسترش مطلوب و نهادینه شدن آن در بین 

هواخواهان سینما داشت. 
در بخش فیلمنـــامه، عمدۀ آثار برگزیـــده بطـــور 
مشخص نگاه انسانی و متعالی را در کلیۀ محورها و تم های 
زندگی سرلوحۀ کار خود قرار داده بود. این نگاه در بخش 

داستانی و تجربۀ نخست نیز حضوری تعیین کننده داشت.
توفیـــق کم نظیــر جشنـــوارۀ امســـال چاپ کتاب 
فیلمنامه های منتخب در دومین جشنواره بود. این اتفاق 
از آن جهت کم نظیر است که یک جشنواره می تواند به 
آنجا برسد که به مقولۀ فیلمنامه و نشر آن بعنوان یک 
خیر  بانی  طریق  این  از  و  بپردازد  هنری  آموزشی  رکن 
برای فیلمنامه نویسان جوانی باشد که می توانند در آینده 
فیلمنامه نویسان و فیلمسازان کشور باشند. کسانی که 
از »حسنات« به سینما می آیند تا »حسنات« را تصویر 

کنند.
یکی از بخشهای مهم و ویژۀ جشنواره در سه سال اخیر 
و امسال بزرگداشت هنرمندان بوده است. هنرمندانی که 
از دریچۀ سینما به انسان می نگرند، انسانهایی که سینما 
بهانۀ ورود آنان به دنیایی ست که می باید درشتی و زشتی 
از آن رخت بربندد. از این رو بزرگداشت کارگردان بزرگ 
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سینمای ایران مسعود جعفری جوزانی نقطۀ عطفی در جشنوارۀ سوم است. 
برای  از سینما رسانه ای سالم و مطمئن  او  تعریف است.  از  بی نیاز  جوزانی 
از  گذر  با  انسان  که  است  باور  این  بر  او  سینمای  است  ساخته  باورهایش 

سختی ها می تواند انسانی زیبا و بخشنده باشد.
در ادامۀ این بخش امسال جشنواره قدردان کسانی بود که همواره در بدنۀ 
سینما و در پنهان تصویر حضور دارند. امسال از صدابردار خاموش شده مسعود 
بهنام و نیز از یاری رسان همیشگی در سینما به نام علی بابایی تجلیل شد. 
همانطورکه سال گذشته این جشنواره قدردان حسن بنی هاشمی، زنده یاد 
فرهاد فارسی و ملکه رنجبر بود. امسال در نبود هنرمند بزرگ تئاتر شهرمان 
بابافاضل جشنواره توانست با نمایش فیلم کوتاه »هفتاد و پنج سالگی«، با 
حضور امرالله احمدجو و حسن اکلیلی در مراسمی یادبود این هنرمند خاضع و 
ارزشمند که جای خالی او بخوبی احساس می شود فرصتی هرچند کم فراهم 

آورد تا یادی از این هنرمند گرامی داشته باشیم.
در سومین دورۀ جشنواره دیدار با »ارُد زند« و فیلم هایش و نشست های 
تخصصی دربارۀ فیلم ها و نیز در ادامۀ همین نشست ها در دیدار با رؤیا نونهالی 
نیز  و  بازیگری  دربارۀ  رودررو  گفتگوی  در  ایران  سینمای  توانمند  هنرمند 
را  بازیگری  دربارۀ  نژاد  طالبی  احمد  و  بهزادی  بهنام  با  رو  در  رو  گفتگوی 
می توان از مهمترین اتفاقات آموزشی هنری جشنوارۀ ملی فیلم کوتاه حسنات 

دانست.
هرچند توانایی های این جشنواره نسبت به دو دورۀ قبل اعتلا یافته است و 
حسنات موفق شده است که رسانۀ سینما را در خدمت خود گیرد تا جوانان، 
باورهای انسان دوستانه و خصال نیکومنش خود را متجلی سازند، به این نکته 
نیز باید اذعان داشت که حسنات می توانست »رسانه« یا »تعریف« دیگری 
را برای پیشبرد اهداف خود برگزیند. اما دقت و حُسن نظر بانیان جشنواره 
و دورنمای آیندۀ کشور آنان را بر آن ساخت تا با دیدگاهی نوین بذری را 
آمادۀ کشت سازند که جوانان هنرمند امروز و آیندۀ کشور گسترش دهندۀ 
آن دیدگاه الهی باشند که در نیت حسنات وجود دارد. از این رو است که این 
جشنواره می تواند همواره در شهر اصفهان که پایتخت هنر کشور است همواره 

فعال و پر تلألو در پیشبرد نیکی و نیکوکاری کوشا باشد.
متفاوت  کمی  حرفه ای تر  فیلمسازان  نظر  از  را  امسال  جشنوارۀ  در  آنچه 
کرد حضور فیلم هایی با ساختاری قوی تر از سالهای گذشته بود که به دلیل 
کمرنگ  شدن تم محوری جشنواره که همانا مفهوم حسنات و نیکوکاری در 

برخی از فیلمهایشان بود نتوانستند جوایز جشنواره را تصاحب کنند. 
شاید یکی از شاخصه های مهم جشنواره های موضوعی نیز همین باشد؛ ولی 
استقبال تماشاگران به نوعی این مهم را نیز پاسخ داد و موجب رضایت خاطر 
فراوانتر تماشاگران و بخصوص فیلمسازان شد و بینندگان جشنواره امسال با 

فیلم های قوی تر و جذاب تر از سالهای قبل روبرو شدند.

نیم نگاهی کانتی به
زيبايی شناسی فیلم های
جشنوارۀ  »حسنات«
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نیم نگاهی کانتی به
زيبايی شناسی فیلم های
جشنوارۀ  »حسنات«

علیرضا ارواحی
پژوهشگر مباحث نظری هنر

اخلاقی  مفاهیم  هدف  با  که  فیلمی  جشنواره های  در 
 )Interesse /Interest( »برگزار می شود مبحث »علاقۀ
کانت قابل بررسی است، کانت بی توجهی به این مبحث را 

فارغ از نگاه زیبایی شناسی )Aesthetic( می داند.
این بی توجهی در فیلم های جشنوارۀ »حسنات« مشهود 
است و معمولاًً مخاطب با فیلم هایی روبه رو می شود که 
در آن »امر زیبا« در مقایسه با اخلاق رنگ می بازد و به 
مفهوم  می گردد.  همراه  علاقه ای  نگاه  یک  با  کانت  باور 
علاقه معمولاًً در فلسفه بررسی می شود و کانت یکی از 
زیبایی شناسی  به  به تفصیل  مهم ترین کسانی است که 
در هنر و این مفهوم پرداخته است و نظرات وی در این 
زمینه پر اهمیت و مطلعی برای صاحب نظران هنر به شمار 

می آید.
)داوری(  قوۀ  حکم«  نام »نقد  به  کانت در کتاب خود 
با  آن  رابطۀ   و  علاقه  به  »کیفیت«،  منطقی  صورت  در 

احکام زیبا توجه می کند و علاقه را مغایر با احکام ذوقی 
و زیبایی شناختی می داند. برای فهم این مطلب در ابتدا 
می بایست میان دو نوع داوری مبتنی بر ذوق از دیدگاه 
کانت تفاوت گذاشت. وی با توجه به روند فلسفی خود 
وجود  ذوق  بر  مبتنی  داوری  نوع  دو  که  می کند  بیان 
بر  دیگری  و   )Le beau( »زیبا«  اساس  بر  یکی  دارد، 
از  پیروی  »به  سپس  و   )Le sublime( »والا«  اساس 
نویسندگان انگلیسی ]صاحب نظر[ دربارۀ زیبایی شناسی، 
حکم به زیبایی شیئی را حکم ذوقی« )کاپلستون، 1360: 

227( می خواند.
اهمیت  منطقی  صور  چهارگانۀ   انواع  داوری  این  در 
دارد: »کیفیت«، »کمیت«، »نسبت« و »جهت«. کانت 
کمیت  از  قبل  را  »کیفیت  پیشین  فیلسوفان  برخلاف 
قرار می دهد و کلیت حکم و جنبۀ کمی آن را به نحوی 
تعدیل می کند و کاربرد ریاضی را تلویحاً در احکام ذوقی 
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و مسائل زیباشناختی ناموجه اعلام می دارد.«)مجتهدی، 
1386: 175 و 176( از دیدگاه کانت علاوه بر جابه جایی 
در  این صور منطقی  به  اهمیت دادن  و کمیت،  کیفیت 
بحث زیبایی شناختی و حکم ذوقی و پیوند میان ماتقدم 

و ذوق قابل ذکر است.
»حکم ذوقی به هیچ وجه نه یک حکم شناختی و در 
از  زیباشناختی است که  بلکه ]حکمی[  نتیجه منطقی 
آن چنین بر می آید که مبنای ایجابی آن فقط می تواند 
در   ،)100 و   99  :1388 )کانت،  باشد«  ذهنی  مبنایی 
چگونگی  یا  موضوع  یک  ارزیابی  »توانایی  ذوقی  حکم 
و در  )نقیب زاده، 1346: 348(  دارد«  تصور وجود  یک 
ارزیابی و داوری عدم نسبت دادن تصور چیزی که  این 
زیباست به موضوع دیده می شود. این برخورد مانع از این 
امر است که چیز زیبا به وسیله مفاهیم شناخته شود. حکم 
ذوقی، شناختی مفهومی نیست، چرا که مفهوم به دنبال 
برابرکردن چیزهای نابرابر است و برابریِ مفهومی در هنر 
وجود ندارد و »عاری از مفاهیم« است و خود زیبایی نیز 
یک مفهوم نیست.« )اسکروتن، 1375: 151( »در واقع 
باید چنین گفت که وقتی کانت مفاهیمِ مشخص را کنار 
می گذارد )که ممکن بود در کل زیبا مصداق یابد(، مانع 
از این می شود که زیبا به بخشی از تجربیات عینی مبدل 
گردد )...( و به عنوان واقعیتی خارجی وجود پیدا کند و 
نفع و غرضی به آن تعلق بگیرد.« )کورنر، 1380: 345( 
این نگاه کانت، زیبایی را از مفهوم جدا و لذت حاصل از 

زیبایی را از نفع و علاقه آزاد می کند.
با توجه به آنچه آمد می توان گفت ذوق، »نیروی ارائۀ 
حکم است دربارۀ ابژه، یعنی شیوه  متصورشدن ابژه است 
رها از هر غرض. لذت ناشی از ادراک زیبایی رهاست از 
هرگونه بهره، سود و علقۀ  خاص.« )احمدی، 1388: 84(

یعنی زیبایی به خاطر خود زیبایی اهمیت دارد. »زیبایی 

به خاطر زیبایی و این شعار آشنایی است، که از حیث 
بر  دایر  است،  وایلد  اسکار  مشهور  گفته   مضمون شبیه 
)گراهام،  فایده اند.«  از  عاری  کاملًاً  هنرها  جملۀ  این که 

)33 :1383
»داوری زیبایی شناسی عاری از علاقه، نه تنها نسبت 
به ترجیح های ذهنی )و بنابراین نسبت به آنچه مطبوع 
یا نامطبوع می یابیم(، بلکه حتی نسبت به قانون اخلاقی 
)نسبت به آنچه به عنوان اجبار بر من تحمیل می شود( 
آزاد است. کانت آن را »خود قانون گذاری« می خواند: آن 
از طریق فعالیت تأملی خود بر صورت تصویر ]بازنمود[ 
حسی اعمال می شود و به خود تعیّن می بخشد. بلادرنگ 
در می یابیم که چرا تنها خصایص صوری عین در حکم 
ذوقی دخالت دارد. اگر حکم نسبت به ماده باشد، دیگر 
آزادی برای آن نخواهد بود، زیرا احساس فاعل شناسا در 
برخورد به ماده همواره پذیرنده و انفعالی است.« )شفر، 

)63 :1387
و  داوری  نیروی  »ذوق  گفت:  می توان  کلی  به طور   
ستایش یک ابژه یا یک شیوه  بیانگری است، از راه لذت با 
عدم لذتی که از هر منفعتی ]و علاقه ای[ مستقل باشد. ما 
موضوع چنین لذتی را زیبا می خوانیم.« )احمدی، 1388: 
84(، این لذت، حکم ذوقی را معین می کند و در محتوا 

و فرم از »علاقه« آزاد است.
مخاطب،  روی  بر  تأثیر  و  لذت  این  انگیزش  در  کلًا 
استفاده از هر نوع »علاقه« کمکی به زیباشناسی فیلم 
نمی کند و کانت در این تأثیر بر تفاوت میان »دریافت 
»احساس«  و   )Empfiuny / sensation( حسی« 
و   103  :1388 )کانت،  می گذارد  تأکید   )Feeling(
بووی، 1386: 60(. به عبارتی »یک شناخت می تواند یا 
طبق قانون نیروی حساسیت یا طبق قانون نیروی فهم 
کامل باشد.« )خراسانی، 1376: 397( که این دو با هم 

••• »داوری 
زيبايی شناسی عاری از 
علاقه، نه تنها نسبت 
به ترجیح های ذهنی 
)و بنابراين نسبت به 
آنچه مطبوع يا نامطبوع 
می يابیم(، بلكه حتی 
نسبت به قانون اخلاقی 
)نسبت به آنچه به عنوان 
اجبار بر من تحمیل 

می شود( آزاد است •••
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متفاوتند و همان طور که ذکرشد شناخت زیبایی به طور 
با فهم ندارد. چهار صور ذکرشده به  بی واسطه ارتباطی 
چهار بیان از زیبا اشاره می کنند که مکمل یکدیگرند که 
در صورت اول، اثر هنری در سنجش کیفیتی از دیدگاه 
»قوه   »میل«،  »بهره«، »سود«،  با  رابطه ای  هیچ  کانت، 
شهوانی«، »خواست«، »دلبستگی«، »فرض« و »علاقه« 

ندارد.
انتخاب و داوری فیلم ها و حتی برگزاری یک جشنواره 
میل،  سود،  هم چون  مفاهیمی  از  دور  به  می بایست 
خواست و »علاقه« باشد. در فیلم های جشنوارۀ  حسنات 
بر روی  یعنی »حسنات«  غالب موضوع جشنواره  تأثیر 
انتخاب فیلم ها باعث دورشدن از مباحث زیبایی شناختی 
و  مفهومی  گرایش  یک  فیلم ها  به  امر  این  است.  شده 
محتوایی داده است و بعضاًً فیلم هایی دیده می شود که 
در آن مفهوم بر جنبه های زیبایی شناسی آن غالب است 
و فیلم ها در مواردی از هرگونه نفع، غرض، ترجیح های 
فیلمی  دیدن  اگر  نیست.  رها  اخلاقی  قانون  و  ذهنی 
تداعی کننده  یک خاطرۀ  دلنشین و آزاردهنده است و با 
هر بار دیدن لذتی از آن حاصل می شود، این لذت، لذتی 
و  و علاقه  میل  با  نیست، چرا که همراه  زیبا شناختی 
نظایر آن بوده است و معمولاًً این گونه فیلم ها با جانبداری 

همراه می شود.
و  ذوقی  حکم  با  رابطه اش  و  »علاقه«  باب  در  کانت 
زیبایی شناختی اذعان می کند که »هرکس باید بپذیرد 
که داوری دربارۀ  زیبایی اگر با کمترین علاقه ای آمیخته 
باشد، بسیار جانبدار )Parteilisch /Partial( است و 

یک حکم ذوقی محض نیست.«)کانت، 1388: 101(
و  ذوق  باب  در  کانت  که  است  ذکر  به  لازم  ادامه  در 
»علاقه«، میان سه چیز تفاوت می گذارد: »امر مطبوع« 
»امر   ،)Angenehm / Pleasant / Agreeable(

خیر« )Gut / Good( و »امر زیبا«. 
است:  آمده  مطبوع  امر  دربارۀ   حکم«  قوۀ   »نقد  در 
خوشایند  دریافت حسی،  در  که  است  چیزی  »مطبوع 
مطبوع  امر   )102  :1388 )کانت،  شود.«  واقع  حواس 
میان انسان و حیوان مشترک است و میل و شهوت را 
ارضاء می کند، مثلًا خوراکی که برای ما لذت بخش است 
می آید  به شمار  مطبوع  امر  می کند،  تحریک  را  ذائقه  و 
و با علاقه پیوسته است و »چیزی که به وسیلۀ  عقل از 
طریق مفهومِ صرف، خوشایند باشد، خیر است« )کانت، 
موجودات  میان  مطبوع،  امر  بر خلاف  و   )104 :1388
دیگری  اختلافات  مطبوع  امر  با  و  است  مشترک  عاقل 
هم دارد. تشابه امر مطبوع و امر خیر در وجود »علاقه« 
است و این دو با »علاقه« در متعلق خویشتن پیوسته اند. 
مهم ترین تفاوت زیبا با خیر و مطبوع در عدم پیوستگی 

زیبا با »علاقه« است.
به عبارت دیگر: »مطبوع به چیزی گفته می شود که 
به شخص التذاذ بخشد. زیبا به چیزی گفته می شود که 
صرفاًً او را خوش آید. خیر، چیزی است که آن را ارج نهد 
ارزش عینی  برایش  یعنی چیزی که  ]یا تصویب کند[ 

قائل باشد.«)کانت، 1388: 108(
پیرو  فیلم های به نمایش  درآمده در جشنواره معمولاًً 
بر  برگزارکنندگان  نظر  به  توجه  با  و  است  خیر  امر 
سنّت  و  نیکوکاری  »احسان،  هم چون  مفاهیمی  اساس 
شکل  همـدلی«  و  نوع دوستی  همیاری،  خیراندیشی، 
گرفته است. کانت در حوزۀ  اخلاق به این گونه مفاهیم 
بررسی  زیبایی شناسی  در  را  مفاهیم  این  و  دارد  توجه 

نمی کند.
پایان می توان گفت، »علاقه«، »رضایتی است که  در 
به تصور وجود یک عین پیوند می زنیم چنین رضایتی 
مبنای  مثابۀ  به  خواه  دارد،  نسبت  میل  قوۀ   با  همیشه 

••• انتخاب و داوری 
فیلم ها و حتی برگزاری 

يک جشنواره می بايست 
به دور از مفاهیمی 

هم چون سود، میل، 
خواست و »علاقه« باشد. 

در فیلم های جشنوارۀ  
حسنات تأثیر غالب 

موضوع جشنواره يعنی 
»حسنات« بر روی 

انتخاب فیلم ها باعث 
دورشدن از مباحث 

زيبايی شناختی شده 

است •••
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ایجابی آن، خواه به مثابه  ]امری[ ضرورتاً پیوسته به مبنای 
آیا چیزی  که  است  این  سؤال  وقتی  لیکن  آن.  ایجابی 
زیباست، نمی خواهیم بدانیم آیا من یا هر کسی دیگری 
علاقه ای به وجود آن داریم یا می توانیم داشته باشیم بلکه 
]می خواهیم بدانیم[ چگونه دربارۀ  آن به کمک مشاهدۀ 
یا  )شهود   )Betrachtung / Observation( صرف 
 )101 و   100  :1388 )کانت،  می کنیم«  داوری  تآمل( 
و حکم ذوقی، حکم زیبایی شناختی است و »قوۀ  داوری 
دربارۀ  یک عین یا یک شیوۀ تصور آن از طریق رضایت، 
بدون هر علاقه ای است. متعلقِ چنین رضایتی زیبا نامیده 

می شود.« )کانت، 1388: 109(
هنر برای کانت با امر زیبا پیوند دارد و مفاهیم اخلاقی 
فارغ از مباحث هنری است و با توجه به آن چه که در باب 
زیبایی شناسی مطرح شد با پرداختن به مفاهیم اخلاقی 
امکان دست یابی به مباحث زیبایی شناسی و هنر کاهش 

می یابد و جشنواره به بستری برای ترویج مفاهیم اخلاقی 
سوق داده می شود و هنر و سینما به واسطه ای برای این 
بستر تقلیل می یابد. در چنین جشنواره ای که با توجه 
به نظر برگزارکنندگان آن با »رساترین زبان هنر یعنی 
سینما« شکل گرفته است، نوعی ترجیح امور اخلاقی بر 
برای هنر قلمداد  زیبایی دیده می شود و اخلاق غایتی 
می گردد. کانت در این مورد نیز هنر و زیبایی شناسی را 
در صورت منطقی »نسبت« فارغ از »غایت« و واسطه ای 
اشاره  به صراحت  و  می داند  مفاهیم  به  رسیدن  برای 
می کند که حکم ذوقی نمی تواند »به  وسیلۀ  هیچ تصوری 
از خیر،  مفهومی  توسط هیچ  نتیجتاً  و  غایتی عینی  از 
شناختی  نه  زیبایی شناختی  حکمی  زیرا  شود،  ایجاب 
ندارد.«)کانت،  مفهومی  هیچ  با  کاری  بنابراین  و  است 

1388: 123و 124(

منابع
 احمدی، بابک، 1388، حقیقت و زیبایی، نشر مرکز، چاپ هفدهم.

اسکروتن، راجزر، 1375، کانت، پایا، علی، طرح نو، چاپ اول.
بووی، اندرو، 1386، زیبایی شناسی و ذهنیت، از کانت تا نیچه، مجیدی، فریبرز، فرهنگستان هنر.
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••• با پرداختن 
به مفاهیم اخلاقی 
امكان دست يابی به 
مباحث زيبايی شناسی 
و هنر کاهش می يابد 
و جشنواره به بستری 
برای ترويج مفاهیم 
اخلاقی سوق داده 
می شود و هنر و سینما 
به واسطه ای برای اين 
بستر تقلیل می يابد 
•••
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در سال های گذشته و دور، اگر مدافعان 
طرحی  به  کشور  از  گوشه ای  در  زیست  محیط 

اعتراض می کردند، اقدام آنان برای بسیاری لوکس 
و  بودند  معتقد  بسیاری  دانسته می شد.  بی اولویت  و 

هستند که وجود اولویت های دیگر، لزوم توجه و حمایت 
از حفظ محیط زیست را کاهش داده و کشیدن جاده، 
اتوبان و ساختن مجتمع های عظیم صنعتی به هر قیمت 
سالهای  با  شرایط  اکنون  ولی  است.  اولی تر  و  مهم تر 
گذشته فرق زیادی کرده  است. برای درک این مسئله، 
کافی است از ده شهروند اصفهانی بزرگترین مشکلات 
چندین  فهرست،  صدر  در  تا  شود  پرسیده  شهرستان 
خشک  و  هوا  آلودگی  مانند  محیطی  زیست  مشکل 
شدن مکرر زاینده رود را ببینیم. توجه زیاد کاندیداهای 
نهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی در تبلیغات 
انتخاباتی به مسائلی نظیر مشکلات آب استان و آلودگی 
هوا نیز، بیشتر شدن این دغدغه در بین مردم را تائید 
حصول  سال  را   1390 سال  اصفهان  استاندار  می کند. 
نتایج خوب و برنامه های مدون در حوزه محیط زیست 
نامید ولی به نظر می رسد مشکلات محیط زیست اصفهان 
ریشه ای تر از این صحبت هاست. چند سالی است به خاطر 
مشکلات مختلف که خشکسالی نیز آنها را تشدید کرده، 
آب زاینده رود به اصفهان نمی رسد. انگار اصفهانی ها هم 
به خشک شدن زاینده رود در تقریباً نیمی از فصل های 
به  مردم  و  می شود  جاری  روزی  کرده اند.  عادت  سال 
قطع  خداحافظی  بدون  روزی  و  می روند  استقبالش 
می شود. بروز این مسئله دلایل گوناگونی دارد که در این 
گزارش، مجالی برای پرداختن به آنها نیست. قطع شدن 
آب، باعث نرسیدن آب به بسیاری از حق آبه داران شد 
که صدای اعتراض آنها در سال گذشته به گوش بسیاری 
رسید. کشاورزان معترض شرق اصفهان بارها از نرسیدن 
زاینده رود  رودخانه  داران  حق آبه  از  خود-که  به  آب 
بین  این  در  ولی  بودند  گله مند  می شوند-  محسوب 

موش  فرا
شرایط  اثر  در  که  نبود  کشاورزان  حق آبه  فقط  نکنیم 
تحت تأثیر قرار گرفت و زندگی و معیشت آنان را با خطر 
مواجه کرد. زاینده رود حق آبه داران دیگری نیز دارد که 

به حق خود نرسیدند.
حق آبۀ زیست محیطی فراموش شدۀ رودها، تالاب ها، 
برای  آن  تأمین  که  دارند  آبی  نیازهای  و...  خلیج ها 
ضروری  و  لازم  آنها  طبیعی  اکوسیستم های  حفظ 
است. این نیاز آبی که با عنوان حق آبۀ زیست محیطی 
اخیر  دهۀ  سه  طی   )Environmental Water(
در سطح دنیا به صورت ویژه مطرح شده است، همان 
مؤلفه ای است که رعایت نکردن آن باعث آسیب دیدن 
بسیاری از اکوسیستم ها شده و دوام دراز مدت آنها را با 

ايمان حجتی
روزنامه نگار میراث فرهنگی و محیط زیست

••• چند سالی 
است به خاطر مشكلات 
مختلف که خشكسالی 
نیز آنها را تشديد 
کرده، آب زاينده رود به 
اصفهان نمی رسد. انگار 
اصفهانی ها هم به خشک 
شدن زاينده رود در 
تقريباً نیمی از فصل های 
سال عادت کرده اند. 
روزی جاری می شود 
و مردم به استقبالش 
می روند و روزی بدون 
خداحافظی قطع 
می شود •••
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خطر مواجه کرده است. سال گذشته بود که عدم رعایت 
حق آبۀ طبیعی دریاچه ارومیه، این دریاچه را در آستانۀ 
چند  هر  و  داده  قرار  بزرگ تر  محیطی  زیست  خطرات 
بارندگی های زمستان این مشکل را موقتاً حل کرده ولی 
با نزدیک شدن به ماه های خشک سال باز مشکل سر بر 

خواهد آورد.
برای رودخانه است که  حق آبۀ زیست محیطی حقی 
بر اساس آن، در بدترین حالت باید 15 درصد آورد هر 
جاری  مختص  زمین  کره  نقطه  هر  در  دائمی  رودخانه 
شدن آب در آن رودخانه و حفظ پایاب و تالاب پایین 
نیرو،  وزارت  آب  بیلان دهی  در  متأسفانه  باشد.  دست 
این حق آبه دیده نمی شود و یا اگر دیده شود، به خاطر 
این حق  اگر  مسائل دیگر رعایت نمی شود. بدون شک 
15 درصدی آب محترم شمرده می شد، شاهد مشکلات 
بعدی که خشکی زاینده رود برای کل اکوسیستم ایجاد 
سال   21 زمینی  زیر  آب  های  سفره  نبودیم.  می کند، 
می کنیم،  زیست  آن  در  که  جهانی  طلبکارند!  بارندگی 
چنان کوچک و به هم وابسته است که اگر یک پروانه، 
بال های خود را در جنگل های آمازون به هم زند، ممکن 
دهد.   رخ  زمین  کرۀ  آن سوی  در  مهیبی  طوفان  است 
شاید این جمله در نگاه اول به یک شوخی شبیه باشد 
ولی اصلی زیست محیطی است که با عنوان تأثیر پروانه 

»Butterfly Effect« شناخته می شود. 
زیست  اصل  این  با  گذشته،  سال های  در  ایرانیان 
محیطی زمانی که گرد و غبار در آسمان -حتی شهرهای 
مرکزی ایران- مشکلاتی زیست محیطی برای آنان ایجاد 
کرد، آشنا شدند. این تأثیر پروانه بود که خشک شدن 
تالابی در عراق را به بحرانی در ایران و سایر کشورهای 
هم  به  خصوص  در  مسئله  این  و  کرد  ایجاد  همسایه 

خوردن اکوسیستم زاینده رود نیز صادق است. 
در  زاینده رود  شدن  خشک  دنبال  به  چندسالی است 
بسیاری از فصول سال و همچنین استفادۀ کشاورزی و... 
از آب، در باقیماندۀ فصل ها که آب در این رودخانه جاری 
است، چند سالی است  دشت اصفهان تغذیه نشده و باعث 
شده پدیده ای با نام »افت آب زیر زمینی« در این منطقه 
رخ دهد. اگر این افت زیر زمینی با شتاب زیاد ادامه پیدا 
لایه های  و  شده  خالی  زمینی  زیر  آب  سفره های  کند، 
بالایی زمین به یکدیگر می چسبند و چون این لایه ها، 
آب درون را از دست داده اند سد های زیر زمینی یا همان 

سفره های زیر زمینی گنجایش خود را از دست داده و 
باعث نشست زمین می شوند. این مسئله، خطر بزرگی 
است که اصفهان را تهدید می کند. خطر نشست زمین بر 
اثر افت آب های زیر زمینی یک خطر جهانی است و در 
مقیاس جهانی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به 
اینکه نشست زمین معمولاً در محدوده وسیعی صورت 

می پذیرد، معمولاً مقابله با آن مشکل است. 
آمار دشت های کشورکه در آن نشست زمین گزارش 
گردیده شامل 209 دشت است که از این جمله می توان 
به دشت سیستان، دشت کاشمر، دشت اسد آباد در استان 
همدان، دشت مشهد، دشت نیشابور، دشت رفسنجان در 

استان کرمان و... اشاره کرد.
نشست زمین تأثیرات مختلفی از جمله تأثیر بر روی 
الگوی جریان های زیر زمینی و سطحی، کاهش کیفیت 
کاهش  آب ها،  این  نمک  افزایش  و  زمینی  زیر  آب های 
ظرفیت مخزن آبخوان ها و... را به دنبال دارد. مدیر کل 
همایش  در  نیز  اصفهان  استان  بحران  مدیریت  ستاد 
خشک سالی گفته بود: »برای جبران تأثیر خشک سالی 
بر منابع آبی زیر زمینی استان، 21 سال بارندگی نرمال 

نیاز است.«
گاوخونی یا بمب ساعتی گاوخونی یکی از حق آبه داران 
و  ادا نشده  زاینده رود است. حقی که چند سالی است 
گاوخونی  تالاب  است.  خشکانده  را  تالاب  این  بستر 
تالاب های  از  مساحت،  مربع  کیلومتر   700 از  بیش  با 
به  است.  رامسر  ایران در کنوانسیون جهانی  ثبت شده 
گفتۀ احمد لاهیجان زاده مدیرکل محیط زیست استان 
اصفهان، حق آبۀ تالاب گاوخونی 160 میلیون متر مکعب 
در سال است. این در حالی است که بستر این تالاب دو 
سال است خشک شده و تنها در اسفند 89  اندکی نم دار 
شد. بدون تردید خشک شدن بستر گاوخونی، زنگ خطر 
تالاب  تلخ خشک شدن  خاطرۀ  و  آورده  در  صدا  به  را 
بادهای  تأثیراتش هنوز در هنگام وزش  هورالعظیم که 
شدید در استان های غربی کشور مشهود است، را پیش 
چشم ایرانیان زنده می کند. خشک شدن تالاب گاوخونی 
و رسیدن میزان خطر آن به سطح بحرانی می تواند بمب 
ساعتی محیط زیست ایران باشد زیرا چشمه ای از گرد 
آن  اثرات  که  کرده  فراهم  کشور  مرکز  در  را  خاک  و 
مشکلات جدیدتری را برای محیط زیست کشورمان به 

وجود می آورد.

••• حق آبۀ زيست 
محیطی حقی برای 

رودخانه است که بر 
اساس آن، در بدترين 
حالت بايد 15 درصد 

آورد هر رودخانه 
دائمی در هر نقطه 
کره زمین مختص 

جاری شدن آب در آن 
رودخانه و حفظ پاياب 

و تالاب پايین دست 
باشد•••
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سیـاه اندرون بـاشد و سنگـدل
که خواهد که موری شود تنگدل

متأثر  آن  توی  در  تو  پیکره های  همۀ  که  جهانی  در 
ساکنش مهم ترین  فناورانه  توانمندی های  ردپای   از 

–آدمی– دستخوش تغییر و تحول شده، آشکار است که 
نفی کامل یکی از همین شناسه های توانمندی، نه ممکن 

و نه خردمندانه و نه لازم است.
وقتی که بشر این اجازه را می یابد تا با کشف و کاربست 
ماده ای به نام پنیسیلین، امید به زندگی نسل خود را بر 
روی این بیگانه کره قابل زیست در کهکشان راه شیری، 
دست کم تا دو برابر افزایش دهد، معلوم است که این 
حق را هم باید به او داد تا از هر ابزار و تمهیدی برای 
بر پهنۀ سیزده و  با کیفیت تر و متوازن ترش  ماندگاری 
شده  برخوردار  زمین  خشکیهای  هکتاری  میلیارد  نیم 
و بتواند هر آینه، مانعی به نام محدودیت در دسترسی 
و  زور آزمایی  به  را  شیرین  آب  منابع  و  اندوخته ها  به 

هم آوردی دعوت کند.
به دیگر سخن، هرچند اینک کمتر می شود آدم هایی 
را یافت که رخدادهای سال 1928 میلادی را به خاطر 
از مهم ترین  این وجود، شاید یکی  با  اما  باشند،  داشته 
سال های کره زمین در طول عمر 4/6 میلیارد ساله اش، 
سال،  این  از  پیش  تا  زیرا  باشد!   1928 سال  همین 
جهان  جمعیت  سال،   9900 از  بیش  طول  در  یعنی 
شمار خویش را از حدود یک میلیون نفر در آغاز عصر 
کشاورزی در ده هزار سال پیش، به دو میلیارد نفر در 

سال 1927 میلادی افزایش داد. ولی در فاصله 84 سال 
بعد تا امروز، 5 میلیارد نفر دیگر به شمار آدم زمینی ها 

افزوده شد! چرا؟ 
خیره  جهش  این  دلایل  مهم ترین  از  یکی  بی شک 
کننده، همان طور که اشاره شد، کشف پنیسیلین توسط 
یک اسکاتلندی به نام الکساندر فلمینگ بود؛ کشفی که 
هر چند تا اواسط جنگ جهانی دوم )1941( آن چنان 
شناخته نشد، اما در آن سال توانست به عنوان مهم ترین 
از  ناشی  میرهای  و  مرگ  با  مقابله  در  بخش  مادۀ شفا 
پنیسیلین،  آن،  بر  افزون  کند.  عمل  عفونت  و  جراحت 
مؤثرترین ماده در مبارزه با بیماری هایی چون تب سرخ، 
دیفتری، سفلیس، سوزاک، آرتریت، برُُنشیت، مننژیت و 
مسمومیت خون بود؛ بیماری هایی که تا پیش از کشف 
اگر  این،  بنابر  بودند.  انسان  میلیون ها  قاتل  پنیسیلین 
هفت  جمعیت  از  نیمی  حیات  کم  دست  که  بگوییم 
میلیاردی امروز جهان، مدیون الکساندر فلمینگ است، 

حرفی به گزاف نزده ایم.
کشف  بازخوردهای  بررسی  با  و  شرایطی  چنین  در 
فلمینگ، فرض کنیم که پنیسیلین، 900 سال زودتر از 
وی و توسط یک دانشمند مشهور ایرانی به نام پورسینا 
کشف و به کار گرفته می شد! فکر می کنید در آن صورت 
ما اینک کجا بودیم و آیا می توانستیم از بایدها و نبایدهای 

انتقال آب بین حوضه ای سخن گوییم؟ 
وقتی در طول 84 سال، پنج میلیارد نفر به جمعیت 
بنیاد  بر  که  می دانیم  وقتی  می شود؛  افزوده  جهان 

محمد درويش
عضو هیأت علمی موسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
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پژوهش های واکر )2002(، ظرفیت پذیرش کره زمین 
یعنی  تاریخ،  آن  از  و  پایان رسیده  به  در سال 1980 
هم  نفر  میلیارد  به 5  هنوز  که جمعیت جهان  زمانی 
نرسیده بود، میزان مصرف از میزان تولید سالانه زمین 
پیشی گرفت؛ معلوم است که اگر پور سینا، پنیسیلین 
را 900سال زودتر کشف کرده بود، باید تصور چه دوزخ 

جانسوزی را امروز می کردیم.
انگار آن چیزی که گاه سبب شده تا ماندگاری حیات 
تا امروز ادامه یابد، هوشمندی بشر نبوده، بلکه شانسش 
بوده که خیلی هم هوشمند و دانا آفریده نشده است! و 
گر نه امروز با حاکمیت چنین کیفیتی از آزمندی، نه از 

خاک نشان می ماند و نه از خاک نشان!
چیزی  آن  هنوز  ماجرا،  کلان  در  که  بپذیریم  باید 
که حرف نخست را در معادله زندگی آدم زمینی ها بر 
کرسی می نشاند، بیش از آن که خردمندی در چیدمان 
توسعۀ مبتنی بر توانمندی های بوم شناختی سرزمین 
باشد؛ آزمندی، جاه طلبی و غلبۀ توسعه بر بنیاد نیازهای 
بشر است و نه رعایت خواهش های اکولوژیکی سرزمینی 

که جان پناهش بوده و هست.
بر  که شتابان  زندگی می کنیم  در جهانی  امروز  اگر 
کاسته  ساکنانش  آرامش  از  و  افزوده  ناسازه هایش 
بر  نادانی،  و  آزمندی  غلبه  همین  حاصل  می شود، 

خردمندی و صبوری است. 
به این مثال دقت کنید:

نام  به  شد  منتشر  کتابی  میلادی،   1978 سال  در 
بود؛  تلخی  پیشگویی  حاوی  که  هفتم«  »دشمن 
غم انگیز  حقیقتی  به  بدل  امروز  که  تلخی  پیشگویی 
شده است. آن حقیقت که 34 سال پیش توسط رانالد 
هیگینز )Ronald Higgins( به رشته تحریر درآمد، 
دهۀ  شاید  و  آینده  سال  پنج  و  »بیست  است:  چنین 
آتی، برای صدها میلیون انسان، مرگ از گرسنگی به بار 

خواهد آورد و برای بقیۀ ما، سختی، ناامنی یا جنگ.« 
به نظر شما هیگینز یک پیشگو بود و با استفاده از 
دست  دقیقی  بینی  پیش  چنین  به  رمالی  شگردهای 
یافته بود؟ یا فقط یک آینده نگر باهوش متوسط بود؟ 
آینده نگری که برای تأیید آینده نگری هایش، کار زیاد 
دشواری هم بر عهده نداشته است! کافی است به برخی 
جهان  در  سلیقه ها  اعمال  و  تصمیم ها  و  رخدادها  از 

معاصر دقت می کرد که کرد!
برای همین است که شاید هیچ گاه چون امروز، یعنی 
در سال های آغازین دومین دهه از سدۀ بیست و یکم 
آوارگی ها، نسل کشی ها،  از غم  میلادی، چهرۀ جهان 
تجاوزها، عملیات انتحاری و جنگ های داخلی در عراق، 
افغانستان، فلسطین، سودان، پاکستان، کشمیر، هائیتی، 
زیستگاه هایش،  از  دیگر  پاره هایی  و  سومالی  روآندا، 
چنین افسرده و چروکیده نبوده است؛ 1/5 میلیارد فقیر 
گرسنه، 13/5 میلیون آوارۀ جنگی و دها هزار کشته، 
دستاورد خجلت بار تمدن بشری در سپیده دم سومین 
هزاره پس از میلاد مسیح )ع( است؛ تمدنی که از آغاز 
شکوفایی اش در پنج هزار سال پیش تا کنون، وارث 14 
هزار جنگ و قتل عام چهار میلیارد انسان بوده و هم 
اکنون نیز به طور متوسط شاهد 20 جنگ مسلحانه در 
روز است؛ تمدنی که شهروندان پسامدرن آن، هر 40 
ثانیه و به صورتی داوطلبانه زنگ خودکشی را به صدا 
در آورده و خود را به آن سوی انفجار بزرگ می رسانند! 
انفجار  اصلًا  شاید  که  ثابت شده  اخیراً  اینکه  از  غافل 
زیست  بحران های  از طرفی  نبوده.  کار  در  هم  بزرگی 
محیطی، هیچ زمان چون امروز مرگ آفرین و بنیان کن 
و  طبیعی  اندوخته های  افُول  گاه  هیچ  و  داده  نشان 
شتاب  حد،  این  به  تا  جهان  ژنتیک  ذخیره گاه های 
نگرفته بودند؛ کافی است نگاهی به دسته گل بی-پی 
در خلیج مکزیکو بیندازیم و یا به بزرگترین فاجعۀ قرن 

••• بايد بپذيريم که 
در کلان ماجرا، هنوز 

آن چیزی که حرف 
نخست را در معادله 

زندگی آدم زمینی ها بر 
کرسی می نشاند، بیش 
از آن که خردمندی در 
چیدمان توسعۀ مبتنی 

بر توانمندی های بوم 
شناختی سرزمین باشد؛ 

آزمندی، جاه طلبی و 
غلبۀ توسعه بر بنیاد 
نیازهای بشر است و 

نه رعايت خواهش های 
اکولوژيكی سرزمینی 

که جان پناهش بوده و 

هست •••

شماره 28 / صفحۀ 51



••• شگرد انتقال 
آب، مثل هر ابزار و 
فناوری مدرن ديگری 
ذاتاً ارزش يا ضد ارزش 
نمی تواند تلقی شود؛ 
بل آنچه که در جهان 
امروز سبب شده 
تا پیوسته بر شمار 
مخالفان استفاده از اين 
توانمندی بشری در 
بین فعالان و نخبگان 
محیط زيست افزوده 
شود، نوع نگاه تمامیت 
خواهانۀ ما به آن است 
•••

در رخداد سیل پاکستان دقت کنیم؛ سرزمینی که تحمل 
این همه آدم را ندارد. افزون بر آن، دست کم سالی یکصد 
میلیارد تنُ مواد آلوده کننده در هوا، آب و زمین پخش 
می شوند و آخرین برآوردها حکایت از آن دارد که بیش 
از 5 میلیارد هکتار ازسرزمین های جهان، یعنی عرصه ای 
جریان های  از  کانادا،  پهناور  کشور  برابر   5 وسعت  به 
بیابان زایی آسیب دیده و دچار افُت توان تولید شده اند 
و هم اکنون با شتابی معادل 50 میلیون هکتار در سال 
)5 برابر مساحت استان اصفهان(، بر وسعت سرزمین های 
متأثر از بیابان زدایی در جهان افزوده می شود؛ رویدادهایی 
که خود به شکل دیگر سیمای زمین را فرتوت تر از آنچه 

که هست نشان خواهند داد. 
موجودات  با  ارتباط  ایجاد  پی  در  که  است  چگونه 
احتمالی آن سوی منظومه شمسی بر می آییم و خواستار 
درک جهانی با فاصلۀ 14 میلیارد سال نوری از خویش 
شیوع  و  پیدایش  شتابناک  روند  مهار  در  اما  هستیم، 
نظاره گر  تنها  و  مانده  عاجز  ناشناخته،  و  امراض جدید 
این حقیقت تلخ باشیم که مرگ و میر ناشی از ابتلا به 
ویروس HIV در طول دهۀ گذشته 6 برابر رشد کند؟ 
اصلًا مگر می توان تولد 60 میلیون انسان بی گناه حامل 
این ویروس مرگ آفرین را در زمانۀ حاضر نادیده گرفت؛ 
انسان هایی که این بخت را داشتند تا 3 هزار سال پس 
از افلاطون به دنیا آیند و سزاوارتر آن بود که از موهبت 
به  برایشان  تمدن  می توانست  که  جویند  سود  رفاهی 
ارمغان آورد، نه سمّی که در جانشان دمیده شد! و مگر 
می شود از شنیدن این خبر اندوهگین نشد »در صورت 
ادامۀ روند کنونی، تا پایان قرنی که در آن هستیم؛ نسل 
هفتصد  و  میلیون  )یک  از 1,750,000  نیمی  از  بیش 
جهان  در  اینک  که  زیست مندی  گونه  هزار(  پنجاه  و 

شناسایی شده اند، برای همیشه نابود خواهند شد.«
اندازه  چه  تا  می دهند،  نشان  دریافت هایی  چنین 

پیش بینی هیگینز به واقعیت نزدیک بوده است.
سخن را کوتاه کنم، شگرد انتقال آب، مثل هر ابزار و 
فناوری مدرن دیگری ذاتاً ارزش یا ضد ارزش نمی تواند 
تا  امروز سبب شده  آنچه که در جهان  بل  تلقی شود؛ 
پیوسته بر شمار مخالفان استفاده از این توانمندی بشری 
شود،  افزوده  زیست  محیط  نخبگان  و  فعالان  بین  در 
نوع نگاه تمامیت خواهانۀ ما به آن است. و گر نه آنجا 
آنجا  و  باشد  میان  در  انسان ها  جان  و  زندگی  پای  که 
که بیم تهدید ماندگاری و تمدن حس شود، باید از هر 

آباد  و  انسان  حفظ  برای  آب  انتقال  جمله  از  تمهیدی 
اغلب  آیا  که  است  این  پرسش  اما  بومش سود جست. 
طرح های انتقال آبی که در ایران به اجرا درآمده است، از 
بیم عدم دسترسی به آب شرب و شیرین برای شهروندان 
ایرانی بوده است و یا نشانه ای از لابی گری قدرت سالاران 
و رانت های منطقه ای در چرخش نقشۀ توسعه، بر بنیاد 

مصلحت های بخشی و ناحیه ای و نه ملی؟ 
نگاه کنیم به سرنوشت عبرت آموز دیار زنده رود...

مگر آورد طبیعی و سالانۀ زاینده رود را در طول چند 
دهۀ اخیر از 800 میلیون مترمکعب به حدود دو برابر با 
استفاده از تونل های کوهرنگ افزایش ندادیم؟ پس چرا 
کماکان مهم ترین تالاب مرکزی کشور، گاوخونی خشک 
افزایش  و  به جای گیرش گرد و خاک منطقه  مانده و 
و  تولید گرد  به چشمۀ  ویژۀ آن، خود  ظرفیت گرمایی 
خاک و نمکی جدید و هراس آور بدل شده و از کارمایه ها 

می کاهد؟
ماندگاری  یا  اصفهان،  تمدن کهن  ماندگاری  با  کسی 
اجدادی شان  و  آبا  در سکونتگاه  یزد  مردم سخت کوش 
نیاز  باید  است که چرا  این  اما پرسش  ندارد،  مخالفتی 
60 درصد آجر، سفال و کاشی ایران بر دوش آن بخشی 
با محدودیت های  که خود  باشد  پهناورمان  از سرزمین 
جدی و طبیعی در حوزه استحصال آب مواجه است؟ چرا 
باید پر مصرف ترین صنایع ما مانند فولاد، آهن و لاستیک 
با  که  یابند  استقرار  کرمان  و  یزد  اصفهان،  در  سازی 
بیشترین افُت سطح آب زیرزمینی در کشور مواجه اند؟ 
نرخ  بالاترین  داشتن  و  استان ها  این  پذیری  مهاجر  آیا 
اشتغال، می تواند در چنین شرایطی افتخار آفرین باشد و 

بر پایدارای سرزمین بیفزاید؟
نگاه کنید به بلایی که در طول چند دهۀ اخیر بر سر 
یعنی  خود،  آبخیز  حوضه های  حاصلخیزترین  از  یکی 
ارومیه آوردیم؛ چرا مدیریت حاکم بر سرزمین در برابر 
راهبرد افزایش افقی سطح اراضی کشاورزی سکوت کرد 
و اجازه داد تا وسعت اراضی زارعی منطقه از 320 هزار 
هکتار به 680 هزار هکتار افزایش یابد و در نتیجه نیاز 
آبی معادل 3/6 میلیارد متر مکعب بر حوضه ای تحمیل 
شود که منبع آب جدیدی برایش تعریف نشده بود. آیا 
به جای این افزایش مرگ آور و سکوت در برابر حفر 24 
مخزنی  سد  ده ها  احداث  و  مجاز  غیر  چاه  حلقه  هزار 
ارتقای نرم افزاری بخش کشاورزی  جدید، بهتر نبود به 
و افزایش دانایی و مهارت های فنی کاربرانش همت کرده 
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و ضریب ضایعات غذایی را از 20 درصد به کمتر از 5 
درصد کاهش می دادیم و همزمان، راندمان آبیاری را به 
حد استانداردهای منطقه رسانده و از میزان خجلت بار 
30 درصد نجات می دادیم؟ اما ما این کارها را نکردیم 
هکتار  هزار   390 پیدایش  با  تا  سوزاندیم  را  زمین  و 
در  قرن  بیابان زایی  رخداد  بزرگترین  جدید،  شوره زار 
باید خود  که  جایی  زنیم؛  رقم  را  وطن  باختری  شمال 
را آماده کنیم تا به جای کاربست واژۀ دلنشین دریاچۀ 
ارومیه از عبارت خوفناک کویر ارومیه استفاده کنیم. به 
راستی آیا در چنین شرایطی مقصر اصلی »کمبود آب« 
در حوضۀ آبخیز ارومیه بوده است که بخواهیم اینک با 
طرح های انتقال آب از ارس یا زاب یا دریای خزر آن را 
جبران کنیم؟ و آیا تا زمانی که ندانیم، شرط حکومت بر 
طبیعت، شناخت قوانین حاکم بر آن و طراحی توسعه 
نباید  است،  آن  شناختی  بوم  خواهش های  بنیاد  بر 
نگران باشیم که سرنوشت ارومیه پس از انتقال آب بین 
حوضه ای هم مانند سرنوشت تلخ حوضۀ آبخیز زاینده رود 

و دیار سپاهان شود؟
همه حرفم این است که اگر برگ های توسعه را مبتنی بر 
سند آمایش سرزمین بر زمین زنیم، اگر چیدمان توسعه 
تاریخی،  طبیعی،  مزیت های  بنیاد  بر  را  استان  هر  در 

بی شک  آنگاه  کنیم،  تعیین  فرهنگی اش  و  جغرافیایی 
تغییرات مکانی  اندکی  با  زمین  ایران  آبی  اندوخته های 
ایرانیان  همه  نیاز های  می تواند  ناپذیر  اجتناب  زمانی  و 
ساکن در همه 31 استان وطن را پاسخگو باشد و در آن 
صورت، کسی منتقد طرح های انتقال آب نیز نخواهد بود؛ 
اما حقیقت این است که نیاز امروز ما کمبود آب شیرین 
امروز  نیاز  است؛  آن  رفت شگفت آور  هدر  بلکه  نیست، 
ما این است که بدانیم درکشوری که بر کمربند خشک 
جهان استقرار یافته، نباید و نمی توان با کوبیدن بر طبل 
کشاورزی سنتی، کشور را به خود کفایی و امنیت غذایی 
رساند؛ معضلی که البته با انتقال آب بین حوضه ای حل 

نخواهد شد.
به کلام فردوسی بزرگ برگردیم و بار دیگر تأکید کنیم: 

سـیاه انـدرون باشـد و سنـگدل
که خواهد که موری شود تنگدل

بین  آب  انتقال  طرح های  مخالفان  که  کنیم  باور 
حوضه ای، هرگز راضی به تنگدلی هیچ زیست مندی در 
ایران نبوده و نیستند و بل، این مخالفت را عین پایدارای 

و تضمین زندگی با کیفیت ایرانیان می دانند و بس.

••• اگر برگ های 
توسعه را مبتنی بر سند 

آمايش سرزمین بر 
زمین زنیم، اگر چیدمان 

توسعه در هر استان را بر 
بنیاد مزيت های طبیعی، 

تاريخی، جغرافیايی 
و فرهنگی اش تعیین 
کنیم، آنگاه بی شک 

اندوخته های آبی ايران 
زمین با اندکی تغییرات 
مكانی و زمانی اجتناب 

ناپذير می تواند نیاز های 
همه ايرانیان ساکن در 
همه 31 استان وطن را 
پاسخگو باشد •••
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پیامدهای زیست محیطی
مدیریت کلان آب در ایران 

سازمان ملل متحد در دهۀ 70 روز 22 اوریل را »روز 
زمین« اعلام کرد تا برای افزایش آگاهی از اهمیت محیط 

زیست در سراسر جهان برنامه هایی برگزار شود. 
با نام »روز  ایران  این روز در 175 کشور جهان و در 
ایران  دوستداران  می شود.  گرفته  جشن  پاک«  زمین 
در  می کنند  تلاش  شگفت انگیزش  طبیعت  و  زمین 
انسان  ترویج کنند.  را  با طبیعت  رفتار درست  این روز 
مصرف زدۀ عصر مدرن، نه بر پایۀ نیاز که بر پایۀ آز مصرف 
می کند و بهره برداری ژرف اندیشی نشده از طبیعت را 
بیندیشد.  دیگران  به  بی آنکه  می گذارد؛  کار  دستور  در 
مدرک تحصیلی انسان مدرن پیوسته افزایش یافت اما 
کمرنگ  به طبیعت  دلبستگیاش  نیز  و  ارزش ها  سامانۀ 
ناپالم، خردل و... را بر فرق زمین  او بمب اتمی،  شد و 
فرو ریخت. جنگل ها آزمندانه کف برُ شدند و بیش از 60 
درصد جنگل های زمین از میان رفتند. رودها با سد سازی 
انتقال حوضه ای خشکیدند و دریاچه ها و تالاب ها به  و 

شوره زارهای خطرناک تبدیل شدند.
و  گیاهی  گونه های  سوم  یک  از  بیش  و  زیستگاه ها 

جهانی  توسعۀ  الگوی  شدند.  نابود  زمین  روی  جانوری 
با جهانی سازی، الگوی یکسان شهرسازی، راه سازی و 
سد سازی را بدون هماهنگی با بوم سامانه های گوناگون 
رواج داد. انسان مجهز به خرد خام، گام به گام زمین را 
برای گونه های زنده و برای خود سکونت ناپذیر کرد، اما 
اندیشمندان ما می دانستند که کم دانستن از ندانستن 

خطرناک تر است که مولوی می فرماید: 

دانش ناقص نــداند فرق را
لاجرم خورشید داند برق را 

لورنز  ادوارد  سوی  از   1961 سال  در  پروانه ای«  »اثر 
مطرح شد و او مبنای نظری توفانی را که بر هم خوردن 
بال های یک پروانه در برزیل، می تواند در تگزاس پدیدار 
اثر  رساند.  چاپ  به  نیویورک  علمی  مجلۀ  در  سازد، 
پروانه ای در حقیقت رفتار درونی، پر راز و رمز و نامعلومی 
است که با دانش خطی پیش بینی پذیر نیست. تغییری 
کوچک در یک سامانۀ غیر خطی می تواند در دورها یا 
دیرها به تغییرات گسترده بینجامد. قانون اثر یا همان 
ما شناخته  دانشمندان  نزد  پدیده ها  پیچیدۀ  پیامدهای 

پیامدهای زیست محیطی
مدیریت کلان آب در ایران 

فاطمه ظفرنژاد
کارشناس محیط زيست

•••  انتقال حوضه ای 
همان اندازه برای احیای 
درياچۀ  ارومیه نامؤثر 
است که روش بامزه 
بارروی ابر شوره زار 
خطرناکی به نام درياچۀ  
ارومیه با ريزگرد شور 
همه مزارع را تهديد 
می کند و تولیدات 
کشاورزی را به شدت 
کاهش داده و مرگ 
و میر و سرطان را به 
شدت افزايش خواهد 
داد•••
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شده بود. مولوی در نقد دانش خطی و تأیید اثر راز گونه 
پدیده ها می گوید:

نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد 

بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان
میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد 

شیوه تقلیدی مدیریت کلان آب در ایران از حدود70 
و  حوضه ای  انتقال  سامانه های  شد.  آغاز  پیش  سال 
دهه   6 شدند.  ساخته  سد ها  بلندترین  و  بزرگ ترین 
ارومیه،  دریاچۀ  خشکیدن  به  آب  ناپایدار  مدیریت 
خشکیدن و تحلیل کرخه، کارون و تالاب های هورالعظیم 
گاوخونی،  تالاب  و  زاینده رود  خشکیدن  شادگان،  و 
خشکیدن تالاب های پارک ملی بختگان، تخریب دهانه ها 
در خزر، تخریب دهانه ها و جنگل های حَرا و دیگر مناطق 
نزدیک به آنها در خلیج فارس و تخریب قنات ها انجامید. 
در مغایرت با اصول 44، 48 و 50 قانون اساسی ساخت 
گزینه یابی،  نیاز سنجی،  بدون  انتقال  سامانه های  و  سد 
بومی  جوامع  دربارۀ حق آبه  ژرف  اجتماعی  بررسی های 
و  مؤثر  تخصیص  مؤثر،  هزینه های  بررسی  حوضه ها، 
تحلیل ژرف نگرانه پیامدهای زیست محیطی ادامه یافته 
است. سدسازی ادعا می کند آب بیشتری تولید کرده، اما 
اسناد و گزارش های سیمای طرح سدها چیز دیگری را 

نشان می دهند.
نشست  یک  حتی  گذشته  سال  در  انرژی  کمیسیون 
مهر  سرزمین  در  شود  پرسیده  مبادا  تا  نکرد  برگزار 
تابان و مستعد انرژی خورشیدی چرا باید با ساخت سد 
برق  تولید  شیوه  پیامدترین  پر  و  گران ترین  نیروگاه،  و 
به نظرات کارشناسی دفتر فنی  ادامه دهیم؟ نگاهی  را 
آب دربارۀ اثر بخشی سد ها در فاصلۀ 1375 تا 1385، 
پاسخ گویی حقیقی سدها و نقش آنها در اقتصاد ملی را با 
پرسشی بسیار بزرگ رو به رو می کند. سامانۀ تصمیم گیری 
سدسازی همواره در راستای سود شرکت های ساخت و 
ساز در آبخیزها هدایت شده است نه در راستای منافع 
در  به 1300سد  نزدیک  رفته  مردمی. روی هم  و  ملی 
حوضه های آبخیز سراسر کشور تعریف و بیش از 600 
از 200 سد  بیش  است.  آنها ساخته شده  میان  از  سد 

در دست ساخت است و بقیه در دست مطالعه هستند. 
اینک نگاهی به دستاوردهای اثر پروانه ای در مهم ترین 

حوضه های آبی کشور می اندازیم: 
ارومیه یا چیچست و 6 میلیون نفر ساکنان این حوضه 
از 6 حوضه  ارومیه یکی  با بحرانی عظیم رو  در رویند. 
آبریز مهم کشور است که رودهای مهمی چون زرینه رود، 
با  و...  زولا  نازلو،  باراندور، شهرچای،  گذار،  سیمینه رود، 
آورد سالانه بیش از 5/5 میلیارد متر مکعب آب به آن 
مهم ترین  انزلی  از  پس  ارومیه  ملی  پارک  می ریختند. 
زیستگاه طبیعی ایران با 27 گونۀ پستاندار، 212 گونۀ 
پرنده، 41 گونۀ خزنده، 7 گونۀ دوزیست و 26 گونۀ ماهی 

بود. 
محیطی  و  شناختی  زیست  توازن  میان گذر،  ساخت 
به  ارومیه  ملی  پارک  بحران  اما  زد.  هم  بر  را  دریاچه 
ساخت بیش از 40 سد باز می گردد. اعلام نقش 5 یا 10 
یا حتی 25 درصدی سدسازی در این بحران کارشناسی 
دانشی  مأخذ  و  منبع  که  است  مسئولانه  غیر  و  نشده 
ندارد. اسناد دفتر فنی آب نشان می دهد که همۀ بحران 
از سد سازی است. راهکارهای  ناکارآمد و پرهزینه، چون 
انتقال از زاب، ارس، خزر )چرانه خلیج فارس( جز از ذهن 
برون  ناپاسخگو  تصمیم گیری های  در  منتفع  کارگزاران 
نمی تراود. کسانی که تشنج مرگ یک به دار آویخته را 
نه از طناب دار که از نارسایی کبدی، کلیوی، فشار خون 
بررسی  برای  قراردادهایی کلان  تا  ارزیابی می کنند  و... 
علت این تشنج نصیبشان شود. انتقال حوضه ای همان 
اندازه برای احیای دریاچۀ ارومیه نامؤثر است که روش 
بامزه بارروی ابر شوره زار خطرناکی به نام دریاچۀ ارومیه 
با ریزگرد شور همه مزارع را تهدید می کند و تولیدات 
کشاورزی را به شدت کاهش داده و مرگ و میر و سرطان 
را به شدت افزایش خواهد داد. برای برون رفت از بحران 
تنها باید راه های حیات میسر را باز کرد. راه های ورود آب 

به دریاچه را باید به حال نخست باز گردانیم.
ساکن  نفر  میلیون ها  و  بزرگ  کارون  آبخیز  حوضۀ 
پر  بلندترین،  کارون  هستند.  روبه رو  بحران  با  نیز  آن 
آب ترین و تنها رودخانۀ قابل کشتیرانی کشور با ساخت 
بدل  رودی  به خشکه  از سرشاخه ها  انتقال  سامانه های 
شده است. کوهرنگ یک، سالانه 330میلیون متر مکعب، 

••• کمیسیون انرژی 
در سال گذشته حتی 

يک نشست برگزار 
نكرد تا مبادا پرسیده 

شود در سرزمین 
مهر تابان و مستعد 

انرژی خورشیدی چرا 
بايد با ساخت سد و 

نیروگاه، گران ترين و پر 
پیامدترين شیوه تولید 
برق را ادامه دهیم•••
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کوهرنگ 2 سالانه 270 میلیون متر مکعب، کوهرنگ 3 
با ظرفیت سالانه 300 میلیون متر مکعب و سامانه دز به 
قلمرود 200 میلیون متر مکعب، نزدیک به یک میلیارد 
متر مکعب از آب این رودخانه را از سرشاخه ها منتقل 
می کنند. این برداشت ها با اثر حتمی بر کاهش کمیت 
و کیفیت آب کارون، بی توجه به حقوق مشروع و قانونی 
میلیون ها خانوار مولد کشاورز، باغ دار، مرتع دار، عشایر، 

نخل کار و ماهیگیر جلگه خوزستان انجام می شود.
بیش  شده،  ساخته  کارون  روی  سد   20 از  بیش 
در  و 60 سد هم  با شتاب در دست ساخت  از 20سد 
دست بررسی است و ساخت 12سد برق-آبی نیز با همۀ 
انتهای  نخلستان های  دارد.  ادامه  ناسازگارش  پیامدهای 
آبخیز از هجوم آب شور تخریب شده اند. تالاب شادگان 
که از جریان رودهای جراحی و زهره و نیز جریان های 
سیلابی دز و کارون بهره مند می شود، بزرگ ترین تالاب 
)با 328 هزار هکتار  با گسترۀ 400 هزار هکتار  کشور 

پناهگاه حیات وحش( است. 
این تالاب تأمین کننده خوراک، ماهی و علوفۀ دام برای 
بومیان و نیز منبع درآمدهای گردشگری به شمار می رود. 
شادگان نه تنها با ساخت سدها در آبخیز کارون بزرگ 
از جریان های سیلابی محروم شد که 7 سد ساخته شده 
در حوضۀ جراحی و زهره نیز اثر زیادی بر آن گذاشت. 
حوضۀ جراحی و زهره بیش از 3 سد در دست ساخت 

و 30 سد در دست بررسی دارد. جوامع بومی شادگان با 
سرنوشت ناگواری رو در رو هستند. 

در حوضۀ آبخیز کرخه، سد 6/5 میلیارد متر مکعبی 
کرخه 160 کیلومتر مربع از زمین های کشاورزان، مراتع 
و  برد  آب  زیر  را  زاگرس  کمیاب  جنگل های  و  عشایر 
میلیون متر مکعب آب شیرین  سالانه دست کم 320 
 2/3 پیکر  غول  سد  می کند.  تبخیر  خود  مخزن  در  را 
سرشاخه  دو  از  یکی  روی  سیمره  مکعبی  متر  میلیارد 
کرخه یعنی سیمره، دیگر سد حوضۀ کرخه است. این 
سد گران ترین برق کشور را تولید می کند و در مخزن 70 
کیلومتر مربعی خود نه تنها زمین مردم و مراتع عشایر 
که ته مانده جنگل های کمیاب زاگرس را زیر آب می برد 
و سالانه دست کم 133 میلیون متر مکعب آب شیرین 
بخش  آخرین  دو سد  این  با ساخت  می کند.  تبخیر  را 
تالاب هورالعظیم که به جریان کرخه وابسته بود )به جز 
دجله و فرات( خشکید. تعطیلی روزهای بیشتری از سال 
در اثر پدیدۀ ریزگرد با همۀ اثرات اقتصادی، اجتماعی و 
این نیست مگر  بهداشتی آن را در پیش رو دارایم که 

پیامد مدیریت نابسامان آب در کشور.
آبگیری  و  با ساخت  نیز  زاینده رود  و  گاوخونی  تالاب 
دهۀ  اواخر  از  زاینده رود  مکعبی  متر  میلیارد   5/1 سد 
40 آغاز بحران را تجربه کرد. همان روزها نابودی تالاب 
470 کیلومتر مربعی گاوخونی رقم خورد. تالاب گذشته 

••• تالاب گاوخونی 
و زاينده رود نیز با 
ساخت و آبگیری 
سد 5/1 میلیارد متر 
مكعبی زاينده رود از 
اواخر دهۀ 40 آغاز 
بحران را تجربه کرد. 
همان روزها نابودی 
تالاب 470 کیلومتر 
مربعی گاوخونی رقم 

خورد •••
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••• راه بیرون رفت، 
تغییر نقش تصمیم گیری 

برای منابع طبیعی از 
دولتیان و مجلسیان به 
انجمن های کشاورزان و 

آب بران هر حوضه است. 
دستگاه های اجرايی و 
قانون گذاری تنها بايد 
هماهنگ کننده باشند 

نه تصمیم گیرنده. راه 
بیرون رفت توجه به 

دانش حقیقی به جای 
مدرك گرايی در سامانه 

آموزشی کشور است 
•••

و  ماهیگیری  درآمد  و  معیشت  منبع  اقلیم،  تعدیل  از 
روستاها  آبخیز،  پایین  همان  از  بود.  مردم  گردشگری 
خالی  سکنه  از  حق آبه  دادن  دست  از  با  یک  به  یک 
از  تالاب  کیلومتری   30 در  ورزنه  باستانی  شهر  شدند. 
هزار  تنها 13  اینک  اما  داشت،  سال 1347 شهردارای 
نفر جمعیت دارد. با از دست رفتن حق آبه پنبه زارها و 
گندم زارها، صنایع وابسته به کشاورزی و پارچه بافی نیز 
از دست رفت. سدسازی و انحراف حق آبه ها از بالا دست 
حوضه، شهر با هویت چند هزار ساله را به فراموشی در 
از  زاینده رود  خشکی  امروز  و  است  کرده  محکوم  غبار 
اصفهان هم گذشته و اثر ناسازگاری بر هویت و اهمیت 
ایران زمین( بر  گردشگری اصفهان  )پایتخت فرهنگی 

جای گذاشته است.
حذف  به  که  فولادی  صنایع  گسترش  و  ساخت 
حق آبه های کشاورزی میلیون ها خانوار مولد انجامید از 
آغاز نادرست بود. صنایع فولاد باید در کنار آب های آزاد 

ساخته شود و آب های نامتعارف را به کار گیرد.
عشایر،  قنات ها،  و  رودها  از  حق آبهدار  کشاورزان 
داران، صاحبان صنایع  باغ  نشینان،  ماهیگیران، جنگل 
ملی، پیشه وران وابسته به منابع طبیعی آبخیزها، زنان 
اقشار  مولدترین  یعنی  بومی  دستی  صنایع  صاحبان  و 
جامعه که در مقولۀ مهم خودکفایی ملی به شدت به آنها 
شرکت های  جانبدارانه  سیاستگذاری های  از  وابسته ایم، 

دولتی بخش آب آسیب زیادی دیده اند. 
از  مهارلو  و  طشک  نخبگان،  دریاچه های  فارس  در 
بلاغی، 3  و رودخانه  رود کر  سدسازی خشک شده اند. 
پیکرۀ آبی به هم پیوسته طشک، کمجان و بختگان را 
سیراب می کردند. روی رودخانه کر سد 526 میلیون متر 
مکعبی درودزن زده شد. همچنین سد 329 میلیون متر 
مکعبی تنگ براق )ملاصدرا( در همین حوضۀ کوچک 
متر  میلیون   92 سد  دو،  این  از  گذشته  شد.  ساخته 
مکعبی سیوند با خشکاندن رود بلاغی، خشکاندن کامل 
هزار   117 گسترۀ  کرد.  تکمیل  را  آبی  پیکره های  این 
گونه  هزاران  زیستگاه  که  نخبگان  ملی  پارک  هکتاری 
مهم مانند فلامینگو، اردک، مرمری، پلیکان خاکستری، 
لک لک سفید و... است، زیستگاه های خود را از دست 

داده و بیابان شده است.
بیرون رفت، مدیریت یکپارچه آب، منابع طبیعی  راه 
و کشاورزی و حذف رویکرد ساخت و ساز از آن است. 
جوامع  همکاری  با  باید  را  آبخیز ها  احیای  و  حفاظت 
باید  آبیاری  کارآیی  تغییر  برسانیم.  انجام  به  بومی 

کردن  باز  شود.  توأم  سدها  آبگیری  و  ساخت  توقف  با 
احیای حوضۀ  بررسی های  فوری  انجام  و  دریچۀ سدها 
آبریز در کوتاه مدت و برچیدن سدها در بلند مدت تنها 
چارۀ کار است. راهکارهای نرم افزاری سیاست های کلی 
کم  و  هزینه تر  کم  بازده تر،  زود  مصرف،  الگوی  اصلاح 
پیامد تر از روش های دیگر است. راه بیرون رفت، تغییر 
و  دولتیان  از  طبیعی  منابع  برای  تصمیم گیری  نقش 
مجلسیان به انجمن های کشاورزان و آب بران هر حوضه 
باید  تنها  گذاری  قانون  و  اجرایی  دستگاه های  است. 
هماهنگ کننده باشند نه تصمیم گیرنده. راه بیرون رفت 
توجه به دانش حقیقی به جای مدرک گرایی در سامانه 
دانش  کاربست  رفت،  بیرون  راه  است.  کشور  آموزشی 
هیاهوی  در  صدایشان  دهه ها  که  است  اندیشانی  ژرف 

گشایش سدها ناشنیده مانده و به قول خواجه شیراز: 
هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست   
نه هر که سر بتراشد قلندری داند 
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مردم عزیز ایران، برادران و خواهران اصفهانی و چهارمحالی، 
مسئولین محترم و دست اندرکاران دولتی و غیردولتی، درد 
دلی از زبان زاینده رود غریب با فرزندان ناسپاس خود که 
با این مایۀ حیات بخش چه کردند، برای تمام خوانندگان، 
علاقه مندان به تاریخ و تمدن ایران و اصفهان، عاشقان عمران 
و کشاورزی و پیشرفت، دلسوختگان عرصه های هنر، صنعت، 
خودکفایی، علم و مدافعان قانون و محافظان محیط زیست و 

سلامتی و... نقل می گردد. 
امید است که ما هرچه زود تر به خود بیاییم و به شکرانۀ 
بابت اهداء این هدیۀ ارزشمند و حفظ آن  الهی  نعمت 
پیش  از  بیش  فرزندانمان  و  خود  آیندۀ  و  حال  برای 
که  کنیم  فکر  ایرانی  به  و  باشیم  نعمت  این  سپاسگزار 
روزی نفت نخواهد داشت، گاز و معادن و دیگر ذخایری 
نداشته  تولید  اگر  زمان  آن  و  بود  نخواهد  فروش  برای 

باشیم بیگانگان ما را سلاخی خواهند کرد . 

1. معرفی و اطلاعات کمی از زاينده رود
 در حال حاضر کل آب زاینده رود از 4 منبع به شرح 

ذیل تأمین می شود: 

1-1رودخانۀ زاینده رود از چشمه دیمه واقع در استان 
چهار  محال سرچشمه می گیرد. از سرچشمه تا انتها که 
طول  کیلومتر   420 از  بیش  می باشد  گاوخونی  تالاب 
دارد و حجمی حدود 850 میلیون متر مکعب آب وارد 
سد زاینده رود می نماید و در طول مسیر آب راهه ها و 
چشمه سارها و بازیافت ها و برگشت آب های برداشت شده 
و بارش های مناطق پایین دست نیز به آن اضافه می شود. 
در تکمیل نظام نامه های مکتوب قبلی که شرح آن در بند 
3 خواهد رفت مرحوم علامه شیخ بهائی در زمان صفویه 
در طرح جامعی موسوم به طومار شیخ بهائی آب رودخانه 
را بر اساس میزان اراضی و استعداد آن در حوضۀ آبریز، 
بلندی و گودی مناطق، امکان انتقال آب به روش ثقلی و 
بسیاری فاکتورهای دیگر و با همکاری معتمدین مناطق 
در  سهم  به 33  مادی سالارها  و  میراب ها  و  معمّرین  و 
مناطق 7گانه اصفهان بین حق آبه داران تقسیم نمودند. 
به این ترتیب که مالکیت 19 سهم آن به حق آبه داران 
شرق اصفهان شامل رود شتین، براآن جنوبی و شمالی، 
جی و قهاب و کرارج و 4 سهم آن به باغات شهری شهر 
اصفهان و ماربین و غیره... و 10 سهم آن به غرب اصفهان 

زاينده رود غريب و فرزندان ناسپاس  
اسفنديار امینی 
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان ••• از سرچشمه 

تا انتهای رودخانۀ 
زاينده رود بیش از 
420 کیلومتر است 
و در طول مسیر آب 
راهه ها و چشمه سارها 
و بازيافت ها و برگشت 
آب های برداشت شده 
و بارش های مناطق 
پايین دست به آن 
اضافه می شود و در 
نهايت میانگین حجمی 
حدود 900 میلیون 
متر مكعب آب تولید 

می شود •••
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و  فلاورجان  و  مبارکه  و  شهر  زرین  )و  لنجانات  شامل 
تقسیم  بر  گرفت. علاوه  تعلق  نجف آباد(  و  خمینی شهر 
آب، طراحی بسیار عملی و کارآیی، جهت احداث شبکه 
مادی ها  و انَهار آب رسانی انجام داده که تا به امروز نیز 
همچنان کاراست و بدون صرف انرژی با احداث بندهای 
متعدد به منظور آب گیری انهار و مادی های مذکور در 
مسیر، آب رودخانه را به این مناطق ارسال می نموده که 
سهم مشخص و مکتوب شدۀتک تک روستاها و مناطق 
پایین دست  و  بالادست  در  مشکل  بدون  و  کامل  بطور 

تحویل می شود.
سهم   33 سرمایۀ  با  که  نیز  کوهرنگ  اول  2-1تونل 
حق آبه دار زاینده رود احداث شد )شرح در بند 3( حجم 
آبی معادل میانگین سالانه 330 میلیون متر مکعب تولید 

می کند. 
3-1تونل دوم کوهرنگ که با اعتبارات ملی و استانی 
احداث شده و حجم میانگینی معادل حدود 250 میلیون 
انتقال  زاینده رود  حوضۀ  به  سال  در  آب  مکعب  متر 

می دهد.
4-1تونل چشمه لنگان که با اعتبارات ملی و استانی 
 140 متوسط  معادل  آبی  حجم  سالانه  و  شده  احداث 
میلیون متر مکعب از مناطق فریدونشهر در غرب استان 

اصفهان وارد حوضه  زاینده رود می نماید. 
بنابر این رودخانه اصلی و تونل اول که جمعاً به طور 
تولید  آب  مکعب  متر  میلیون   1180 حدود  متوسط 
به  متعلق  بر 75 درصد آب رودخانه(  )قریب  می کنند، 
حق آبه دار است و در مالکیت و اختیار دولت نیست که 
در مواد 18، 19، 20، 36، 21، 48، 44 و ماده واحده 
شماره )-2254 ق 1380( قانون تشویق سرمایه گذاری 
در طرح های آب کشور، و همچنین ایرادهای شرعی و 
قانونی وارده توسط شورای محترم نگهبان در سال 1361 
به مصوبات اولیه قانون توزیع عادلانۀ آب، که منتج به 
برگشت مکرر آن به مجلس محترم و اصلاح و تصویب 
شد، تماماً حقوق مالکیتی حق آبه دار و تکالیف دستگاه های 
نموده  معین  بوضوح  را  حق آبه ها  با  برخورد  در  دولتی 
است، بنابر این فقط آب استحصالی از تونل کوهرنگ و 
چشمه لنگان که میانگین حجمی سالانه معادل حدود 
390 میلیون متر مکعب در سال می باشد را وزارت نیرو 
اجازه داشته و دارد که تخصیص جدید بدهد و چنانچه 
پیش فروش هم داشته باشد، الزاماً باید از محل طرح های 
در دست احداث مانند تونل سوم کوهرنگ باشد.البته این 
تخصیص ها و اجرای طرح ها و پروژه ها نیز باید به گونه ای 

باشد که مطابق ماده 44 قانون توزیع عادلانه، بواسطۀ 
آن، آب رودخانه، قنوات و چاه های متعلق به حق آبه دار 

نقصان نیافته و یا خشک نشود. 

2. دلايل خشكی زاينده رود
خشکی زاینده رود، دلایل متعددی دارد: 

کمی بارش نزولات آسمانی در سال های اخیر  الف – 
نسبت به میانگین بلند مدت؛ 

در  کنترل  قابل  غیر  و  بی رویه  برداشت های   – ب 
بالادست رودخانه )استانهای اصفهان و چهار محال و یزد(؛ 
ج – تخصیص های بیش از حد آب توسط وزارت نیرو 
که بمراتب زیادتر از آب استحصالی از تونل دوم کوهرنگ 

و چشمه لنگان و ذخیرۀ سد زاینده رود بوده است؛ 
د – میزان برداشت آب به صورت پمپاژ، بیشتر توسط 
بهره بردار مدیریت می شود تا سازمان های آب منطقه ای. 
فلذا عدم نظارت کافی و یا قابلیت کنترل پمپاژها باعث 

برداشت بیش از حد مجاز در پروانه ها می باشد؛
به خارج  ارتفاعات  پمپاژ در  به وسیله  وقتی آب   – ه 
از حوضۀ زاینده رود انتقال داده می شود، بعد از مصرف 
امکان برگشت به حوضۀ زاینده رود از طریق شیب ثقلی 
زیرزمینی و روزمینی را ندارد فلذا انتقال آب به خارج از 

حوضۀ زاینده رود نیز از دیگر دلایل است؛ 
از  با صرف سرمایه های کلان  یکبار  که  آبی   :1 تذکر 
حوضۀ دیگری به حوضۀ زاینده رود منتقل شده، بسیار 
غیر کارشناسانه و دور از عقل و منطق است که مجدداً 
از این حوضه خارج شود، آن هم با صرف هزینه مجدد 

و دائم.
بوسیله  آب  برداشت  دنیا  کجای  هیچ  در   :2 تذکر 
پمپاژ متعارف نیست چون علاوه بر ایجاد مشکلاتی از 
این قبیل، کلًا صرف انرژی و هزینه دائمی و تعمیرات 
و تجهیزات فراوان و محدودیت های فنی برای زراعت و 
باغبانی در ارتفاعات و بسیاری دیگر، این کار را منسوخ 

نموده است.
و  توسعۀ بی رویه کشاورزی، شهرنشینی، صنعت   – و 
غیره که خارج از ظرفیت آب زاینده رود بوده و بارگزاری 
بسیار زیادتر  از آب موجود را بر زاینده رود باعث شده 

است؛
پوسیده  شبکه های  طریق  از  آب  زیاد  تضییع   – ز 

آبرسانی شهرها بویژه اصفهان و...؛
رودخانۀ  حوضه ای  واحد  مدیریت  بردن  بین  از  ح- 
زاینده رود و ایجاد امکان تصمیم گیری برای تخصیص و 

مدیریت توزیع آب یک رودخانه در چند استان. 

••• آبی که يكبار 
با صرف سرمايه های 

کلان از حوضۀ ديگری 
به حوضۀ زاينده رود 

منتقل شده، بسیار غیر 
کارشناسانه و دور از 

عقل و منطق است که 
مجدداً از اين حوضه 

خارج شود، آن هم با 
صرف هزينه مجدد و 

دائم •••
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••• میرخان از 
نزديكان تیمور در کتاب 
سريع الطیف می گويد: 
»در اصفهان همه را 
سر بريدند و تنها زندۀ 
شهر زنده رود بود.« در 
هنگامۀ تیمور که همه 
در اصفهان مردند، آن 
که زنده ماند، زنده رود 
بود. و باقی ماند که ما 
امروز زندگی کنیم. 
اينک ما زنده ايم و 
زنده رود مرده است 
•••

3. تاريخچۀ اصفهان و زاينده رود
مورخان  و  متخصصان  بیشتر  را  اصفهان  تاریخچۀ   
بگوییم   قدر  همین  ولی  می دانند  زاینده رود  به  مربوط 
دورترین سابقه ای که بنده می دانم و در نوشته ها آمده 
است به نیمۀ دوم هزاره چهارم قبل از میلاد بر می گردد 
اصفهان  و  زاینده رود  جلگۀ  در  حیات  و  کشاورزی  که 
از آن در زمان هخامنشیان و  بعد  جریان داشته است. 
بابکان )حدود 1700 سال پیش(  بعد در زمان اردشیر 
که اولین نظام نامۀ زاینده رود تنظیم شده است در طول 
زاینده رود  رودخانه  برای  نظام نامه هایی  فوق الذکر  تاریخ 
نظم  شده  سعی  و  بوده  یکدیگر  مکمل  که  نوشته شده 
و آسیبی  زاینده رود مخدوش نشده  بر  رودخانه  حاکم 
به تمدن و حیات و آبادانی و حقوق مردم این دیار وارد 
نشود. در 4 قرن اخیر برای زاینده رود و مالکیت آب و 
اراضی آن نظامی مرقوم شد و اصفهان را در این قرون به 
اوج پیشرفت و شهرت در تمامی زمینه های تمدن و علم 
و صنعت و هنر و کشاورزی و غیره رسانید. نظام نامه ای 
علامه  مرحوم  توسط  شیخ بهائی  طومار  به  موسوم 
به  زمان صفویه  که  در  بهائی(  بهاء الدین عملی )شیخ 
سال 923 ه.ق آب زاینده رود را به 33 سهم بین حق آبه 
داران مناطق هفت گانۀ اصفهان با شرح مرقوم در بند 1 

تقسیم نمود.
با وجود حوادث فراوان، زنده  در طول قرون متمادی 
اصفهان  در خطۀ  بخشی خود  زندگی  به  رود همچنان 
ادامه داده است و عظمت اصفهان در زمینۀ هنر، صنعت، 
آن  جهانی  موجبات شهرت  که  و...  فرهنگ  کشاورزی، 
شده است؛ تماماً بواسطه این نعمت بی نظیر بوده است. 

وجود مناره ها در شرق اصفهان مانند زیار گار برسیان 
و مساجد قدیمی از هزاره های قبل مانند ورزنه، دشتی، 

برج ها،  قلاع،  از  بسیاری  و  ازیران  اندلان،  برسیان، 
تاریخی و  و... همه اسناد  آب انبار ها، بندها، کاروانسرا ها 
موجود این تمدن ریشه دار و با سابقه است و از افتخارات 
اصفهان و زاینده رود همین بس که یکی از چند رودخانۀ 
بزرگ جهان است که دارای نظام نامه قدیمی هستند. در 
زمان ساسانیان  در  بعد  و  مقدونی  اسکندر  زمان حمله 
صفویان،  افغان ها،  تیموریان،  زمان  در  اعراب،  حمله  و 
زندیان، قاجار و... در تمامی حملات و ملال های تاریخی 
که به ایران و اصفهان وارد شده، »زنده رود همچنان زنده 
مانده و به اصفهان حیات بخشیده است« به گونه ای که 
تاریخی که حتی در مقاطعی  ناملایمات  تمام  علی رغم 
شدند  سربریده  اصفهان  مردم  بیشتر  که  بوده  تاریخ  از 
ولی اصفهان امروزی را با تمام شهرت و اقتدار خود را به 

میراث گذاشته است. 
سریع الطیف  کتاب  در  تیمور  نزدیکان  از  میرخان 
زندۀ  تنها  و  بریدند  سر  را  همه  اصفهان  »در  می گوید: 
شهر زنده رود بود.« در هنگامۀ تیمور که همه در اصفهان 
باقی ماند که  بود. و  مردند، آن که زنده ماند، زنده رود 
ما امروز زندگی کنیم. اینک ما زنده ایم و زنده رود مرده 
است. پس با دل می شتابیم تا جان خویش را مایۀ حیات 

دوبارۀ زنده رود کنیم.

4. نقش زاينده رود در سیما و منظر شهری 
اگر اصفهان بدون زاینده رود را لحظه ای در ذهن خود 
مجسم کنیم، شهری کاملًا کویری، خالی از باغات، گرم 
و سوزان، با بادها و گرد و غبارهای فراوان، فاقد زیبایی و 
سرسبزی، بی نام و بدون شهرت، بدون صنعت و محروم 
از هنرمندان شهره، فاقد گنبدهای فیروزه ای، فارغ از آثار 
از مردم دانشمند و شجاع  هنری و خلاقین آن، عاری 
و بسیاری از کمالات و محاسن و مزایای فعلی، متبادر 
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••• هولستر 
جهانگرد آورده است: 

»اگر از سمت جنوب به 
اصفهان می نگريستیم، 
گويی که شهر در میان 
باغ بزرگی قرار داشت 
و رودخانه از غرب به 

شرق مانند يک رشتۀ 
سیمین از وسط آن می 

گذشت.« •••

نیز  اصفهان  نزدیکی خود  در  آن  امثال  که  خواهد شد 
از محاسنی  اگر اصفهان زیباست و سرشار  وجود دارد، 
که آرزوی هر سیاح و جهانگردی است که برای یکبار 
هم که شده در طول عمر خود اصفهان را ببیند به خاطر 
وجود زاینده رود است. اگر یکی از نشانه های ایران باستان 
و ایران فعلی در جهان، که ایران را به آن می شناسند، 
سابقۀ  و  است  زاینده رود  وجود  بدلیل  است،  اصفهان 

تاریخی و آب های جاری این شهر است. 
ه ق( می گوید:   385  – ابودلف جهانگرد عرب )301 
است.  حشرات  از  خالی  و  صاف  هوای  دارای  »اصفهان 
بدن مردگان آنجا در خاک نمی پوسد و بوی گوشت در 
آن تغییر نمی کند. هرگاه یک دیگ غذا بعد از یک ماه 
پخت و پز به همان حال وا بماند، تغییری در آن روی 

نمی دهد!«
طرف  به  که  طرف  هر  »از  است:  گفته  سیاح  تاورنیۀ 
اصفهان می رفتم اول مناره های مساجد و بعد درختان و 
خانه ها نمودار می شدند، به طوری که از دور اصفهان به 

جنگل بیشتر شباهت دارد تا به شهر.«
هولستر جهانگرد آورده است: »اگر از سمت جنوب به 
اصفهان می نگریستیم، گویی که شهر در میان باغ بزرگی 
قرار داشت و رودخانه از غرب به شرق مانند یک رشتۀ 

سیمین از وسط آن می گذشت.«
ناصر خسرو در قرن 5 ه.ق می نویسد: »در همۀ سرزمین 
پارسی گویان، شهری جامع تر و نیکوتر از اصفهان ندیدم.«

5. سابقۀ تاريخی زاينده رود و مضرات خشكی آن مانند 
مباحث اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روانشناسی 

در خصوص سابقۀ نظام بهره برداری زاینده رود اگر جویا 
شویم، بر می خوریم به:

1- نظام نامۀ زمان ارشیر بابکان؛

2- طومار شیخ بهایی در 923 ه.ق؛
زاینده رود  رودخانۀ  به  کوهرنگ  آب  انتقال  قانون   -3

مصوب سال 1311 مجلس شورای ملی؛
 1333 اردیبهشت   29 مورخ   4322 تصویبنامۀ   -4
هیأت وزیران در خصوص نحوۀ انتقال و تخصیص و توزیع 

آب تونل اول کوهرنگ. 
سهم،   33 به  حق آبه دار  مالکیتی  آب  تقسیم  ضمن 
خاکی  علی رغم  آبرسانی،  شبکه های  بی نظیر  طراحی 
بودن مادی ها، بدلیل انتخاب صحیح محل بندهای آبگیر 
در مسیر و داشتن شیب مناسب انهار و انشعاب مادی ها 
به محل مصرف  با کمترین هدر رفتی  از رودخانه، آب 
به  نیز  را  زیرزمینی  مخازن  حال  عین  در  و  می رسیده 
سال  گرم  فصول  در  که  است  می نموده  تغذیه  گونه ای 
که آب جاری از رودخانه کمتر در اختیار زارعین و مردم 
بوده است، ذخایر زیرزمینی باعث می شده که آب قنوات 
و چاه ها در اختیار باشد و جای فخر و مباهات است که 
این خطه چنین دانشمندانی را در تمامی اعصار داشته 
و اینگونه خلاقیت ها را از خود بروز داده اند تا هم مشکل 
برای  الگویی  اقدامشان  هم  و  نموده  حل  را  خودشان 
بسیاری از نقاط دنیا شود و مهم تر اینکه هم اکنون هر 
میزان از شبکه های جدید بتونی را که به تبعیت از این 
شبکه ها انجام شده است مشکل نداشته ولی هر کدام که 
خارج از این قاعده انجام گرفته با مشکل فنی بویژه ثقلی 

مواجه شده است.

6.نظام بهره برداری از زاينده رود و اختلالات آن 
اختلالاتی که به نظام بهره برداری از رودخانه وارد شده 

است: 
و  زراعت  برای  فراوان  دشت های  در  بی رویه  1-توسعۀ 

باغبانی و...؛
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••• استان بالا دست 
)چهار محال( بهانه هايی 
را مطرح کرد و تا کنون 
موفق شده طی دو 
مرحله خط مرزی را 
تغییر دهد و در شرف 
تغییر سوم می باشد 
که بر عكس تمام دنیا 
و تمام اصول علمی 
و تاريخی و تجربی و 
منطقی، خط مرزی را 
به خط القعر درياچه 
زاينده رود تغییر دهد و 
همه عقلا و دانشمندان 
بی غرض تأکید می کنند 
که اينكار خلاف است 
و هدف مسئولین 
آن استان رسیدن به 
مديريت سد زاينده رود 
است•••

2- برهم زدن شیوه تقسیم آب که مغایر با نظام و شبکه 
اصلی بوده که پایداری را از تمامی بخش های کشاورزی 

و شهری و غیره گرفته است؛
3- دخالت های زیاد در نظم طبیعی زاینده رود که بایستی 

آب آن در این حوضه آبریز می ماند و خارج نمی شد؛
خدمات  و  صنعت  برای  آب  حد  از  بیش  تخصیص   -4
شهری که یا کلًا برگشت پذیر نیست و یا به قدری با انواع 
مواد شیمیایی مخلوط و آلوده می شود که قابل استفاده 

جایگزینی برای آب زاینده رود نیست؛
5- برداشت های بی رویه و زیاد از حد از چاه ها و قنوات 
آبخوان های  و  زیرزمینی  منابع  تخلیۀ  و  و چشمه سارها 

جلگۀ زاینده رود؛
6- پمپاژ های بالا دست و خروج آب از حوضۀ زاینده رود. 
باید  زاینده رود  آب  دیگر  بسیاری  و  فوق  دلایل  به 
و  باشد  و جایگزین ها  برداشت ها  این  تمامی  پاسخ گوی 
حال آنکه این رودخانه هم ظرفیت محدودی دارد. بنابر 
کشاورزی  مردم،  زندگی  اکوسیستم،  که  شاهدیم  این 
با  غیره همه  و  پایین دست  و  بالادست  صنعت خدمات 

مشکل مواجه شده اند.

7. بررسی مزايای مختلف زاينده رود و مضرات خشكی 
اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی،  مباحث  مانند  آن 

روانشناسی و...
زاینده رود همانگونه که از نامش پیداست علاوهبر آب 
به دلیل  نیز  تونل ها، خود  از سرچشمه ها و  استحصالی 
برگشت مجدد آب مصرفی به داخل رودخانه زایش های 
فراوانی داشته است، فلذا همیشه اگر 1570 میلیون متر 
مکعب آب از بالادست وارد زاینده رود می شده، با محاسبه 
به  برگشت  هنگام  آب  باره  سه  بعضاً،  و  دوباره  کاربری 
رودخانه و هم چنین تزریق آب به چاه ها و قنوات که از 
عمق کمی برخوردارند و استحصال مجدد آن از چاه ها و 
قنوات، به جرأت می توان گفت بر خلاف آنچه می گویند، 
راندمان آب در اصفهان پایین است، در بعضی از مناطق 

راندمان از 100درصد هم بیشتر است. 
از مضرات خشکی زاینده رود:

1- از دست رفتن مشاغل مستقیم و غیر مستقیم زیاد در 
بخش کشاورزی و دامداری و گلخانه و صنعت؛

2- مهاجرت بی رویه که برای مهاجر، محلی که از آنجا 
مهاجرت صورت می گیرد، محل یا شهرهایی که به آنجا 

مهاجرت می شود، مشکل آفرین است؛
مانند  است.  بیکاری  عوارض  از  که  بزه کاری هایی   -3

سرقت، کلاهبرداری، نزاع ها و قتل ها و... ؛ 

4- خمودگی و دل مردگی مردم؛  
5- گرد و غبار و بیماری های فراوان به دلیل عدم تولید 

اکسیژن؛ 
6- کاهش درآمد و تأثیر مستقیم بر تولید کنندگان و 
و  مشاغل خدماتی  و  بازاریان  و  تجار  برای  آن  متعاقب 

غیره؛ 
7- ترک تحصیل ها و تأثیر منفی فرهنگی و تخصصی؛ 

8- طلاق ها و تأخیر در ازدواج ها و... ؛
9- فروش های ارزان اراضی و ترک شغل؛ 

10- مرگ های خاموش و پیری های زودرس و عارضه های 
منفی فراوان بر سلامتی مردم؛

11- عدم مقابله با آلاینده های صنعتی و غیره؛ 
12- عدم انگیزه و علاقه برای نسل جوان به منظور ورود 
به بخش های کشاورزی و دامی و به طبع آن از بین رفتن 
نسل کشاورزان خبره که شهرت کشوری و بعضاً جهانی 

دارند؛
13- کم انگیزه شدن نسبت به مسائل فرهنگی، و دوری 
از فرامین مذهبی و غیره به واسطۀ مشاهدۀ بی عدالتی ها 

و بی قانونی ها؛
14- قانون گریزی و شکستن قبح قانون گریزی به دلیل 
توسط  مردم  حق آبه های  غیرقانونی  واگذاری  مشاهدۀ 

دولت و ناگفته های بسیار دیگر... .
8. تأثیر تغییرات مرزی استان بر زاينده رود

معمول است در کل دنیا، که خطوط مرزی بین مناطق 
می کنند  انتخاب  مناطق،  آن  ارتفاعات  و  خط الرأس  را 
امورات  و  مردم  تردد  و  منافع  تداخل  حتی المقدور  که 
کنترل  قابل  و  برسد  حداقل  به  منطقه  دو  بین  جاری 
باشد. به همین دلیل خط مرزی بین دو استان اصفهان 
و چهار محال در سمت چادگان، رشته کوه های شیدا در 
منطقه  آن  خط الرأس  که  زاینده رود  سد  جنوبی  ضلع 
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••• اصفهان و به 
ويژه حق آبه دار بابت 

تغییر مرزی نگران 
است چون می داند 

اين تغییر مرزی ختم 
به انتقال مديريت سد 

زاينده رود به استان 
بالادست می شود و 

حالا که مديريت سد و 
تخصیص و توزيع آب با 

خود اصفهان بوده است، 
وضعیت حق آبه داران 
و ساير آبگیران به اين 
شكل است، پس وقتی 

با استان بالادست که 
با اين ذهنیت و تفكر 
که کاملًا با بسیاری از 
موازين قانون و شرع 
و منطق مغاير است، 

بیفتد، چه خواهد 
شد•••

می باشد، انتخاب شده بود و تا آن زمان که مرز دو استان 
آنجا بود، هیچ گونه مشکلی در این زمینه میان دو استان 
را  بهانه هایی  )چهار محال(  بالا دست  استان  لیکن  نبود، 
تا کنون موفق شده طی دو مرحله خط  و  مطرح کرد 
مرزی را تغییر دهد و در شرف تغییر سوم می باشد که بر 
عکس تمام دنیا و تمام اصول علمی و تاریخی و تجربی 
و منطقی، خط مرزی را به خط القعر دریاچه زاینده رود 
تأکید  بی غرض  دانشمندان  و  عقلا  همه  و  دهد  تغییر 
آن  مسئولین  هدف  و  است  خلاف  اینکار  که  می کنند 

استان رسیدن به مدیریت سد زاینده رود است. 
نظر به اینکه مدیریت آب استانها در سال 1384 مستقل 
شد و سازمان های آب منطقه ای تبدیل به شرکت شدند 
و مجوزی آمد که شرکت های آب استانها به هر میزان 
که آب فروختند، می توانند در منطقه خودشان سرمایه 
اختیار  در  با  بالا دست می خواهد  استان  گذاری کنند، 
فروش  در  بیشتری  عمل  آزادی  سد،  مدیریت  گرفتن 
می خرد  بیشتری  قیمت  که  کس  هر  به  هم  آن  آب، 
در  آب  برداشت های  از  کدام  هیچ  الا  و  داشته باشد.  را 
بالادست با این مشکل انتقال و صرف هزینه های گزاف 
و انرژی و غیره، اقتصادی نبوده و در توان مردم عادی 
و  سبز  فضای  ایجاد  هدف  با  عده ای  اینکه  مگر  نیست 
بستر مناسب برای ویلاسازی و ساخت و ساز، به نام مردم 
محروم با این قیمت های گزاف آب را خریداری و با آن 

تجارت کنند.
آسیب  اصفهان  دست  پایین  مردم  به  کاری  چنین 
و  بالادست  مردم  برای  واقعی  درآمدی  ولی  می رساند 

چهار محال ایجاد نمی کند و مردم صرفاً بهانه هستند. 
نگران  مرزی  خط  این  تغییر  از  اصفهان  کشاورزان 
هستند چون قریب 75درصد آب آن متعلق به حق آبه دار 
است که تمام حیات آنها وابسته به این آب است و بقیه 

نیز برای مصارف شرب و صنعت و خدمات و گسترش 
بخش کشاورزی واگذار شده است.

اصفهان و به ویژه حق آبه دار بابت تغییر مرزی نگران 
انتقال  به  ختم  مرزی  تغییر  این  می داند  چون  است 
و  می شود  بالادست  استان  به  زاینده رود  سد  مدیریت 
با خود  آب  توزیع  و  تخصیص  و  مدیریت سد  که  حالا 
اصفهان بوده است، وضعیت حق آبه داران و سایر آبگیران 
به این شکل است، پس وقتی با استان بالادست که با 
این ذهنیت و تفکر که کاملًا با بسیاری از موازین قانون و 

شرع و منطق مغایر است، بیفتد، چه خواهد شد.
این استان نگران است چون هم اکنون آب شرب بالغ بر 
5 میلیون نفر از این رودخانه تأمین می شود و با طرح های 
آب رسانی که پیش بینی شده است قرار است بزودی 6 
میلیون نفر و چنان چه تونل بهشت آباد هم اضافه شود 

بیشتر برای شرب از این آب استفاده کنند. 
ما نگرانیم چون اگر شهرک تفرحی دیگری مانند آن 
مورد که توسط خود اصفهان ساخته شد و آلودگی های 
زیادی را به دریاچۀ سد وارد می کند، ساخته شود، قطعاً 

این آلودگی مضاف خواهد بود.
تذکر 1: متأسفم که باید بگویم با وجود اینکه در اوامر 
به  خطاب   1371 سال  در  رهبری  معظم  مقام  مؤکد 
ستاد فرماندهی کل قوا آمده است احداث هرگونه مراکز 
منابع  و  داخل سدها  و  حاشیه  در  آموزشی  و  تفریحی 
آب شرب مردم حتی برای مسائل آموزشی و نظامی و 

انتظامی ممنوع است، 
تذکر2: هم چنین در ماده 4 آیین نامه و جلوگیری از 
آلودگی آب مصوب 73/2/18  هیئت وزیران آمده که به 
هر عمل که موجبات آلودگی آب را فراهم نماید ممنوع 
است. مع الاسف علی رغم سرایت مستقیم و غیر مستقیم 
بسیاری از فاضلاب ها در بالادست و پایین دست رودخانه، 
متأسفانه هم چنان اصرار هست که شهرک جدید شیدا 
تأسیس شود و تأسف بارتر اینکه تحت عنوان طرح ملی و 
با مصوبۀ هیئت دولت در استان بالادست این کار صورت 
می پذیرد. که مغایر با مصوبۀ قبلی هیئت دولت و اوامر 

مقام رهبری است.
ما نگرانیم چون مرز توقفی برای پایان این اشتباهات و 
برگرداندن مسیر اجرا به سمت صحیح و اصلاح نمی بینیم 

و بالعکس اصرار بر ادامۀ اشتباهات وجود دارد.
قانون   2 مادۀ   3 تبصرۀ  مطابق  چون  نگرانیم  ما 
گونه  هر  احداث  که  است  آمده  آب  توزیع عادلانه 
مستحدثاتی در حریم و یا بستر رودخانه ها و دریاچه ها 
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اعم از طبیعی و یا مخزنی، ممنوع است و مسئولیت آن با 
وزارت نیرو می باشد. ولی متأسفانه هیچ اقدامی نمی شود 
علی رغم اینکه مطابق تبصرۀ 4 همان مادۀ قانونی )2( 
وزارت نیرو مکلف است پس از اخطار قانونی به خاطی 
و عدم توجه توسط مشارالیه نسبت به تخلیه و قلع آن 
از طرف دستگاه  اقدام کند ولی شاهد هیچ گونه عملی 

موظف نیستیم.
ما نگرانیم چون می دانیم مطابق مادۀ 44 قانون توزیع 
عادلانۀ آب، آلوده ساختن آب ها ممنوع است و مسئولیت 
آلودگی منابع آب  از  پیشگیری و ممانعت و جلوگیری 
است،  شده  محول  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  به 
اما متأسفانه خبری از اقدام سازمان مذکور نیست و هر 
شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی هم چنان 

انواع فاضلاب ها و آلاینده ها را وارد زاینده رود می نماید.
 50 و  مواد 31  اساس  بر  می دانیم  اینکه  از  ناراحتیم 
مکلفّند،  انتظامی  نیروهای  آب،  عادلانه  توزیع  قانون 
دستورات وزارت های جهاد کشاورزی و نیرو را در اجرای 
قانون عملی نمایند و دادگاه ها نیز مکلّفند به فوریت و 
خارج از نوبت به اختلافات در این مورد رسیدگی کنند، 
ولی متأسفانه در عمل هر چه هست عکس این قوانین 

است.
نهایتاً اینکه تغییر خط مرزی با هدف سیاسی و زیاده 
ضمن  کرد  خواهد  تشدید  را  قانونی ها  بی  این  خواهی 
اینکه انتخاب خط مرزی دو استان در خط القعر دریاچۀ 
سد که 95درصد آب مصرفی استان پایین دست را تأمین 
می کند در کل  دنیا اولی خواهد بود و حتماً باید در کتاب 

رکوردهای گینس نوشته شود.

9. انتقال آب، نقش سد و تونل 
بسیار اتفاق می افتد که در یک کشور، مناطقی هستند 
که بارندگی زیاد دارند، ولی امکان مصرف تمام آن آب 
در آن مناطق نیست. فلذا آن میزانی که به دریا ریخته و 
یا مورد استفاده خاصی برای آن نیست با صرف هزینه به 
مناطقی که مورد استفاده دارد و وجود اراضی حاصلخیز، 
انبوه  نیر وهای کارآمد، نیاز بالا به دلیل وجود جمعیت 
تأمین کند  را  نیاز آن مناطق  بسیاری دیگر، که هم  و 
و هم لطمه ای به جای دیگر وارد نیاید و هم کمک به 
تولید ملی بنماید آب را از یک حوضه به حوضۀ دیگر 
منتقل می کنند. که احداث تونل، یکی از راه های انتقال 
متر  میلیارد   11 از  بیش  اینکه  به  عنایت  با  و  است 
دارد،  وجود  چهار محال  استان  در  سالانه  بارش  مکعب 
از هزاران سال قبل حدود یک میلیارد مترمکعب آب آن 

به سمت اصفهان جاری می شد که به سوابق آن اشاره 
استفاده  استان چهار محال  در  آنچه که  مابقی،  و  شد. 
نمی شده است به سمت استان خوزستان و مازاد آن به 
خلیج فارس وارد می شد. و پس از بررسی فراوان و وجود 
عوامل صدرالذکر در استان اصفهان با احداث تونل های 
اول و دوم کوهرنگ، بخشی از آبی که به خلیج فارس 
وارد می شده به سمت استان اصفهان  برگشت شده و 
وارد حوضۀ زاینده رود می گردد. یادآور می شود تونل های 
چشمه لنگان و خدنگستان، آب را از مناطق فریدونشهر 
و فریدن که از توابع خود استان اصفهان هستند، وارد 
در  آب  زیادی  مقدار  طرفی  از  نموده  زاینده رود  حوضۀ 
و  خارج  اصفهان  توابع  از  فریدونشهر  و  سمیرم  مناطق 
که  می رود  و خوزستان  چهار محال  استانهای  به سمت 
حجم آن از آنچه از آن استان وارد زاینده رود می شود، 
عمدتاً  بارش ها  که  آنجا  از  یادآور می شود  است.  بیشتر 
در زمستان و اوایل بهار بوده و می باشد، لذا در زمانیکه 
سد وجود نداشت بسیاری از این آب ها زمانی در رودخانه 
جاری می شد که نیاز آن چنانی به آن آب نبود، لذا آن 
میزانی که در ذخایر زیرزمینی تزریق می شده، در فصول 
بعدی و برای کشت های بعدی از طریق چاه ها و قنوات 
استفاده می شد ولی مازاد آب از دسترس استفاده خارج 
می شد و این کار اگر چه یک نظم طبیعی و اکوسیستمی 
را ایجاد کرده بود و تالاب گاوخونی را تغذیه می کرد؛ ولی 
امکان این که مقداری از آب نیز از گردونۀ انتفاع خارج 
افزایش  دلیل  به  که  این  مهمتر  و  داشت.  وجود  شود، 
نیاز آب برای توسعه شرب و صنعت و خدمات و غیره 
قرار  کار  دستور  در  سد  احداث  آب،  نمودن  ذخیرۀ  و 
گرفت و با اینکار هم امکان ذخیره آب مازاد بر مصرف 
ایجاد می شد، و هم مقداری توسعه شهری و صنعتی و 

کشاورزی صورت می پذیرفت.
و نکتۀ مهمی که رسالت اصلی احداث سدها می باشد، 
به ویژه در مناطق کم باران و خشک مثل اصفهان، این 
باران و  با ذخیرۀ آب در سال های پر  بوده و هست که 
باران،  کم  سال های  در  بتوانیم  سالانه،  مصرف  تنظیم 
آن حوضه را از خشکسالی نجات دهیم، ولی متأسفانه 
اثر  در  و  کرد  تغییر  فوق  اهداف  از  بخشی  عمل،  در 
عملکردهای اشتباه بسیاری از دست اندرکاران، اوضاع به 

صورت دیگری رقم خورد و عواملی از قبیل: 
عدم  و  مختلف  متقاضیان  به  آب  زیاد  اختصاص   -

برگشت آن به رودخانه؛ 
- توسعه زیاد شهری و صنعتی و خدماتی و غیره؛ 

••• نهايتاً اينكه 
تغییر خط مرزی 
با هدف سیاسی و 
زياده خواهی اين بی 
قانونی ها را تشديد 
خواهد کرد ضمن 
اينكه انتخاب خط 
مرزی دو استان در 
خط القعر درياچۀ 
سد که 95درصد 
آب مصرفی استان 
پايین دست را تأمین 
می کند در کل  دنیا 
اولی خواهد بود و 
حتماً بايد در کتاب 
رکوردهای گینس 

نوشته شود•••
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- پمپاژ های بی رویه به ارتفاعات دوردست رودخانه و 
خروج آب از حوضۀ زاینده رود؛

- عدم رها سازی آب در رودخانه به گونه ای که حداقل 
چاه ها و قنوات را تغذیه کند؛

و  شهرها  دیگر  به  زاینده رود  حوضۀ  از  آب  انتقال   -
استانها و بسیاری از عوامل دیگر و موارد مرقوم در بند 
6 باعث شدند که هیچ تناسبی بین میزان بارش نزولات 
و انتقال آب پشت سد و زاینده رود با میزان برداشت ها و 
تخصیص و توزیع به لحاظ حجمی و زمانی وجود نداشته 

و الان با این مشکل های حاد مواجه باشیم.

10. مصارف شهری، فضای سبز، صنعت و کشاورزی
1( مصارف شهری بسیار بالاست؛

فرسودگی حجم  دلیل  به  نیز  آبرسانی  شبکه های   )2
با صرف  بین می برد. آن هم  از  را  قابل ملاحظه ای آب 

هزینه های بالا به منظور تصفیه؛ 
تمام  برای  مصرفی  آب  که  این  همه  از  بدتر   )3
بخش های مصارف شهری از قبیل آشامیدنی، پخت و پز، 
لباسشویی، ظرف شویی، دستشویی، باغچه و فضای سبز 
منازل، ساختمان سازی، بسیاری از کارگاه های صنعتی و 
خدمات شهری و... تماماً تصفیه شده است. در صورتی 
که می توان با جداسازی آنها از هم دیگر، راندمان مصرف 

آن را چندین برابر نمود؛
4( الگوی فضای سبز در تمامی شهرهایی که از حوضۀ 
آبریز زاینده رود برداشت آب دارند، مناسب نیست. چون 
ما در منطقۀ کم آب و خشک هستیم فلذا کشت بعضی 
از گیاهان مانند چمن، گل های علوفه ای با نیاز آبی بالا به 
عنوان فضای سبز که عمدۀ آب و بعضاً تا بالای 80درصد 

آن را تبخیر می نماید، به مصلحت نیست؛
5( صنعت نیز هم رشد روز افزون داشته و از آب های 
جاری و زیرزمینی و قنوات بیش از پیش استفاده می کند 
انجام  با  می شود  که  حالی  در  متأسفانه  اینکه  هم  و 
هزینه های لازم و احداث تأسیسات تصفیه ای و گردش 
مجدد آب در سیستم کارخانجات، مصرف را کم نموده و 
راندمان را بالا برد، اینکار صورت نمی گیرد بلکه بالعکس 
آن مختصر پس ماندۀ آبی هم که قبلًا توسط کارخانجات 
به  خنک کننده  سیستم های  در  استفاده  از  پس  بزرگ 
رودخانه بر می گشت، صرف کشاورزی و یا احداث باغات 
و فضای سبز اطراف کارخانجات شده و مشکل ساز شده 

است؛ 
6( در بخش کشاورزی یک بار در سال 1343 به دلیل 
که  انقلاب  اوایل  در  بار  یک  و  اراضی  اصلاحات  انجام 

بسیاری زمین های بزرگ و یکپارچه توسط مردم مناطق 
تصرف شد و هم چنین واگذاری های اراضی که به صورت 
قطعات کوچک صورت گرفته و می گیرد و قانون ارث هم 
که اجازه تقسیم و تفکیک اراضی را داده و بدتر از همه 
این که تبدیل اراضی کشاورزی در دل اراضی دیگر به 
غیرکشاورزی و باغ سازی و ویلا سازی و غیره... و از طرف 
دیگر هم نوسانات مختلف در تحول آب به کشاورزی و 
خشک و کم آب و بد آب شدن چاه ها و قنوات، امکان 
و انگیزه سرمایه گذاری در سیستم های آبیاری هدایت 
شده و یا استفاده از ماشین آلات بسیار پیشرفته لیزری 
برای تسطیح و عمل آوری اراضی به گونه ای که مصرف 
آب به حداقل برسد را کم نموده است. بنابر این همین ها 
معقول  نیز  کشاورزی  در  مصرف  میزان  که  باعث شده 
نباشد که البته در این مقوله صحبت های بسیار وسیعی 

جای طرح دارد.

11. آلودگی کیفی رودخانه
از  چه  به خودی خود،  زاینده رود  رودخانه  بودن  گود 
طرف  به  آلوده  آب های  و  فاضلاب  شدن  جاری  طریق 
مواد  به  آلوده  آب های  و  فاضلاب ها  نشت  با  و  رودخانه 
شیمیایی که بخاطر انتقال به ارتفاعات و برگشت بخشی 
ازآن صورت می گیرد و بدتر از همه احداث مجتمع های 
طول  در  رودخانه  نزدیکی  در  که  مسکونی  و  تفریحی 
فاضلاب  انتقال  لولۀ مستقیم  بعضاً  و  دارد  وجود  مسیر 
به رودخانه را مشاهده می کنیم، رودخانه را آلوده کرده 
است. و علی رغم صراحت قانون در ممنوعیت این کارها 
مع الاسف  مسئول  دستگاه های  وظائف  بودن  روشن  و 

شاهد گسترش آن هستیم. 

••• الگوی فضای 
سبز در تمامی 

شهرهايی که از حوضۀ 
آبريز زاينده رود 

برداشت آب دارند، 
مناسب نیست. چون 

ما در منطقۀ کم آب و 
خشک هستیم فلذا 

کشت بعضی از گیاهان 
مانند چمن، گل های 

علوفه ای با نیاز آبی بالا 
به عنوان فضای سبز 
که عمدۀ آب و بعضاً 
تا بالای 80درصد آن 
را تبخیر می نمايد، به 

مصلحت نیست•••
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12. تالاب گاوخونی مزايا و خشكی آن 
تالاب گاو  خونی که از سرمایه های ارزشمند و آثار ملی ایران می باشد و در زمانهایی 
که آب داشت، به خودی خود یک اکوسیستم کامل و زیستگاه بسیار مناسبی برای انواع 
وحوش و پرندگان بود و سالانه میزبان صدها هزار از انواع پرندگان زیبا و مهاجر بوده 
که آرزوی هر علاقه مند به محیط زیست در ایران و جهان بوده و هست که حداقل یک 
بار بتواند از این اثر جاودانه و زیبا دیدن کند، ضمن این که وجود این تالاب نقش بسیار 
تعدیل کننده ای در ممانعت از ایجاد گرد و غبار و تنظیم دمای مناطق شرق اصفهان 
دارد که متأسفانه از آنجا که تعادل توزیع آب به هم خورده، این اثر جاودانه هم رو به 
زوال رفته و هم اکنون تقریباً بیشتر حیات وحش و اکوسیستم منطقه از بین رفته و 
پرندگان مهاجر نیز دیگر به آن منطقه نمی آیند و تالابی که به جز محاسن فوق، امید 
شرق اصفهان بوده که یک منطقه توریستی و گردشگری با اشتغال زایی فراوان داشته 

باشد، از بین رفته است. 

13. بندهای رودخانه و تسطیح بستر
نکتۀ حائز اهمیت این که هر رودخانه ای به خودی خود نقطۀ قعر مناطق اطراف خود 
می باشد و مضاف بر آن در بستر هر رودخانه ای نیز یک گودی وجود دارد، بدین صورت 
که هر چه از حاشیۀ دو طرف رودخانه به وسط آب نزدیک می شویم گودتر می شود و این 
امر باعث می شود که حتی آب را در بالادست ببندند، باز هم به واسطه وجود خط القعر در 
رودخانه و نشت و نفوذ آب اطراف به رودخانه، هیچ وقت آن رودخانه کامل نخشکد، فلذا 
همیشه زاینده رود حتی در مواقعی که آب سد بسته بود، ولی تا محل گاوخونی مختصر 
آبی در رودخانه جریان داشت. بنابر این بنده در تمام مطالعاتم، مطلبی را ندیده ام که 
گزارش خشکی زاینده رود را بدهد، ولی متأسفانه چند سالی است که به منظور زیبا 
سازی شهرهای اصفهان، فلاورجان و درچه در حاشیۀ رودخانه و بعضی مناطق بالادست، 
اقدام به تسطیح و طبعاً تعریض بستر رودخانه کرده اند و هم چنین صدور مجوز برای 
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه توسط سازمان آب و احداث بند های متعدد توسط 
شهرداری های مذکور و غیره. این خط القعر را بر هم زده اند. به همین دلیل است که به 
محض این که حتی آب سد را کم می کنند )نه این که کاملًا ببندند( باز هم ما شاهد 
اقدامات  و  و مکاتبات  پیگیری ها، جلسات  و متأسفانه  خشکی کامل رودخانه هستیم 
گوناگون نیز نتیجه بخش برای رفع این معضلات نبوده است.  اگر آمارهای تضییع آب را 
بدانیم، بسیار تعجب می کنیم و این در صورتی است که »مطابق تبصرۀ 3 مادۀ 2 قانون 
توزیع عادلانه آب« این کار ممنوع است و باید وزارت نیرو اجازه دهد و اگر مجوز نگرفته 
باشند خلاف کرده اند و چنان چه وزارت نیرو هم مجوز داده باشد بر اساس تبصرۀ 4 مادۀ 
2 همین قانون وظیفه دارد برای اینگونه اقدام ها که خسارت بار و مزاحم است نه این 
که مجوز ندهد بلکه اقدام به خلع ید، قلع و قمع و پیگیری قضایی نیز بنماید. و از همه 
مهم تر این که مطابق ماده 36 قانون توزیع عادلانه آب، هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو 
حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب را ندارد و هر بالادستی مسئول خسارتی است 
که از عمل غیر متعارف و به پایین دستی وارد می آید. ماده 48 قانون نیز نحوه صدور 

مجوزها را توسط وزارت نیرو مشخص کرده است.  

14. عملیات عمرانی حاشیه ای زاينده رود
به هر طریق، چه  نقطه بشود،  اقدامی در آن  اگر  آنجا است که  تا  زاینده رود  حریم 
ابنیه  احداث  اگر  و  بگذارد.  تأثیر  آب  کیفیت  و  بر کمیت  غیر مستقیم  یا  و  مستقیم 

••• متأسفانه چند سالی است 
که به منظور زيبا سازی شهرهای 
اصفهان، فلاورجان و درچه در 
حاشیۀ رودخانه و بعضی مناطق 
بالادست، اقدام به تسطیح و طبعاً 
تعريض بستر رودخانه کرده اند 
و هم چنین صدور مجوز برای 
برداشت شن و ماسه از بستر 
رودخانه توسط سازمان آب و 
احداث بند های متعدد توسط 
شهرداری های مذکور و غیره. اين 

خط القعر را بر هم زده اند•••
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زاینده رود  برای  حاشیه،  و  بستر  در  تصرف  و  دخل  و 
مزاحمت ایجاد کند ممنوع می باشد. »مواد 2، 31، 35، 
36، 46، 44، 48 و 50 قانون توزیع عادلانه آب کاملًا بر 
محدودیت ها و برخورد با متخلفین و وظایف دستگاه های 

مرتبط توضیح داده است.«

تاريخی  بنا های  و  پل ها  آسیب شناسی  و  معرفی   .15
مرتبط با زاينده رود 

در ارتباط با پل ها و بنا های تاریخی زاینده رود، بنده به 
لحاظ فنی و سازه ای تخصص ندارم. ولی به لحاظ تاریخی 
و اجتماعی همین قدر می دانم که این آثار ارزشمند با 
بودن زاینده رود شکل گرفته است. اگر پاسخ این سوال 
را پیدا کنیم که چرا این پل ها را در ضلع شمالی و یا 
جنوبی اصفهان بنا نکرده اند، آن وقت به نقش زاینده رود 

در احداث این بناها بیشتر پی  خواهیم برد.
آسیب های  از  بسیاری  بلکه  پل ها  که  این  نه  بنابراین 
تاریخی، بندهای زیبا که در گذشتۀ دور به منظور تقسیم 
آب ایجاد شده است، حتی ابنیۀ تاریخی دیگر اصفهان نیز 
با بودن زاینده رود، معنا دار و جذاب شده است و متأسفانه، 
به راحتی، توسط مدیرانی که تسلط کارشناسی و حقوقی 
به مسئولیتشان نداشته اند از یک طرف و تعدادی سود 
جو که بدون علم و آگاهی از عمق فاجعه، منفعت طلبی 
خود را بدون اهمیت به گذشته و آینده این خطه در نظر 
اصفهان  برای  را  این وضعیت  دیگر،  از طرف  داشته اند، 
پیش آورده اند. در حالی که جهان وقتی متوجه شده که 
دو طبقۀ اضافی روی ساختمان جهان نما گذاشتند و این 
کار جلوۀ سایر بناهای تاریخی را تحت الشعاع قرار داده، 
چه واکنش ها و سر و صداها و تهدید هایی که نکردند تا 
افتادن بقای  این مشکل را حل نمودند. آیا به مخاطره 
خود این آثار تاریخی کمتر از تحت الشعاع قرار گرفتن 
جلوه های بیرونی آنها است؟ اگر مردم جهان و دستگاه ها 
چه  آثار  این  با  بفهمند  مرتبط  بین المللی  نهاد های  و 

می شود، چه واکنشی خواهند داشت؟ 

16. سازمان ها و نهادهای مرتبط، برنامه و نقش آنها و 
نقد عملكرد 

نهاد های مرتبط، در  و  اگر سازمان ها  نظر می رسد  به 
زمان لازم به نقش خود که قانون بر عهده آنها گذاشته 
است درست عمل می کردند الان این مشکلات را نداشتیم 
و هم اکنون نیز باید شروع کنند و انجمن های مردم نهاد 

)NGO( باید وارد عمل شوندو اطلاع رسانی کنند. 

17. زاينده رود و محیط زيست 

زاینده رود از شروع خلقت تا چند سال پیش، سلامتی 
ولی  می آورد  ارمغان  مردم  برای  سالم  زیست  محیط  و 
واسطۀ  به  و خاموش  آرام  است  متأسفانه چندین سال 
آلودگی که دارد، سلامتی مردم را می گیرد و هم اکنون 

نیز نفس های آخر خود را می کشد.

18. قیاس با مثال های جهانی 
در بسیاری از نقاط دنیا رودخانه هایی را داریم که نه 
فقط از بین دو استان بلکه از بین دو قاره می گذرند ولی 
حقوق بالادستی و پایین دستی حفظ می شود و مهمترین 
و  حفظ  کشور ها،  و  قاره  آن  دولت های  و  مردم  مسئلۀ 
حراست از آن رودخانه ها است. مثل رودخانه های ولگا و 
یا می سی سی پی و رودخانه نیل و بسیاری موارد دیگر... 
مدیریتِ  قاره  دو  بین  را  رودخانه ها  آنها  که  حالی  در   .
کشورمان  در  ما  ندارند  مشکل  و  می کنند  حوضه ای 
و  کنیم  مدیریت  نمی توانیم  را  استان  دو  بین  رودخانۀ 
با دست خودمان این بلاها را بر سر خودمان می آوریم. 

مقصرکیست؟ 

19. بررسی کلی و راه کارها 
کاری،  حوزۀ  هر  در  کارشناسان  و  مسئولین  همۀ   )1
مسلح و مسلط به قوانین مرتبط با کار و مسئولیتشان 
باشند و عمل کنند. و برای این کار آموزش ها و آزمون ها 

قبل از انتخاب، معمول شود؛
دستگاه های  تمامی  اقدام های  تفحص  و  تحقیق   )2
جهاد  نیرو،  وزارت خانه های  مانند  زاینده رود  با  مرتبط 

••• آيا به مخاطره 
افتادن بقای خود اين 
آثار تاريخی کمتر از 

تحت الشعاع قرار گرفتن 
جلوه های بیرونی آنها 

است؟ اگر مردم جهان 
و دستگاه ها و نهاد های 

بین المللی مرتبط بفهمند 
با اين آثار چه می شود، 

چه واکنشی خواهند 

داشت؟•••
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و  اصفهان  منطقه ای  آب  شرکت های  و  کشاورزی 
چهار محال و سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان 
شرب  آب  )بابت  بهداشت  سازمان  زیست،  محیط 
با  برخورد  و  شهرداری  فرهنگی،  میراث  روستایی( 

خاطیان؛ 
آب  جدید  فروش  و  تخصیص  کامل  توقف   )3
از  بسیاری  لغو  همچنین  و  چاه ها  و  زاینده رود  از 

تخصیص های قبلی چه از رودخانه و چه از چاه ها؛ 
4( ایجاد کمیتۀ کارشناسی مشترک بین دو استان 
نمایندگان  و  نیرو  وزارت  و  چهارمحال  و  اصفهان 

حق آبه دار و کنترل کامل برداشت ها و قراردادها؛ 
خط القعر  برگردان  و  رودخانه  بستر  اصلاح   )5
رودخانه به حالت اول و حذف بندها و طراحی مناسب 
زاینده رود  زیبایی های  از  استفاده  برای  کارشناسی 
توسط شهرداری ها به گونه ای که مانعی برای عبور آب 
ایجاد نشود و تخریب مستحدثات مزاحم و خسارت زا 

بر اساس قانون؛ 
6( اصلاح شبکه های آبرسانی در صنعت و شرب و 

کشاورزی؛
7( جدا سازی شبکه های آبرسانی، شرب و آشپزخانه 
با سایر مصارف و استفاده پس آب شرب و آشپزخانه در 
سایر مصارف فردی و استفاده سایر مصارف فردی در 
فضای سبز و دیگر مصارف شهری از قبیل خدماتی، 
کارگاهی و صنعتی و غیره متناسب با الگوها مشابه 

موجود در جای جای دنیا 
آب  توزیع  سیستم  در  صحیح  مدیریت  اعمال   )8
رودخانه زاینده رود و غنی کردن آب چاه ها و قنوات؛ 

و  و چهار محال  اصفهان  برگرداندن خط مرزی   )9
بختیاری به جای اول )خط الرأس کوه های شیدا(؛

10( ورود صدا و سیما و کلیۀ مراکز اطلاع رسانی، 
و  حوزه  مساعدت  همایش ها،  برگزاری  و  عرصه،  به 
و  آموزش  کلاس های  و  منابر  و  مساجد  و  دانشگاه 
رسانی  اطلاع  و  رسانه ها  سایر  و  مدارس  و  پرورش 

قانونی و فنی و آموزشی؛
11( وضع قانون برای تشویق و امتیاز برای کسانی 

که اراضی خود را یکپارچه می کنند؛
پروانۀ  در  مرقوم  آب  حجم  مازاد  خرید   )12
یا  که  کسانی  از  رودخانه ها  و  چاه ها  بهره برداری 
به  دلیل حاضرند  به هر  یا  و  چاهشان کم آب شده 

وزارت نیرو برگردانند؛ 
مصارف  برای  رودخانه  از  آب  پمپاژ  حذف   )13

کشاورزی و باغات، به ویژه در ارتفاعات که آب را از 
حوضۀ زاینده رود خارج می کنند؛

نسبت  به  بخش ها  تمام  مصارف  کردن  کم   )14
مشابه و برابر، در شرب و صنعت و کشاورزی و رعایت 

حقوق حق  آبه دار؛
الگوی فضای سبز در شهرها و حذف  15( اصلاح 
چمن و دیگر گیاهان با نیاز آب بالا در شهرهایی که 

از زاینده رود آب برداشت می کنند؛
اعمال  و  استانها  آب  استقلال  قانون  بازنگری   )16

مدیریت واحد بر حوضه زاینده رود از ابتدا تا انتها؛ 
17( تحقق کامل علمی و اقتصادی بر انتقال آب از 
طریق پمپاژ به ارتفاعات و بررسی عملکرد اقتصادی 
برای  کار  این  اینکه  و  بالادست  در  موجود  موارد 

بالادست مفید بوده یا خیر؛ 
18( بررسی علمی توسط متخصصین و دانشمندان 
از تأثیر خشکسالی و عدم ورود آب به زاینده رود بر 

پل ها و ابنیۀ تاریخی موجود؛ 
آثار  از  جامع  علمی  و  کارشناسی  بررسی   )19
خشکسالی بر اقتصاد استان اصفهان و مسائل احتمالی 

و زیست محیطی به ویژه در شرق اصفهان؛
در پایان اینجانب اسفندیار امینی کشاورز و دامدار 
در منطقۀ شرق اصفهان و در حاشیه زاینده رود که 
زاینده رود  مشکلات  و  مسائل  با  تا کنون  طفولیت  از 
آشنایی داشته و دارم، بر این باورم که اگر بخواهیم 
اگر  باشیم،  داشته  پایدار  توسعه  اصفهان  استان  در 
بخواهیم صنعتی شکوفا و پر رونق داشته باشیم، اگر 
شهری عاری از آلاینده های زیست محیطی و مردمی 
درآمدزا  و  پایدار  اشتغال  اگر  باشیم،  داشته  سالم 
بخواهیم، اگر مواد غذایی و محصولات سالم و مکفی 
بخواهیم، اگر خودکفایی و سربلندی استان و به تبع 
آن کشور مد نظر است، اگر حفظ آثار و ابنیه تاریخی 
در زاینده رود و دیگر نقاط استان آرزوی ماست، اگر 
این صنعت در نظر  ارتقاء  میل به جذب توریست و 
است، اگر فکر بقای کشور بعد از تمام منابع فسیلی 
اگرهای دیگر،  اذهان ماست و بسیاری  و معدنی در 
راهی به جز حفظ زاینده رود پر آب و کشاورزی آباد و 

پیشرفته وجود ندارد. پس:

 دست در دست هم دهیم به مهر
میهن خویـــش را کنیم آبـــاد

••• اگر بخواهیم در 
استان اصفهان توسعه 
پايدار داشته باشیم، اگر 
بخواهیم صنعتی شكوفا و 
پر رونق داشته باشیم، اگر 
شهری عاری از آلاينده های 
زيست محیطی و مردمی 
سالم داشته باشیم، اگر 
اشتغال پايدار و درآمدزا 
بخواهیم، اگر مواد غذايی 
و محصولات سالم و مكفی 
بخواهیم، اگر خودکفايی 
و سربلندی استان و به 
تبع آن کشور مد نظر 
است، اگر حفظ آثار و ابنیه 
تاريخی در زاينده رود و 
ديگر نقاط استان آرزوی 
ماست، اگر میل به جذب 
توريست و ارتقاء اين 
صنعت در نظر است، اگر 
فكر بقای کشور بعد از تمام 
منابع فسیلی و معدنی در 
اذهان ماست و بسیاری 
اگرهای ديگر، راهی به جز 
حفظ زاينده رود پر آب و 
کشاورزی آباد و پیشرفته 

وجود ندارد•••
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 ֺ

صحرا   ز خاطر برده چک چک های باران را

پر کرده ریگ و ماسه ذهن این بیابان را

هر روز سوگ یزدگردی یا سیاووشی...

لعنت کنـــد پــروردگار افــراسیابان را

هر شهر را یک رود خاموش است و هر ده را

دریاچه ای خشکیده و هر کوی و میدان را-

فوّاره ای خوابیده در حوضی پر از جلبک،

هر خانه ای در انتظـــاری تلخ، باران را

یا را،  ارس  یا  بگریم  را  رودت  زاینده 

دریاچۀ چیچست* و هامون یا پریشان را؟ 

ای خاک دریادل! چرا چیزی نمی گویی؟

را طوفان  اسم  دیگر  بار  بیاور  لب  بر 

کیخسرویی کو تا که برخیزد که بنشاند

بر هفت سال خشکسالی مُهر پایان را؟

پرسیاووشان تا  آوری؟  باران  ابر  کو 

گلدان کند این دشت بیزار از زمستان را

برای رودها و درياچه های کشورم،

که يكی يكی می خشكند ...

پانته آ صفایی

* چیچست نام اساطیري دریاچۀ ارومیه است.
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ֺ جواد زهتاب

شعری و طبع روان یـــاد تو می اندازدم 

می اندازدم  تو  یاد  مهربـــان  زنده رود 

ای زلالِ زندۀ جاری در اسلیمی و شعر

گوشه گوشه اصفهان یاد تو می اندازدم

خواب یا رؤیا اگر هستی نمی دانم ولی؛

می اندازدم تو  یاد  بی گمان  گمانی  هر 

ناگهانی مثل عشق و بی زمانی مثل شعر

می اندازدم تو  یاد  ناگهان  لحظه های 
ֺ

زندگانی رگان  در  آبی  خونِ  ای 

آسمانی ولیکن  جاری  زمین  بر  ای 

سبزت به  مایل  آبی  چشمهــای  با 

را می توانی... می توانی دلم  حتمــــاً 

است جمال  ذوق  آیینۀ  مرا  رویت 

طبعت روان چون شعر خلاق المعانی

ای رود! هر گوشه سرودی هست،  از توست

اصفهـــانی در  رهــــا  سیــال  آواز 

ای از ازل جاری شده، جاری تر از پیش

بمــــانی بــاید  ابد،  تا  بمانی  باید 
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 ֺ

در پیش پایم نهادی، از سیب های بهشتی

تا من هوایی بمانم، یک دشت گندم نوشتی

بین من و تو همیشه، تا بود گل بود و گل بود

گفتی اگر یا شنیدی، خواندی اگر یا نوشتی

با چشم تو آبی ام من، ای آسمان در نگاهت

شاید خودِ زنده رودی، کز اصفهانم گذشتی

حتی اگر در دل موج، من با تو می آیم ای رود

من با تو دریا به دریا، من با تو کشتی به کشتی

نیک روزی کوچۀ  از  تو،  آینده ای  شهر  از 

سرنوشتی هم خانۀ  مایی،  بخت  همسایۀ 

ترس از دی و بهمنم نیست،  ای فرودین شکفته

اردیبهشتی بانوی  بهاری ترینم،  تو  با 

ֺ

شد پر  تو  از  دهانم  بردم،  را  تو  نام 

چشم تو را دیدم، جهانم از تو پر شد

با جام پر، قسمت به جز بی بهره گی نیست

خالی شدم از خویش و جانم از تو پر شد

دیدم و  افتاد  زنده رود  در  تو  تصویر 

شد پر  تو  از  روانم  طبع  آیینۀ 

از من، تمام شهرم از من بی خبر ماند

شد پر  تو  از  اصفهانم  تمام  تو،  از 

دست من و دست تو... تنها قصه این بود

شد پر  تو  از  داستانم  تمام  امّا 
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با اويم و نیستم 

رفتی که آتشی بفروزی به جـــان ما
سوزد ز هجـــر روی تو روح و روان ما

یک لحظه بی وجود تو آسوده نیستم
گویی که بسته اند به جان تو جان ما

سالهاست که وجود نازنینش را می بینم و صدای گرم و 
گیرایش طنین انداز جسم و جان من است. نگاه نافذش 
در بند بند وجودم جاریست. شاید امروز شاد باشد؟! اما 
نه او غمگین است! دیگر امروز می دانیم که درونش پر از 
خشم است. باز هم اشتباه می کنم وجودش آکنده از مهر 

است. آیا او را می شناسم؟ نمی دانم!
چون به او نزدیکم ولی نزدیک دور. تصور می کنم که 
که  آن طور  نه  کنم  اقرار  باید  نه!  می شناسمش؟!  خوب 

دختری پدرش را. 
رئوف و مهربان است؛ در عین حال سخت گیر و جدّی. 
می نشاند  لبانمان  بر  را  خنده  آنچنان که  می خندد،  گاه 
حزن  از  زمانی  می ریزد.  اشک  و  می کند  شکوه  گاه  و 
می گرید و گاه از وجد. سخنهای شیرین و شنیدنی فراوان 
دارد. و هر کلامش آمیخته به شعری مناسب و در وصف 
حال. اما گاهی سکوت می کند. سکوتی که سالهاست به 
هزار  و سوز  قصه   هزار  سازِ  که  می اندیشم. سکوتی  آن 

غصه  را با خود دارد.
انگار با خود زمزمه می کند این خستۀ دلشکسته که:

یاری اندر کس نمی بینـیم یاران را چه شد؟
دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟

و یا 

ز دوستان من امروز گر نمانده کسی
ز داستان من خسته هم نمانده بسی

اما آن نواهای سحرآمیز نایش را و زخمه های سه تارش 
را چگونه می توان با واژه های زمینی توصیف کرد که این 
نواهای زمینی که نه، آسمانی هم نیست. خروشی است 
از درون، از درون خستۀ او که در فغان و در غوغاست. 
جوششی است از دردها و رنجها ، شادی ها و ناکامی ها، 
تار و پود وجود  با  یا پیروزی ها و رنجش ها. چنان که  و 

در می آمیزد. ای کاش مرا توان گفتن بود و شما را تاب 
شنیدن. چرا که می دانم حال درون او حالی نیست که 

مرا یارای درک آن باشد. و به قول خودش:

کنم قرار  این  گفتم  بارها 
یار کنم که روم ترک عشق 

اگر  که  می کنم  اندیشه  باز 
نکنم عاشقی چه کار کنم؟!

او عاشق است، برای همین است که به او نزدیکیم اما 
بیماری  رنج  و صبور. هرگاه که  است  استوار  دور.  او  از 
می کند  تحمل  بردباری  با  می آزارد  را  نازکش  وجود 
نیشخندی که  با  و  از کنارش می گذرد  بی اعتنایی  با  و 

می گوید: 

این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست!

تحمل  دارد.  کوچک  دلی  اما  صبوری؛  این  تمام  با 
دوری یاران و عزیزان، دشوارترین لحظات زندگی اوست. 
امِّا نه در خلوت، بلکه در میان  سکوت را دوست دارد؛ 
را  تنهایی  پرهیاهویش  وجود  دوستان.  غوغای  و  شور 
تاب نمی آورد. گرچه که یک عمر در تنهایی درون خود 

زیست و او را آنگونه که سزاوارش بود نشناختیم!

نشناختند مرا  بودم  زیور دست جهان 
گوهری را رایگان در خاک راه انداختند

روشنایی بخش بزم دوستان بودم چو شمع
خود به عشرت در نشستند  و مرا بگداختند

او مظلوم زیست و دریغ که مظلومانه هم به دیار باقی 
شتافت:

بی وفایی از  روزگار  ای  مرا  کُشتی 
جدایی داغ  از  جانم  بر  زدی  آتش 

ای کاشکی آخر غم هجران نبودی
آشنایی اول  روز  نبودی  خود  یا 

یک دل مگر تا چند تاب درد دارد
کی ساعتی جان یافت از محنت رهایی
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با او و بی او
لیلی کسايی

فرزند استاد حسن کسایی

••• از ياد نخواهم 
برد دقايقی را که 
نفسهای جادويی اش 
به شماره افتاده بود. 
از آن صورت زيبا جز 
چشمانی درشت و نافذ 
چیزی به جا نمانده 
بود. چشمانی که برای 
بارهای واپسین باز 
می شدند و با نگاهی 
آرام ولی پر درد خبر 
از ساعات پايانی 

می دادند •••



از بعد هر داغی که گفتم آخرین است
آمد غمی دیگر که هان چونی؟ کجایی؟

یاران هجر  عزیزان  سوگ  پدر  داغ 
تا کی فلک جان کاهی و محنت فزایی

این داغ یاران طاقتی چون کوه خواهد
ما را کشد با این همه بی دست و پایی

اگرچه  ماه،  پنج  حدود  گذشت  از  پس  امروز 
اما  بینمش؛  نمی  دگر  و  خالیست  بسیار  جایش 
او  کنم.  و همه جا حس می  را همیشه  حضورش 
هرگز نمرده است چون دلش به عشق زنده بود و 

عشق را در موسیقی ما جاودان کرد. 
اکنون از جسم خاکی، از رنج و از ظلمت رهاست. 
او سراسر نور است. بنابراین بر سر مزارش اینگونه 
فریاد بر می آورم: کسایی آسوده بخواب دیگر نگران 
اندک حقوق بازنشستگی ات و خانۀ پدری ات نباش 

.
پدر عزیزم آسوده بخواب، آرام آرام!

***

بی اويم و نیستم

تویی که سوختی ام از فراق و رحم نکردی
منم که سوختم و ساختم نفس نکشیدم

ندارم! سالی گذشت در حسرت یک  باور  هرگز 
لحظه دیدارش.

هرگز باور نداشتم لحظه های بی او بودن را. چه 
توان کرد که سعی ما باطل است چراکه مرگ عین 
حقیقت است. همان است که اساس تلاش برای 
جاودانگی و معنا بخشیدن به زندگی است. این از 

شکوه خلقت حکایت دارد، نه از کاستی آن.
بارها و بارها برایم از آسانی مرگ گفته بود؛  امّا 
آن زمان که بر بالینش نظاره گر رنج های او شدم 
به آسانیِ آن شک کرده بودم. از یاد نخواهم برد 
دقایقی را که نفسهای جادویی اش به شماره افتاده 
بود. از آن صورت زیبا جز چشمانی درشت و نافذ 
چیزی به جا نمانده بود. چشمانی که برای بارهای 
واپسین باز می شدند و با نگاهی آرام ولی پر درد 
خبر از ساعات پایانی می دادند. در آن حال برای 
لبخند  با چشمانش گره خورد،  آخر چشمانم  بار 
وداع بر لبانش نقش بست؛  اما باز هم باور نداشتم. 
قفسۀ سینه اش به سختی بالا و پایین می شد همۀ 
خانواده بر بالینش بودیم،  اما کسی نمی دانست یا 

نمی خواست که حقیقت را بداند.

پنج شنبه، بعدازظهر یکی از واپسین روزهای بهار 
دقیقه  ساعت 2/50  سال 1391  خرداد  بود. 25 
بالاخره مرگ آرام و آسان او را در ربود. دیگر نفسی 

برنمی آمد.
فریادها برخاست، دکتر را خبر کنید، اکسیژن! او 
را بنشانید! نبضش!  اما نفسی برنیامد که نیامد. مادر 
برآورد »عشقم-  فریاد  و  پایش می زد  و  بر دست 
آقای من چه شدی؟« در کمال آرامش در آغوش 
من و برادرانم به همان آسانی که وصف کرده بود 

رفت.
او رفت. پد رفت. نابغۀ قرن رفت. حال چه کنیم؟

با فراقت چند سازم برگ تنهاییم نیست 
دستگاه صبر و پایاب شکیبــاییم نیست

لباسهای  آن  بوئیدیم،  بوسیدیم،  را  بدنش 
خانه  در  از  عصازنان  آن  با  صبح ها  که  همیشگی 

بیرون می رفت بر تنش کردیم.
کنید.  روشن  شمع  کنید.  گلباران  را  گلمان 
همه  آمدند.  برخاست.  تلفن ها  و  در  زنگ  صدای 
در کمال ناباوری، مبهوت و حیران. حس می کردم 
شده  کم سو  انگار  چشمانم  است.  مه آلود  همه جا 
بود. صدای همهمه و زاری به گوشم می رسید؛  اما 
کسی را نمی دیدم. او را نبرید دوستان و نزدیکان 

می خواهند با او وداع کنند.
زیبا  صورتش  گرم،  گرم  دستانم،  در  دستانش 
انوار  آن  لابه لای  در  همیشه؛  اما  از  تر  نورانی  و 
او  بسیار  غم  از  حکایت  که  بود  نمایان  خطوطی 

داشت.

رفتی و ندانمت کجایی!

نباید گریه کنم! او نمرده است، می دانم که اینجاست.
اشک ها ریختند مویه و زاری ها کردند. دوستانش، 
شاگردانش با او وداع کردند، از جان نالیدند و آواز 

سر دادند.

گل من سنبل من رفته در خواب!

غسل و کفنش در کنار حوض خانه چه باشکوه 
بود و همان بود که آرزویش را داشت باز همه جا 
مه آلود بود. همه سرگردان و نالان از اتاقی به اتاق 
دیگر می رفتیم. نماز در فضای حیاط خانه در کنار 

جمع یاران و زیرنورماه برگزار شد.
در  ستارگان  و  بود  مهتاب  بود.  شب  نیمه های 

آسمان سوسو می زدند.
تکیۀ سیدالعراقین همان جا که خودش خواسته 
در  صدایی  اصفهانی.  تاج  دیرینش  یار  کنار  شماره 28 / صفحۀ 73بود. 

••• تكیۀ سیدالعراقین 
همان جا که خودش 

خواسته بود. کنار يار 
ديرينش تاج اصفهانی. 

صدايی در گوشم 
طنین انداز شد. انگار تاج 

و فرشتگان میزبان مهمان 
عزيزشان کسايی بودند و 
آواز تنگسیری تاج و نی 
پدر درونم را عطرآگین 

کرده بود•••
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میزبان  فرشتگان  و  تاج  انگار  شد.  طنین انداز  گوشم 
مهمان عزیزشان کسایی بودند و آواز تنگسیری تاج و نی 

پدر درونم را عطرآگین کرده بود.

رفیق مهربان و یار همدم!

همه جا سکوت، بغض ها در سینه، صداها در گلومانده، 
نگاه ها نگران و چشمها  اشکبار. ده پانزده نفری که بودیم 
جایگاه  در  او  قرار  نظاره گر  تا  می ماندیم  را  مجسمه ای 
ابدیش باشیم. دیگر زجر نمی کشد. روحش از آن جسم 
خاک  آغوش  هم  و جسمش  شد  آزاد  و ضعیف  رنجور 

گشت.

بهــار بود و تو بودی و عشق بود و  امیــد
بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت!

آخر  دم  تا  که  نیست  تارش  سه  ناخن  نگران  دیگر 
نواخت.  خواهد  دوباره  که  آن امید  به  کرد.  حفظش 
هنگامی که دستان سردش را از میان دستانم جدا کردند، 
نگاه اندوه بارم به انگشتش افتاد. انگشتانی که سال های 
سال بر روی رقص خود بر سوراخ های یک تکه چوب، یاور 
نفس هایش تا آن نواهای سحرآمیز به گوش دوستدارانش 
برسد، مرهمی  شود بر دل های ریش، روزنۀ  امیدی برای 

ناامیدان و یا خنده ای بر لب های بیماری.

نـــــوای نی او بود که ســوز غزلــم داد
غزل باز همی خواند که نی سوخت، نوا رفت

جایگاه  از  خبر  رؤیاها  که  است  این  شک  بدون  پس 

رفیعش می دهند. در میان باغ هایی سرسبز با حوض های 
تو در تو، فواره های رنگین و رقصان و درختان آذین بسته 
و پرمیوه، قدم می زند در حالیکه لباس سفید فاخری بر 
تن دارد، با مدالی تابان بر گردن. می گوید بر مرگم بی قرار 
نباشید که »این جا« دنیای من است. و این یادآور شعری 

است که بارها و بارها در قول و غزلش زمزمه می کرد. 

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست 
روم به گلشــن رضوان که مــرغ آن چمنـــم

او در زمان حیاتش برای همه معلمی  بزرگ بود و در 
طی این سال وقتی آثار و سخنانش را از نظر می گذرانیم 
بر بزرگی واهمیت آنها بیشتر پی می بریم و پس از مرگ 
نیز به ما درس صبوری، سوختن و ساختن داد و اینکه 
می توان با فقدان فیزیکی بزرگی چو او با وجود داغی بر 
جگر باز هم شب را به صبح آورد و من شادم. شادم از 
اینکه هر شب تا صبح با اویم. انگار با هم نظاره گر همه 
چیزیم. مثل یک روحیم. حسی که برایم تازه است و این 
تنها   امید من است »شب هنگام که به بستر می روم با 

خیالش به خواب می روم.« 

دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم
می زدم آب  بر  تو  یاد خط  به  نقشی 
نقش خیال روی تو تا وقت صبحـدم
بر کــارگاه دیدۀ بی خــــواب می زدم

••• او در زمان 
حیاتش برای همه 
معلمی  بزرگ بود و در 
طی اين سال وقتی 
آثار و سخنانش را از 
نظر می گذرانیم بر 
بزرگی واهمیت آنها 
بیشتر پی می بريم 
و پس از مرگ نیز 
به ما درس صبوری، 
سوختن و ساختن 

داد•••

استاد کسایی و لیلی
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فرانكلین دين لوئیس
مولانا
ديروز تا امروز، شرق تا غرب

جلیل باقری
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چكیده
ساله  پنجاه  مولوی پژوه  لوئیس،  دین  فرانکلین  دکتر 
آمریکایی، در کتاب خود مولانا دیروز تا امروز، شرق تا 
الدین  جلال  مولانا  راستین  چهره  تا  کرده  سعی  غرب 
محمد بلخی را که گاه در جهان غرب دستخوش تغییر 
آمریکایی اش  هموطنان  به  است  گرفته  قرار  تحریف  و 
معرفی کند. مخاطبان دکتر لوئیس که در اصل هموطنان 
بر  با تکیه  این کتاب که  از طریق  او هستند، می توانند 
بستر  و  مولانا  است  شده  نگاشته  تاریخی  رویکردی 
تاریخی- فرهنگی او را بهتر بشناسند و همچنین از بازتاب 
اشعار و افکار مولانا در جهان امروز شرق و غرب آگاهی 
لوئیس در دنیای غرب بیشتر به ترجمۀ  از  یابند. پیش 
از  بود.  پرداخته شده  او  افکار  و  آراء  و شرح  مولانا  آثار 
این رو جای خالی کتابی جامع که احوال مولانا و روزگار 

بررسی  مورد  تاریخی  رویکردی  با  امروز  تا  آغاز  از  را  او 
نیکلسون  رینولد  قبل،  سالها  بود.  محسوس  دهد  قرار 
آثار  انگلیسی،  برجسته  )1945-1868م(،مولوی پژوه 
از  پس  کرد.  منتشر  انگلیسی  زبان  به  را  خود  محققانۀ 
نیکلسون شاگردش،آرتور جان آربری)69-1905(، بر آن 
بود تا تحقیقی کامل راجع به زندگی، آثار و تعالیم مولانا 
فراهم آورد ولی عمرش وفا نکرد. و این کار همچنان بر 
جای مانده بود تا اینکه در سال 2000 م. فرانکلین دین 
لوئیس کتابمولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب را به زبان 
این  تا  شده  سعی  مقاله  این  در  کرد.  منتشر  انگلیسی 

مولوی پژوه و اثرش به دوستداران مولانا معرفی گردد.

کلید واژه
تا  شرق  امروز،  تا  دیروز  مولانا  لوئیس،  دین  فرانکلین 

غرب- مولانا
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مقدمه
در میان آثار ادبی منظوم نادرند آثاری که در صورت 
ترجمه شدن باز هم بتوانند خوانندگان بسیاری را به خود 
جذب کنند. از این رو برای آنکه یک اثر بعد از ترجمه نیز 
همچنان جالب و تأثیرگذار باقی بماند، باید حداقل یکی 
از این دو یا هر دو را داشته باشد: اول، مترجم توانا دوم، 
آنکه خود اثر در باطن حرفی برای گفتن داشته باشد. 
چرا که اگر قوام یک اثر تنها به واج آرایی ها، تشبیهات، 
مفتعلن ها و سایر زیبایی های ظاهری ادبی باشد، در اکثر 
موارد پس از ترجمه، آن اثر تا حد زیادی جذابیت خود 

را از دست خواهد داد. 
بلخی  محمد  الدین  جلال  مولانا  معنوی  مثنوی 
است  گفتارهایی  نادره  آن  از  او  دیوان شمس  همچون 
که مولانا خیمه آن را تنها بر ستون زیبایی های ظاهر بر 
پا نکرده است. این کتاب دفترهایی است حاصل هجوم 
بر ذهن پویا و خاطر سرکش  اندیشه های بدیع و ژرف 
مولانا. اندیشه هایی چنان عمیق که به هر زبان ترجمه 
شود با سطح آن زبان فاصله بسیار دارد و هم از این روست 
که امروزمولانا جزء پرطرفدارترین شاعران فارسی گوی در 

سرزمین های غیرفارسی زبان به شمار می رود.
انگلیسی  رادیوهای  از  یکی   1389/9/19 تاریخ  در 
در   )NPR( ان.پی.آر.  رادیو  نام  به  متحده  ایالات  زبان 
یک مصاحبه هفت دقیقه ای با کالمن بارکس- که بیش 
اعلام  شده-  آمریکا  در  مولانا  شهرت  باعث  دیگران  از 
 The( آمریکاست.  شاعر  پرفروش ترین  مولانا  که  کرد 
top selling poet in America( )ان.پی.آر. اکتبر 
نیز  1376ش.  سال  یعنی  پیش،  سال   سیزده   )2010
را اعلام  مجله کریسچن ساینس مانیتور همین مطلب 

کرده بود. )لوئیس، 3/1386(
رادیوی مذکور در سپتامبر سال 2007 نیز به مناسبت 
هشتصدمین سالگرد مولانا مصاحبه ای هفت دقیقه ای به 
زبان انگلیسی با دکتر سید حسین نصر برگزار کرد و در آن 
اعلام کرد که مولانا یکی از محبوب ترین شاعران دنیای 
غرب است که هنوز بعد از هشتصدسال شور و وجد و میل 
به عالم الهی را بر می انگیزاند. )ان.پی.آر.سپتامبر 2007( 
در همان سال)2007( به مناسبت هشتصدمین سالگرد 
مولانا یکی از پر بیننده ترین تلوزیون های انگلیسی زبان 
)بی. بی. سی( که روزانه حدود سی میلیون بیننده دارد، 
در بخش خبر خود، با نمایش تصاویری از سماع مولویان 
ترکیه قسمتی را به مولانا اختصاص داد، در زیرنویس آن 
خبر نوشته بود »شاعر قرن سیزدهم میلادی، مشهور در 

آمریکا0« )بی. .بی. سی، سپتامبر 2007(
در دانشنامۀ نرم افزاری جامع و پر رونق انگلیسی زبان 
شرکت  از  است  محصولی  که   )2008 )انکارتا،  انکارتا 
جلال الدین  نام  ذیل   )Microsoft( مایکروسافت 
به  را  مولانا  از  وصفی   )Jalal al-din Rumi( رومی 
محدودی  تعداد  برای  تنها  –که  صوتی  قطعه ای  همراه 
او  شعر  ترجمه  از  شده-  گرفته  نظر  در  از شخصیت ها 
می توان دید. در همان ابتدای مدخل آمده است »عارف و 
شاعر ایرانی، که اشعارش آمیخته است با تصوف و جنبش 
عرفانی اسلامی، زادۀ بلخ در افغانستان امروز، وی همراه با 

خانواده اش به قونیه سفر کرد ... .« )انکارتا، 2008(
نباید چنین تصور  به مطالب فوق الذکر  با توجه  البته 
کنیم که مولانا در غرب چنان مشهور است که فردوسی 

و خود مولانا و سعدی و حافظ در ایران.
امروز  نکته ای که گاه دغدغۀ خاطر مولوی پژوهان  اما 

••• دکتر فرانكلین 
دين لوئیس، مولوی پژوه 
پنجاه ساله آمريكايی، در 
کتاب خود مولانا ديروز تا 
امروز، شرق تا غرب سعی 
کرده تا چهره راستین 
مولانا جلال الدين محمد 
بلخی را که گاه در جهان 
غرب دستخوش تغییر و 
تحريف قرار گرفته است 
به هموطنان آمريكايی اش 
معرفی کند •••
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غرب است، تصور دور از واقع و چهرۀ تغییر یافته و غربی 
شده مولاناست که برخی در ذهن خود مجسم کرده اند. 
این مطلب را دکتر فرانکلین دین لوئیس در کتاب مولانا 
دیروز تا امروز، شرق تا غرببه تفصیل بیان کرده و سعی 
نموده تا با روشی تاریخی بستر فرهنگی و چهره راستین 

مولانا را به دنیای غرب معرفی کند.

سابقه فارسی دانی فرانكلین دين لوئیس
ایالت  1961م.  متولد  لوئیس  دین  فرانکلین  دکتر 
امروزه  کالیفرنیاست.  شدۀ  بزرگ  و  آمریکا  ویرجینیای 
دکتر  و  می کنند  زندگی  کالیفرنیا  در  زیادی  ایرانیان 
ایران  ایرانیان و  لوئیس سال های جوانی اش را در میان 
دوستان مقیم کالیفرنیا گذارنده است. وی با یک خانوادۀ 
ایرانی مقیم آمریکا و اهل کرمانشاه وصلت کرده است و 
از این رو با خلق و خو و آداب و رسوم و ادبیات ایرانی 

آشنایی دارد.
در مصاحبه ای که خانم آزیتا همدانی در سال 1383 
و  زبان  گسترش  شورای  سایت  در  و  داده  انجام  او  با 
او به شیوایی به  ادبیات فارسیقرار دارد، آمده است که 
دعوت  به  بار  اولین  برای  وی  می گوید.  سخن  فارسی 
شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در آذرماه 1382 
با  آشنایی اش  زمان  که  می گوید  لوئیس  آمد.  ایران  به 
زبان فارسی به سال های دبیرستان بر می گردد. در آن 
دوران پدر بزرگش بخش هایی از ترجمه فیتز جرالد از 
رباعیات خیام را که حفظ کرده بود برای او می خوانده 
است. سپس لوئیس متوجه می شود ایرانیان زیادی -که 
میراث داران خیامند- در محل سکونتش زندگی می کنند 
و این می توانسته در آشناییش با زبان فارسی مفید باشد. 

)شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1389( 

بعد از دوران دبیرستان لوئیس به هندوستان می رود و 
به طور اتفاقی با یک خانواده ایرانی که اهل ذوق و هنر 
بوده اند آشنا می شود. تشویق آن خانواده باعث می شود 
تا او در دانشگاه برکلی ثبت نام کند. طبق گفته لوئیس، 
او در کلاسی بوده که سی نفر دانشجوی ایرانی داشته و 
لوئیس تنها دانشجوی خارجی آن کلاس بوده است. آن 
طور که او خود نیز می گوید، آن کلاس برای او همچون 

محیط طبیعی زبان فارسی بوده است.
براساس اظهارات لوئیس در سال 1383، شاید تعداد 
کل دانشجویان زبان فارسی در دانشگاه های آمریکا تنها 
به  محدودتری  عدۀ  تعداد  این  از  و  برسد  نفر   300 به 
زبان نوشتار و تاریخ و فرهنگ مکتوب ایران می پردازند. 
گذار  و  کمیِ گشت  در  را  اندک  استقبال  این  دلیل  او 
آمریکاییان در کشورهای فارسی زبان می بیند. )شورای 

گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1389( 
آن طور که دکتر حسن لاهوتی مترجم کتاب لوئیس 
گفته، این مولوی پژوه پنجاه سالۀ آمریکایی از آغاز دورۀ 
لیسانس تاکنون بیشتر از 25 سال را صرف آموختن زبان 
و ادبیات فارسی کرده و تا این سال، 1389، حدود دوازده 
سال است که به تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول 
بوده است. تحقیقاتش بیشتر منحصر به ادبیات فارسی 
بوده  اسلامی  علوم  و  عرب  ادبیات  آن همچون  لوازم  و 
پیدایش  و  سنایی  دکتری اش  پایان نامه  موضوع  است. 
غزل فارسی بوده که جایزۀ بنیاد تحقیقات ایرانی را برای 
او به ارمغان آورده است. به مگر کتاب ارزشمند او دربارۀ 
مولانا که جداگانه از آن سخن خواهیم گفت، مقالاتش 
دربارۀ حافظ و رندی، حافظ و موسیقی و گلستان سعدی 
است که در دایرة المعارف ایرنیکا به چاپ رسیده است. 

••• برای آنكه يک اثر 
بعد از ترجمه نیز همچنان 

جالب و تأثیرگذار باقی 
بماند، بايد حداقل يكی از 
اين دو يا هر دو را داشته 

باشد: اول، مترجم توانا 
دوم، آنكه خود اثر در 

باطن حرفی برای گفتن 
داشته باشد. چرا که 

اگر قوام يک اثر تنها به 
واج آرايی ها، تشبیهات، 

مفتعلن ها و ساير 
زيبايی های ظاهری ادبی 
باشد، در اکثر موارد پس 

از ترجمه، آن اثر تا حد 
زيادی جذابیت خود را از 
دست خواهد داد•••
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او همچنین مقامات شیخ احمد جام، ژنده پیل، را هم به 
و  )لوئیس، 1386/ بیست  انگلیسی ترجمه کرده است. 

چهار- پنج(
دکتر لوئیس آموختن زبان فارسی در سطح دانشگاه را 
از دانشگاه برکلی آغاز کرد و قبل از پایان آن دوره، دو 
سال برای تحصیل ادبیات عرب به دانشگاه لیدز انگلستان 
رفت. پس از دانشگاه لیدز وارد دانشگاه شیکاگو شد و 
گرفت.  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکترای   1995 سال  در 

)لوئیس، 1386/ بیست و پنج(
از استادان ایرانی معروف او می توان از دکتر حشمت الله 
 ، اوست-  به  تقدیم  لوئیس  کتاب  مهمترین  -که  مؤید 
برد.  نام  امیدسالار  محمود  دکتر  و  پیرنظر  ژاله  دکتر 
 Emory( اموری  دانشگاه  در  ابتدا  مولوی پژوه  این 
و  کرد  تدریس  فارسی  ادبیات  و  زبان   )University
اکنون در دانشگاه شیکاگو به پژوهش و تدریس در حوزۀ 

ادبیات و الهیات ایران مشغول است.

آشنايی با مولانا و علاقه به او
تا  دیروز  مولانا  کتاب  در  لوئیس  دین  فرانکلین  دکتر 
با  او  شخصی  آشنایی  که  غربمی گوید  تا  شرق  امروز، 
در  و  کالیفرنیا  جنوب  در  دبیرستان،  دوران  در  مولانا 
لوئیسدر  شدهاست.  شروع   1360 دهۀ  سال های  میان 
از  ابیاتی  دینی که  از طریق کتب  ابتدا  کالیفرنیا  ایالت 
یافته است و پس  با مولوی آشنایی  بوده  مولانا در آن 
از آن آثار عالمانۀ رینولد نیکلسون، ادوارد براون و آرتور 
از مدتی  جان آربری را مورد مطالعه قرار می دهد. بعد 
که در زبان فارسی پیشرفت می کند به سراغ اصل اشعار 
او خود می گوید: »نوار کاستی که شاعر  مولانا می رود. 
نوپرداز ایران احمد شاملو اشعار مولانا را در آن خوانده، از 
اوایل دهۀ 1360/ 1980 به بعد پیوسته مونس من بوده 

است.« ) لوئیس،  8/1386 و 9(
در  مولانا  از  پیروی  که  آن  از  لوئیس  دوران  آن  در 
آمریکای شمالی رو به فزونی داشته خرسند بوده اما امروز 
نگران آن است که فرهنگ عوام در پیام مولانا رخنه کرده 
و علاوه بر تحریف آن ممکن است متاع معنوی مولانا به 
کالایی تجاری و مادی تبدیل شود. )لوئیس،  9/1386( 

این پژوهشگر آمریکایی دربارۀ مقایسۀ مثنوی و کمدی 
الهی دانته می گوید:

»واقعیت آن است که هر خوانندۀ حقیقت بین اگر وقت 
صرف کند و کمدی الهی دانته را با مثنوی معنوی که 
نزدیک به دو برابر آن است مقایسه کند، ناگزیر اذعان 
خواهد کرد مولانا جلال الدین، که نیم قرن قبل از دانته 
مثنوی را سروده، به مراتب دارای وسعت نظر بیشتر است 
و اندیشه های دینی بسیار ژرف تر و جامع تری را مطرح 

می سازد.« )لوئیس،  7/1386(

کتاب  مولانا ديروز تا امروز، شرق تا غرب
مهمترین و جامع ترین اثر فرانکلین دین لوئیس دربارۀ 
مولانا همین کتاب مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب 
است که جایزه انجمن دوستی بریتانیا و کویت را برای 
از هشتصد  بیش  که  کتاب  این  آورد.متن  ارمغان  به  او 
صفحه است، به پنج بخش کلی و پانزده بخش جزئی تر 

تقسیم شده است.
در واقع مخاطبان این کتاب بیشتر آمریکایی هاهستند 
مفید  را  کتاب  این  نیز  ملل  سایر  مولوی پژوهان  ولی 
خواهند یافت. از این کتاب دو ترجمه در دست است که 
اولی ترجمۀ فرهاد فرهمند فر است که در سال 1383 
دکتر  ترجمۀ  دومی  و  کرد  چاپ  را  آن  ثالث  انتشارات 
حسن لاهوتی است که نشر نامک ویراست سوم آن را نیز 
در سال 1386 به چاپ رساند. در گفتگوی تلفنی نگارنده 

••• دکتر لوئیس 
آموختن زبان فارسی 
در سطح دانشگاه را از 
دانشگاه برکلی آغاز 
کرد و قبل از پايان 
آن دوره، دو سال 
برای تحصیل ادبیات 
عرب به دانشگاه لیدز 
انگلستان رفت. پس 
از دانشگاه لیدز وارد 
دانشگاه شیكاگو شد و 
در سال 1995 دکترای 
زبان و ادبیات فارسی 
گرفت•••
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••• اثر در حوزۀ 
مولانا پژوهی همچون 

دايرة المعارفی است که 
با تكیه بر رويكردی 

تاريخی نگاشته شده 
است. همان طور که از 

عنوان کتاب بر می آيد، 
اين اثر از حیث زمان 

ديروز تا امروز را و 
از نظر مكان شرق تا 

غربِ قلمرو مولانا را در 
بر می گیرد •••

اول  در چاپ  که  داشتند  اظهار  ایشان  دکتر لاهوتی  با 
مخصوصاً و تا حدی در چاپ دوم اشکالاتی چاپی که گاه 
در اعداد و ارقام نیز هست دیده می شود و این اشکالات 

در چاپ سوم رفع شده است. )لاهوتی، 1389(
دکتر لاهوتی آثار متعددی از مستشرقان را که دربارۀ 
مولانا بوده به فارسی برگردانده است. از آن جمله می توان 
به ترجمۀ شرح مثنوی معنوی مولوی اثر رینولد نیکلسون 
و گزیدۀ نیکلسون از غزلیات شمس به نام جانِ جان، و 
نیز ترجمۀ دو اثر از آنه ماری شیمل به نام های شکوه 
شمس، سیری در افکار و آثار مولانا جلال الدین و محمد 

رسول خدا اشاره کرد.
نکتۀ دیگر دربارۀ برگردان دکتر لاهوتی آن است که 
او همگام با ترجمه اش با دکتر لوئیس در ارتباط بوده و 
توانسته از راه مشورت با او ترجمۀ مطمئنی ارائه دهد. او 
همچنین از این امتیاز برخوردار بوده که بتواند در حین 
دو سال ترجمه، برخی از تحقیقات جدید دکتر لوئیس 
را نیز در کار خود بگنجاند و آن طور که دکتر لاهوتی 
خود می گوید می توان گفت ترجمه او در واقع ویرایش 

جدیدی از کتاب فرانکلین دین لوئیس نیز هست.
دربارۀ کتاب مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب باید به 
این نکته اشاره کرد که این اثر بیشتر با رویکرد تاریخی 
به مولانا نگریسته است، هر چند که تحلیل ها، تعاریف و 

نکات معرفتی راجع به مولانا در آن کم نیست.
هر خواننده ای چه ایرانی و ترک، چه تاجیک و افغان، 
ننگرد،  لوئیس  دکتر  کتاب  به  خود  خاص  زاویۀ  از  اگر 
درمی یابد که او با اصرار بر استدلال،مطالب را بدون دلیل 
نپذیرفته و با تکیه بر همین روش سعی کرده تا نتایج 
قابل اطمینانی از تحلیل های خود استخراج کند. از این رو 
در مواردی هم که نتیجه گیری دشوار یا غیر ممکن بوده 
دکتر لوئیس تا جای ممکن و گاه با بحث های مفصل به 

روش استدلالی ادامه داده و در پایان بیان کرده که فعلًا  
با این شواهد و استدلال ها فلان نتیجه همچنان معتبر 
است. )نمونۀ این گونه مباحث استدلالی را می توان دربارۀ 
دیدار عطار و مولانا )لوئیس،  82/1386( و یا درباره مکان 

نامعلوم شمس مشاهده کرد. )لوئیس،  1386/ 262( 

جامعیت کتاب
تا غرب  امروز، شرق  تا  در معرفی کتاب مولانا دیروز 
همچون  مولانا پژوهی  حوزۀ  در  اثر  این  گفت  می توان 
تاریخی  رویکردی  بر  تکیه  با  که  است  دایرة المعارفی 
بر  کتاب  عنوان  از  که  طور  همان  است.  شده  نگاشته 
می آید،این اثر از حیث زمان دیروز تا امروز را و از نظر 

مکان شرق تا غربِ قلمرو مولانا را در بر می گیرد.
آثار  از  یکی  تهیۀ  درصدد  خواننده ای  اگر  امروز حتی 
شناخت  برای  برآید،  مولانا  به  مربوط  آثار  یا  مولانا 
که  عالمانه ای  آثار  شناخت  یا  و  آن  معتبر  نسخه های 
و  لوئیس  کتاب  به  می تواند  شده  نوشته  مولانا  دربارۀ 

توضیحات او دربارۀ آن آثار مراجعه کند.
در این کتاب لوئیس پس از درآمد، نخستین فصل را 
که براساس تحقیقات فریتز مایر سوئیسی است )لوئیس، 
آغاز  علماء  سلطانِ  بهاءالدین ولد  عنوان  با   )56/1386
به  آمیخته  و  تاریخی  رویکردی  و  روش  با  او  می کند 
استدلال گرد زوایا و خفایای زندگانی بهاءالدین می گردد 
افسانه ها و داستان های  از لابه لای  را  او  تا چهرۀ واقعی 
مورد علاقۀ برخی از شیفتگان خیال پرداز بهاءالدین به 

خوانندۀ واقع گرا معرفی کند.
دکتر لوئیس این گونه تحقیقات و اطلاعات تاریخی- 
زندگینامه ای را تا اواسط کتاب دنبال و در ادامه در آغاز 
به طور بسیار مختصر  را  فصل هفتم کتاب آن مطالب 
از رویدادهای  تاریخی  بیان می کند و جدولی  و فشرده 
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خاندان ولد تا درگذشت مولانا ارائه می دهد این جدول که مختصریست مفید، با تولد بهاءالدین 
ولد در حدود سال 547 هـ ق آغاز و با درگذشت مولانا در سال 672 به اتمام می رسد.

در دو فصل بعد )فصل 8 و9( او دیگر از مولانا می گوید نه دربارۀ مولانا. در آغاز این بخش نسبتاً 
مختصر بحث عروضی کوتاهی در مورد شعر فارسی آمده و پس از آن اشعاری از غزلیات شمس، 
مثنوی و رباعیات مولانا انتخاب شده اند. دکتر لوئیس بر این اشعار حاشیه هایی هم نوشته است، 

که شامل حوادث تاریخی، تلمیحات و برخی اصطلاحات ادبی نیز می شود.
در فصل نهم، بخش معارف مولانا، که بیشتر بر مثنوی تکیه دارد برخی از مضامین کلیدی افکار 
مولانا، مانند صورت و معنی، عقل و جان، جبر و اختیار ... مطرح و به طور مجزا شرح شده است 
و در ذیل هر موضوع ابیات شاهد نیز آورده شده، که به جز پنج بیت این فصل، کلیه شاهدهای 

دیگر از مثنوی مولانا انتخاب شده است.
در فصل های بعد از فصل نهم مسایل مربوط به دوران پس از حیات مولانا آغاز می شود و تا 
روزگار ما ادامه می یابد که شامل اطلاعات مفید و خواندنی بسیار است. دکتر لوئیس همانطور که 
اطلاعات مربوط به مولانای دیروز را موشکافانه مورد نقد و بررسی قرار داده چهرۀ مولانای امروز 
را نیز به تصویر کشیده است. به طوری که یک خوانندۀ آمریکایی-که مخاطب اصلی این کتاب 
است- یا هر خوانندۀ انگلیسی زبان دیگر بتواند با چهرۀ واقعی مولانا که در دنیای غرب گاهی 

دستخوش تغییر واقع شده و نیز با بازتاب افکار مولوی در جهان پس از او آشنا شود.
در فصل دهم کتاب که با عنوان»سلسله مولویان« نامگذاری شده است، تاریخچه ای از سلسله 
مولویان همراه با توضیح برخی از آداب و مناسک و معرفی تعدادی از چهره های این سلسله آمده 
است. در این بخش سالشماری از مولویان پس از مولانا گنجانده شده که با اختلاف پیروان بر سر 
جانشینی و انتخاب حسام الدین چلپی در سال672 هـ. ق آغاز و به فاروق همدم چلپی که در 
سال 1375 ش. به این مقام منصوب شده و چلپی امروز سلسله مولاناست ختم می شود. همچنین 
منابع و مآخذ اطلاعاتی دربارۀ پسران، نوادگان و مشایخ مولویان نیز در این فصل معرفی شده اند.

فصل یازدهم کتاب مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب رویکردی تاریخی- اسلامی به تحقیقات 
راجع به مولانا دارد. به عبارت روشن تر در این فصل به حضور مولانا در جهان اسلام پرداخته شده 
است. ایران، هند، عثمانی، پاکستان، افغانستان و نیز جهان عرب سرزمین هایی هستند که لوئیس 
دربارۀ آنها اطلاعاتی که شامل مولوی پژوهان و آثار برجسته آنهاست، می دهد. در این بخش او 
به مولوی پژوهی و مولوی پژوهانی پرداخته است که با رویکردی اسلامی به مولانا نگریسته اند که 
از این میان می توان به نام کسانی چون علامه محمد اقبال لاهوری و دکتر عبدالکریم سروش 

اشاره کرد.
»آغاز آشنایی غرب با مولانا« عنوان فصل دوازدهم کتاب لوئیس است که از تأثیر مولویان بر ذهن 

••• در آن دوران 
لوئیس از آن که پیروی 
از مولانا در آمريكای 
شمالی رو به فزونی 
داشته خرسند بوده اما 
امروز نگران آن است که 
فرهنگ عوام در پیام 
مولانا رخنه کرده و علاوه 
بر تحريف آن ممكن 
است متاع معنوی مولانا 
به کالايی تجاری و مادی 
تبديل شود •••
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غربیان شروع می شود و به »رونق بازار تصوف« ختم می گردد. او 
باعث  که  بودند  مولویان  این  ابتدا  که  توضیح می دهد  اینجا  در 
شدند  تصوف  به  اروپایی  دیپلمات های  و  مسافران  توجه  جلب 
سفرنامه  اروپائیان  سفرنامۀ  قدیمی ترین  که  می دهد  احتمال  و 
جُرجُیوس مجارستانی باشد که در آن به آداب درویشان و سماع 
)لوئیس، 630/1386( چندان غیر  مولویان پرداخته شده است. 
بوده  اروپایی  مسافران  این  توجه  مورد  آنچه  که  نیست  طبیعی 
با آن آداب  همین »درویشان چرخزن« یا »درویشان رقصنده« 

ظاهریشان بوده اند.
لوئیس می نویسد رفته رفته در قرن نوزدهم برخی از آثار مربوط 
به تصوف و ترجمۀ بخش هایی از مثنوی معنوی به زبان های اروپایی 
انتشار یافت. عده ای از روحانیون مسیحی که از انتشار و محبوبیت 
رباعیات خیام نگران شده بودند و می دیدند که مردم اهل کلیسا 
به اشعار خیام روی آورده اند، دست روی دست نگذاشتند تا اینکه 
یک روحانی اسکاتلندی به نام ویلیام هیستی )1903– 1842( 
که اشعار مولانا را پادزهری برای اشعار خیام می دید اشعار مولانا 

را در اختیار مردم قرار داد. )لوئیس، 642/1386 و643(
استقبال کند  افکار مولانا  از  باعث شد غرب  نکتۀ دیگری که 
روحیه مدارا طلبانۀ اوست. این مطلب را در کتاب لوئیس ذیل 
مبحث »مولانا مکتب مدارا و مطالعات تطبیقی ادیان« به خوبی 
می توان مشاهده کرد. همچنین در لابه لای سطور کتاب مولانا 
دیروز تا امروز، شرق تا غرب می توان دریافت که روحیه مدارا طلب 
مولانا برای خود فرانکلین لوئیس نیز از اهمیت بالایی برخوردار 
بوده است. نگاه مهرآمیز لوئیس به مدارای مولانا موضوعی است 
که نگارنده در تحقیق پایان نامه به آن پرداخته است. در ادامه 
این فصل لوئیس منتقدانه به رویکرد غیراسلامیِ برخی به مولانا 
پرداخته و بعد از این مختصری از مولویان روزگار ما و رونق بازار 

تصوف در غرب خصوصاً در آمریکا سخن می گوید. 
به  غرب  تا  شرق  امروز،  تا  دیروز  مولانا  کتاب  سیزدهم  فصل 
»تاریخ مولانا پژوهی« اختصاص دارد. خوانندۀ این فصل درخواهد 
یافت که این مثنوی و شروح آن که امروز در دست ماست حاصل 

کدام تلاش ها و زحمات طاقت فرسا بوده است.
با مولانا«  آن طور که از فصل قبل یعنی »آغاز آشنایی غرب 
بیشتر مورد  آنچه  با مولانا  اوایل آشنایی غرب  مشخص شد در 
آداب  برخی  و  چرخزن  درویشان  رقص  بود  گرفته  قرار  توجه 
ظاهری مولویان بود. اما در این فصل لوئیس علاوه بر محققان 
شرق از غربیانی سخن می گوید که بیشتر به مفهوم تصوف و کلام 
مولانا توجه کرده اند تا به مراسم  ظاهری سلسله های مولویان. در 
کل او مولوی پژوهان متعددی از غرب و شرق را نام می برد اما برای 
نه تن از ایشان سرفصلی جداگانه باز کرده است. همچون فصل 
قبل، در این فصل نیز می توان سر رشته هایی را به دست آورد تا 

••• نكتۀ ديگری 
که باعث شد غرب از 
افكار مولانا استقبال 

کند روحیه مدارا طلبانۀ 
اوست. اين مطلب را در 

کتاب لوئیس ذيل مبحث 
»مولانا مكتب مدارا و 

مطالعات تطبیقی اديان« 
به خوبی می توان مشاهده 
کرد. همچنین در لابه لای 
سطور کتاب مولانا ديروز 

تا امروز، شرق تا غرب 
می توان دريافت که 

روحیه مدارا طلب مولانا 
برای خود فرانكلین 

لوئیس نیز از اهمیت 
بالايی برخوردار بوده 

است •••
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دریابیم چگونه برخی از آثار ادب فارسی به دنیای خارج 
معرفی شده اند. از این رو فصل سیزدهم کتاب لوئیس گاه 
برای ما نقش راهنمایی را ایفا می کند تا روش های مؤثرتر 
در شناساندن ادبیات فارسی به جهان را بهتر بشناسیم و 

بیشتر بر آن مواضع تأکید کنیم.
که  است  قول هایی  نقل  بخش  این  خواندنی  موارد  از 
است.  شده  آورده  مولانا  دربارۀ  غربی  محققین  از  گاه 
با  این محققان بزرگ هنگام رویارویی  واکنش هایی که 
افکار بلند مولانا نشان داده اند خود بیانگر ژرفا و تازگی 
سخن مولاناست که اینگونه باعث اعجاب آنان شده است. 
از نمونه های این نقل قول ها در کتاب لوئیس می توان به 
مطالبی اشاره کرد که در حاشیۀ نسخۀ مثنوی سر ویلیام 
جونز )1794- 1746م( دربارۀ مثنوی نوشته شده است. 
انگلیسی  نامور  زبانشناس  و  شناس  شرق  قاضی  جونز 
اروپایی را  است که کشف پیوند میان زبان های هند و 
به او نسبت می دهند )لوئیس، 678/1386( وی دربارۀ 

مثنوی می گوید:
»انسان شاید هرگز کتابی چون مثنوی تصنیف نکرده 
باشد. سخن زیبا و زشت در آن فراوان است، هر دو در 
اخلاقی  داستان های  و  مستهجن  حکایات  عالی،  حد 
کودکانه،  سست  مضامین  و  شاعرانه  لطائف  صرف، 
به  آمیخته  دلپذیر،  لطیفه های  و  خردمندانه  نکته های 
فکاهیات بی مزه، در آن بسیار است؛ با همه ادیان رسمی 
سر ریشخند دارد و دینداری از آن می بارد؛ مانند جنگلی 
که  هوا،  و  آب  ناحیه ای خوش  در  برهم  و  درهم  است 
در  را  آن  سراسر  دام  و  دد  بوی  و  طراوت  با  گل های 
بر گرفته است. هیچ سرایندۀ دیگری را نمی شناسم، مگر 
چاسر و شکسپیر، که بتوان مولانا را به حق با وی همانند 

کرد.« )لوئیس، 679/1386(

و نیز سخن نیکلسون:
»مثنوی دامنه نبوغ اعجاب آور جلال الدین را در شاعری 
کامل تر نمایان می سازد تا دیوان شمس تبریز. غزل های 
مولانا بر بلندترین قله هایی که شعرِ انگیخته از مکاشفه و 
شور و جذبه بر آن قادر است، پرگشوده و همین غزل ها 
کافی است که او را ملک الشعرای بلامنازع ملک عرفان 
کرده باشد. اما این غزل ها در عالمی سیر می کنند که با 
مشاهدات عادی زندگی فاصله بسیار دارد، و کسی جز 
»غیب بینان« و »اهل شهود« بر آن آگاه نیست، حال 
آنکه مثنوی در درجه اول، بر مسائل و تفکراتی نظر دارد 
انسان  فایده و معنیِ حیات  با شیوه زندگی کردن،  که 

ارتباط پیدا می کند.« )لوئیس، 1386/ 683(

و نیز از نیکلسون:
»آشنایی بسیار همیشه مایۀ دلسردی نیست، کلماتی 
که سی و پنج سال پیش دربارۀ مثنوی به کار بردم و او را 
بزرگترین شاعر عارف همۀ روزگاران خواندم، امروز هم به 
چشم من عین صواب است در چه جای دیگری می توان 
صور متسلسل و متنوع هستی کل را در درازنای زمان تا 

ابدیت چنین بی پرده دید!؟« )لوئیس، 731/1386(
 )1862-1926( براون  گرنویل  ادوارد  از  همچنین  و 

دربارۀ مولانا:
»او بی تردید نامدارترین شاعر صوفی است که از ایران 
که  است  آن  شایسته  او  عارفانه  مثنوی  اما  برخاسته، 
در زمرۀ منظومه های بزرگ همه روزگاران قرار گیرد.« 

)لوئیس، 681/1386(
پس از تاریخ مولانا پژوهی، فرانکلین لوئیس فصل جدیدی 
روایت ها، و  بازنویسی ها،  انتقال ها،  با عنوان »ترجمه ها،  را 
تقلیدها« باز می کند. آن طور که لوئیس نقل می کند در 
اوایل امر نگاه غرب بیشتر متوجه حافظ، سعدی، فردوسی و 
جامی بود. پس از ترجمۀ عالی ادوارد فیتز جرالد خیام هم بر 

••• انسان شايد 
هرگز کتابی چون 
مثنوی تصنیف نكرده 
باشد. سخن زيبا و 
زشت در آن فراوان 
است، هر دو در 
حد عالی، حكايات 
مستهجن و داستان های 
اخلاقی صرف، لطائف 
شاعرانه و مضامین 
سست کودکانه، 
نكته های خردمندانه 
و لطیفه های دلپذير، 
آمیخته به فكاهیات 
بی مزه، در آن بسیار 

است •••
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••• او از خوانندگان 
اخیر ايران کسانی همچون 
محمدرضا شجريان، شهرام 
ناظری، مرضیه، پريسا و ... 
را نام می برد و از نوازندگان 

هنرمندانی مانند؛ استاد 
حسن کسايی و شاگردش 

محمد موسوی، حسین 
عمومی، محمدرضا لطفی 

و... را به مخاطبانش معرفی 
می کند•••

آنها اضافه شد و شعر فارسی شهرت مطلوبی در دنیای غرب یافت. اما هنوز مولانای 
غرب با خیام و حافظ فاصله بسیار داشت تا این که اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم رفته رفته مولانا هم مورد توجه دنیای غرب قرار گرفت و جایی در قفسه های 

کتاب اهل اندیشه پیدا کرد. )لوئیس، 749/1386(
معرفی  را  مولانا  آثار  از  گوناگونی  ترجمه های  لوئیس  دکتر  فصل  این  در 
اسپانیایی،  ترکی،  آلمانی،  فرانسه،  انگلیسی،  زبان  به  ترجمه هایی  می کند، 
سوئدی، لهستانی، روسی، ژاپنی و حتی عبری. این فصل که تاریخچه ای از 
ترجمه های آثار مولانا را به زبان های مختلف در بر می گیرد حاوی مطالبی است 
تا خواننده از وضعیت این ترجمه ها آگاهی یابد و بتواند پاسخ به سئوال هایی از 
این قبیل که:»آثار مولانا به چه زبان هایی ، با چه کیفیتی و چه مقدار ترجمه 

شده است؟« دریافت کند.
البته باید ذکر کرد که یکی از جدیدترین ترجمه های مثنوی، بعد از نگارش 
کتاب مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب انجام شده است. بنابراین در کتاب 
لوئیس از این ترجمه ذکری به میان نیامده و آن ترجمه ای است از مثنوی 
مقیم  افغانی  یک  که  )ویکیپدیا، 1389(  استعلامی  محمد  تصحیح  براساس 
آمریکا به نام جاوید مجددی در حال انجام آن است و تاکنون دفتر اول و ظاهراً 
آماده شده است و آن طور که دکتر حسن لاهوتی می گوید،  دفتر دوم آن 
ترجمۀ او از کیفیت بالایی برخوردار است. این مترجم از سن دوازده سالگی در 

آمریکا زیسته است. )لاهوتی، 1389(
آخرین فصل کتاب لوئیس، فصل پانزدهم، با عنوان »مولانا بر صفحه چندین 
تابلوهای  است.  پرداخته  جدید  عصر  رسانه های  در  مولانا  بازتاب  به  رسانه« 
از  اینترنتی  سایت های  نیز  و  نمایش ها  فیلم ها،  سی دی ها،  نوارها،  نقاشی، 

مواردی هستند که لوئیس از آنها سخن می گوید.
 )Multimedia( بدون شک در دنیای جدید و عصر اطلاعات چند رسانه ای
نیاز به مرجعی برای معرفی منابع چندرسانه ای ضروری تر به نظر می رسد و از 
این جهت کتاب لوئیس که در اصل مخاطبانش آمریکاییان هستند، می تواند 

در معرفی مولانا و شعر و زبان فارسی مؤثر واقع شود.
از موارد عمدۀ مورد بحث لوئیس در این فصل بازتاب اشعار مولانا در دنیای 
موسیقی است. او در این جا برخی از کنسرت هایی را که با اشعار مولانا یا برای 
مولانا برگزار شده معرفی می کند و دربارۀ هر کدام مختصری شرح می دهد. در 
ادامۀ همین بحث، مبحث جداگانه ای با عنوان فرعی شعر خوانی به زبان فارسی 
باز شده که بیشتر به ایران اختصاص دارد و ضمن آن اشاره ای به افغانستان و 

پاکستان شده است.
از آنجا که موسیقی در معرفی ادبیات و فرهنگ یک ملت جایگاه ویژه ای 
دارد، دکتر لوئیس در این بخش مختصر اطلاعاتی جدید و خواندنی دربارۀ 
نوازندگان دیار وارثان مولانا  ایران و خوانندگان و  وضعیت عمومی موسیقی 
کسانی  ایران  اخیر  خوانندگان  از  او  می دهد.  قرار  خود  مخاطبان  اختیار  در 
همچون محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، مرضیه، پریسا و ... را نام می برد و 
از نوازندگان هنرمندانی مانند؛ استاد حسن کسایی و شاگردش محمد موسوی، 
حسین عمومی، محمدرضا لطفی و... را به مخاطبانش معرفی می کند. )لوئیس، 

)840-846 /1386
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از فحوای سخن لوئیس که با خانواده ای کردنژاد وصلت 
کرده چنین بر می آید که او به صدای شهرام ناظری علاقه 
اشعار  در  می توان  را  علاقه  این  رگه های  دارد.  ویژه ای 
نیز مشاهده کرد، چرا که  انتخابی فصل هشت کتابش 
از دیوان شمس  برگزیده  از مجموع سی و هشت غزل 
تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد شش غزل آن را شهرام 
ناظری در قالب تصنیف خوانده است که مطلع آن غزل ها 
آب  مرا،  جگرخوار  عشق  مرا،  غار  مرا  یار  است؛  چنین 
حیات عشق را در رگ ما روانه کن؛ مطرب مهتاب رو 
دل  از  او  که  بنشین  کسی  نزد  دلا  بگو،  شنیدی  آنچه 
خبر دارد، اندک اندک جمع مستان می رسد، در هوایت 

بی قرارم روز و شب. )لوئیس، 1386/ 482 – 443(
اما از صدای سخن موسیقی که بگذریم به مطلب مهم 
است.  پرداخته  نیز  آن  به  لوئیس  که  می رسیم  دیگری 
امروزه تحقیقات اینترنتی از ضروریات هر علم محسوب 
می شود و باید گفت که متأسفانه در اغلب دانشگاه های 
ما کمتر به آن توجه شده به طوری که حتی در بسیاری 
جهانی  شبکه  هم  مادر  دانشگاه های  »کتابخانه های«  از 
اینترانت( به سهولت در اختیار دانشجویان  اینترنت )نه 
دانش  وقتِ  اتلاف  بر  علاوه  نتیجه  در  و  نمی گیرد  قرار 

پژوهان، میدان تحقیق بسیار محدودتر می شود. از آنجا که 
اینترنت در جهان امروز و در تحقیقات علمی نقش بسیار 
برجسته ای دارد، نویسندۀ کتاب مولانا دیروز تا امروز، شرق 
تا غرب ذیل عنوانی مجزا، »مولانا در اینترنت« نوزده پایگاه 
اینترنتی را با شرحی مختصر معرفی کرده تا خوانندگان 
کتابش بتوانند به سهولت اطلاعاتی مختلف راجع به مولانا 

به دست بیاورند. )لوئیس، 1386/ 853- 850(

نتیجه
دیروز  مولانا  کتاب  در  چند  هر  گفت  باید  پایان  در 
آن  اصلی  مخاطبان  که  آمده  غرب  تا  شرق  امروز  تا 
دوست داران  و  مولوی پژوهان  اما  هستند،  آمریکاییان 
مولانا در سایر ملل نیز این کتاب را سومند خواهند یافت 
چرا که نیمه دوم این کتاب مملو است از اطلاعات جدید 
دربارۀ مولانا که دکتر لوئیس با ذکر منابع و مآخذ متعدد 
آنها را گردآوری کرده است. هدف این نوشتار آن بود تا 
گامی کوچک در معرفی این اثر و پدید آورنده آن برداشته 
شود، زیرا این کتاب آن گونه که باید، شناخته نشده و 
هنوز جای خود را در قفسه های کتاب فروشی های ما باز 
نکرده است.امید است که راه هموارتری برای همکاری 

این مولوی پژوه با پژوهشگران داخلی ایجاد شود. 

••• هر چند در کتاب 
مولانا ديروز تا امروز 
شرق تا غرب آمده که 
مخاطبان اصلی آن 
آمريكايیان هستند، 
اما مولوی پژوهان و 
دوست داران مولانا 
در ساير ملل نیز اين 
کتاب را سومند خواهند 
يافت•••
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امپراطوران لاله
جغرافیای شاعرانگی صائب

خسرو احتشامی هونه گانی
شاعر و نویسنده

نگاه  نخستین  از  پارسی  ادبیات  شاعرانگی  جغرافیای 
شاعران به طبیعت آغاز می شود. در این گستره »لاله ها« 
دلنوازترین صورت های خیال را در نظر آدمیزادگان قرار 
داده اند مگر نه آنکه در افسانه ها آمده است که خاستگاه 
آریائیان سرزمینی سرسبز پوشیده از چشمه و درخت و 
سبزه و گل بود، مگر نه آنکه در یشت ها زمزمه کرده اند: 
به شما  ای گیاهان، خوشا  آبها،  ای  به شما  »که خوشا 
ای سرزمین ها، ای جویبارها، ای کشتزارهای با دانه های 
ریز. کی، چشمه ها به سوی کشتزارهای زیبا و دشتها و 
تری  از  را  گیاهان  ریشه های  و  آورد  رو خواهد  پایگاه ها 

نیرومند خویش بهره مند خواهد کرد.1«
سال  هزار  چند  از  یونانی  مورخان  گزارش  به  ایرانیان 
پیش گرداگرد خانه ها را با طراحی باغ ها احاطه می کردند 

سفر  با  که  می شد  اطلاق  باغ ها  این  به  پردیس  واژۀ 
فرهنگی این واژه ها به سرزمین های دوردست، در ملل و 
اقوام دیگر هم رایج گردید. گزنفون مورخ معروف یونانی 
در کتاب»اکونومیک« از پردیس های شهر سارد درختان 
زیبا و عطر و بوی گل های آن احساس شگفتی می کند 
سرگذشت گل نیز در زبان فارسی چنین است ایران از 
دوران های کهن مهد پرورش گل بوده است. اگر نگاهی 
به تاریخ طبیعی پولین بیندازیم، می بینیم که چقدر بوی 
گل و گیاه سرزمین گل خیز ایران را می دهد میراثی که 
مغرب زمین از گل و گیاه گوناگون ایران ربوده است خود 

شایان گفتاری دیگر است.2
جهانگردان فرنگ در عصر طلایی سرخ کلاهان زیبایی 
اصفهان  را ستوده اند چرا که در  اصفهان  بزرگ  باغ های 
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نزدیک شصت باغ سلطنتی بود که بزرگترین آن باغ حاج صالح 
یکصد و چهل هزار ذرع و کوچکترین آن باغ خیاط خانه دوازده 
نام  چند  به  نمونه  برای  می توان  که  داشت  مساحت  ذرع  هزار 
بسنده کرد مثل: باغ خرگاه، باغ نظر، باغ کجاده، باغ بلبل، باغ گل 

سرخ، باغ تخت، باغ زرشک و باغ چینی خانه و ... .3
در حوزۀ حکومتی بابریان هند هم که بسیاری از مظاهر تمدن را 
چه از فرنگ، چه از دربار ایران و باب عالی، تقلید می کردند، باغ ها 
جشن های  شاهانه  نشینی های  شب  داشتند.  شاعرانه  حضوری 
مردمی و عروسی ها همه در این باغ ها سرانجام می گرفت. گلبدن 
بانو دختر با ذوق و شاعر مسلک بابر، خواهر همایون پادشاه در 
خاطرات خود از ده باغ نام می برد که در مجموعۀ باغ های سلطنتی 
بودند مثل باغ آینه، باغ بیگه بیگم، باغ چوکهندی، باغ خواجه 
غازی، باغ دوست منشی، باغ زرافشان، باغ گل افشان، باغ نارنج، 
باغ نوروزی و باغ حصار که غرق در گل های رنگین از انواع و اقسام 
بود. گل لاله از گیاهان اشرافی این باغ ها محسوب می شد. گلبدن 
پادشاهی صورت  فرمان حضرت  به  که  نشینی  از یک شب  بانو 
گرفته یاد می کند که الحاصل بازار زنانه کرده بودند، آش طوی 
»جشن« کشیدند و به مردم انعام ها دادند در لب حوض تالاری 
بود که جوانان در آن تالار نشسته و بازیگران بازی می کردند و 
کشتی ها را آئین بسته بودند. در یک کشتی بالاخانه ساخته بودند 
و گل هایی از قسِم قلغه که به آن لالۀ چین و لالۀ ختایی می گویند 
همراه تاج خروس و نافرمان که به فارسی گل زبان بقفاست و لاله 
کاشته بودند. غرض که خدای تعالی از این قسم اختراعات در دل 

مبارک ایشان عطا کرده بود که هر کس می دید متحیر می شد.4
 جهانگیر هم در توزوک خود که خاطرات او را در بر می گیرد به 
گل های هندوستان اشاره هایی دارد که در آن میانه از دو نوع گل 
لاله نام می برد. یکی لالۀ جوشاغی که سیاه رنگ است و یکی هم 
تهَل که پارسیان به آن لالۀ بیگانه می گویند. از نوعی گل سرنگون 
هم یاد می کند که رنگی زرد دارد با نام بولابنک.5 زلالی خوانساری 
نوعی سرنگون زرد  و  از لاله جگری، لاله سرنگون، لاله گلگون 
صحبت می کند که می باید جدا از لالۀ زردی باشد که صائب هم 

ذکر کرده است.6
انبوه بیشه ای از درختان  در امپراطوری عثمانی نیز کاخ ها در 
در  را  تو  هزار  قصرهای  این  و  بودند  پنهان  رنگارنگ  گل های  و 
قسطنطنیه در آغوش می فشردند که معروفترین آن »باغ سرای« 
کرد  تماشا  را  شهر  آن  گلپوش  تپه های  فراز  از  می شد  که  بود 
مشهورترین گل این باغ ها »لاله« بود. آخرین پادشاه این امپراطوری 
دودمان های  که  زد  تکیه  قدرت  بر  هنگامی  احمد سوم  سلطان 
صفوی و مغولی هند در سراشیب سقوط بودند این سلطان، به 
سلطان »لاله« ملقّب بود چرا که در باغ بزرگ پر از »لاله" ای که 
در شهر استانبول داشت ایام را به شادخواری می گذراند و به تماشا 
و آبیاری گل های خود که لاله بود می پرداخت باغچه های سرای 

••• ايران از دوران های 
کهن مهد پرورش گل بوده 
است. اگر نگاهی به تاريخ 
طبیعی پولین بیندازيم، 
می بینیم که چقدر بوی گل 
و گیاه سرزمین گل خیز 
ايران را می دهد میراثی که 
مغرب زمین از گل و گیاه 
گوناگون ايران ربوده است 
•••
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غرق در گل لاله بود تا سلطان از پشت پنجره های 
رنگین قصر هم بتواند در هنگام استراحت گل های 

لاله را تماشا کند.7
آنچه یقین است گل لاله از مشرق به اروپا رفته 
در سال یک هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلادی 
در امپراطوری عثمانی فرستاده امپراطوری آلمان 
فردنیاند اول، برای اولین بار در یک باغ در « ادرَنه« 
ترکیۀ امروز و پس از آن در قسطنطنیه آن را دیده 
و به عنوان هدیه به اروپا فرستاد. این گل در سال 
یک هزار و پانصد و هفتاد میلادی به هلند رفته و 
در آنجا به اندازه ای خوب پرورش یافت که امروزه 
آن کشور در کشت این گل نام بردار است و گل و 
پیاز آن از کالاهای صادراتی بزرگ به شمار می آید 
ترکستان  صحراهای  از  را  گل  این  ترک ها  گویا 
که هنوز هم به صورت خودرو در آن می روید به 
عثمانی برده اند.8 البته با وجود همسایگی ایران با 
عثمانی و رویش خودروی این گل در دشت های 
ایران این نظریه نمی تواند مصداق درست داشته 
باشد. در جغرافیای شاعرانگی ادبیات پارسی گل 
بی شمارۀ  مجموعه های  تا  رودکی  دیوان  از  لاله 

پدید  را  خیال  صور  گسترده ترین  صفوی  عصر 
می آورد انواع لاله های وحشی در ایران عبارتند از 
لالۀ داغدار، لالۀ قرمز، لالۀ زرد، لالۀ سفید و لالۀ 

شیراز.
سابق  استاد  گائوبا  پرفسور  را  قدیمی  لالۀ  این 
دانشکدۀ کشاورزی به افتخار شاعر جهانی خواجه 
است.9  نامیده  حافظ«  »لالۀ  شیرازی  حافظ 
به  را  خودروی  گل  هر  بابریان  عهد  واژه نامه های 
هفت  را  آن  انواع  و  نامیده اند  لاله  مطلق  صورت 
لالۀ  صحرایی،  لالۀ  کوهی،  لالۀ  دانسته اند:  گونه 
و  دلسوخته  لالۀ  دلسوز،  لالۀ  دورو،  لالۀ  شقایق، 

لالۀ نعمانی که آن را لالۀ خطایی هم می گویند.
در کتاب واقعات بابری آمده است که در کوهستان 
کابل به اقسام رنگ می شود چنانکه حسب الحکم 
یک مرتبه به شمار آمد سی و دو قسم بود و نوعی 
لاله بود که از آن بوی گل سرخ می آمد من آن را 
گلبوی خطاب کردم و به همین نام شهرت یافت 
غیر از لاله های ذکر شده این اسامی نیز در هند 
معروف است: لالۀ الوندف، لالۀ آل، لالۀ مقراضی، 
لالۀ رومی و لاله دختری که کناره هایش به غایت 

••• در اصفهان نزديک 
شصت باغ سلطنتی بود 

که بزرگترين آن باغ حاج 
صالح يكصد و چهل هزار 
ذرع و کوچكترين آن باغ 

خیاط خانه دوازده هزار 
ذرع مساحت داشت که 

می توان برای نمونه به چند 
نام بسنده کرد مثل: باغ 

خرگاه، باغ نظر، باغ کجاده، 
باغ بلبل، باغ گل سرخ، باغ 

تخت، باغ زرشک و باغ 
چینی خانه و ...•••
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••• لالۀ عباسی 
و يا به قول هنديان 
گل عباسی را هم شاه 
عباس از سرزمینی 
بیرون از قلمرو 
حكومتی صفوی به 
ايران آورده و به نام 
او منتسب شده است 
•••

سرخ رنگ و میانه اش سیاه است به این اقسام باید 
لالۀ پیکانی، لالۀ چوغاسی، لالۀ چین، لالۀ عباسی، 
لالۀ سرنگون، لالۀ دشت، لالۀ رازی و لالۀ داغ را هم 
افزود اما لالۀ صدبرگ گلی است که در هندوستان 
آن را هزاره می خوانند و تحقیق آن که به گل هایی 
که برگ بسیار دارند اطلاق می شود. لالۀ عباسی 
که در ولایت ایران می باشد را در هند گل عباسی 
و  هم می خوانند. لاله ای که وقت شام می شکفد 
بامدادان غنچه می گردد. ترکیبات گل لاله چندان 

وسیع است که می توان رساله ای پرداخت.
گل  از  قصص الخاقانی  در  شاملو  خان  قلی  ولی 
نام می برد که معمول  لاله و گل عباسی10 مکرر 
باغ های ایرانی است؛ می نویسدکه: »به سال هزار 
و پنجاه و نه شهریار به دارالسلطنۀ اصفهان فرود 
آمدند، کتاب هستی اوراق دفتر گل را از شکنج 
صیغه غنچگی رخصت خروج داد و گل های عنبر 
بوی همیشه بهار عباسی در هر کناری رنگ رنگ 
شکفته و عندلیب دستانسرای بیان به هزار زبان 

بیتی مناسب این حال خواند.«11
هنری لوکاس در مبادلات فلاحتی و کشاورزی 
آبیاری  و  کشتکاری  نوین  شیوۀ  که  است  معتقد 
زندگی  و  آموختند  اسپانیا  مردم  به  مسلمانان  را 
دگرگون  را  کشور  این  روستایی  و  کشاورزی 
ساختند. گذشته از انواع گل ها، هلو، زردآلو، انار، 
پرتقال، برنج، زعفران، پنبه و نیشکر را به اسپانیا 
بخش های  سایر  به  اسپانیا  از  گیاهان  این  بردند 
اروپا رفته رواج پیدا کرد یکی از گل های معروفی 

را که مسلمانان به اروپا بردند گل نیلوفر بود.12
در داد و ستد فرهنگی و کشاورزی میان هند 
عنوان  با  را  بسیاری  گیاهان  هم  صفوی  دربار  و 
پادشاه تیموری  هدیه مبادله می کردند. جهانگیر 
می گوید که میوۀ آناناس را از بنادر فرنگان پدرش 
اکبرشاه به هند آورد. و در باغ گل افشان کاشت و 
درخت گیلاس را محمدقلی افشار از کابل آورد و 
پیوند زد در باغ های معروف کابل در عهد ظفر خان 

احسن گل لاله فراوان بود و میوه های ماوراءالنهری 
خراسانی در این گلشن های مصفا به عمل می آمد 
مثل باغ شهرآرا، باغ مهتاب، باغ چهارباغ و اروته 

باغ.13
با این اشارات مبادلاتی در پهنه فلاحت می توان 
پذیرفت که لالۀ عباسی و یا به قول هندیان گل 
از  بیرون  سرزمینی  از  عباس  شاه  هم  را  عباسی 
قلمرو حکومتی صفوی به ایران آورده و به نام او 
منتسب شده است. جهانگردان فرنگ به باغ ها و 
همچنین به گل های زینتی ایران نگاهی شاعرانه 
در  را  طبیعی  زیبایی های  این  توصیف  داشته اند. 

جای جای سفرنامه هایشان می توان دید.
گِلی  دیوارهای  با  را  اصفهان  باغ های  کمپفر 
می ستاید باغ هایی با جویها روان آب، بوته های گل، 
باغچه های شکوفان و گل های نادر با انواع فواره ها. 
این زیبایی ها در باغ هزار جریب به اوج می رسد 
با متنوع ترین گیاهان زینتی، انواع سرخ گل های 
و  بیدمشک  و  یاسمن  نوع  سه  ایرانی،  و  چینی 
گل های کمیاب دیگر.14 شاردن می پندارد که همه 
گل های موجود در اروپا در ایران یافت می شود و 
گل های ایرانی به خصوص در خراسان هنگام بهار 
طراوت بیشتری دارند. انواع گل ها عبارتند از: گل 
گوناگون،  رنگ های  با  برگ  لالۀ چند  ساده،  لالۀ 
نسرین  سرنگون،  گل  آلاله،  نعمانی،  شقایق 
با  بنفشه  سوسن،  برف،  گل  نرگس،  گونه،  هفت 
انواع رنگ ها، میخک، گل ختمی روشن، سنبل، 
بوی زرد، میخک رنگین که  یاسمن، شب  مورد، 
بسان گوهری طبیعی بود و رنگ قرمز آن بسیار 
زرد  رز »سرخ« که عمدتاًً  اقسام گل  نواز،  چشم 
و  باغچه ها  و  گلدانها  در  بود  مختلف  قرمزهای  و 
گلها  این  طرح  می شد.15  کاشته  زندگانی  محیط 
در پارچه های بافت کارگاه های سلطنتی هم به کار 
با رنگ های درخشان و جالب که عشق  می رفت 
مثل گل  می کرد.  تجسم  بهتر  را  به گل  ایرانیان 
سرخ، لاله، و نیلوفر که با منّتهای استادی در تار 
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و پود ظریف این پارچه ها تعبیه شده بود. شاردن 
بر کتیبه های گچ بری در تالارهای شاهی نیز که 
متن گل و گیاهی دارند مضامینی از گل لاله را 
راز درون  نمایندۀ  را  این گل  که  یادداشت کرده 
عاشق می داند با چهره ای سوخته و معنی آن این 
است که چون برگ های لاله سرخ و دل آن سیاه 
است عاشق را نیز قلبی سوخته و صورتی فروزان 

می باشد.16
جِملی کارِری می نگارد که در ایران بهترین نوع 
گل را می پرورانند. گل های وحشی بسیاری چون 
لاله نعمانی در ایالات می روید. با وجود این همه 
گل، بهترین آن گل سرخ است که انواع مختلف دارد 
از این گل ها عطر و گلاب می گیرند و به کشورهای 
مجاور و هند صادر می کنند. در باغی گل قشنگی 
دیدم که شاخۀ آن با طول قریب پنج انگشت به 
شش گل زیبا مختوم می شد. سه تای آن سفید 
که چون کلاه خودی  بنفش  آن  دیگر  تای  و سه 
بر سر شاخه قرار گرفته بود. این گل شاید پیش 
یک شاهزادۀ ایتالیایی ارزش بسیار داشته باشد.17  
قاسم هروی در ارشاد الزراعه از گل های لالۀ اهلی 
که در باغچه ها و باغ های عصر صفوی می کارند، 
این  به تفصیل می آورد و گاهی خاصیت  شرحی 
گل ها را از حیث دارویی ذکر می کند. لاله شامل 
لالۀ کوهی، لالۀ باغی، دُر دَر گوشف لاله کاکلی 

زرد، لالۀ کابلی و لالۀ نعمان است.
لالۀ کوهی چهار قسم است زرد، سرخ، سفید، 
نارنجی و لالۀ باغی از یک رنگ سمی و دو رنگ 
مشهدی که سرخ و سفید است و به آن لالۀ ابلق 
می گویند. پیاز این لاله را در میزان و عقرب و قوس 
می کارند. لالۀ کاکلی دارای چهار گل سرنگون و 
بعضی هم شش گل می دهد و گل آن از لالۀ باغی 
رنگین تر است. لالۀ زرد در ماه جوزا گل می دهد. 
رنگ های سفید،  با  است  مثل شقایق  کابلی  لالۀ 
ارغوانی،  پیازی،  قرمز،  کز،  گل  جگری،  سرخ، 
گلناری، شفتالویی و گلگون که با گل خشخاش 

می رسد. و خوشرنگ می شود. لاله گلگون مشهور 
هم  استرآبادی  لاله  را  آن  و  است  رومی  لاله  به 
است.  خطایی  لاله  مثل  آن  کشت  می گویند. 
برگ هایش در تیرماه خط های سفید و زرد پیدا 
تأثیر  نماست.18 محسن  بسیار خوش  و  می کنند 
از شاعران پر آوازۀ عصر شاه سلیمان در مثنوی 
»گلزار و الوان گلها« انواع گل هایی را که در باغ 
سعادت آباد اصفهان مشاهده کرده به این صورت 
لالۀ  عباسی،  لالۀ  پیکانی،  لالۀ  لاله،  می برد:  نام 
خطایی، نیلوفر، ریحان، جعفری، شب بو، شب بوی 
رازقی،  خیری،  گل  بنفشه،  خروس،  تاج  فرنگی، 
نرگس،  شهلا،  نرگس  مشکیچه،  پامچال،  سمن، 

یاسمن کبود، سوسن، گلنار و سنبل.19
صائب برآمدۀ این جغرافیای شاعرانگی است شاید 
بتوان در رگه هایی از طبیعت گرایی و تصویرگری 
جغرافیای اقلیمی او را بر شاعران مکتب خراسان 
برتری داد. درست است که سادگی، پاکی، زلالی و 
اصالت تصویر زبان شاعران آغازین در شعر صائب، 
نیمه شفاف، شبنم آلود و سایه روشن  باران زده، 
ژرفای  تا  که  نگاه صائب  نفوذ  اما  می آید  نظر  به 
سنگ و خاک ریشه می دواند، عمیق تر از احساس 
قبیله ای استادان سلف است. شاعر خراسانی با آن 
بافته های پرنیانی تمدن  که در درباری مجلل بر 
گل های  و  باغچه ها  به  نگاهش  می آرمد  شهری 
است.  چادرنشینی  روزنۀ  از  غزنین  فیروزی  باغ 
جسمش در تالار خوشباشی و روحش در بیابان 
است. آنچه را هم از کوه و دشت به خاطر می آورد 
ایام کودکی و جوانی  به  بی گمان نقبی است که 
می زند تشبیب شاعر از بیابان های بی آب و علف 
و در  باغ های سلطانی می رسد  به  شروع می شود 
خاتمه  لمیده  زرین  تخت  بر  ممدوح  به  نهایت 
می یابد. تثلیثی که چندان هماهنگی و یگانگی با 
هم ندارد. آمیزه ای از بدویت سرایی و شهری گری 
که در زبان شاعران عصر سرخ کلاهان یکدست و 

یکرنگ طلوع می کند.

••• کمپفر باغ های 
اصفهان را با ديوارهای 

گِلی می ستايد باغ هايی با 
جويها روان آب، بوته های 
گل، باغچه های شكوفان 

و گل های نادر با انواع 
فواره ها. اين زيبايی ها در 

باغ هزار جريب به اوج 
می رسد•••
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این تضاد به هیچ وجه در شعر شاعران صفوی و 
نمی شود  دیده  می آفرینند  طبیعت  از  که  تصویری 
چرا که شاعر زائیدۀ واقعیات پیرامون خویش است. 
چندان  خراسان  مکتب  شاعران  گل های  بسامد 
گسترده نیست. گل های پرورشی زینتی و گیاهان 
صحرایی نیز بیشتر از تعداد انگشتان نیستند، لاله 
حمرا، خودرو، لاله نعمان و لاله رازی که در مقایسه 
با بسامد از انواع آن در دیوان صائب بسیار نازل است 
ساحت  به  که  است  غنی  فرهنگی  پروردۀ  صائب 
تمدنی نوین رسیده است. شاعر مکتب خراسان در 
می کند  برخورد  ساده  آنچنان  طبیعت  با  رویارویی 
که برای مخاطب نیازی به تفکر نمی ماند هرچه را 
می بیند عیناً نقش می زند، مثل تمامی صحراگردان. 
اتفاق  ولی کشف صائب در پشت پردۀ زیباشناسی 
می افتد. پس خواننده ناچار است که خود را در نگاه 
یابد  دست  زیبایی  همان  به  تا  کند  شریک  شاعر 

وگرنه ادراک شاعر از طبیعت پنهان را درنمی یابد.
اگر شاعر خراسانی پرهای مخملی سیاه رنگ گوش 
تا جایی  را توصیف می کند  را می بیند و آن  کبک 

که همین امروز برای من ایلیاتی هم جای شگفتی 
دارد، برای مخاطب پس از یک بار دیدار این اعجاز 
از هر کشفی منشوری  پایان می پذیرد. ولی صائب 
رنگین می سازد به این ترتیب می توان شاعر طبیعت 
سرای آغاز ادبیات را به عکاسِ طبیعت با زوایای دور 
و نزدیک تشبیه کرد و شاعر عصر صفوی را نقاش 
طبیعت دانست. نقاش تقلید نمی کند، انعکاس هم 
نمی دهد، بلکه تلاش دارد در برابر طبیعت بایستد و 
نقشی برتر بیافریند. اگر درختانی، مثل سرو، چنار و 
سپیدار مظهر استواری و سربلندی در ادبیات ایرانی 
بوده اند در روزگار صائب دارای ویژگی هایی می شوند 

که سابقه دیرینگی ندارند.
جغرافیای شاعرانگی صائب نقش کهن را نمی پذیرد. 
تجربه  را  دیگر  تولدی  این محیط  در  گیاهان  همۀ 
می کنند از نو می بالند، می رویند و رنگ می پذیرند، 
باغ هایی که در عطر و بوی خیری و ختمی و بوستان 
افروز و شاه اسپرم روی می پوشاندند. چنان پیرایش 
از دست  انگار هویت هزارساله خود را  می یابند که 
می دهند. کلید این باغها دست باغبانانی است که از 

•••شاعر مكتب خراسان 
در رويارويی با طبیعت 
آنچنان ساده برخورد 
می کند که برای مخاطب 
نیازی به تفكر نمی ماند 
هرچه را می بیند عیناً 
نقش می زند، مثل تمامی 
صحراگردان •••
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آن سوی کلام و تصویر می آیند. طبیعی است که ره 
آوردشان هدیه نوینی است از دنیای شاعرانگی عصر 
جدید. حتی گاهی نام گلها هم غریب به نظر می آید 
و چه فراوانند درختان، گیاهان، حشرات، پرندگان و 
حیواناتی که برای نخستین بار جواز عبور از پرچین 
بلند این باغ ها را می گیرند و راه قُمرییکان، صُلصُلکان، 
و بلبلکان را بر آواز می بندند. کجاوه ها و محمل ها بار 
می گذارند و تخت روان ها و کالسکه های دست ساز 

فرنگ بر دوش سنگینی می کنند.
در این جغرافیا خیابان های سنگ فرش دروازه  های 
آغوش  سواران  بر  رفته  شسته  راه های  و  آذین  گل 
می گشایند. پل های کاشی کاری پیادگان را در سایه 
سار خویش می گیرند و چونان رنگین کمان از پشت 
نوعی  می کنند.  عرضه  را  متبلور  خیالی  گِل،  و  آجر 
می گذارد.  اثر  حیات  تمامی  بر  بومی  سوررئالیسم 
بر قطره  پیدا می کنند،  به میخانه  راه  تاک  رگ های 
لالۀ  می شود،  غنچه  دوباره  گل  می بندند.  پل  بارانی 
خاکستری می روید، آفتاب رنگ سایه دارد، شکسته 
بالی قفس است، لاله یک لخته خون است که هرگز 
را  ابر  دامن  می کنند،  صلح  آتش  و  آب  نمی چکد، 
می توان گرفت و به دریا زد و رفت، رنگ پریده بوست، 
پریده رنگ است، گردباد به استقبال کاروانیان می آید، 
عطر گل آنقدر ادب دارد که پایش را در چمن دراز 
نمی کند، گل قالی بوی بهار می دهد، ترانه را با دیده 
آواز  با گوش می نوشند. صبح  را  و جمال  می شنوند 
سر می دهد، غبار می نالد و زمین در پیراهن آسمان 
بر  حاکم  فضای  از  کوچکی  گوشۀ  این  نمی گنجد. 
جغرافیای شاعرانگی عصر صفوی است. فضای همه 
گیر از باب عالی تا آگره، از اکبرآباد تا کابل از هرات 
تا اصفهان و از اصفهان تا فرارودان. چندان که پس از 
سقوط پایتخت، با فتنۀ غلجائیان هم تا امروز بیش و 
کم این جغرافیای شاعرانگی چه در باغ های سلطنتی، 
چه در خانه های اشرافی چه در فضای عمومی شهرها 
دیوارهای گلین  و پشت  پنهان  باغچه های  در  و چه 
ادامه یافته است. هنوز هم معاصران ما در آرزوی این 
فضا به کوچه پس کوچه ها سرک می  کشند تا مگر از 

نو خود بیابند.
کریمخانی  عصر  در  شیراز  به  پایتخت  جابجایی 
عصر  در  شیراز  جای  به  تهران  شدن  جایگزین  و 
که  چرا  نداد،  جغرافیا  این  در  عمده ای  تغییر  قاجار 
همچنان  لاله ها  مخصوصاًً  زینتی  گل های  و  گیاهان 
چشم و چراغ این جغرافیا باقی ماندند. دکتر پولاک، 
انواع گل های وحشی و اهلی را  طبیب عصر ناصری 

باغ ها  در  پولاک  است.  کرده  ثبت  خود  سفرنامه  در 
و باغچه های ایرانی گل هایی را تماشا می کرد که در 
بیابان ها می روییدند یا در ازمنۀ قدیم از فرنگ به ایران 
آورده بودند. سفری بالعکس در این عصر. این گل ها 
از همه گل  اقلیمی و بومی داشتند که بیش  صبغۀ 
رنگ های  با  بنفشه  بود.  مختلف  در چهارنوع  نرگس 
زرد، آبی، نارنجی، قهوه ای و کبود، تاج خروس، لاله، 
میخک  سوسن،  سنبل،  عباسی،  لاله  سرنگون،  لاله 
پاییزی گل  از گل های  و  فلورانسی  و  ایرانی  زنبق  و 
داوودی دیده می شد. شقایق را هم در ردۀ گل های 
لاله با یونجه در باغچه ها می کاشتند یکی از باغ های 
بود که  باغ لاله زار  تعلق داشت  پادشاه  به  بزرگ که 
به آن داده  فراوانش  به سبب لاله های  را  ای پسوند 

بودند.20
کمی نزدیک تر به دوران ما در اواخر همین ایام، یک 
جهانگرد اروپایی هنوز عطر و بوی باغ های صفوی را 
در تهران می شنید و می نوشت که لاله ها در بهار همه 
گل های  می پوشانند.  را  آن  باغ های  و  تهران  اطراف 
تیز  نوک  داغدار، لاله های کوچک  شقایق، لاله، لالۀ 
لاله  بوده،  عصر صفوی  پیکانی  لالۀ  همان  شاید  که 
صورتی رنگ، لالۀ زرد، لالۀ قرمز، لالۀ سفیدرنگ که 
جلوه گری  جا  همه  داشت  قهوه ای  راه  راه  خط های 
که  می خورد  افسوس  جهانگرد  این  اما  می کردند 
متأسفانه تهرانی های فرنگ دیده هرگز نمی توانستند 
زیبایی وحشی این گل ها و باغ ها را که در دامنه البرز 
حبیب  میرزا  بیچاره  کنند.21  درک  بود  دسترس  در 
قاآنی که این مناظر را می دید و ساحرانه و هنرمندانه 
و  زیباشناختی شعر  که  دریغا  می زد.  نقش  کاغذ  بر 
رنگ  و  مدح  اثر  در  افسونگرانه اش  طبیعت گرایی 
چاپلوسی در تندابۀ نقد ادبیات مشروطه افتاد و شاعر 
را کوچک ابدال منوچهری و فرخی و عنصری کرد. 
این  از  نیز در کاسه لیسی کمتر  در حالیکه همانان 
و  ساخت  و  لطافت  که  نبودند  ذوق  خوش  شیرازی 
صورت هنری اش سرنوشتی محتوم داشت. حتی پس 
از مشروطه هم پتُک ادبیات کارگری چنان بی رحمانه 
بر سر او فرود آمد که هنوز بسیاری از منتقدان با بیم و 
تردید از زیبایی شناسی دیوانش سخن می گویند. این 
تهاجم و این کوبندگی به سبب بی اطلاعی از تاریخچه 
گل ها و گیاهان زینتی و مبادلات فلاحتی و انس و 
الفت نداشتن منتقدان فرنگ زده با طبیعت ایران بود. 
ادراک  درستی  به  وِست  سکوئل  که  همانگونه  زیرا 
کرده این روشنفکران غرب زده زیبایی های طبیعی آن 
روز را در نمی یافتند و همۀ عقب ماندگی های علمی و 

••• در اين 
جغرافیا خیابان های 

سنگ فرش 
دروازه  های گل آذين 

و راه های شسته رفته 
بر سواران آغوش 

می گشايند. پل های 
کاشی کاری پیادگان 

را در سايه سار 
خويش می گیرند و 
چونان رنگین کمان 
از پشت آجر و گِل، 

خیالی متبلور را 
عرضه می کنند. نوعی 

سوررئالیسم بومی 
بر تمامی حیات اثر 

می گذارد •••
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فنی را به پای شاعر بیچاره می گذاشتند، در صورتی که 
می شد از آن قصائد بلند صورت گرای رقص انگیز مدایح 
انصاف  با  زاید را شست و آنچه را جوهر شعری داشت 

معرفی کرد. 
این گونه داوری یک سویه و سراپا غلط گریبان صائب 
را هم از آتشکدۀ آذر تا روزگار ما به مدت دویست سال 
رها نکرد. لذا طبیعت گرایی او چون نیازمند نگاهی تازه 
و غریب بود از تلاطم این قضاوت های شتابزده و ارزش 
گذاری های تفننی در امان نماند، تا جایی که نویسنده ای 
بزرگ که توانسته بود با تألیفات متعدد در زمینه ادبیات 
و نقد و تحلیل هنری طرحی نو در افکند در رویارویی با 
صائب تحمل خود را یکباره از دست می داد و برای اثبات 
ادعای خود به طنز پناه می برد. در شرح یکی از غزل های 
به  نو«  دریچه »طرز  از  شاعر  که  طبیعت گرایانۀ صائب 
که  می شود  لبریز  منتقد  صبر  کاسۀ  می کند  نگاه  باغ 
نخل درخت خرماست و به هر درختی اطلاق نمی شود. 
مخصوصاًً به درختان شکوفه ای چو درختان بادام و سیب 
و هلو و آلو و گوجه و غیره. زیرا نخل شکوفه ندارد؛ یا باغ 
چه شباهتی به میخانه دارد؛ یا چادر لیلی چه شباهتی 
به نخل پرشکوفه دارد؛ یا زنان بادیه سیاه می پوشند ولی 
چادر نمازهای زنان عصر صفوی رنگارنگ بوده است؛ یا 
تا  دارد  آسمان  به  شباهتی  چه  سیب  و  گلابی  درخت 
بتوان شکوفه ها را ستاره فرض کرد و یا لاله سرنگون که 

نمی تواند مایع در خود نگاه دارد.
این نویسندۀ بزرگ اگر تنها یک واژه نامه را باز می کرد، 
می دید که فارسیان نخل را به معنی مطلق درخت با لفظ 
می کنند  استعمال  نشاندن  و  پیچیدن  پروردن،  بستن، 
هم  غیره.22  و  کدو  نخل  صندل،  نخل  بید،  نخل  مثل 
معاصران صائب و هم شاعران به اصطلاح سبک بازگشت 
می دانستند که صائب در سه منطقه اقلیمی زیسته است 
در کابل، آگره و اصفهان که از لحاظ محیط جغرافیایی 
و آب و هوایی تفاوت های فاحش دارند. صائب با طبیعت 
این نواحی آشنایی داشت. کوه، گیاه، جنگل، دریا، رود، 
نشین  صحرا  یک  مثل  را  درخت  و  گل  سیل،  کویر، 
از آنند که  از طبیعت واقعی تر  او  ایماژهای  می شناخت 
پنداشته اند و یا می پنداریم، گل و گیاه دیوان صائب هم 
بوی بیابان را با خود دارند و هم رنگ و روی شهرهایی 
را، چنین است که لاله ها  مثل آگره و کابل و اصفهان 
سراسر غزلیات او را پوشانده اند و با تنوع رنگ ها، گویی با 
ما گفت وگو می کنند. دیالوگی دو سویه هم وام می دهند 
هم وام می ستانند و در نهایت سرنوشت ما را رقم می زنند. 
ما آدمیانی که به این لاله ها از هر چیزی شبیه تریم. مگر 
نه آنکه لاله ها مثل ما متولد می شوند، دلبری می کنند، 

می بالند، می پژمرند و ناگهان بر باد می روند. کدام پدیدۀ 
باشد و حضور  نزدیک  ما  به  این همه  طبیعی می تواند 
چه  هر  تصویرها  این  در  کند.  بیان  را  آدمیان  افول  و 
شاعر بیشتر طبیعت را تجربه می کند بیشتر به هنر ناب 
می رسد. متفکرانه تر می نویسند و فیلسوفانه تر می سراید. 
شاعر  که  می اندیشید  فیلیپ سیدنی  که  نبود  بی سبب 
خود  ابداع  قوۀ  به  و  دارد  عار  قیود  به  نهادن  گردن  از 
سرافراز است. در عمل طبیعت دیگری را ایجاد می کند 
که در آن اشیاء بهتر از آنست که طبیعت ارائه می دهد. 
کار شاعر یا کاملًاً بدیع است، به صورتی که هرگز نظیر 
آن در طبیعت نیست و یا دست در دست طبیعت پیش 
می رود.23 این همان حال و هوایی است که بر جغرافیای 

شاعرانگی صائب سایه افکنده است.
در میان نمونه هایی از این زیباشناسی می باید با شاعر 
میزبان  و  کرد  دعوت  خانه  به  را  طبیعت  شد.  هم آوا 
میزبانی ها  این  با  پدرانمان  که  چنان  شد.  طبیعت 
می زیستند. اگر در کمترین بسامد یعنی صفر، صائب در 
از لاله تصویر ساخته باشد- که  بار  هر هفت غزل یک 
چنین نیست- در هفت هزار غزل این بسامد به هزار بیت 
می رسد. که خود دفتریست دیدنی! در لابلای این ابیات 
به اسامی کمیابی از لاله ها می رسیم که عشق صائب را 
در مجموعه  نام ها  این  نشان می دهد.  بهتر  این گل  به 
شاعران هم عصر او به چشم نمی آیند. گاهی هم معاصران 
او از لاله هایی نام برده اند که در تذکره ها و واژه نامه ها با 
نبوده اند.  صائب  ذهنیت  پذیرای  که  آمده  شاهد  عنوان 
این نام ها بار شاعرانه نداشته اند که بسیار هم نادرند. مثل 
لالۀ چوغاسی، لالۀ مقراضی، لالۀ پیکانی و لالۀ رومی که 
در غزل صائب نمی توانستند حامل اندیشۀ زیباشناختی 
که  دارد  اشارت  خاصی  رنگ های  به  صائب  ولی  باشند 
پرورد  دست  که  لاله هایی  نیست.  مجموعه ها  دیگر  در 
رنگ های  است. گل هایی که  اصفهانی  باغبانان هنرمند 
متفاوتی با لاله های مشهور دارند. مثل لاله های پرورشی 
معاصران  دیوان  در  که  این گل ها  از  یکی  امروز،  هلند. 
نگون سار  یا  سرنگون  لالۀ  شده  یاد  آن  از  کمتر  صائب 
از گیاهان دامنه های سلسله جبال  این گل ها  می باشد. 
در  و  پراکنده اند  فارس  تا  آذربایجان  از  که  زاگرس اند 
کوهپایۀ زردکوه بختیاری در نزدیک شهرستان خوانسار 
هر بهار، خاک را مخمل پوش می کنند و در گلستان کوه 
هزاران زائر طبیعت را به سوی خود می کشند که یقیناً 
در عصر صفوی از دید مردم با ذوق و شهریاران طبیعت 

پرست و گل دوست پنهان نبوده اند.
این لاله ها با شواهدی که از متون ادبی در دست است 
در باغچه های پایتخت غرس می شده اند و هوای شهر را 

••• گل و گیاه 
ديوان صائب هم بوی 
بیابان را با خود دارند 
و هم رنگ و روی 
شهرهايی مثل آگره 
و کابل و اصفهان را، 
چنین است که لاله ها 
سراسر غزلیات او را 
پوشانده اند و با تنوع 
رنگ ها، گويی با ما 
گفت وگو می کنند 
•••
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از عطر و بو بی نصیب نمی گذاشته اند. نام این لاله ها که 
در بسامد، بیشتر از گل های معمولی است سرآغاز معرفی 

انواع دیگر در جغرافیای شاعرانگی صائب اند.

لالۀ سرنگون:
از آن لبـریز باشـد از می لعلـی ایـاغ من
که دارد سرنگون چون لاله دائم ساغر خود را

ج1-ص183

همان درد سیه بختی می ام را بی صفا دارد
اگر چون لاله سازم سرنگون پیمانه خود را

ج1- ص184

در این بستان سرا زان کاسۀ خود سرنگون سازم
که جام ســرنگون لاله بی صهبــا نمی باشد

ج-3ص1514

مرا چون لاله داغ خشک مغزی نیست امروزی 
ز مغـز خاک بیرون کاسۀ من سـرنگون آمـد

ج-3ص1524

ز خودداری نمی سازند کام خاکساران تر
اگر چه سرنگون باشد ایاغ لاله رخساران

ج6-ص3003

از دل ســوخته خونم به چکیــدن نرسد
کاسه هر چند که چون لاله نگون است مرا

ج1-ص255

چولاله در چمن از کاسه سرنگونی ها
مرا ایاغ  کس  ندیدست  باده  ز  تهی 

ج1-ص304

صائب چو لاله هر که بود کاسه سرنگون
نـــاب می خورد بی  دردسـر مـدام می 

ج4-ص1960

گر چه چون لاله نگونسار بود کاسۀ من
از دل سوختـه خونم به چکیـدن نرسد

ج4-ص1652

به خوشــدلی گــذرانید زنـــدگانی را
اگر چه لاله گُلِ کاســه سرنگون باشید

ج4-ص1940

صائب چو لاله هر که شود کاسه سرنگون
خالی نمی شود ز می لعــل ســـاغرش

ج5-ص2436

••• صائب از هر 
کشفی منشوری رنگین 
می سازد به اين ترتیب 
می توان شاعر طبیعت 

سرای آغاز ادبیات را به 
عكاسِ طبیعت با زوايای 

دور و نزديک تشبیه 
کرد و شاعر عصر 

صفوی را نقاش طبیعت 
دانست •••
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لاله داغدار:
چون لاله داغدار شود پرده های گوش
هر جا شود ز خامۀ صائب فغان بلند

ج4-ص2028

لالۀ سرخ:
خاک زیر  ز  برآید  روی  سرخ  لاله  چون 
هر کس به خون، قناعت از این سبز خوان کند

ج4-ص2010

لالۀ فتراك:
تا سر سودایی ام  و کیستـم  کیـم  من 
را فتـــراک  لالۀ  دل  به  گـذارد  داغ 

ج1-ص417

لالۀ صحرايی:
چون نسوزد جگر از داغ ندامت صائب
کآنچه می جست دلم لالۀ صحرایی یافت

ج2- ص807

لالۀ دل سوخته:
مشتاب در این ره که نفس سوخته گانند
هر لالۀ دل سوخته کاین مرحله دارد

ج4-ص2085

لالۀ خودرو:
نه بیرون  قدم  افلاک  پردۀ  از  صائب 
تا چو خورشید دو صد لالۀ خودرو بینی

ج6-ص3334

لالۀ نعمان:
در قدح تسُت خون هر جگر تست داغ
تویی نعمان  لالۀ  را  دشت  این  دامن 

ج6-ص3418

لالۀ آل:
هر چند که گیرنده بود خون شهیدان
آلش چهرۀ  از  دل  داغ  بود  لاله  چو 

ج5-ص2447

لالۀ گلفام: 
داغی که بهِ به خون جگر کرده بود دل
گُلفــام تـازه شــد از روی گـرم لالۀ 

ج1977-4

لالۀ زرد:
رنگ در آب و گِلم گریۀ خونین نگذاشت
لالــه از تربت من زرد بــرون می آید

ج4-ص1753

لالۀ سیاه، کبود و جوشاغی:
خوش است داغ که از لخت دل برآرد دود
همین چو لاله ورق را سیاه نتوان کرد

ج4-ص1823

به خون دل ورقی چند را سیه کردم 
چو لالۀ زندگی ام در سیاهکاری رفت

ج2-ص904

لالۀ حمرا:
اندیشۀ معاش گل زرد می کنـد
رخسارۀ چو لالۀ حمرای مرد را

ج1-ص337

لالۀ الوند:
هر که چون صائب شود قانع به درد و داغ عشق
کننــد الونــدش  دامـان  لالۀ  از  بی نیاز 

ج3- ص1270

لالۀ قرمز:
شکوفه چون سپه روم روی گردانده است 
شده است تا چو قزلباش جلوه گر لاله

ج6-ص3218

لالۀ عباسی:
را صفی آباد  باغ  عبــاسی اش  گل  از 
گشت منشور بهار تازه هر برگ خزان

ج6-ص3564

لالۀ شقايق: 
دانستم گردید  تا  تریاک  حُقۀ  شقایق 
که افیونی کند آخر خمـار می شـرابی را

ج-ص216

لالۀ بی داغ:
خال عصیان بر نمی تابد دل خونین من
مرا کن  قیامت  صحرای  بی داغِ  لالۀ 
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شیوۀ ما سخت جانان نیست اظهار ملال
ما کهسار  از  می رویند  بی داغ  ها  لاله 

ج1-ص89

لالۀ رنگین:
نتوانند مردم دید در روی کسی  رنگ 
لاله از رخسار رنگین داغدار مردم است

ج2-ص530

لالۀ هامون: 
یاد از سلطنت مجنون  قیامت دهد  تا 
است زده  بر لالۀ هامون  داغ که  سکۀ 

ج2-ص762

لالۀ آتشین:
زِ نان سوخته رزقش همیشه آماده است
چو لاله هر که در این باغ آتشین جگر است

ج2-ص827

لالۀ کوهی:
لالۀ کوهم شراب من ز جوش غیرت است
می کنم رنگی به صد خون جگر حاصل ز سنگ

ج5-ص2519

دید رنگ  نتوانند  هم  روی  به  مردم 
خوش وقت لاله ای که به کوه و کمر شکفت

ج2-ص1031

لالۀ عقیقی:
من مسکین به داغ تشنگی تنها نمی سوزم
ز برگ لاله هر خاری عقیقی در دهن دارد

ج3-ص1424

لالۀ باغ:
همچو داغ عشق می جویم دل صد پاره ای 
لالۀ هر باغ و شمع هر شبستان نیستم

ج5-ص2574

را عقیــق  کان  سینــۀ  داغ  می کرد 
لاله ای  باغ  اگر  تو  رخ  چون  می داشت 

ج6-ص3375

لالۀ بیابان:
در بیابانی که باشد لاله زارش بوی خون
مست گردند از شراب لاله گون دیوانگان

ج6-ص2903

لالۀ کشت )آبی(:
فکر رنگین جلوۀ دیگر کند با بخت سبز
خوش نماید لاله ای کز طرف کشت آمد برون

ج6-ص2977

لالۀ خونین:
شهید عشق مستغنی ز شمع دیگران باشد
که سازد خاک خود را لالۀ خونین کفن روشن

ج6-ص3019

لالۀ لعلی:
به هر دو دست سر خویش توبه می گیرد
چو تاج لعل نهـد کج به طرف ســر لاله

ج6-ص3217

لالۀ شفقی:
شکوفه از افق شاخ همچو صبح دمید
شفق نگار شــد از لاله دامن کهســار

ج6-ص3551

لالۀ داغ:
نیست موقوف سبب سوز دل ما صائب
باشد خودرو  غمکده  این  در  داغ  لالۀ 

ج4-ص1671

لالۀ جگری:
نیست چون لاله ز خونین جگری رنگ ترُا
است داغ  پریشان  اوراق  شیرازۀ  ورنه 

ج2-ص732

لالۀ ارغوانی:
در این دو هفته که در آتش است فصل بهار
ارغــوانی را مده چو لاله زکف جــام 

ج1-ص316

لالۀ گلگون:
ندانم جمع چون کرده است لاله 
قبـــایی گلگون  با  پرداغ  دل 
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داستان
»همه ساکت بودند«

احمد بیگدلی

البته که این واقعه نگرانم می کند. زمانی که نخستین باران پاییزی ـ که 
این همه انتظارش را کشیده ام، نتواند مرا سر ذوق بیاورد، فاجعه است. آن 
وقت در یک چنین وضعیت غم انگیزی از من انتظار دارید داستانی برایتان 

بنویسم که ارزش ترجمه کردن داشته باشد؟ 
تمام روزهای هفته را بارید، درست همان جور که من دوست داشتم: 
نم نمک و پیوسته؛ مثل پردۀ حریری که باد تویش افتاده باشد. بارانی 
لازم بود و چتر، تا بروم زیر این بارانِ نرم قدم بزنم. می شد رفت. بارانی 
گِل رخت آویز بود. چتر هم بود، دم دستم، حوصله می خواست و کمی 

آسودگی خاطر، که نبود. 
باران هم نتوانست کمکی بکند جز اینکه تمام وقت بایستم پشت پنجره 
و به نگاه کردن اکتفا کنم. یا توی اتاقم راه بروم و دور خودم چرخ بزنم 
و فکر کنم از کجا و چطور باید شروع کرد. با کدام جمله یا حتی با کدام 
بزنم. چند  ورق  بکشم،  بیرون  قفسه  از  را  کتابی  آخر  یا دست  کلمه... 
سطری بخوانم، آنهایی را که زیرشان خط کشیده ام؛ برای یک همچین 
وقت هایی که اغلب پیش می آمد و تا این حد طول نمی کشید: برّۀ گمشده 
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راعی، کلیسای جامع یا حتی تولدی دیگر... .
سطرهای نشان کرده را با دقت خواندم و منتظر ماندم تا مگر از راه برسد و کلید بیاندازد و در 
اتاق را باز کند. کلید چهلچراغ را بزند تا اتاق از تاریکی مطلق بیرون بیاید و من، آن چیزی را که 
گم کرده ام، پیدا کنم. پیدا می شد اگر به خودم فرصت می دادم. اما آنچه را که اکنون و به سرعت 
از دست می دادم، همین فرصت بود؛ داشتن زمانِ پایداری که، عقربه های ساعت تا این حد آن را 
تحلیل نبرده باشند. نشستن لب جوی و تماشا کردن لحظه هایی که می آمدند تا به شتاب بگذرند 
و برگ خزان زده  ای را جا بگذارند. اغلب وقتی به آن فکر می کنم، نفسم بند می آید... . باران 
یک سره می بارید و من دور خودم چرخ می زدم. گاه وقتی هم اگر می نشستم، کنار پنجره 
بود تا گوشم به صدای باران باشد و داستان های کوتاهی را که این چند روزه در ماهنامه های 
باشد، روی صندلی. صدای  برده  باید همانجا خوابم  بخوانم.  دوباره  بودم،  داستانی خوانده 
باران تا انتهای خوابم رفت و دیگر هیچ صدایی نشنیدم. انگشتم لای کتاب بود به گمانم که، 
راسکولنیکف از لای پردۀ حریر بیرون آمد. چراغ خیابان، پرتوی کمرنگ انداخته بود توی 
حیاط. تردید نکردم. خودش بود. چند بار از نزدیک و در آن اتاقی که به اندازه تابوت کوچک 
بود، دیده بودمش. از آخرین باری که با هم غذای گرم خورده بودیم، لاغرتر به نظر می آمد... و 
حالا می توانستم به وضوح ببینمش و مطمئن بشوم. همان قدر هراسان بود که دستایوفسکی 
در کتابش نوشته بود. باید از خانه پیرزن آمده باشد بیرون که این طور دست ها و صورتش پر 
از خون بود و آن پالتوی کهنه، که برای جثه کوچکش گشاد بود و تا پایین پایش می رسید. 
آن  با  و  حریر،  پرده  لای  باران،  زیر  ایستاد؛  حیاط  وسط  آمد  و  گرفت  فاصله  دیوار  از 
دست هایش را شست. و با کاسه پنجه هاش کمی آب خورد و بعد که سرش را بالا گرفت، تبر 
از لای پالتو افتاد روی موزاییک و صدا کرد. وقتی وحشت زده خم شد تا آن را بردارد و برود 

زیر درخت انجیر، کتاب از دستم افتاد و صدای باران برگشت پشت پنجره. 
باران پشت پنجره بود و هنوز همانطور می بارید که از صبح شروع کرده بود. وقتی زیر نور 
چهلچراغ، برگشتم طرف میز تا پاکت سیگارم را بردارم، دیدن ناگهانی قطره های خون روی 
شیشه میز تحریر و دستۀ کاغذهایی که برای نوشتن آماده کرده بودم، مرا چنان ترساند که 
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خودم را پس کشیدم و بی اختیار به سقف نگاه کردم. 
ترسِ توأم با تعجب. و طول کشید تا خودم را پیدا کنم. 
زبانم سنگین شده بود و نشد که بگویم: »آه« یا کسی 
را صدا بزنم که نبود. بچه ها دو سه روزی رفته بودند سر 
بزنند به مادربزرگشان که در این دم، فراموش کردم. 
نمی دانستم کجا؟ یا که نیستند تا صدای مرا بشنوند. 
خانه خالی بود و این بیشتر مرا می ترساند. دهانم تا 
مدتی همان طور باز مانده بود؛ بی تکلیف. فکر کردم 
خون دماغ شده ام. و این، ناگهان از ذهنم گذشت. یک 
آن که در آن، خیال آدم به هزار راه رفته باشد و در 
که: »خون  فکر  این  به  برسد  تا  باشد  برگشته  مانده 
دماغ شده ای« دستم، دستِ راستم از خشکی درآمد و 
رفت به طرف صورتم. این که خون دماغ بشوم، سابقه 
نداشت. دیده بودم چه حالی پیدا می کنند وقتی آن 
همه خون از دماغ شان می رود. اما این قطره های خون 
که اینجا زیر نور تند چراغ های آویزان در اتاقی که به 
یکباره روشن شده بود، می درخشیدند و تازه می زدند، 
از من نبود. و اگر این جور ترسیده بودم، برای همین 
بی مقدمه بودن شان بود، آیا رؤیت بی دلیل خون تازه تا 
این حد آدم را می ترساند؟ ترسانده بود که آنجور زبانم 
بپرسم چه  تا  نمی آمد  در  نفسم  و  بود  سنگین شده 

اتفاقی افتاده؟ کسی جوابم را نمی داد.
از میان آن همه آدمی که ایستاده بودند به تماشا، 
کسی حرف نمی زد. در هم می لولیدند و بچه ها از لای 
دست و پا، خودشان را پیش می انداختند تا جنازه ها را 
از نزدیک ببینند. طول کشید تا من هم خودم به صف 
اول برسانم. پاسبان ها آمبولانس را دوره کرده بودند. 
درِپشتی آمبولانس چارتاق باز بود. آنجا بود که شنیدم: 
علی روغنی زنش را با رفیقش کشته؛ با تبر. همسایه 
با پدرم دیده بودمش، توی کافه روشن.  اما  نبود.  ما 
پاکیزه بود و یک جور خنده گوشۀ لبش بود که من از 
آن خوشم می آمد. مثل لباس پوشیدنش. یا چشم ها، 
که نرم بود مثل مخمل. در آن ظهر گرمای تیرماه، از 
بر  کنار هم خوابیده اند؛  می بیند  می آید،  که  کار  سر 
آستانه در. پا برچین می رود ته حیاط. تبر هیزم شکنی 
را برمی دارد و می زند. برای هر کدام یک ضربه کافی 
بوده تا سر را بشکافد و خون فواره بزند و شتک بزند 

توی صورتش، روی لباسش که روغنی نبود. وقتی او را 
آوردند، دست بسته و گیج و همانجور خون آلود، کنار 
آمبولانس نگهش داشتند که در تیررس نگاه من بود 
و می شد از خودم بپرسم: این آدم که زل زده است 
به جمعیت، چرا لباس هایش روغنی نیست؛ نه حتی 
لکه ای میانِ این همه خون، قطره های پراکنده ای که 
روی دست ها و لباس هایش بود و نمی شد فهمید کدام 
شان مال زن است یا مرد. چنان سریع رخ داده بود که 
نتوانسته بودند خواب بعد از ظهرشان را تمام کنند؛ 

خوابی که لابد آنقدر شیرین و آنقدر عمیق بود.
پاهاشان  کف  بودند.  کشیده  ملافه  جنازه ها  روی 
ناگهان  که  افتاد  اتفاقی  چه  جوراب.  بدون  بود،  پیدا 
زن دستش را از زیر ملافه بیرون انداخت وصورتش را 
پس کشید تا با آن چشم های باز به سقف آمبولانس 

خیره بشود؟ 
و  نمی آمد  در  کسی  از  صدا  بودند.  ساکت  همه  و 
آفتاب همانقدر تیز و تند می تابید که هزار سال پیش 

تابیده بود. 
سال  هفت  شش  و  پنجاه  از  بیشتر  واقعه  این  از 
نفت  شرکت  برکت  از  روزها،  آن  آغاجاری  می گذرد. 
آباد بود. تمام مغازه ها باز بودند و مردم بیشتر از هر 
اگر  حالا  می خواندند.  مجله  و  روزنامه  دیگری،  جای 
بروی، آن خیابان های سنگفرش، خراب شده و از بین 
را  اینها  آورده اند.  را در  مغازه ها  پنجره  و  رفته اند. در 
می نویسم که بدانی خاطره های کودکی، کار خودشان 
از  مانع  نمی توانند  ویرانی ها  یا  آبادی  می کنند.  را 
پایداری شان بشوند... حالا بگذارید این باران ببارد تا 
آن پسرک راه خودش را پیدا کند و برسد به اینجا که 
اکنون رسیده. دستمال نمداری بردارد و بکشد روی 
شیشه. آن برگِ کاغذِ آلوده را هم، به عنوان یادگاری 
که  داستانی  ماهنامه های  همان  از  یکی  لای  بگذارد 
می توانند منبع الهامی بشوند برای نوشتن داستانی که 

ارزش ترجمه کردن داشته باشد. 
احمد بیگدلی
25/آبان/90

یزدانشهر 
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نگاهی به داستان
»همه ساکت بودند«

محمدرحیم اخوت
نويسنده

در همان دو ـ سه سطر اول، تقریباًً تمام اطلاعات اساسی 
مورد نیاز برای شکل  گرفتنِ داستان و درک حال و فضای 
ارائه  زوائدی  و  حشو  بی هیچ  و  فشرده  شکلی  به  آن، 
می شود: راوی که داستان نویسی باسابقه و شناخته شده 
است )از او خواسته اند داستانی بنویسد »که ارزش ترجمه 
کردن داشته باشد«( آن قدر »نگران« »واقعه«یی ست که 
حتّی »نخستین باران پاییزی ــ که این همه انتظارش را 
کشیده« هم نمی تواند او را »سرِ ذوق بیاورد.« »وضعیت 
نثر  روایت،  چرائیِ  پاییز،  بارانی  هوای  راوی،  غم انگیز« 
پیراسته و لحن ویژه، یعنی مقتضیات روایت و تمام آن 
داستانی  روایت  یک  ادامۀ  و  شروع  برای  که  چیزهایی 
ضروری ست، در همین دو ـ سه سطر آغازین، به روشنی 
داستان هم  عناصر  روایت، سایر  ادامۀ  در  بیان می شود. 
ــ شخصیت پردازی، زمان، مکان، حال و هوای فرهنگی 
و اجتماعی و حتّی عادت ها و احساسات مکتوم و آشکار 

راوی ــ نشان داده می شود.
اشاره  »واقعه«یی  به  داستان  جملۀ  اولین  همان  در 

میان  در  که  )فعلًاً( مجهولی ست  نکته   تنها  که  می شود 
پیگیری  به  را  آن همه معلومات می درخشد؛ و خواننده 
داستان برمی انگیزد. چیزی که در بسیاری از داستان های 
کوتاه معاصر جایش خالی ست؛ و چه بسا باعث می شود که 
اغلب این داستان ها ناخوانده بماند. با این همه، راوی ازآن 
»نویسنده / خواننده« هایی ست که »داستان های کوتاهی 
را که این چند روزه در ماهنامه های داستان« چاپ شده، 
می خواند و ــ حتّی ــ دوباره می خواند تا شاید ــ آن طور 
که خودش به ابهام و اشاره می گوید ــ »جمله یا حتّی 
]...[ کلمه«یی پیدا کند که ذهنش را روشن کند و قلمش 
را راه بیندازد؛ تا بفهمد »از کجا و چطور باید شروع کرد.« 
مخصوصاًً که فرصت تنگ است؛ و این طور که پیداست 

»راوی / نویسنده« آن را »به سرعت از دست« می دهد.
در بند سوم داستان، گرچه در بیانِ سرراست و روایت 
روشن و روان راوی خللی پیش می آید و با ابهامی کم رنگ 
آن  فهمید  می توان  تأمل  کمی  با  اما  می شویم،  روبه رو 
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و کلید بیندازد و درِ اتاق را باز کند، کلید چهلچراغ 
را بزند تا اتاق ]ذهن؟[ از تاریکی مطلق بیرون بیاید 
یا  »جمله  یا  الهام  همان  بلکه  آدمی،  یک  نه   ،»... و 
حتّی ]...[ کلمه« راهگشاست؛ طوری که انگار برای این 
نویسندۀ کهنه کار، تشخصی آدمی وار دارند. این ابهام 
اگر ابتر می ماند و فقط به همین یک بار اکتفا می شد، 
البته از آن »نوآوری)!(« هایی می بود که فقط به کار 
می آید  متفنن  خواننده های  و  خودنما  نویسنده های 
ـ چنان که در بسیاری از »داستان های کوتاهی« که 
است.  فراوان  داستانی«  ماهنامه های  »در  روزها  این 
اما در این داستان، این شخصیت بخشی به پدیده های 
داستانی، در حضور واضح و بی تردید »راسکولنیکف« 
»آن  و  خون  از  پر  صورت  و  دست  و  داستایوفسکی 
دیده می شود.  نیز  »تبر« خون آلود  و  کهنه«  پالتوی 
راوی  برای  آن قدر  داستانی  شخصیت  این  حضور 
با  باری هم  و بی تردید است که گویا چند  »واضح« 
هم غذا خورده اند! خودش می گوید: »دیده بودمش. از 
آخرین باری که با هم غذای گرم خورده بودیم، لاغرتر 

به نظر می آمد.«.
از قطعیت و اهمیت یا تفاوت و تقابل ــ به اصطلاح: 
ــ »واقعیت داستانی« با واقعیت بیرون از داستان )که 
درباره اش بسیار گفته اند( می گذریم. اینجا چیزی که 
دارای اهمیت است و شخصیت بخشی به پدیده های 
نقش  می کند،  توجیه  داستان  این  در  را  داستانی 
به حدّی که می توان  ساختاری آن در داستان است؛ 

گفت این داستان بر چنین بنیانی بنا شده است.
و  خواب  همزمان  حضور  که  بنیانی ست  چنین  بر 
در  راوی،  ذهنی  واقعیت های  یا  اوهام  نیز  و  خاطره 
اتاق و پنجره و پاییز  کنار واقعیت های بیرونی، مثل 
باورپذیر می شود. یعنی داستان به  باران، توجیه و  و 
تشکّلی ساختارمند و صناعتی یگانه می رسد؛ که زمین 
با صنعتگری های تصنعی معمول در شعر  تا آسمان 
این صناعت هم  بله.  این روزها فرق دارد.  و داستانِِ 
را  آن  من  که  )چیزی  خودنماست   )!( زیادی  کمی 
اما این صناعتی ست که از دل داستان  نمی پسندم(. 
روییده و سرتاسر داستان را پوشانده و به آن تحمیل 
نشده است. تا حدّی که می توان گفت »طبیعت« این 
فطرت  نوعی  گفت(  بشود  )اگر  یعنی  است.  داستان 
تقاضاهای  و  بازار  پسند  باب  کالایی  نه  داستانی؛ 
بله،  تازه تر.  هرچه  و  نوظهور  فراورده هایی  رنگارنگ 
را  نو  نو آر که  ما هم شنیده ایم که گفته اند »سخن 
ظاهر  به  چیزهای  بسیار  چه  اما  دگر«؛  حلاوتی ست 
»نو« که از هر حلاوتی بی بهره است. به قول خواجۀ 

بزرگ:
نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند
نه هرکه آینـه سازد سکنــدری داند

نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست 
کـلاه داری و آئیـــن ســـروری دانــــد

برگردیم به داستان.
از  راوی  می فهمیم  که  است  داستان  میانۀ  در  تازه 
آن نویسنده های تنها و تک افتاده هدایتی نیست که 
در کنج تنهایی اش برای سایه اش بنویسد. او خانواده 
و »بچه ها«یی دارد که »دو سه روزی« رفته اند »سر 
بزنند به مادربزرگشان.« بنابراین نویسنده که به این 
تنهایی دو سه روزه عادت ندارد، بدجوری اسیر اوهام 
می ترساند  را  او  اوهام  هجوم  و  خالی  خانۀ  می شود. 
)»خانه خالی بود و این بیشتر مرا می ترساند«(. خیالش 
می کشاندَ.  راه«  هزار  »به  را  او  و  می کند؛  سرکشی 
زبانش سنگین می شود و نفسش در نمی آید؛ و زمینه 
آماده می شود برای زنده شدنِ خاطره ای دور از دوران 
کودکی. »از این واقعه بیشتر از پنجاه وشش هفت سال 
می گذرد« و خاطره اش این همه سال منتظر مانده تا 
در فرصتی مناسب دوباره گریبان راوی را بگیرد و از 
یکی از داستان هاش سر بکشد. چه فرصتی مناسب تر 
از این؟ پاییز و باران و تنهایی و »وضعیت غم انگیز« 
راوی و اجبار به نوشتن داستانی »که ارزش ترجمه 

کردن داشته باشد.«
حالا می فهمیم آن »واقعه«یی که در آغاز داستان به 
آن اشاره شده و راوی را آن طور »نگران« کرده بود، چه 
بوده است. واقعه ای که »پنجاه وشش هفت سال« در 
ضمیر ناهشیار نویسنده پنهان شده و منتظر فرصتی 
بوده تا به حوزۀ خودآگاه او بیاید و در داستانش متجلّی 

شود.
باید  نویسنده  داستان،  نوشتنِ  در  گفته ام  بارها 
ناهشیار  آگاه و ضمیر  دارایی های هر دو حوزۀ ذهن 
مهیا  آن  بروز  برای  را  زمینه  یعنی  گیرد؛  کار  به  را 
کند؛ تا داستانش اثری اصیل و ماندگار شود. در این 
نویسنده  زندگی شخصی  و  تجربه های زیستی  میان 
هم جایی خاص دارد. مصداق همان »نفخت فیه من 
روحی« که از بس تکرار کرده ام، برای خودم هم دیگر 

زیادی تکراری و کلیشه ای شده است.
علاوه بر آنچه به اشاره آمد و به گمان من ویژگی های 
یک داستان درخشان و ساختارمند و البته از ضروریات 
نثر  بر  می خواهم  بخصوص  است،  داستان خوبی  هر 
پاک و پیراستۀ این داستان تأکید کنم. نثری پاکیزه 
و مبرّا از هرگونه خطای نگارشی و ویرایشی؛ و به ویژه 
مبرّا از آرایه ها و آذین های ناضرور؛ که جز به کار فریب 
تقریباًً  و  روان  نثری  نمی آید.  ظاهربین  خواننده های 
ساده که مصداق همان »سهل و ممتنع« معروف است.

چهارشنبه 5 / بهمن / 1390
اصفهان

•••تازه در میانۀ 
داستان است که 
می فهمیم راوی از آن 
نويسنده های تنها و تک 
افتاده هدايتی نیست 
که در کنج تنهايی اش 
برای سايه اش بنويسد. 
او خانواده و »بچه ها«يی 
دارد که »دو سه روزی« 
رفته اند »سر بزنند به 
مادربزرگشان.« بنابراين 
نويسنده که به اين 
تنهايی دو سه روزه 
عادت ندارد، بدجوری 
اسیر اوهام می شود 

•••
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تحلیل نمادها در
نخستین سدۀ پادشاهی در
شاهنامۀ فردوسی
زينب چوقادی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چكیده
پادشاهی  سال  صد  روایت  شاهنامه  بهرۀ  نخستین 
فرمانروایان اساطیری چون کیومرث، هوشنگ و تهمورث 
است. دوره ای که اگر از دیدی نمادشناسانه بدان بنگریم 
درآمدی بر اتفاقاتی است که در باقی شاهنامه رخ خواهد 
داد. و یا به عبارتی چکیدۀ تمام قصۀ پیش روست. داستان 
در  دیو که  و  اهریمن، شاهزاده  و  و شر؛ شاه  نبرد خیر 
حقیقت نماد اندیشۀ دوگانه گرای ایران باستان است که 
اهورا و اهریمن را در برابر یکدیگر قرار می دهد. کشاکشی 
چند هزار ساله که در نهایت باید به پیروزی نیکی و از 

میان رفتن کامل بدی بیانجامد.
این بخش موجز شاهنامه حاوی داستان نبرد خیر و شر 
در شکلی بسیار ساده و بدوی است. بدویتی که حسن آغاز 
روایت است و می تواند الگویی ابتدایی برای نمادشناسی 
داستانهای پس از خود باشد. داستانهایی که شاید در یک 
نگاه سطحی هویتی مستقل از یکدیگر داشته باشد اما از 

استوار دارد  پیوندی  و  این دیدگاه، ساختاری مستحکم 
چنانکه کنش نیروهای مثبت و منفی هر روایت در ارتباط 
با روایت های پیشین شکل می گیرد و تا پایان پادشاهی 

کیخسرو روندی ثابت و مشخص دارد.

مقدمه
داستان اسطورۀ ایرانی داستان نبرد خیر و شر و نهایتاً 
کشاکش ها،  این  جریان  در  است.  خیر  نیروی  پیروزی 
آزمون ها، رنج ها، پیروزی ها و به سامان رسیدن ها، اسطوره 
تشخص می یابد. بیم ها، آلام، آرزوها و امیدهای قومی در 
و  بازی ها  عشق  جادوان،  دیوان،  نبردها،  نمادین  قالب 
که  روست  این  از  می شود.  آشکار  بزرگ  پادشاهی های 
داستان های حماسی یا اسطوره ای هر جا که متولد شده 
باشد، آخرش خوش است. زیرا آرزوی هر قومی سامان 
یافتن و نیک بختی است. شاهنامه نیز تا پیش از آنکه 
از اسطوره، که سری در خیال دارد، بگرداند و در  روی 
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بیان  دارد،  واقعیت  در  رویی  که  تاریخی،  روایات  بستر 
پیروزی خیر در  و  پایان خوش  به سوی  پیوسته  شود؛ 

حرکت است.
ایرانی،  روایات کهن  در  و شر  نبرد خیر  در حقیقت   
اسطورۀ بنیادین محسوب می شود: »در اساطیر هر قوم 
روایات  همۀ  بر  آفتاب  چون  شاخصی  اسطورۀ  همواره 
اساطیری اش می تابد و اشراف دارد و شناخت آن اسطورۀ 
مادر روشنگر رسالت و سرنوشت فرهنگی آن قوم است.« 

)ستاری، 1385: 24(
نبرد  بنیانی  اسطورۀ  تابع  برخی،  عقیدۀ  به  امر  این 
ضحاک و کاوه و فریدون است و این اسطوره نیز با تأثیر 
از اندیشه های مزدیسنایی شکل گرفته که در پایان کار 
جهان سوشیانت موعود بر اهریمن چیره خواهد شد. این 
پیروزی پیوستۀ خیر بر شر، در داستانهای کهن ایرانی 
مؤید آن است که »نگرش دین بهی به جهان و کار جهان 
خوش بینانه است. زیرا جهان روی در پیشرفت و بهبود 
دارد و قهراً به سوی زوال و تباهی نمی رود و بدین جهت 
سرانجام  در آخرین نبرد کیهانی روشنایی ظفر می یابد 
مشارکت  پیکار  این  در  که  است  مکلف  نیز  انسان  و 

جوید.«)همان: 117(
چنانکه گفته شد، ریشۀ اصلی تمامی این داستانها و از 
جمله اسطورۀ بنیادین نبرد فریدون و ضحاک، به اندیشۀ 
دوگانه گرای وجود اهریمن و اهورا مزدا و نبرد این دو 
مربوط می شود. از همین رو سرزمین ایران به عنوان نماد 
اهورا و توران به عنوان نماد اهریمن شکل گرفته است 
و در اساطیر ایران دیوان و اژدهایان به تورانیان و ایزدان 
و فرشتگان به شهریاران زمینی ایرانی تبدیل می شوند.

)ن.ک: جوزف کارنوی، 1383: 116(
اصلی  نیز کنش  پادشاهی شاهنامه  قرن  در نخستین 
روایت بازنمودن همین نبرد در میان شاهان سه گانه به 
آفریدگانش  و  اهریمن  برابر  در  اهورا  نمایندگان  عنوان 
است. روایت حاکی رویارویی قهرمان با سایۀ اهریمنی و 
سرکوب آن و در نهایت تعادل و آرامش سرزمین ایران 
است که می توان آنرا سرزمین جان این قوم دانست که 
آرزوی ثبات و آرامشش در قالب چنین نماد ها و روایاتی 

بروز می کند.
با توجه به شناخت بنیان اسطورۀ ایرانی و ثنویت حاکم 
بر آن، باز شناخت نماد ها و تحلیل آنها در آغاز شاهنامه 
نخستین  داستان  سویی  از  زیرا  نیست.  دشوار  چندان 
روایات  بر  منطبق  الگویی  و  ساده  داستانی  پادشاهان، 
زادۀ  دیو،  که  آنجا  دارد؛  اهورا  و  اهریمن  نبرد  اوستایی 
قرار می گیرد و  اهورا،  نمایندۀ  انسان،  برابر  اهریمن، در 
از سوی دیگر با توجه به سبک سرایش شاهنامه و آنچه 

منظومۀ داستانی ایجاب می کند، نماد ها طیف مشخص 
و محدودی از مصادیق را در بر می گیرند که با شناخت 
بن مایه های کهن و سیر داستانی شاهنامه می توان این 

مصادیق را یافت.
در این مقاله بر آنیم تا با تحلیل نمادهایی که ریشه 
در باور های کهن ایرانی دارد، به بررسی نخستین سدۀ 
مقدمه،  در حقیقت  بپردازیم که  در شاهنامه  پادشاهی 
الگو و طرح ابتدایی داستانهای پسین است؛ طرحی که 
آنرا می توان در چارچوب کلی شاهنامه، به شکلی تکرار 

شونده یافت.

کیومرث، شهريار نخستین
سیر داستانی شاهنامه با وصف بهار و در آمدن خورشید 
به برج حمل آغاز می شود. آنگاه که جهان مرده دگرگون 
می شود وگیتی در جریان تولدی دوباره سیمایی تازه به 
بالیدن  برای  نمادین  زمانی  بهار  سرآغاز  می گیرد.  خود 
جوانۀ روایتی است که تاریخ تحولی شگرف را از زندگی 
بدوی انسان تا شکل گیری روزگاران تاریخی در خود جای 
می دهد. بهار از سوی دیگر آغاز شکوفایی و دگردیسی 
طبیعت با آغاز پادشاهی 30 سالۀ کیومرث همراه است. 
آن پلنگینه پوشی که نخست در کوه جای اقامت دارد و بر 

دد و دام و پری فرمانروا است:

چو آمد به برج حمــــل آفتاب
جـهان گشــت با فر و آئین و آب

بره برج  ز  آنســـان  از  بتـــابید 
که گیتی جـوان گشت از آن یکسره

بر جهان کدخدای کیومرث شد 
نخستین به کوه اندورن ساخت جای

)صفحه18، بیت7-9(

نخستین پادشاه کوه نشین شاهنامه همان انسان نخست 
در اندیشه های کهن ایرانی است. نام او معادل »زندگی 
اندیشه های  در  بشر  نخستین  عنوان  به  و  است  میرا« 
زرتشتی شناخته می شود. به گزارش دینکرد این انسان 
نخستین حاصل پیوند اورمزد و یزت سپندارمذ، یعنی الهه 
بانوی زمین است. این تولد همزمان با تولد گاو مقدس 
کیومرث   )37 سن، 1363:  می گیرد.)کریستین  صورت 
الگوی ابتدایی انسان است. درازا و پهنایی مساوی دارد 
آئین سخن گفتن و راه پیمودن و... نمی داند. در بندهش 
آمده است که گاو و کیومرث از خاک درست شدند. این 
دو نخستین موجودات آفریده شده در کنار رود دائیتی 
بودند که در مرکز زمین در ایرانوئج قرار داشت. گاو در 
طرف چپ و کیومرث در طرف راست رودخانه قرار داشت 

••• داستان های 
حماسی يا اسطوره ای 
هر جا که متولد شده 
باشد، آخرش خوش 
است. زيرا آرزوی هر 
قومی سامان يافتن 
و نیک بختی است. 
شاهنامه نیز تا پیش از 
آنكه روی از اسطوره، 
که سری در خیال دارد، 
بگرداند و در بستر 
روايات تاريخی، که 
رويی در واقعیت دارد، 
بیان شود؛ پیوسته به 
سوی پايان خوش و 
پیروزی خیر در حرکت 
است •••
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تا این که پس از حملۀ اهریمن به جهان آفریدۀ اورمزد، 
هر دو مردند.)رضایی،1384: 164(

شهریار  عنوان  به  کیومرث  از  سخن  اما  شاهنامه  در 
مذهبی  متون  و  شاهنامه  موجب  به  می رود.  نخستین 
ایران باستان »پادشاه، نماد انسان نخستین است و فراتر 
سرور  و  پادشاه  انسان،  چون  است؛  انسان  نماد  آن  از 
کاینات است. این پادشاهی و سروری به نخستین انسان 
منسوب است و این کار در نسلهای پسین نخستین انسان 
پیگیری شده است.«)واحد دوست، 1379: 137( از این 
تام  نمایندۀ  عنوان  به  میرا،  اهورایی  زادۀ  کیومرث،  رو 
الاختیار اورمزد، بر آفریدگان او حکمرانی می کند. تفاوت 
کیومرث  است.  نهفته  وی  نام  در  خدایان  با  او  بنیادی 
جاودانه نیست. و همین بیم میرا بودن که در قالب بیم 
از دست دادن فرزند متجلی می شود، کار و کنش او را 
شکل می دهد. این موجود فانی، در عین بیم و هراس، 
سرزمین و آئین تازه ای برای زندگی آدمیان بنیان می نهد 
و در کوهسار، ملک رویایی او همۀ آفریدگان می آسایند:

دد و دام و هر جانور کش بدید
آرمید او  نزدیک  به  گیتی  ز 

دوتا می شدندی بر تخـــت او
از آن بر شــده فرۀ بخت او

)صفحه 18، ب 14(

بر این اساس سرزمین جان روایت به ظاهر، در نهایت 
تعادل و سازوارگی و آرامش بسر می برد. کیومرث بر فراز 
فرمان  موجودات  همۀ  بر  دارد  آئینی  تقدسی  که  کوه 

نیروهای  از  نمادی  می توانند  که  موجوداتی  رواست. 
درونی یا روح حیوانی این مدل ابتدایی انسان باشند، این 
همزیستی و تعادل بین جنبه های بدوی روان در نمود دد 
و دام و پری با جنبه های متعالی روح در شکل کیومرث 
و فرزندانش؛ آشکارا آرزوی دیرین هماهنگی را در جان و 

جهان آدمی نشان می دهد. 
 ... و  سرا  و  کاخ  از  سخنی  پادشاهی  از  دوره  این  در 
نمی رود. تنها جایگاه آدمی کوه است، براساس اسطوره 
که  لرزه ای  زمین  اثر  در  باستان  ایرانیان  نزد  آفرینش، 
اهریمن در زمین پدید آورد، کوهها از آن بیرون آمدند. 
آمدن کوه اصلی )البرز کوه( حدود هشتصد سال طول 
کشید. در طی این مدت، ارتفاع آن به منتهی الیه آسمان 
رسید و بدین ترتیب، این کوه میان گیهان کشیده شد. 
ریشه های این کوه گیهانی در زمین پراکنده شده و آن 
همۀ  آن  ریشه های  از  و  داشت  نگاه  پیوسته  هم  به  را 
کوههای دیگر سر برآوردند. ) ن.ک: هینلز، 1382: 29(

تقدس باستانی کوه به ارتباط تنگاتنگ کوه ها با خدایان 
مورد پرستش انسانهای نخستین مربوط است چنان که 
بر اساس افسانه های باز مانده از ساکنان شبه قاره، کوهها 
)قرشی،  می دهند.  خانواده  تشکیل  دو  هر  خدایان  و 

)159 -160 :1380
ارتباط خدایان با کوه و اقامت و زاد و ولدشان در آن 
باعث شده که بشر از دیرباز تا کنون گونه ای الوهیت برای 
کوه متصور شود. چنان که در اساطیر یونان، کوه، جایگاه 
کشف و شهود به شمار می رفته است. کوه »اوشیدرنه« 
نیز نزد ایرانیان، جایگاه وحی اهورامزدا به زرتشت است. 

••• ارتباط خدايان با کوه و اقامت و زاد و 
ولدشان در آن باعث شده که بشر از ديرباز تا 
کنون گونه ای الوهیت برای کوه متصور شود. 

چنان که در اساطیر يونان، کوه، جايگاه کشف و 
شهود به شمار می رفته است •••
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)همان، 1380: 55- 52(
باستانی  اندیشۀ  در  که  بدین جهت کیومرث 
ایران زادۀ ایزدان، اهورامزدا و سپندارمذ، است؛ 
ایزدی  نخستین  جایگاه  با  ارتباط  در  همچنان 

خود قرار دارد.
آسودگی اش  علوی  سرزمین  در  کیومرث 
نمای  تمام  آیینۀ  که  دارد  نام  سیامک  پسری 

خود اوست:

پســر بد مر او را یکی خوبروی
خردمند و همچون پدر نامجـوی

سیامک بدش نام و فرخنده بود
کیومــرث را دل بــدو زنده بود

زگیتی به دیـدار او شــــاد بود
که بس بارور شــاخ و بنیاد بود

به جانـش بر از مهر گریان بدی
بریان بدی بیـــم جداییــش  ز 

) ص19، ب17-20(

در حقیقت سیامک همان وجه بالقوۀ کیومرث 
است، شاهزاده ای که باید بر تخت پدر بنشیند 
بسیار  وابستگی  باشد.  او  و مکمل کار و کنش 
سیامک  جدایی  از  او  بیم  و  فرزند  به  کیومرث 
آغاز بر هم خوردن تعادل سرزمین جان اوست. 
وجود  در  را  خویش  جاودانگی  میرا  کیومرث 
می کند.  جستجو  خویش  نسل  ادامۀ  و  فرزند 
بیم نابودی و مرگ که نقطه ضعف بزرگ شاه 
اهریمن،  نفوذ  برای  را  راه  می آید،  حساب  به 
می گشاید. اهریمنی که تا کنون نامی از او برده 
نشده و شاه از وجودش بی خبر است. دشمنی 
نخست  گاه  در  سوگندش  که  تشنه  خون  به 
آفریدگان  بردن  میان  از  اورمزد  با  رویارویی 

اوست:
»اهریمن گفت که نبرم بر آفرینندگان تو یاری 
و ندهم ستایش؛ بلکه تو و آفریدگان تو را نیز 
آفرینندگان  همه  بگروانم  )و(  بمیرانم  جاودانه 
)فرنبغ  خود.«  دوستی  تو  نادوستی  به  را  تو 

دادگی،1385،34(
پس  که  است  آمده  آفرینش  اسطوره  در 
جهان  آفرینش  به  دست  اهورامزدا  آن که  از 
و  ایزدان  و  امشاسپندان  و  زد  مادی  و  مینوی 
فروهرها پدید آمدند، اهریمن هم بیکار ننشست 
برابر  در  و  زد  بدی  آفرینش جهان  به  و دست 

امشاسپندان، کماریکان و در برابر ایزدان، دیوان 
ایزدی،  برابر هر  را پدید آورد. بدین ترتیب در 
دیوی به کار گمارده شد. )ر.ک. عفیفی، 1374: 

)522-523
علت اصلی دشمنی اهریمن با اهورا رشک و 
حسدی است که او به فراز پایۀ روشن، جایگاه 

اهورا می برد:
»اهریمن، به سبب پس دانشی، از هستی هرمزد 
آگاه نبود؛ سپس، از آن ژرف پایه برخاست، به 
مرز دیدار روشنان آمد. چون هرمز و آن روشنی 
ناملموس را دید، به سبب زدارکامگی و رشک 
گوهری، فراز تاخت، برای میراندن تاخت آورد. 
سپس، چیرگی و پیروزی فرا )تر( از آن خویش 
را دید و باز به )جهان( تاریکی تاخت، بس دیو 
برای  مناسب  آور  مرگ  آفریندگان  آن  آفرید: 

نبرد )با هرمز( را.« )فرنبغ دادگی، 1385، 34(
بی سبب نیست که در داستان کیومرث هم 
فردوسی حکیم به رشک اهریمن اشاره می کند. 
حسدی که موجب می شود تا دیو اهرمن زاد را 

به نبرد آدمی زاده بفرستد:

به رشک اندر آهرمن بدسگال
بال ببالید  تا  زد  رای  همی 

)ص19، ب24(

در جهان آرمانی نخستین، در آن گاه کوهیاری 
را  کیومرث  پری  و  آدمی  و  دد  و  دام  آشتی  و 
تصور پیدایش دشمن نیست. آن پیش آگاهی 
او نرسیده و همین بی آگاهی و  اورمزد به زادۀ 
نبودن دستور خرد راه دیگری برای آشکار شدن 

دشمن پنهان، اهریمن، می گشاید:

یکی دشمنا نبودش  به گیتی 
آهرمنا ریمن  نهان  اندر  جز 

)ص19، ب23(

اهریمن در همان شکل و نام اساطیری خود 
از میان بر  آشکار می شود و زادۀ پلیدش برای 
داشتن آدمیان که جانشینان اورمزد بر زمینند؛ 

سپاه مهیا می کند.
پوش«  پلنگینه  »پری  در شکل  ایزد سروش 
بر کیومرث ظاهر می شود و خطر وجود اهریمن 

و فرزند اهریمن را به راز با او در میان می نهد:

بیامد خجســته سروش یکایک 
بســـان پری پلنگـــینه پـوش

••• ريشۀ اصلی تمامی 
اين داستانها و از جمله 
اسطورۀ بنیادين نبرد 
فريدون و ضحاك، به 
انديشۀ دوگانه گرای وجود 
اهريمن و اهورا مزدا و نبرد 
اين دو مربوط می شود. از 
همین رو سرزمین ايران به 
عنوان نماد اهورا و توران به 
عنوان نماد اهريمن شكل 
گرفته است •••
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در به  در  این سخن  راز  به  بگفتش 
پسر با  همی  سازد  چه  دشمن  که 

)ص19، ب30 و 31 (

از آنجا که پسر اهریمن، دیو سیاه است؛ سروش اهلو 
یاری  به  است؛  دیوان  با  مبارزه  اصلی اش  وظیفۀ  که 
شهریار نخست می آید. سروش نام یکی از مهمترین 
به  اوستا  در  نام  این  است.  مزدیسنا  آئین  ایزدان 
صورت سِراوشه و به معنی اطاعت و فرمانبرداری به 
کار رفته است. صفاتی که برای او آمده است عبارتند 
پیروزمند،  دلیر،  توانا،  پرهیزگار(،  و  اهروب)پاک  از: 

خوش اندام و تن فرمان.
سروش از ایزدانی است که در مبارزه و پیکار بر ضد 
عفیفی،  )ر.ک:  دارد.  عهده  به  خاص  وظایفی  دیوان، 
سرکوبی  »آن که  است:  آمده  اوستا  در   )558 :1374
برّنده، تیز و خوب زنش در دست  دیوان را رزم افزاری 
گرفته، سه بار در هر روز و هر شب بدین کشور خونیرث 

درخشان درآید.« )اوستا، ج1، 1370: 222-227(
چه رخ می دهد که کیومرث راز پری پلنگینه پوش 
فرزندش سیامک  به  او  دلبستگی  آیا  نمی یابد،  را در 
خرد  بر  را  راه  کرده،  رخنه  جانش  در  که  ترسی  و 
سرزمینی  بر  فرمانروایی  سرمستی  آیا  می بندد؟  او 
دشمنی  که  انداخته  گمان  این  به  را  او  بی منازع 
نخواهد بود؟ تنها سیامک است که راز سروش را در 
می یابد و یک تنه به جنگ زادۀ اهرمن می رود. وی 
ساخت  آئین  زمان  آن  در  زیرا  می پوشد  پلنگینه ای 
جوشن وجود ندارد و همین کاستی در ساز و برگ، 
زمینۀ دردناک ترین پیشامد تاریخی زندگی بشر را تا 

آن روزگار فراهم می کند:

پلنگ چرم  به  را  تن  بپوشید 
که جوشن نبود آنگه آئین جنگ

)ص 19، ب34(

در این مرحله نیروی خیر برای رویارویی با نیروی 
شر چنانکه بایسته است، آماده نیست. از سوی دیگر 
ناآگاهی کیومرث از خطر اهریمن و تنهایی سیامک بر 
این کاستی می افزاید و به همین سبب نیز اهرمن زاده 
به آسانی چنگ بر می یازد و سیامک را بر زمین می زند 

و جگرگاهش را می درد:

تنا برهـــنه  بیامد  سیامـــک 
آهـــرمنا پـــور  با  بیاویخـــت 

سیاه دیو  وارونه  چـــنگ  بزد 
دو تا انـــدر آور بــالای شـــاه

خاک به  شاهزاده  تن  آن  فکند 
پاک جگرگاه  کردش  چنگال  به 

)ص19، ب 36-38 (

در این میان باید پادشا زاده با زادۀ اهریمن و نه خود 
باشد. وجود  بر قرار  تا هماهنگی  روبرو شود  اهریمن، 
پور آهرمن در سیمای وارونه دیو سیاه، نخستین نمود 
پیکرگردانی و بروز مجسم اهریمن در شاهنامه است. 
سرخ چشمی با چنگال آهنین که پلنگینۀ سیامک در 

برابرش بی توش و تاب است.
این اهرمن زاده در حماسۀ ملی ایران و متون دینی 
که  واژه ای  دارد.  منفی  بس  نمایی  و  کریه  چهره ای 
زبان  در  شده،  گرفته  خدا  معنای  به  »دوا«  ریشۀ  از 
حساب  به  مقدس  واژه ای  سنسکریت،  همسایه،  قوم 
بر  ابتدایی  آریاییهای  که  است  نامی  دوا  می آید. 
از  از خدایان خویش اطلاق می کردند. پس  دسته ای 
جدایی آریاییهای هند و ایران، به دلیل رقابت یا شاید 
دشمنی، آنچه برای هر گروه مقدس به حساب می آمد 
برای گروه دیگر منفور بود. از این جهت دوا ها یا دیو ها 
فرزندان پلید اهرمن و نمایندگان گمراهی نام گرفتند. 

)ر.ک. پورآلاشتی، 1385: 15(
جدای از منشا نام دیو، نباید از نظر دور داشت که 
بنابر متون دینی باستانی، دیو تصور ناخوشایندی از 
صفات ناشایست است: »در دادستان دینیک فهرستی 
تن  چهار  که  است  آمده  آز  سرکردگی  به  دیوان  از 
آنان، آز و نیاز و خشم و ننگ در حماسه و اثر پهلوی 
مشترکند. بقیه عبارتند از: دیو دروغ، دیو مرگ، دیو 
خواب سنگین و سستی آور، دیو پیری و فرتوتی، دیو 
و  بیم  دیو  و  گرسنگی  دیو  آور،  زیان  و  ناپاک  هوای 

هراس.« )کویاجی، 1371: 19(
در اسطوره و حماسه گاه انسانهای بی روش و نا متعادل 
و ناسازگار نیز دیو نامیده می شدند و ذهن روایات کهن 
ایشان را به عنوان دیوان گوناگون به خاطر می سپرد. 
حکیم توس خود می گوید که »تو مر دیو را مردم بد 
شناس.« در شاهنامه هر جا صفت یا ویژگی ناشایستی 

نهادینه شده باشد، پای دیوی در میان است. 
شاید غفلت کیومرث که به اندوه فراوان او می انجامد 
زادۀ چیرگی دیو بیم و هراس باشد. هراس از فقدان 
فرزند دلبند و جاودانگی نمادین و حالا که پند آن پری 
به سوگ  بسیار  اندوهی  با  نیافته  را در  پلنگینه پوش 
پسر می نشیند و دد و دام در این سوگ با او هم ناله 

می شوند. سوگی که سالی به طول می انجامد:

••• حكیم توس خود 
می گويد که »تو مر ديو 
را مردم بد شناس« در 

شاهنامه هر جا صفت يا 
ويژگی ناشايستی نهادينه 
شده باشد، پای ديوی در 

میان است•••
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ســوگوار چنین  سالی  نشستند 
پیـــــام آور از داور کــــردگــار

سروش خجسته  آوریدش  درود 
کز این بیش مخروش و باز آر هوش

سپه ساز و برکش به فرمان من
برآور یکـــــی گرد از آن انجــمن

)ص20، ب 46-49(

غفلت، فقدان و پشیمانی و سوگواری کیومرث موازی 
داستان آدم است. بهشت جان کیومرث سیامک است، 
آنکه می خواهد جاودان در برش باشد. غفلت و خطای 
او  به  از نشنیدن پند سروش و دخالت اهریمنی که  او 
او  و  می دهد  باد  به  را  وجودش  پردیس  ورزیده،  رشک 
زمان  تا  آدم  پشیمانی  که چون  می نشاند  به سوگی  را 
سوگ  سال  یک  می انجامد.  طول  به  سروش  آمدن  باز 
سیامک گویی چنان وجود کیومرث را پالوده که خجسته 
سروش از جانب کردگار چنان که هست بر او وارد شود و 

نه به شکل پری پلنگینه پوش.
را  بدخواه  و  می جوید  یاری  الهی  درگاه  از  کیومرث 
نفرین می کند چنان که پس از این مرسوم پهلوانان ایران 
در همۀ جنگ های بزرگ می شود که پیش از مواجهه با 
نیروی اهریمنی و پس از شکست آن، به نیایش و ستایش 
پروردگار پردازند. حال که با از دست رفتن سیامک، دیگر 
دیو بیم و هراس در جان شاه راهی ندارد، زمان مناسبی 
پسری  سیامک  است.  خرد  دستور  آمدن  پدید  برای 
فرهنگ  و  تو گفتی همه هوش  دارد که«  نام  هوشنگ 
بود« و این پسر از پس مرگ پدر چون وزیری خردمند، 
دستور کیومرث می شود. شاه نخستین اسرار را با نبیره 

در میان می نهد و هوشنگ به یاری خرد سپاه می آراید:

پری و پلنگ انجمن کرد و شیر
ز درّنـــدگان گــرگ و ببر دلیر

بدُ همه فرمان شاه جـــهان  به 
سپاهی و وحشی و گـرگ و رمه
ســـپاه دد و دام و مرغ و پری
سپهــــدار با کـبر و گـنـداوری

کیومـرث شاه لشکر  پشت  پس 
نبیره به پیش انــدرون با ســپاه

)ص21، ب 3-6(

هوشنگ  سرکردگی  به  سپاهی  با  کیومرث  همراهی 
بار  این  را  بی جوشنی  کاستی  آن  است،  خرد  نماد  که 
از میان می برد. زیرا این بار با همراهی هوشنگ جوان، 

چون جوشن خرد و هوش بر قامت سپاه اورمزد است و با 
پشتیبانی کیومرث پیر که اکنون آگاه و پالوده است؛ این 
سپاه می تواند بر زادۀ اهریمن پیروز شود. پس در ادامۀ 
داستان هوشنگ دیو را می کشد و از میان رفتن دیو با 
مرگ کیومرث و پایان پادشاهی او همراه می شود. زیرا 
هم اکنون جوان دیو کش که بار دیگر تعادل را در این 
سرزمین بر قرار ساخته است؛ شایستگی پادشاهی را دارد.

اگر اسطوره را به مثابۀ روان قومی ایرانی در نظر بگیریم؛ 
کیومرث، سیامک و هوشنگ نماد واحدی از کهن الگوی 
نفس در سه نمود متفاوتند. هر سه الگویی از وجود شاه 
به معنای جانشین اورمزد هستند که کار و کنش آنها 
در تعامل و به موازات یکدیگر روی می دهد. کهن الگوی 
نفس بیانگر نیروهای بالقوه و نیروهای بالفعل روان آدمی 
است که در افسانه ها و اساطیر به شکل شاه و شاهزاده 
دیده می شود و در حقیقت در جریان شناخت خویش و 
تشخّص ناب، نیروهای بالقوۀ نفس به فعلیت می رسند. 
این فعلیت یافتن در گرو رنج و ریاضت و غلبه بر ابعاد 
منفی یا نیروی شر است که در این بخش به شکل فرزند 
این  که  آنجایی  از  و  می کند  بروز  سیاه  دیو  اهریمن، 
در مسیر درست  راهنما  با  ملاقات  در جریان  شناخت، 
خود قرار می گیرد؛ سروش به شکل پری بر شاه آشکار 
می گردد. در این زمان غلبۀ دیو هراس چنان قوی است 
که شاه نمی تواند با این خرد که درشکلی کاملًاً ابتدایی 
و بدوی و شبیه خود این انسانهای نخستین بروز کرده 
است؛ هماهنگ و همراه شود و پند او را بپذیرد. پذیرش 
راهنمایی خرد بطور بالقوه در روان روایت وجود دارد به 
همین دلیل فرزند شاه، سیامک، پند را می پذیرد اما او نیز 
مغلوب می شود. عامل ترس و وابستگی با مرگ سیامک 
دیگر از میان می رود و در جریان اندوهی یک ساله وجود 
او مهیای ملاقات با تجسم خرد می شود و این بار خجسته 
سروش در شکل اصلی خود بر او تجلی می کند. اکنون 
هنگام نمود مادی و زمینی داعی خرد در روایت است. به 
همین سبب بی مقدمه هوشنگ آشکار می شود. هماهنگی 
و همراهی شاه و شهزاده، نقص پیشین را جبران می کند 
می شود.  مغلوب  ابتدایی اش  و  بدوی  شکل  در  شر  و 
یا پادشاه کوه  کارکرد کیومرث به عنوان والد نخستین 
نشین در این بخش به پایان می رسد و هوشنگ با رسیدن 
روان  بالقوۀ  امکانات  یافتن  فعلیت  نمایندۀ  پادشاهی  به 

اسطوره می گردد.

پادشاهی هوشنگ
هوشنگ چهل سال بر هفت کشور پادشاهی می کند و 
سرزمین او در نهایت آراستگی و بایستگی اداره می شود.

•••  اگر اسطوره را به 
مثابۀ روان قومی ايرانی 
در نظر بگیريم؛ کیومرث، 
سیامک و هوشنگ نماد 
واحدی از کهن الگوی نفس 
در سه نمود متفاوتند. هر 
سه الگويی از وجود شاه 
به معنای جانشین اورمزد 
هستند که کار و کنش 
آنها در تعامل و به موازات 
يكديگر روی می دهد •••
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عدد چهل و عدد هفت هردو نمادهایی از انتظار، تمامیت و کمال را در خود جای داده اند 
و بنابر این کمال پادشاهی در روزگار هوشنگ و آغاز دوره ای تازه را نشان می دهند:

»چهل، عدد انتظار، آمادگی، آزمایش و تنبیه است که بدون شک جنبه نخستین آن 
یعنی انتظار کمتر شناخته شده و در عین حال از همه مهمتر است. به زعم رنه آلنده، 
عدد چهل، نشانه به پایان رسیدن یک دور تاریخ است؛ دوره ای که می باید نه فقط به تکرار 
بلکه به تغییری اساسی و گذر از نظام عملی یک زندگی به زندگی دیگر منتهی شود.« 

)شوالیه، ج2، 1379: 576(
عدد هفت نیز، یکی از مقدس ترین و محبوبترین اعداد نزد تمامی اقوام و ادیان و مذاهب 
آفرینش کیهان در شش گاهنبار  ایران  اساطیر  به شمار می رود. در  تمامی دورانها  در 
صورت گرفته است: 1- آسمان 2- آب 3- زمین 4- گیاه 5- جانور 6- انسان. پس از 
ذکر آفرینش انسان هفتمین گاهنبار را به هرمزد نسبت می دهند و از این رو این عدد 
تقدس می یابد. آسمان نیز در هفت پایه توصیف می شود: 1- ابر پایه 2- سپهر اختران 
3- ستارگان نیامیزنده 4- بهشت که ماه بدان پایه ایستد 5- گرودمان)خانۀ بلند( که 
خورشید بدان پایه ایستد 6- گاه امشاسپندان 7- روشنی بی کران که جای هرمزد است. 

)ن.ک: اسماعیل پور، 1387: 93(
علاوه بر این، نماد شناسی عدد هفت طیف گسترده ای از مصادیق را در بردارد: هفت 
روز هفته، هفت مرحلۀ سلوک، هفت اقلیم، هفت اختر، هفت خط جام و ... . )ن.ک: امین 

و زارعی: 1384: 57(
هوشنگ، سازندۀ خانه های نیک، در نهایت تعادل به مدت چهل سال هفت کشور را 
می دارد و گیتی را از داد پر می کند. آن کوه، آن سرای دیرینۀ آشنای آدمی دیگر از یاد ها 

رفته و آدمی زادگان در کنار هم گرد آمده اند.
هوشنگ در این جایگاه تازه آئین زندگی آدمیان را که در زمان نیای او نو شده بود بسیار 
می گسترد. او با زه کشی و آوردن آب از دریاچه ها و رود ها به نزدیک این شهر نو آسانی و 
آسایش را می افزاید. کشاورزی را بنیان می نهد و پوشیدن جامه های بافته را بجای پلنگینه 
مرسوم می کند. دد و دام را از یکدیگر جدا می سازد و آنهایی که به کار می آیند را نگاه 
می دارد و جفت جفت از یکدیگر جدایشان می کند. بنا نهادن تمدن هوشنگی ظاهراً در 
دشت صورت می گیرد. جایی که مهیای کشاورزی و زه کشی است. اگر این داستان را به 
موازات داستان آدم در ادیان بنگریم، در خواهیم یافت که زندگی در دشت پس از اشتباه 

کیومرث و سوگواری او، موازی روایت هبوط آدم به زمین است.
مهمترین اتفاق روزگار پادشاهی هوشنگ کشف آتش است. آن هم در روزی که شاه با 
گروهی در راه عبور از کوهی هستند و ناگاه موجودی اهریمنی شکل را مشاهده می کنند. 
موجودی سیاه، سرخ چشم که از دهان او دودی بر می آید که جهان را تیره کرده است. 
فردوسی در چند بیت بعدی این موجود را مار می نامد اما وصف ابتدایی این مار، آنرا از 
آفریدگان اهریمن معرفی می کند. موجودی که درست مانند زادۀ سرخ چشم سیاه پیکر 
اهریمن در داستان کیومرث است. هوشنگ با فرّ و هوش سنگی بر می دارد تا سر این زشت 
دیدار اهریمنی را بکوبد اما مار می جهد و سنگ بر سنگ دیگری می خورد. شرری از سنگ 
می جهد و در بوتۀ خاری می گیرد و اینچنین آتش پیدا می شود. شاه از شادی یافتن این 
عنصر گرانبها که فروغ اورمزد است؛ مار را از یاد می برد و دیو می گریزد. پس پادشاه با فر 
و هوش آتش را چون آب برای آدمیان به ارمغان می آورد و در انتهای سال چهلم پادشاهی 
از دنیا می رود. اهریمن در این دوره نیز جان سالم بدر می برد. و این بار در پیکری مارگون 
به عنوان دومین پیکر گردانی اش در شاهنامه نمود می یابد. بر این اساس در ادامۀ این روند 
تکاملی، باید شاهی پیدا شود که اهریمن گریخته از دست شاه پیشین را به بند کشد و به 

همین دلیل فرزند هوشنگ؛ تهمورث دیو بند به پادشاهی می رسد.

••• هوشنگ چهل سال 
بر هفت کشور پادشاهی 
می کند و سرزمین او در 

نهايت آراستگی و بايستگی 
اداره می شود.

عدد چهل و عدد هفت 
هردو نمادهايی از انتظار، 

تمامیت و کمال را در خود 
جای داده اند •••
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پادشاهی تهمورث
پادشاهی  سال  سی  کیومرث  چون  نیز  تهمورث 
می کند و سال پادشاهی او با نیاکانش به صد می رسد.

رها  را  دیو  پیشین  بخش  در  هوشنگ  که  آنجا  از 
کرده است در همین ابتدای داستان به دیو بند بودن 
تهمورث اشاره می شود تا کفۀ ترازوی روایت به سمت 

اهریمن سنگینی نکند:

پسر بدُ مر او  را یکی هوشمند
گرانمــایه تهمـورث دیوبند

)ص25، ب 1(

در روزگار هوشنگ با زیب و فر، به دلیل مشغولیت 
پادشاه به فراهم آوردن اسباب آسایش آدمیان و فاصله 
گرفتن از کوه، جایگاه قدسی جاودانگان، دشمن زخم 
یافتن  شادی  اما  می گریزد.  و  می شود  پنهان  خورده 
آتش و بی خبری که دامنگیر شاه و یارانش گشته مانع 
از این می شود که اهریمن را خطری جدی به حساب 
آورند. زیرا زادۀ او را نیز از میان برده اند و روان روایت 
مار  این  اما  و بی جنبش تصور می کند  ناکارآمد  را  او 
خزیده در تار و پود اسطوره جایی با نیرویی مضاعف 
یاری  او  بر  پیروزی  چارۀ  تنها  و  آورد  خواهد  بر  سر 
و همراهی پیوستۀ خرد است. پس تهمورث در آغاز 
پادشاهی از رای و خرد سخن می گوید و پس از آن از 

کوتاه کردن دست دیو از جهان:

رای به  بشویم  بدی ها  از  جهان 
پس آنگه کـنم در کُهی گرد پای

ز هر جای کوته کنم دست دیو
که من بود خواهم جهان را خدیو

)ص 25، ب 5و6(

آنچه تهمورث وعده می دهد الگوی شاهان خردمند و 
با تدبیر پس از او نیز خواهد بود. جهان به رای از وجود 
دیو ستردن و پس از آن رها کردن کار و بار شاهی و در 
کوهی به عبادت نشستن. پس شاه را آرزوی بازگشت 

به موطن اصل و مدینۀ فاضلۀ کیومرثی است.

بر این اساس تهمورث کارهای نیک پدر را به بهترین 
رفاه  و  آسایش  از  را  چیز  همه  و  می گیرد  پی  شکل 
آدمیان گرفته تا نظم و نظام کار جهان، به سوی کمال 
تعادل پیش می برد. آنچه توفیق تهمورث را می افزاید 
دستوری شیدسپ  وجود  می شود  موجب  را  آن  یا  و 
]شهرسپ[ نام است. وزیری زاهد و مبارک روی و نیک 
دیو  اهریمن  پادشاه،  خواه  بد  زنجیر  و  بند  که  روش 

سیما، به سبب وجود او مهیا می گردد:

مر او را یکـی پاک دســـتور بود
که رایــش ز کـردار بد دور بود

خنیده به هر جای و شیدسپ نام
نزد جز به نیکی به هر جای گام

همه روز بســته ز خوردن دو لب
به پیش جـــهاندار بر پای شب

همان بر دل هر کسی بوده دوست
اوست آئین  روزه  و  نماز شـــب 

ســـــر مــایه بدُ اختر شـــاه را
از او بنــد بدُ جـان بد خـواه را

)ص 26، ب 20-25(

وجود چنین وزیر خردمندی که در حقیقت همان 
فر  تا  می شود  موجب  است،  تهمورثی  عقل  یا  خرد 
ایزدی در سیمای وی درخشیدن گیرد و پادشاهی به 
کمال مطلوب رسد و چنان از هر بدی پالوده شود که 
به راحتی اهریمن را به بند کشد و بر آن زین نهد و 

چون اسبی رام بر او سوار شود:

چنان شـاه پالوده گشت از بدی
ایزدی فـــرۀ  زو  تابیــد  کــه 

چو دستور باشــد چنین کاردان
دان بســیار  نیز  هنر  را  شه  تو 

برفت اهرمن را به افسون ببست
نشست بر  بارگی  رو  تیز  بر  چو 

••• شادی يافتن آتش 
و بی خبری که دامنگیر 
شاه و يارانش گشته مانع 
از اين می شود که اهريمن 
را خطری جدی به حساب 
آورند. زيرا زادۀ او را نیز 
از میان برده اند و روان 
روايت او را ناکارآمد و 
بی جنبش تصور می کند اما 
اين مار خزيده در تار و پود 
اسطوره جايی با نیرويی 
مضاعف سر بر خواهد آورد 
و تنها چارۀ پیروزی بر او 
ياری و همراهی پیوستۀ 

خرد است •••
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زمان تا زمان زینش بر سـاختی
تاختی بر  گـیتیش  گـرد  همی 

)ص26، ب24-29(

چنین  چون  اهریمن اند  زادۀ  و  مخلوق  که  دیوان 
می بینند سرکشی می کنند و به همراه جادوان سپاه 
و  آسانی  به  خویش  سپاه  با  تهمورث  اما  می آرایند 
بی درنگ ایشان را شکست می دهد، دوبهره را به بند 
می کشد و یک بهره را از میان می برد. تقسیم بندی 
دیوان به سه بهره بی سبب نیست و به کشش نمادین 
عدد سه در اساطیر ایرانی مربوط می شود. این عدد بار 
معنایی مثبت و منفی توامان دارد. دیوان این داستان 
سه بهره اند. از سویی اورمزد با سه بار خواندن دعای 
اهونور اهرمن را می راند. این عدد بیش از آنکه مفهوم 
تمامیت را در خود نهفته باشد نوعی معنای تشدید و 
تأکید را به همراه دارد. در بارۀ جهیکا، دختر اهریمن 

در اوستا آمده است:
را  کوهساران  روان  از سیلابهای  او یک سوم  »نگاه 
می خشکاند. نگاه او یک سوم از گیاهان رویان زیبای 
زرین فام را می پژمراند. نگاه او یک سوم از رستنیهایی 
را که پوشش زمین است، می پژمراند. نزدیک شدن بدو 
یک سوم از اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک و 
یک سوم از نیرومندی و توان اشون مرد را می کاهد.« 
ج2،  اوستا،  وندیداد،  هجدهم  فرگرد  چهارم  )بخش 

)858 :1370
در  می توان  را  منفی  و  مثبت  گانۀ  سه  منطق  این 

موارد زیر نیز مشاهده کرد:
فر  یادگار زریران؛  سه دستور پاک؛ سه قهرمان در 
جمشید که سه بار از او می گسلد؛ افراسیاب که برای 
یافتن فر ناگرفتنی، سه بار جامه از تن برمی گیرد و 
او  از  فر  بار  اما هر سه  فراخ کرت می جهد؛  دریای  به 
می گریزد؛ سه اصل مقدس؛ سه روز درنگ روان آدمی 

پس از مرگ و ... .
بار قوی نمادی عدد سه شاید ریشه ای در تقسیم بندی 
زروانی زمان حکمرانی اهورا و اهریمن به بخش های 
سه هزار ساله داشته و سپاه سه بهره ای دیوان شاید 

نمادی از سلطنت سه هزار سالۀ اهریمن بوده باشد.
اما تهمورث این سه بهرۀ شوم را به تمامی از میان 
و  خویش  دانش  و  خرد  تمام  وجود  با  وی  نمی برد. 
دستوری چون شیدسپ که در این بخش روایت دیگر 
از راه هنرپرستی اش خام دیوان  او نیست؛  از  سخنی 
آموختن  وعدۀ  او  به  که  را  دیگر  بهرۀ  دو  و  می شود 

هنری نو داده بودند، امان زیستن می دهد:

از ایشان دو بهره به افسون ببست 
پست کرد  گران  گرز  به  دگرشان 

کشیدندشان خسته و بسـته خوار
زینهار به جان خواستند آن زمان 

که ما را مکـــش تا یکی نو هـنر
بیامــــوزی از ما کــت آیـد به بر

)ص27،ب5-7(
همانا  تشنگی  این  و  است  آموختن  تشنۀ  تهمورث 
سرچشمه در نقصانی دارد که موجب فریفته و شیفته 
می آموزد.  دیوان  از  را  نوشتن  هنر  می شود.  او  شدن 
هنری که هر چند یار دانش اندوزی است، اما از سویی 
کار سپاه اهریمن را یکسره نمی کند و از سوی دیگر 
نشینی  کوه  و  بدوی  زندگی  آن  از  را  آدمی  کم  کم 
نخستین دور می نماید و یاد و خاطره ای شگرف را از 
میان می برد. هنری که سر آغاز معرفی تفاوت اقوام و 

پراکندگی آدمیان در روایت شاهنامه است:

بیاموخـتند به خســرو  نبشـتن 
دلــش را به دانش بر افروخــتند

نبشـــتن یکــی نه که نزدیک سی
چه رومی چه تازی و چه پارسی

چه سغدی چه چینی و چه پهلوی
ز هر گونه ای کان همـی بشنوی

)ص27، ب8-11(

پایان  او  مرگ  با  نیز  تهمورث  سالۀ  سی  پادشاهی 
می یابد. اگر این پادشاه فریفتۀ هنر دیوان نمی گشت و 

••• تهمورث تشنۀ 
آموختن است و اين 

تشنگی همانا سرچشمه 
در نقصانی دارد که موجب 

فريفته و شیفته شدن او 
می شود. هنر نوشتن را از 

ديوان می آموزد. هنری که 
هر چند يار دانش اندوزی 

است، اما از سويی کار 
سپاه اهريمن را يكسره 
نمی کند و از سوی ديگر 

کم کم آدمی را از آن 
زندگی بدوی و کوه نشینی 

نخستین دور می نمايد و 
ياد و خاطره ای شگرف را از 

میان می برد •••
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آن دو بهرۀ دیگر را از میان می برد، قصۀ شاهنامه همین 
جا بسر می رسید. زیرا اساس داستانهای شاهنامه همان 
به  بزرگ کیخسرو  در جنگ  است که  و شر  نبرد خیر 
نهایت خود می رسد. اما منطق اسطوره مهلت و درنگ 
را ایجاب می کند تا دو قطب مخالف، نیروهای خود را به 
تمامی فراهم آورند و با همۀ ساز و برگ در کامل ترین 
و پر تنش ترین وضعیت با یکدیگر مواجه شوند. در این 
بخش روایت، نیروی خیر آنچنان پخته و آماده نیست که 
اهریمن را از پای در بیاورد و تنها او را مقهور می کند. 
اصلًا در اسطورۀ ایرانی اهریمن نابود ناشدنی است زیرا 
دوران  پایان  در  و  داده  قرار  او  برای  مهلتی  اهورامزدا 
دوازده هزار ساله پس از جنگ بزرگ کیهانی او را از میان 
خواهد برد. اما مخلوقات اهریمنی در پیکره های گوناگون، 
قهرمانان اسطوره، حماسه و افسانه را به نبرد می طلبند 
و تنها سلاح مبارزه با افسون و جادوی ایشان خرد است. 
در این بخش داستان دو بهره از فرزندان اهریمن زنهار 
می یابند. همان دو بهره ای که در پیکرگردانی ظریفی در 
داستان های بعدی ظاهر خواهند شد و چون دو مار از 

شانه های ضحاک سر برخواهند آورد.

جمع بندی و نتیجه گیری
ناپذیر  تفکیک  و  سه گانه  بافت  با  فردوسی  شاهنامۀ 
گرانسنگی  مکتوب  تاریخی اش؛  و  حماسی  اسطوره ای، 
و  نیاز ها  خواست ها،  رسوم،  آیین ها،  آیینۀ  که  است 
ترس های ملت ایران است. شاهنامه اثری کاملًاً نمادین 
ارزشمند  تاریخی اش رگه هایی  بافت  است که حتی در 
از الماس تراش نخوردۀ نماد ها دیده می شود. نخستین 
بهره از شاهنامه که روایت اولین سدۀ پادشاهی را بیان 
که  است  برجسته ای  بسیار  نمادهای  حاوی  می کند، 

منطق کلی آن را می توان در سراسر این اثر یافت.
بررسی کشمکش نیروهای خیر و شر در حالت بدوی و 
تغییر نیافته شان درآمدی بر پیگیری پیکرگردانی این دو 
نیرو و بویژه اهریمن، در سایر داستان های شاهنامه است. 
از سلوک  بارزی  نمود  پادشاهی  با سه  این سده  روایت 
است.  بدی  بر  نیکی  غلبۀ  جریان  در  کمال  بی انتهای 
انسان کامل و جاودان  به ظهور  باید  نهایتاً  سلوکی که 

شاهنامه،کیخسرو، در داستان های بعدی بیانجامد.
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••• منطق اسطوره 
مهلت و درنگ را ايجاب 
می کند تا دو قطب مخالف، 
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پر تنش ترين وضعیت با 
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شخصیت پردازی زن
در آثارمحمود دولت آبادی
رضوان محمدشريفی
دانشجوی کارشناسی ارشد، زبان وادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

چكیده
همگام با تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه در 
دهه های اخیر، ادبیات داستانی نیز دستخوش تغییراتی 
نویسندگان  توجه  رویدادها  این  از  بعد  گردید؛  اساسی 
معطوف به زن و مسائل مربوط به او می شود. تا قبل از آن 
هر گاه قرار بود زنی در »یک داستان« وجود داشته باشد 
معمولاً در قالب نقش های مطلق و کلیشه  ای ظاهر می شد 
باعث  شد،  آن  ذکر  که  رخدادهایی  آمدن  وجود  به  اما 
به جایگاه  انتقادی  با دیدی  نویسان  گردید که داستان 
قصه های خود  در  و  نموده  توجه  زن  اجتماعی  نقش  و 
شخصیت زن را بیشتر مورد بررسی قرار دهند. در آثار 
محمود دولت آبادی به عنوان نویسنده ای برجسته، زنان 
نقش ویژه ای را ایفا می کنند. با توجه به آن که بسیاری 
از ویژگی های شخصیتی زنان از نگاه تیزبین نویسنده دور 
به  بر آن است که  این نوشتار  نگارنده در  نمانده است؛ 

بررسی شخصیت پردازی زنان در آثار وی بپردازد.

شخصیت،  زن،  معاصر،  داستانی  ادبیات  کلیدواژه ها: 
محموددولت آبادی

مقدمه
که  است  شده ای  ساخته  فرد  شخصیت  ادبیات،  »در 
از ویژگی هایی برخوردار است و  مانند اشخاص حقیقی 
با این ویژگی ها در داستان ظاهر می شود.« )داد، 1387: 

 )307
شخصیت اساس و پایۀ هر داستانی است، داستان بدون 
یک  از  را  عامل شخصیت  اگر  ندارد.  معنایی  شخصیت 
داستان بگیریم آن داستان اهمیت خود را از دست داده، 
دیگر وجود خارجی برای آن قابل تصور نخواهد بود. هر 
داستانی می تواند از یک شخصیت تا دهها شخصیت را 
در خود بگنجاند، نویسنده می تواند هر تعداد شخصیتی 
که بخواهد در قصه خود خلق نماید به شرط آن که به 
روند اصلی داستان صدمه ای وارد نگردد. هر چه تعداد 
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بیشتری  جذابیت  اثر  آن  باشد  بیشتر  شخصیت ها 
به  تام  بستگی  مسئله  این  البته  که  داشت  خواهد 
قدرت نویسندگی و خلاقیت خالق اثر دارد، هر اندازه 
واقع  داستانش  پردازش شخصیت های  در  نویسنده 
بینانه تر و دقیق تر عمل نماید به همان اندازه می تواند 
امیدوار باشد که کار موفق و پرباری ارائه داده است. 
دولت آبادی از جمله نویسندگانی است که با آگاهی 
زده  آثاری  آفرینش  به  دست  مسئله،  این  از  کامل 
است که به زعم بسیاری هر یک از آنها شاهکاری 
در عرصه ادبیات داستانی معاصرمحسوب می شوند.

را  او  ازداستان های  زنان بخش مهمی  ازآنجایی که 
به سبب آن که دولت  تشکیل می دهند. همچنین 
و  اعمال  و  خصوصیات  و  زنان  درآثارخود  آبادی 
رفتارشان را آن گونه واقعی و زیبا بیان نموده است 
که گاهی خواننده از یاد می برد نویسنده داستان یک 
مرد است و قلم شیوای او با قدرت و مهارت کامل 
به شخصیت های داستان هایش عینیت می بخشند به 
همین علت توانسته نظرمخاطبان زیادی را به خود 
جلب نماید، همچنان که گفته اند: »سخنی کز دل 
برآید لاجرم بر دل نشیند« بر این اساس لزوم بررسی 
نحوه پرداختن به شخصیت زنان در آثار این نویسنده 

به خوبی احساس می شود.
آنچه در این مقاله آمده در ابتدا معانی عبارت های 
شخصیت  شیوه های  شخصیت،  رمان  شخصیت، 
پردازی، زاویۀ دید و... می باشد و در دنباله بر اساس 
آن به بررسی این تعاریف با تکیه برآثار دولت آبادی 

خواهیم پرداخت:

شخصیت:
»شخصیت عبارت است ازمجموعۀ غرایز، تمایلات، 
صفات و عادات فردی، یعنی مجموعۀ کیفیات عادی 
معنوی و اخلاقی که حاصل عمل مشترک موروثی 
و طبیعت اکتسابی است که درکردار و رفتار و گفتار 
متمایز  افراد  دیگر  از  را  وی  و  می کند  جلوه  فرد 

می کند.«)یونسی،1382:289(
براساس تعریف فوق هرفردی شخصیتی منحصر به 

خود داردکه بر اساس آن شناخته می شود.
در واقــع شخصیـــت، مجمـــــوع رفتــــارها و 
عکس العمل هایی است که از یک انسان سر می زند 
و از طریق آن به دیگران معرفی می شود. در تعریفی 
ادبی تر آسابرگر شخصیت در داستان را چنین بیان 

می کند:
داستان  در  حاضر  آدم های  همان  »شخصیت ها 
هستندکه دست به کنش هایی می زنندکه منجر به 

حل قطعی داستان می شود.« 

رمان شخصیت: 
چندانی  نمود  آن  در  عمل  و  حادثه  که  داستانی 
باشد،  بارزتر  آن  شخصیتی  برجستگی  و  نداشته 
می توان آن را داستان شخصیت نامید. این نوع روایت: 
»رمانی است که عمدتاًً با ارائۀ عمیق شخصیت ها و 
تحول آنها سروکار دارد و یا در پی دست یافتن به 
وحدت در طرح داستان و ساختمان اثر است بنابراین 
چنان که پیداست رمان شخصیت توجه چندانی به 

حوادث مهیج ندارد.« )سلیمانی، 1369: 51(
که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  بحث  آغاز  در 
به  ادبیات معاصر،  محققان و صاحب نظران حیطه 
دلیل آن که اکثر حوادث و اتفاقات رمان های دولت 
ایلی رخ داده اند،  آبادی در محیط هایی روستایی و 
آنها را در زمره رمان های اقلیمی دسته بندی کرده اند، 
در نتیجه نکاتی که در ادامه می آید بیانگر نفی و یا 
رد نظرات این عده از منتقدان نیست. بدیهی است 
و  بررسی  گوناگون  زوایای  از  می توان  را  رمانی  هر 

طبقه بندی کرد.
رمان های دولت آبادی را نمی توان صرفاًً در دستۀ 
در  که  زیرا  کرد  طبقه بندی  شخصیت  رمان های 
تعدادی از آثار او داستان با یک حادثه شروع می شود 
با  داستان  سلوچ«  خالی  در »جای  مثال  عنوان  به 

اصلی ترین حادثه آغاز می گردد: 
»مرگان سر از بالین که برداشت سلوچ نبود.«)جای 
خالی سلوچ، 1361: 9( که در واقع می توان گفت 
این حادثه یعنی نبودن »سلوچ«، آغاز حوادث بعدی 

در این رمان است. 
»سید  نام  به  فردی  با  داستان  »گاواره بان«  در 
متوجه  خواننده  ابتدا  همان  می شود.  آغاز  عاشق« 
می شود که »سید عاشق« حامل خبر مهمی برای 
»قنبرعلی  است:  این  خبر  آن  و  است  »قنبرعلی« 
میان.«  دارن  اجبار یا  که  کنم  خبرت  آمدم  جان، 
)گاواره بان، 1383: 9( حادثه اصلی در این داستان 
آمدن اجباری ها برای گرفتن سربازهای فراری است و 
حوادث بعدی حول محور این حادثه اتفاق می افتند. 
در داستان های »هجرت سلیمان«، »پای گلدستۀ 
باباسبحان«  »آوسنۀ  و  »سفر«  شعیب«،  امامزاده 
اصلی  دادن حوادث  باعث رخ  فرعی  گاهی حوادث 
»هجرت  در  نمونه  عنوان  به  می شوند؛  داستان  در 
سلیمان« اولین اتفاق در داستان درگیری »سلیمان« 
با زنش »معصومه« است، »معصومه« برای کمک به 
زن اربابش که تازه زایمان کرده است به شهر می رود 

••• شخصیت ها 
همان آدم های حاضر در 
داستان هستندکه دست 
به کنش هايی می زنندکه 
منجر به حل قطعی داستان 
می شود•••
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و وقتی به روستا باز می گردد شوهرش او را به طرز 
وحشیانه ای کتک می زند، حوادث بعدی اتهام دزدی 
از کارش و شلاق خوردن  او  اخراج  به »سلیمان«، 
می تواند  اتفاقات  این  از  یک  هر  که  آن  با  اوست. 
پایان  در  اما  باشد  داستان  این  در  اصلی  حادثۀ 
می توان به این نتیجه رسید که همان اتفاق آغازین 
یعنی رفتن »معصومه« به شهر منشاء همه اتفاقات 
دیگر است که بهانه ای برای »سلیمان« شده است تا 
به واسطه آن تمامی عقده های خود را بر سر زن خود 
خالی کند. داستان در حالی پایان می پذیرد که مرد 
فرزندانش را با خود می برد و »معصومه« با درد و رنج 

خود تنها می ماند. 
حوادث  از  خالی  نیز  نویسنده  دیگر  داستان های 
اتفاقات  امامزاده شعیب«  نیست. در »پای گلدستۀ 
آوردن زنی جوان  پناه  از جمله  زیادی رخ می دهد 
به نام »عذرا« به امامزاده، پناه دادن او توسط »سید 
داور«، تعریف سرگذشت زن برای »سید داور«، به 
عقد در آوردن »عذرا« توسط سید داور، آگاه شدن 
خواهرش  »عذرا«  که  مسئله  این  به  داور«  »سید 
است، قفل نمودن در بر روی »عذرا« توسط »سید 
داور«، رفتن »سید داور« به شهر نزد روحانی برای 
بالای  از  را  خود  »عذرا«  پایان  در  و  تکلیف  کسب 
کشته  و  می کند  پرتاب  پایین  به  امامزاده  گلدستۀ 

می شود. 
در »آوسنۀ بابا سبحان« حادثه اصلی اختلاف میان 
»صالح« پسر »بابا سبحان« با »عادله« و »غلام« بر 
سر تکه ای زمین است و در نهایت، داستان با حادثۀ 
تکان دهنده کشته شدن »صالح« به دست »غلام« 

به اوج خود می رسد. 
جملات  این  با  داستان  مفصل»کلیدر«  رمان  در 

شروع می شود: 
که  بسا  دیده اند.  بسیار  کرد  مردم  »اهل خراسان 
این دو قوم با یکدیگر در برخورد بوده اند. خوشایند و 
ناخوشایند.« )کلیدر، 1364: 11( که نشانۀ روند آرام 
و با حوصله داستان است اما این شیوه تا پایان داستان 
ادامه نمی یابد. با آن که مسیر اصلی داستان مراحل 
تبدیل»گل محمد« )شخصیت اصلی داستان( را از 
فردی ساده و ایلیاتی به کسی که در نهایت خواهان 
حق و حقوق مردم است و در این راه علیه حکومت 
دست به شورش می زند، دنبال می کند و در بعضی از 
بخش های داستان، قصه روندی کند و ساکن را طی 
بسیاری  وقایع  و  حوادث  حال  عین  در  اما  می کند 
در این میان دست در دست هم می دهند تا »گل 
محمد«، »سردار گل محمد« می شود یعنی چنین 

نیست که »گل محمد« یک شبه و به طور ناگهانی 
تبدیل به قهرمانی مردمی و به یادماندنی شود. 

نیستند،  کم  رمان  این  در  نیز  مهیج  حوادث 
مانند آمدن دو مأمور امنیه به نام های »گریلی« و 
»چمنداری« به چادر »گل محمد ها« برای گرفتن 
و  محمد«  »گل  توسط  آنها  کشته شدن  و  مالیات 
»خان عمو«، همچنین سر به نیست کردن اجساد 
فصل  آغاز  حادثه  این  که  گفت  بتوان  شاید  آنها. 
جدیدی در داستان، جهت شکل گیری شخصیت»گل 
همین  در  است.  شورشی  فردی  عنوان  به  محمد« 
بخش از داستان، پندار »زیور« مبنی بر این که یکی 
از دو مأمور امنیه در صدد تجاوز به او بوده و پناه بردن 
بخش های  همچنین  محمد«،  »گل  به شوهرش  او 
»پدر  خانه  به  محمدها«  »گل  حملۀ  به  مربوط 
نادعلی چارگوشلی« برای ربودن »صوقی« دختری 
است،  او شده  دایی گل محمد« عاشق  که »مدیار 
کشته شدن »مدیار« به دست »نادعلی چارگوشلی«، 
سالم به در بردن جسد»مدیار« از تیررس نادعلی و 
افرادش توسط »گل محمد« و نحوه خاکسپاری او، 
از حوادث مهم و تأثیرگذاری است که ذهن خواننده 

را برای مدت ها به خود مشغول می کند. 
محمود  آثار  طبقه بندی  مذکور،  موارد  اساس  بر 
نیست  آسانی  کار  گروه  در یک  آبادی صرفاًً  دولت 
او حاوی حوادث و  از داستان های  چرا که بسیاری 
رخدادهای مهیج است از طرفی نیز در برخی موارد، 
قصه هایش بیشتر بر حول محور شکل گیری و رشد و 
بالندگی شخصیت اصلی داستان می گردد و داستان 

به آرامی پیش می رود. 

شیوه های شخصیت پردازی 
»افرادی که در داستان حاضر می شوند و اعمال و 
نامیده می شوند.  انجام می دهند، شخصیت  رفتاری 
و  یکدیگر سخن می گویند  با  داستان  در  افراد  این 
با هم ارتباط دارند. به عبارت دیگر»اشخاص ساخته 
و  نمایش  و  داستان  در  که  را  )مخلوقاتی(  شده ای 
... ظاهر می شوند شخصیت می نامند و خلق چنین 
شخصیت هایی را که برای خواننده در حوزۀ داستان 
شخصیت  می کنند  جلوه  واقعی  افراد  مثل  تقریباًً 

پردازی می خوانند.«)میرصادقی ،120:1364(
و  پردازی در داستان متعدد  شیوه های شخصیت 
انتخاب شیوه آن با نویسنده است »نویسنده با توسل 
به ابعاد مختلف شخصیت، او را به خواننده معرفی 
پایان  و  اوج  نقطه  به  داستان  جریان  در  و  می کند 
داستان راهنمایی می کند. شخصیت داستانی مانند 

••• حوادث و وقايع 
بسیاری در اين میان دست 

در دست هم می دهند تا 
»گل محمد«، »سردار گل 

محمد« می شود يعنی چنین 
نیست که »گل محمد« 

يک شبه و به طور ناگهانی 
تبديل به قهرمانی مردمی و 

به يادماندنی شود•••
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انسان واقعی است. دارای ابعاد متفاوت که بعضی از آنها از چشم انسان پوشیده اند و بعضی در معرض 
چشم نیز قرار دارند. بعد اصلی و زیر بنای شخصیت، اندیشه و روان است.«)عبداللهیان، 1381: 62(

معمولاًً شخصیت پردازی در داستان به دو شیوه شخصیت پردازی مستقیم و شخصیت پردازی غیر 
مستقیم انجام می پذیرد. در شیوه شخصیت پردازی مستقیم، درباره شخصیت داستان آشکارا سخن 
گفته می شود اما در روش غیر مستقیم واسطه هایی برای معرفی شخصیت وجود دارد که توسط آنها، 

شخصیت به خواننده شناسانده می شود.
»در این روش )غیرمستقیم( نویسنده از طریق اعمال، رفتار و گفتار شخصیت ها، اطلاعاتی را درباره 
فرد به خواننده می دهد. در این روش درباره شخصیت به صراحت سخنی گفته نمی شود؛ بلکه از 

کنش ها، گفتار، نام، وضعیت ظاهری و محیط او کمک می گیرد.«)اخوت، 1371: 142( 
در شخصیت پردازی مستقیم نویسنده از زبان خود یا از زبان یکی دیگر از شخصیت های داستان، 
خصوصیات اشخاص داستان را برای خواننده به طور مستقیم بیان می کند. این شیوه از طریق نام 

گذاری، توصیف و غیره انجام می شود. 
امروزه شخصیت پردازی مستقیم در داستان نویسی کاربرد چندانی ندارد، زیرا مخاطب امروزی 
برای لذت بردن از داستان نیازمند آزادی عمل بیشتری در درک و دریافت درونی شخصیت ها است.

خواننده امروزی از پیچیدگی داستان و شخصیت های آن، لذت بیشتری می برد و علاقه مند است که 
نویسنده، او را به درون قصه سوق دهد و وارد ماجراهای داستان بکند. اما گاهی نویسنده به ضرورت 

به طور مستقیم به شخصیت می پردازد. 
اغلب شخصیت  پردازی های دولت آبادی در داستان هایش به ویژه در دو رمان »جای خالی سلوچ« 
و »کلیدر« غیرمستقیم است. در این روش نویسنده از طریق به نمایش گذاشتن رفتار شخصیت ها و 
یا بیان صحبت ها و یا گفتگوهایی که بین آنها صورت می گیرد، به توصیف غیرمستقیم شخصیت ها 
می پردازد. از آنجایی که دولت آبادی چهره ای توانا و شاخص در عرصه نویسندگی است، با انتخاب 
را در تحلیل شخصیت  با مهارت کامل خواننده  اکثر داستان هایش،  این شیوه )غیرمستقیم( در 
داستانی و شناخت آن سهیم و ذهن خواننده را با آن درگیر می کند و اندیشه او را به چالش می کشد. 
همین امر سبب شده آثار وی در زمرۀ بهترین نمونه های ادبیات داستانی معاصر باشد، منتقدی 

درباره   داستان و شخصیت ها در آثار دولت آبادی چنین می گوید:
»داستان، بازتاب زندگی مردم یک جامعه است، بازسازی حوادث و شخصیت آدم هاست و این 
مهم در وهلۀ نخست در حادثه پردازی و شخصیت پردازی می تواند شکل بگیرد. شخصیت های 
داستانی با رفتار، عمل و عکس  العمل هایشان خود را می سازند و شکل می گیرند. شخصیت یک 

••• معمولاًً شخصیت 
پردازی در داستان به دو 
شیوه شخصیت پردازی 
مستقیم و شخصیت 
پردازی غیر مستقیم 
انجام می پذيرد. در شیوه 
شخصیت پردازی مستقیم، 
درباره شخصیت داستان 
آشكارا سخن گفته می شود 
اما در روش غیر مستقیم 
واسطه هايی برای معرفی 
شخصیت وجود دارد •••
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داستان با عادت هایی که دارد، با خصوصیات ویژه خود، با رفتارهای بیرونی و درونی و با علائقی 
که دارد دست به عمل و عکس العمل هایی می زند که به واسطه آنجایگاه خاص خود را در داستان 
می یابد. شخصیت داستانی بدون این عمل و عکس العمل ها و بدون رفتارهای طبیعی بیرونی و 
درونی، موجودی است بی هویت که با نظیر خود در خارج از داستان و در عرصه زندگی فاصله ای 
عمیق دارد. این نکتۀ مهمی است که دولت آبادی آن را دریافته و به خوبی در»کلیدر« به کار بسته 

است.«)قربانی، 1373: 52( 
دولت آبادی خود خلق و خوی شخصیت های »کلیدر« را ناشی از طبیعت درونی آنها می داند. او 
در ترسیم شخصیت های دیگر داستان هایش نیز همچنان موفق است، به عنوان مثال در پردازش 

شخصیت »سلوچ« و معرفی او به خواننده در داستان بسیار ماهرانه عمل می کند: 
»مثل کیمیاگرها کار می کرد، سلوچ ... همه در او به چشم یک صنعتگر نگاه می کردند. به چشم 
کسی که از هر انگشتش کاری، هنری می چکید... .«)جای خالی سلوچ، 1361: 14( با خواندن همین 
چند جمله شخصیت »سلوچ« به عنوان مردی کاری و پرتلاش در برابر دیدگان مخاطب نمایان 
می گردد. او در معرفی دیگر شخصیت های این رمان نیز با همان مهارت پیشین به شرح احوال و 
خصوصیات آنها پرداخته است، »کربلایی دوشنبه« در جوانی کاروان سالار بوده و با وجود داشتن 

زن و فرزند، دختری بلوچ را به زنی می گیرد، او این زن را به دلیل آن که فرزندش را هفت ماهه به 
دنیا می آورد و مردم برای او حرف در می آورند، در سرمای زمستان با بچه ای در بغل از خانه بیرون 
می اندازد حالا هم در غیبت»سلوچ« به خانۀ »مرگان« رفت و آمد دارد چون پیرمردی است فرصت 
طلب و هوسباز که چشم طمع به»مرگان« دارد، اعمال و رفتار و گفتار او همه بیانگر شخصیت و 
درون او هستند که به خوبی توسط نویسنده به تصویر کشیده شده است، برای آشنایی با شخصیت 

او قسمت هایی از گفت و گوی او با »مرگان« در این بخش نقل می شود: 
»... اگر مردی زن خود را همین جور یله کند و برود، و تا چند ماه ... نمی دانم تا چند ماه خبری و 
نشانی از او بدست نیاید، زن مطلقه حساب می شود؟! درست مثل مسلمانی که اگر شبانه روز گوشت 
نخورد، کافر حساب می شود؛ می دانستی؟ این را می دانستی، زن مسلمان؟ زمین، آدم بی جفت را 

نفرین می کند.«)همان: 311- 312(
دولت آبادی در جایی در مورد شکل گیری شخصیت های »کربلایی دوشنبه« و »سردار« چنین 

گفته است: 
»هم سردار، هم کربلایی دوشنبه، اینها دست کم به عنوان چهره هایی اگر نه مطلق، نمودهای 
زنده ای بوده اند که من باهاشان برخورد داشته ام و هیچ چهرۀ گمی از نظر من نیستند.«)ما نیز 

••• از آنجايی که 
دولت آبادی چهره ای 

توانا و شاخص در عرصه 
نويسندگی است، با انتخاب 

اين شیوه )غیرمستقیم( 
در اکثر داستان هايش، با 

مهارت کامل خواننده را در 
تحلیل شخصیت داستانی 

و شناخت آن سهیم و ذهن 
خواننده را با آن درگیر 

می کند و انديشه او را به 
چالش می کشد •••
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مردمی هستیم، 1368: 164(
بر این اساس شکل گیری شخصیت های داستان ها 
گاهی نتیجۀ تجربه های شخصی نویسنده است و در 

عالم حقیقی نمودی عینی و آشکار دارند. 

شخصیت پردازی زنان در آثار دولت آبادی: 
ادبیات معاصر ایران قبل از »سووشون« از تصویر 
در  زن  شخصیت  بود.  ناتوان  زن  اصلی  شخصیت 
آنها،  از  آثار داستانی جز در تعداد بسیار محدودی 
این  در  می گیرد.  قرار  متضاد  قطب  دو  در  همیشه 
به  که  است  روسپی  یا  زن  اصلی  شخصیت  راستا 
عنوان عنصری فعال در داستان، تأثیرات بسزایی را 
در روند داستان می گذارد یا موجودی منفعل، مظلوم 
و مطیع است که بدون هیچ اعتراضی تسلیم محض 

ارادۀ مردان است. 
البته قبل از »سو وشون«، رمان »شوهر آهو خانم« 
است  دیگری  بارز  نمونه  افغانی  علی محمد  نوشته 
مسائل  و  زنان  وضعیت  درباره  که  داستان هایی  از 
مربوط به آنان در ایران قرن بیستم به رشته تحریر 
در آمده است و درآن یک زن)آهوخانم( درجایگاه 
شخصیت اصلی داستان قرارمی گیرد؛ تا قبل از آن 
به زن و مسائل و گرفتاری های او به طور سطحی و 
ساختگی پرداخته می شد و از علل بدبختی های زن 
ایرانی سخنی گفته نمی شد، بعد از علی محمد افغانی 
نویسندگان برجسته دیگری نیز در این وادی قدم 
تعداد  در  از جمله محمود دولت آبادی که  نهاده اند 
زیادی از آثارش از زن و مسائل پیرامون آن به خوبی 
سخن به میان رفته است. »جای خالی سلوچ« یکی 
به  زنی  ماجراهای  آن  در  که  است  داستان هایی  از 
نام »مرگان« که در نبود همسرش مجبور به تحمل 
بسیاری از مصائب و گرفتاری ها است توسط وی به 
است.  شده  کشیده  تصویر  به  ممکن  وجه  بهترین 
خود او دربارۀ چگونگی شخصیت گرفتن »مرگان« 

در این رمان چنین می گوید: 
»با توجه به این که جوهره و شیرۀ آن را من از 
طریق شنیدن، دریافت کرده ام از زبان مادرم و پدرم؛ 
اما به هر حال، نمود عینی آن زن یعنی »مرگان« را 
آورده ام در جان یک زن دیگری که می شناختمش و 
در واقع این دو تا را تبدیل کرده ام به یکی، به جهت 
زندگی  مختلف  وجوه  در  زن  دو  این  که  سنخیتی 
داشته اند: مسئلۀ از دست دادن شوهر، مسئلۀ بزرگ 
کردن فرزندان، مسئلۀ کار در روستاها، مسئلۀ دفاع 
این دو  این وجوه متشابه سبب شد که  از زندگی، 
قهرمان که یکی را من از راه شنیدن درک کرده بودم، 

و یکی را از طریق مشاهده و مراوده، در هم ادغام و 
بر هم منطبق بشوند و بشوند »مرگان.« بنابراین، آن 
طور که اشاره شد اینها نمونه هایی نیستند که صرفاًً 
ذهنی باشند.«)ما نیز مردمی هستیم، 1368: 164(

به عبارت دیگر در شکل گیری شخصیت »مرگان«، 
رجوع  نیز  خود  خاطرات  و  دریافت ها  به  نویسنده 
نموده و چنین نیست که »مرگان« شخصیتی خیالی 
و زائیده تخیلات صرف نویسنده باشد. دولت آبادی 
در جای خالی سلوچ »مرگان« را به عنوان زنی قوی 
این کار  به خواننده معرفی می کند و در  اراده  با  و 
بسیار ماهرانه عمل می نماید به همان اندازه نیز در 
بابا سبحان« به عنوان  معرفی »عادله« در »آوسنۀ 

زنی هوسباز و خوشگذران موفق است: 
»همان بار اولی که »غلام« را دید دلش لرزید ... 
قد و بالای خوش، صورت بزرگ، چشم های گرد و 
آبی، گوش های قرمز و سینه ای که انگار سپر اسکندر 
... همه اینها برای  بود. و دست هایی به آن بزرگی! 
»عادله« شیرین بود. و او تا یاد می داد چشمش پی 
که  وقتی  حتی  بود.  زده  چار  چار  مردی  جور  این 
نمی توانست  »عادله«  بود  زنده  شویش  »عطاءا...« 
نگاهش را که روی شانه و گردن هر مردی می دوید، 

بگیرد... .«)جای خالی سلوچ، 1361: 39-38( 
این  که  این  به  توجه  با  »کلیدر«  رمان  مورد  در 
نتیجه  در  شده  نوشته  کل  دانای  روش  با  رمان 
شخصیت های داستان به وسیلۀ نویسندۀ دانای  کل 

با شرح و تفسیر ارائه شده اند.
نویسنده در تفسیر شخصیت هر یک از زنان این 
داستان و معرفی آنها به خواننده تعابیری زیبا و جالب 
به کار برده است؛ معرفی »مارال« در آغاز این رمان 
نمونه بسیار خوبی برای این ادعا است .خصوصیات 
و حالت هایی را که برای او بیان می کند خواننده را 
به  اعتماد  با  و  دختری شجاع  با  که  می کند  آماده 
نفس که متکی به خود و مغرور نیز می باشد، رو به 

رو شود: 
»مارال دختر کُرد دهنه اسب سیاهش را به شانه 
انداخته بود، گردنش را سخت و راست گرفته بود و 
با گام های بلند، خود دار و آرام رو به نظمیه می رفت 
... چشمهایش به پیش رویش دوخته شده و نگاهش 
داده  پرواز  پیشاپیش  به  گذرندگان  سر  فراز  از  را 
لب های چو قندش را بر هم چفت کرده بود و چنان 
گام از گام بر می داشت که تو پنداری پهلوانیست به 
سرافرازی از نبرد بازگشته. هم اسب سیاهش )قره 
آت( چنان گردن گرفته، سینه پیش داده و غُراب 
بر سنگفرش خیابان می خواباند، که  )خرامان( سم 

••• رمان »شوهر آهو 
خانم« نوشته علی محمد 
افغانی نمونه بارز ديگری 
است از داستان هايی که 
درباره وضعیت زنان و 
مسائل مربوط به آنان در 
ايران قرن بیستم به رشته 
تحرير در آمده است و 
درآن يک زن)آهوخانم( 
درجايگاه شخصیت اصلی 
داستان قرارمی گیرد؛ تا 
قبل از آن به زن و مسائل 
و گرفتاری های او به 
طور سطحی و ساختگی 
پرداخته می شد و از علل 
بدبختی های زن ايرانی 
سخنی گفته نمی شد •••
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انگار بر زمین منت می گذاشت و به آنچه دورش بود فخر می فروخت ... .«)کلیدر، 1364: 11(
در همین داستان، نویسنده وصف عشق را از نگاه متفاوت دو زن، )بلقیس و شیرو( به زیبایی بیان نموده، با 
مطالعه این بخش از قصه می توان به آگاهی و دقت نویسنده پی برد و متوجه این نکته شد که اطلاعات دولت 

آبادی از زن و مسائل مربوط به او تا چه اندازه وسعت دارد: 
»شیرو از شب و ستاره و کوه، از دشت و آفتاب عشق می طلبد، از باد، پیغام عشق. بره به عشق رو می کشد، 

اسب شیهه به عشق سر می دهد« و خشکسالی عطش عشق را تندتر می کند: 
»نان اگر می خورم برای این است که جان به نیرو در عشق نهم.«

»بلقیس اما در خاک و باد و بیابان، عشق از یاد برده بود. عشق از گونه دیگر او را زنده وا می داشت. عشقی 
پهناورتر، حتی می توان گفت، ژرفتر، عشقی به خود آمیخته. از آن گونه که چشم بیند، نه فقط دل ... .«)همان: 

)90
دولت آبادی در عین حال که با ارائه صریح، شخصیت هایش را به ما نشان می دهد، شخصیت ها را در عین عمل 
نیز تصویر می کند مثلًا شرحی که از خصوصیات »شیرو خواهر گل محمد« می دهد ما را آماده می کند که در 
انتظار عمل و کنش متفاوت »شیرو« که کندن و فرار از خانواده است، باشیم. نویسنده پیشاپیش مقدمات عمل 

»شیرو« را فراهم می کند. 
در بخش دیگری از داستان هنگامی که »زیور« 
سوی  به  تا  می کشد  دوش  به  را  »مارال«  پسر 
»مارال«  بشوید،  را  او  روی  و  و دست  ببرد  چاه 
دچار بدگمانی می شود و ... تمامی این حالت های 
دور  نویسنده  بین  تیز  نگاه  از  »مارال«  مادرانه 

نمانده است: 
و  بود  کرده  قلمدوش  را  »مارال«  پسر  »زیور 
دست  شستشوی  به  می بردش  آب  چاه  سوی 
و  بدگمانی  نامادری!  و  کودک  و  چاه   ... روی  و 
بیم به یک آن وجود »مارال« را بر آتش زد و او 
بی قرار از کنار »گل محمد« برید و قدم به سوی 
خود  شتاب  و  التهاب  بدان  هم  کشید...  »زیور« 
را به »زیور« رسانید و فراغوش ستاندن طفل را 

دست گشود... .«)همان: 2126- 2128(
به دلیل شخصیت پردازی های ماهرانۀ نویسنده، 
خواننده ضمن آشنا شدن با هر یک از شخصیت ها 
شده  ترسیم  آدم های  همۀ  که  می کند  احساس 
توسط نویسنده، وجودی عینی و خارجی دارند. 
خود او در جایی در پاسخ خواننده ای که پرسیده 
بود آیا »مدیار« تجلی دریغ های خود دولت آبادی 
از جوانمرگی برادرش نیست؟ گفته بود که: »نه 
قهرمان  انگیزترین  نفرت  بلکه  »مدیار«  در  فقط 
آن یعنی )عباسجان( را نیز اضافه کن، چون همۀ 
این  اینها در وجود من هستند، دست کم همۀ 
آدم ها در درون من جاری بوده اند که توانسته اند 
به این شکل نمود پیدا کنند... .«)ما نیز مردمی 

هستیم، 1368: 97( 
 یکی از وسایل ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت 
داستان نویس، در واقعی جلوه دادن شخصیت های 
داستان و یا غیر واقعی بودن آنهاست و موفقیت 

•••  دولت آبادی در 
جای خالی سلوچ »مرگان« 

را به عنوان زنی قوی و با 
اراده به خواننده معرفی 

می کند و در اين کار بسیار 
ماهرانه عمل می نمايد به 

همان اندازه نیز در معرفی 
»عادله« در »آوسنۀ بابا 
سبحان« به عنوان زنی 
هوسباز و خوشگذران 

موفق است •••
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از  یک  هر  که  می افتد  اتفاق  هنگامی  نویسنده 
قهرمانان و شخصیت های داستان هایش در او تجلی 
نمایند و جزئی از وجود نویسنده باشند، میریام آلوت 

در این مورد چنین می گوید: 
و  است  خویش  روزگار  کننده  منعکس  »رمان 
گزارشی آشنا از حوادث و وقایعی است که هر روز از 

جلو چشمان ما می گذرد.«)آلوت، 1368: 25(
همراه حوادث  توانایی خاص خود،  با  دولت آبادی 
قصه  عمق  به  را  خواننده  داستان هایش،  اتفاقات  و 
می کشاند تا به آن اندازه که خواننده در طول مسیر 
با شخصیت های داستان احساسات  داستان همگام 
متفاوتی از قبیل عشق، نفرت، مهر،کینه، حسادت، 
می خندد،  آنها  همراه  می کند،  تجربه  را  و...  بخل 
می گرید، عشق می ورزد، در حقیقت با آنان احساس 

همدردی و آشنایی می کند.

شخصیت های اصلی و فرعی در آثار دولت آبادی 
کسی را که در طول داستان محور قرار می گیرد و 
توجه مخاطب به او جلب می شود»شخصیت اصلی« 

می گویند. 
نقش  و عمل،  عنصر شخصیت  »دو  میور  نظر  به 
اساسی را در میان عناصر داستان بر عهده دارند و 
اهمیت هر  اساس  بر  گاهی  داستان ها  تقسیم بندی 
قهرمان  رمان، شخصیت  در  است.  دو  این  از  کدام 
از طرح  به عنوان جزئی  داستان )شخصیت اصلی( 
و  دارد  مستقل  وجودی  بلکه  نمی شود،  اندیشیده 

عمل تابع و در خدمت اوست.«)میور، 1373: 17(
ویل نیز در مورد شخصیت اصلی چنین می گوید: 

»توجه خواننده در طول داستان به شخصیت اصلی 
شخصیت ها  سایر  از  او  آفرینی  نقش  است.  بیشتر 
بیشتر است. خواننده به وی بیش از دیگر شخصیت ها 
شناخت پیدا می کند و دلش بیشتر برای او می تپد. با 
وی بیشتر از دیگر شخصیت ها ارتباط برقرار می کند 
بیشتر  نقشش  و  احساس همدردی می کند  او  با  و 
ظاهری  ریخت  معمولاًً  رمان  در  می شود.  جلوه گر 
قهرمان مبهم می ماند و نویسندۀ رمان هر قدر هم 
به طول و تفسیر شخصیت قهرمان داستان بپردازد، 
هر خواننده ای تصویری جدا از آن شخصیت در ذهن 
خود ایجاد می کند و هر کس با خواندن کتاب رمان، 
قهرمان را در ذهن خود به نحوی زنده و بازسازی 

می کند.«)ویل، 1360: 9-8( 
شخصیت  عنوان  به  نویسنده  که  شخصیت هایی 
ذهنیت  با  نوعی  به  باید  می کند،  معرفی  اصلی 
خواننده تناسب داشته باشند. در واقع رمان نویس 

باید با تمام شخصیت های داستانش زندگی کند و 
آنهارا بشناسد و بشناساند. 

نامش  از  که  همان گونه  نیز  فرعی  شخصیت 
دوم  درجه  در  که  است  شخصیتی  است  مشخص 
اهمیت در داستان قرار دارد و شکل گیری آن وابسته 
به شخصیت اصلی می باشد اما این سخن بدان معنا 
نیست که وجود یا عدم وجود او تأثیری در روند کلی 
داستان ندارد چرا که در بسیاری از موارد شخصیت 
اصلی  شخصیت  روی  بر  مستقیم  طور  به  فرعی 
تأثیرگذار است تا آنجا که حذف آن باعث خدشه دار 
شدن کل قصه می گردد. در حقیقت گاهی شخصیت 
اصلی  شخصیت  برای  را  مکمل  نقش  حکم  فرعی 
در  محوری  شخصیتی  عنوان  به  یا  و  می کند  ایفا 
بیشتر صحنه های داستان حضور دارد و یار و همراه 
شخصیت اصلی است،»ستار« در»کلیدر« نمونه ای از 
این شخصیت های فرعی به حساب می آید. با توجه 
به این که این پژوهش بیشترین تأکید را بر دو اثر 
شاخص »کلیدر« و »جای خالی سلوچ« دارد، اکثر 

موارد ذکر شده متعلق به این دو رمان است. 
»جای  رمان  اصلی  دربارۀ شخصیت  آبادی  دولت 

خالی سلوچ« چنین می گوید: 
که  بود  »مرگان«  اول  سلوچ«   خالی  جای  »در 
ظهور کرد و سایه خودش را بر همۀ جهات انداخت 
و بعد شخصیت های دیگر در ارتباط با او خودشان را 
بهش نزدیک کردند و مناسبات را برقرار کردند.«)ما 

نیز مردمی هستیم، 1368: 143(
با این توضیحات می توان تشخیص داد که شخصیت 
اصلی در این داستان به طور حتم »مرگان« است اما 
پی می برد که »مرگان«  داستان  در طول  خواننده 
تنها شخصیت اصلی قصه نیست و داستان شخصیت 
مهم دیگری نیز دارد و آن »سلوچ« است، بنابراین 
»مرگان« با عنوان شخصیت اصلیِ آشکار و»سلوچ« با 
عنوان شخصیت اصلی پنهان، خود را نشان می دهند. 
»سلوچ« با وجود آن که در داستان حضور فیزیکی 
وجودش  و  حضورش  آن  جای  همه  در  ولی  ندارد 
احساس می شود، شخصیت های دیگرداستان اعم از 
»هاجر«، »عباس«، »ابراو«، »علی گناو«، »سردار«، 
»کربلایی دوشنبه«، »سالار عبدالله.«، »رقیه« و ... 
همگی فرعی هستند. »هاجر« یکی از شخصیت های 
فرعی داستان می باشد اما با وجود آن که شخصیتی 
واقع  فرعی است در روند کلی داستان بسیار مؤثر 
می شود؛ خصوصیات او از قبیل مظلوم بودن و رام 
بودن و در آخر ازدواجش که ازدواجی است نامناسب 

و ناخواسته از عوامل این تأثیرگذاری است. 

••• شخصیت هايی 
که نويسنده به عنوان 
شخصیت اصلی معرفی 
می کند، بايد به نوعی با 
ذهنیت خواننده تناسب 
داشته باشند. در واقع 
رمان نويس بايد با تمام 
شخصیت های داستانش 
زندگی کند و آنهارا بشناسد 
و بشناساند •••
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»هــر چنــد شخصیــت اصــلی در یک داستان 
شخصیتی است که توجه خواننده را بیشتر به خود 
جلب می نماید و گاهی نیز به عنوان قهرمان داستان 
از او یاد می شود اما ضرورتی ندارد که شخصیت اصلی 
داستان همیشه ویژگی ها و خصوصیات قهرمانان و 

پهلوانان را داشته باشد.«)میرصادقی، 1377: 74(. 
عنوان  به  »مرگان«  سلوچ«،  خالی  در»جای 
حوادث  همۀ  که  است  داستان  اصلی  شخصیت 
است.  او  شخصیت  و  زندگی  محور  حول  داستان 
»مرگان« با وجود آن که به عنوان یک قهرمان به 
در  که  زنی  عنوان  به  اما  نمی شود  معرفی  خواننده 
غیبت شوهر تمامی مسئولیت های زندگی بر دوش 
او سنگینی می کند و او با تمام توان و به هر قیمتی 
سعی دارد که خانواده اش را سرپا نگه دارد، شناخته 
قدرتمند.  حال  عین  در  و  بی پناه  زنی  می شود، 
دولت آبادی در جایی »مرگان« را نماد مادران ایرانی 

دانسته است: 
»دقیقاً »مرگان« یک مادر ایرانی است به نظر من، 
نظر  ناآگاه  و  آگاه  بخود،  خود  موضوع  این  روی  و 
داشته ام که او نشانۀ همه مادران ماست و تقدیم نامچۀ 
که  این  و  دارد؛  تأکید  موضوع  این  روی  کتاب هم 
واقعاً مادران ما به طرز وحشتناکی زندگی می کنند 
و رنج می برند و می میرند، و بخصوص زنانی که دچار 
دادن مردشان می شوند.«)ما  از دست  رنج مضاعف 

نیز مردمی هستیم، 1368: 150-149( 
چیزی  همان  داستان ها  باقری  نرگس  اعتقاد  به 
هستند که در جامعه رخ می دهند، هم مردان، هم 

زنان در این اتفاقات سهیم هستند: 
»داستان انعکاسی از جامعه است، آنچه در جامعه 
پیدا  تازه  نمودی  داستان  در  می دهد،  روی  انسانی 
سازنده  مردان  و  زنان  که  طور  همان  می کند. 
داستان  شخصیت های  نیز  را  داستان  جامعه اند، 
همان  و  خویشند  جامعه  از  متأثر  آنها  می سازند. 
رفتار و اعمالی را که در جامعه مرسوم است بازتاب 
می دهند. از این رو بررسی داستان و شخصیت های 
نشانگر جامعه ای است که در آن زندگی  داستانی، 
می کنیم و از آنجا که »جنسیت« به عنوان یکی از 
عناصر سازنده شخصیت نقش مهمی دارد، پرداختن 
به آن، یکی از مسئله های اساسی شخصیت پردازی 

در داستان است.«)باقری، 1387: 115( 
به جنسیت و  اشاره  اثر داستانی  بنابراین در یک 
چگونگی تعامل شخصیت های داستانی با آن از موارد 
ناگزیری است که نمی توان از آن به سهولت گذشت. 
در »کلیدر«، »گل محمد« شخصیت اصلی داستان 

قهرمان  یک  به  را  او  تبدیل  سیر  داستان  و  است 
نشان می دهد هر چند دولت آبادی خود معتقد است 
)ما  نیست  »کلیدر«  محور  محمد«  »گل  فقط  که 
شخصیت های   ،)307  :1368 هستیم،  مردمی  نیز 
نقش های  ایفای  که  هستند  او  کنار  نیز  دیگری 
دارند؛  عهده  بر  داستان  در  را  برجسته ای  و  مهم 
از  با وجود فرعی بودنش،  شخصیتی چون »ستار« 
تأثیرگذارترین شخصیت های فرعی داستان است؛ در 
»شیرو«  و  »زیور«  »مارال«،  »بلقیس«،  زنان  میان 
این داستان نقش های مهمی  به نحوی در  هرکدام 
آبادی معتقد است که:  برعهده می گیرند؛ دولت  را 
»چهاربیتی هایی که درباره »گل محمد« گفته شده 
و او آنها را شنیده باعث خلق شخصیت »بلقیس« در 
ذهن او گردید زیرا که چهاربیتی های سروده شده از 
قول مادر »گل محمد« بعد از کشته شدن او نقل 

می شود.«)همان: 263(
همچنین در مورد آفرینش شخصیت های »زیور«، 

»مارال« و »شیرو« چنین می گوید: 
گل  اقامت  )محل  سوزن  دِه  رفتم  روز  »یک 
محمدها( ببینید من )مارال و شیرو و زیور( را از چی 
گرفته ام، کنار راه پیاده شدم و رفتم طرف سوزن ده 
همین جوری که می رفتم طرف قبلۀ راه، دیدم زنی 
سربندهای  زن ها،  آنجا  نشسته،  باریک  جوی  کنار 
بالا  را  چارقد  بال  که  طوری  می بندند،  مخصوصی 
بینی و می برند کنار سربند گیر  از زیر  و  می آورند 
می دهند و من از دور که به این زن نزدیک می شدم 
یک جفت چشم سیاه دیدم که داشت همین جور 
مرا نگاه می کرد و افکار مرا همین جوری می برد به 

داخل سوزن ده ... .)همان: 264-263( 
آغاز  نام»مارال«  به  زن  یک  با  »کلیدر«  داستان 
ابتدای  در  نویسنده  که  حرکاتی  و  رفتار  می گردد. 
داستان از او وصف می کند، انتظار قهرمان بودن و یا 
قهرمان شدنش را در ذهن خواننده متبادر می کند. 
قهرمان  او  که  می بینیم  داستان  دنباله  در  اگر چه 
نمی شود؛ اما با قهرمان اصلی داستان »گل محمد« 
آشنا می شود و با او ازدواج می کند و همه این عوامل 
باعث می شود که در نهایت خواننده متوجه این نکته 
گردد که »مارال« شخصیتی استثنایی دارد و همین 
او را از دیگران متمایز می کند و توصیفاتی که در آغاز 
از او شده بیهوده نبوده است. »زیور« یکی دیگر از 
زنان »کلیدر« است او همسر »گل محمد« است که 
نازا نیز هست علاوه بر این چند سالی هم از شوهر 
خود بزرگتر است؛ همۀ این موارد باعث می شوند که 
آمدن دختر خالوی »گل محمد« )مارال( به چادر 

••• بررسی داستان و 
شخصیت های داستانی، 

نشانگر جامعه ای است که 
در آن زندگی می کنیم 

و از آنجا که »جنسیت« 
به عنوان يكی از عناصر 
سازنده شخصیت نقش 

مهمی دارد، پرداختن به 
آن، يكی از مسئله های 

اساسی شخصیت پردازی 
در داستان است •••
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»گل محمدها« برای او ناخوشایند جلوه کند با وجود 
به  و  ندارد  »مارال«  از  خوشی  دل  »زیور«  که  آن 
ادامه داستان  اما در  نشان نمی دهد  او روی خوش 
ازدواج  به  را  »مارال«  محمد«،  »گل  که  می بینیم 
خود در می آورد؛ نکته قابل توجه در مورد شخصیت 
»زیور« این است که بعد از آن که متوجه باردار بودن 
»مارال« می شود تصمیم می گیرد که با تکه سنگی 
به »مارال« حمله ور شود و شکم او را زیر ضربه سنگ 
بگیرد و بدین ترتیب بچه ای راکه »مارال« در شکم 
دارد بکشد این تصمیم به سبب نفرت عمیق »زیور« 
و  می دارد  بر  سنگ  پس  »مارال«؛  به  نسبت  است 
اما وقتی رو در روی  به »مارال« حمله ور می شود؛ 
»مارال« قرار می گیرد ناگهان نفرت او بی هیچ دلیلی 

به عشق تبدیل می شود.)کلیدر،835:1363( 
به اعتقاد آقای قربانی »رفتاری که »زیور« نسبت به 
هوویش »مارال« نشان می دهد بیش از هر چیزی بر 
دوگانگی و تناقض احساسات و شخصیت او انگشت 

می گذارد.«)قربانی، 1373: 91(
در دیگر آثار دولت آبادی نیز گاهی زنان به عنوان 
»سفر«  داستان  در  دارند.  وجود  اصلی  شخصیت 
»خاتون«، زندگی و مشکلات او محور اصلی داستان 
است. سفر »مختار« همسر »خاتون« به کویت برای 
کار و تنها ماندن »خاتون« و مشکلاتی که برای او 
نقش  بیانگر  همه  می افتد  اتفاق  »مختار«  نبود  در 
اصلی او در داستان است. اشخاصی مانند »مختار«، 
»مرحب« و »بی بی« در شمار شخصیت های فرعی 
قرار می گیرند که در طول داستان همراه با شخصیت 
به پیش می برند. در داستان های  را  اصلی، داستان 
»هجرت  و  »گاواربان«  سبحان«،  بابا  »آوسنۀ 
و  هستند  مردان  اصلی  شخصیت های  سلیمان« 
»آوسنۀ  در  »عادله«  و  »شوکت«  همچون  زنانی 
و  در »گاواربان«  و »صفورا«  بابا سبحان«، »نساء« 
شخصیت های  سلیمان«  »هجرت  در  »معصومه« 
فرعی این داستان ها را شکل می دهند، اما این مطلب 
داستان های  در  حاضر  زنانِ  که  نیست  معنا  آن  به 
بلکه  ندارند،  داستان  در  چندانی  نقش  مذکور 
باعث  زنان  همین  گاهی  شد  بیان  که  همان گونه 
تغییر اساسی در روند داستان می گردند و داستان 
را به سمت و سویی پیش می برند که خواننده انتظار 
آن را نداشته است مانند نقش »عادله« در »آوسنۀ 
بابا سبحان«که به سبب تأثیرش برروی»غلام«، به 
طورغیرمستقیم باعث کشته شدن »صالح«می گردد. 
به طور کلی شخصیت های اصلی در آثار دولت آبادی 
گونه  آن  و  می باشند  زن(  و  )مرد  دو جنس  هر  از 

نیست که شخصیت های اصلی داستان های او صرفاًً 
مرد یا زن باشند، خود او درباره قهرمان های »کلیدر« 
چنین می گوید: »من قهرمان هایی در »کلیدر« خلق 
کرده ام که هیچ زنی نیست که آرزو نکند مثل آن زن 
باشد و هیچ مردی نیست که آرزو نکند مثل آن مرد 

باشد.«)ما نیز مردمی هستیم، 1368: 277( 

لحن
با توجه به این که شخصیت های داستان ها از طریق 
و  سخن ها  باید  نویسنده  می شوند،  شناخته  لحن 
گفتگوهای آدم های قصه اش را متناسب با شخصیت 
آنها بیان کند. رمان نویس باید با تمام شخصیت های 
داستانش زندگی کند و آنها را بشناسد و بشناساند: 
کاغذ  روی  بر  و  بیاورد  به خاطر  را  آنها  لحن کلام 
منعکس کند؛ در لحظه شادی، شادی را بیان کند و 

در لحظه غم، غم را. 
زبان  از  نویسنده  که  واژگانی  و  زبان  به  »باتوجه 
خصوصیات  می کند،  بازگو  داستانی  شخصیت 
اخلاقی، اجتماعی و فکری ای را برایش رقم می زند 
که بازتاب همان شخصیت موردنظر خواهد بود. زبان 
هر شخصیتی سمبل محتوای ذهنی و سوابق زندگی 
در  که  زبانی  در  ارائه شخصیت  با  نویسنده  اوست. 
طبیعت اوست یا در طبیعت او باید باشد او را صاحب 
لحن می کند و در واقع بعد چهارم، یعنی زبان را بر 
او می افزاید و شخصیت  ابعاد زمان، مکان و علیت 
می کند.«)براهنی،  برخوردار  تمامیت  و  کمال  از  را 

)354 :1362
هر  داستان  »شخصیت های  فتاحی  آقای  نظر  به 
که  بزنند چرا  لحن خاص خود حرف  با  باید  کدام 
رمان قصه گویی نیست که نویسنده خود مستقیماً 
لحن کلامش را مثل مادربزرگ ها و پدربزرگ ها عوض 
کند بلکه باید این لحن در نثر ایجاد شود.«)فتاحی، 

)226 -225 :1386
نویسنده ای موفق تر است که بتواند هر شخصیتی را 
با لحن مربوط به آن، به خواننده نشان دهد و این امر 
تنها در پرتو نشست و برخاست نویسنده با مردمانی 
است که صاحب آن لحن و لهجه خاص می باشند، 
باشد.  آنها داشته  به  این معنا که آگاهی کاملی  به 
لهجه ها  و  خراسان  با  آشنایی  دلیل  به  دولت آبادی 
را  موارد  این  توانسته  خطه  این  خاص  لحن های  و 
آثاری  و  انعکاس دهد  بهترین نحو  به  آثار خود  در 

موفق بیافریند. 
»لحن در اثر ادبی، طرز برخورد نویسنده را نسبت 
لحن  با  می توان  را  آن  و  می دهد  نشان  موضوع  به 

•••  نويسنده ای 
موفق تر است که بتواند 
هر شخصیتی را با لحن 
مربوط به آن، به خواننده 
نشان دهد و اين امر تنها 
در پرتو نشست و برخاست 
نويسنده با مردمانی است 
که صاحب آن لحن و لهجه 
خاص می باشند، به اين 
معنا که آگاهی کاملی به 

آنها داشته باشد.  •••
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بدین  کرد.  مقایسه  زدن  حرف  موقع  در  گوینده 
گونه که لحن نویسنده در نوشته می تواند محزون، 
جدی، احساساتی، ریشخند آمیز یا طنز آمیز باشد. 
با  نویسنده  برخورد  طرز  نشانه  این ها  از  کدام  هر 
موضوع است. این عنصر با همۀ عناصر سبک یعنی 
زبان )واژگان، نحو( معنی شناسی و موسیقی سروکار 
در  لحن  ایجاد  برای  آنها  همه  از  نویسنده  و  دارد 
ترکیب  و  تنظیم  در  مثلًاً  می کند  استفاده  داستان 
و  آهنگ  و  واژگان  انتخاب  در  جمله ها  و  کلمه ها 
ساختمان جمله ها و تشبیه ها و استعاره ها و نمادها و 

نشانه ها.«)میرصادقی، 1377« 233( 
دولت آبادی برای هر شخصیتی لحن مخصوص آن 
وی  لحن  همچنین  است  برده  کار  به  را  شخصیت 
تغییر  حوادث  و  وقایع  اساس  بر  داستان هایش  در 
می نماید. یعنی لحن او یکنواخت نیست و بسته به 
شرایط و موقعیت های داستان دچار تحول می شود. 
متعدد  لحن ها  کاربرد  نیز  مذکور  مهم  اثر  دو  در 
و متنوع می باشد از لحن های پرخاشگرانه، بی ادبانه 
احساسی،  ادیبانه،  لحن های  تا  گرفته  طلبکارانه  و 
مثلًا  می شود  دیده  رمان  دو  این  در   ... و  مهربان 
منفورترین  از  یکی  عنوان  به  »عباسجان«  لحن 
مانند  شخصیتی  لحن  با  »کلیدر«  شخصیت های 
»ستار« بسیار متفاوت است و یا لحن »گل محمد« 
در مواقعی که مشغول جنگ با دشمنانش می باشد با 
مواقعی که درجمع خانواده اش به سر می برد قاعدتاً 
متفاوت است. به جرأت می توان گفت که لحن زیبا 

و آهنگین دولت آبادی به صورت شاعرانه و حماسی 
در »کلیدر« به اوج خود رسیده است. این موفقیت 
و  کلمات  از  بجا  و  درست  استفاده  به  چشمگیر 
عبارت ها توسط نویسنده باز می گردد که این مسئله 
خود نیز نشأت گرفته از ذهنی پویا و دقیق می باشد؛ 

خود او در جایی می گوید: 
حسی  با  که  فهمیده ام  حدودی  تا  را  »این 
کنم.«)مانیز  برخورد  عبارت  و  کلمه  با  موسیقیایی 

مردمی هستیم، 1368: 34(
از همین روست شاید که در »کلیدر« کلمه را به 
با  سپس  و  می دهد  صیقل  می کند،  انتخاب  دقت 
ظرافتی که خاص اوست در جای مناسب می نشاند؛ 
به گونه ای که کلام در تسلسل خود آنچنان غنایی 
می یابد که احساس می کنیم داریم شعر می خوانیم و 
نه داستان؛ و این نثر زیبای شاعرانه گاه تا آنجا پیش 
می رود که ما را به یاد اشعار بعضی شاعران رمانتیک 

می اندازد: 
قلبت  از  بگذار  بریزد.  اشک  چشمانت  از  »بگذار 
غریو شوق بر خیزد. بگذار دست های کهنه ات، بازوی 
فرزند را بفشارند. کبر مکن! مهر خود را، خود را، در 
بند مکن! عشق حاشا مکن!«)کلیدر، 1363: 1207(
»و اما با همه زیبایی نثر و شاعرانه بودن آن، گاه 
که سایه نویسنده بر داستان افکنده می شود، لحن 
او حالتی مداخله گرانه پیدا می کند.«)قربانی، 1373: 

)97
زیبا  و  لحن های شاعرانه  و  توصیفات  از  »کلیدر« 

••• در »کلیدر« کلمه 
را به دقت انتخاب می کند، 
صیقل می دهد و سپس با 

ظرافتی که خاص اوست در 
جای مناسب می نشاند؛ به 

گونه ای که کلام در تسلسل 
خود آنچنان غنايی می يابد 
که احساس می کنیم داريم 

شعر می خوانیم و نه داستان 
•••
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را  آن  از  دیگر  نمونه هایی  اینجا  در  است  سرشار 
برای آن که  انتظار »شیرو«  او در وصف  می آوریم. 
خانه  از  درویش«  »ماه  با  بتواند  و  رسد  فرا   شب 

بگریزدچنین می گوید: 
تمامی  انگار  روز؟  این  بود  دراز  و  دور  چه  »اما 
می رفت.  کند  بخواهی  چه  هر  خورشید  نداشت. 
خسته و مانده گام بر می داشت. می تافت، زیر ابر- 
ابرهایی که لحافی کهنه را می مانستند- فرو می رفت، 
بیرون می آمد و باز سرجایش بود. گویی جم نخورده 
بود! ... »شیرو« در تن گردان آفتاب دقیق شده بود و 
آرزومند این که فروغلتد، معلق شود، در ته دنیا گم 
شود، غروب بیاید و در پی اش شام گام پیش گذارد. 
اما پنداری این شام خیال آمدن نداشت.«) کلیدر، 

)122 :1364
در جایی دیگر از این رمان، به زیبایی آسمان شب 

و ستاره های آن توصیف شده اند: 
بود. ستاره ها،  آلود  و آسمان وهم  »شب خاموش 
تیغکان برهنه و براق خنجری، فرو آویخته از شب. به 
خیره سری می درخشیدند. پاک و درخشان و بلورین، 
اما هراس آور. دل عاشقانه اگر می بودت، می شد بر 
گنبدی بام بایستی و هر کدام را که می خواهی، چون 
غوزه ای که از دشت پنبه، بچینی. ستاره به دست. 
چنین شبانی بیهوده نیست اگر که پلنگان بر یال 
بلندترین قله فراز روند و پر غرور پنجه در آسمان 
افکنند تا درشت ترین ستاره از قلب آسمان بر کنند و 
به زیر در آورند. بسا که در این بر جهیدن شکوهمند 
و ستیزه جو، از قله فرو در غلتند و سنگ وار بر تنه 
کوه بلغزند، به ژرفای درۀ تاریک فرو افتند، بشکنند 
با زوزه هایی چون شیون زنان سالخورده.  و بمیرند 
بیهوده نیست رمزِ لوندیِ این دخترکان سپید روی، 

زیباییِ شگفت شبِ پرستاره.«)همان: 293-292( 
توصیف  نیز  )باران(  الهی  رحمت  آمدن  فرود  در 

بسیار زیبایی آورده است: 
»ای زمین! دست و یال بر افشان. خدای بر تو وارد 
آمده است. میهمانی شکوهمند: باران.«)همان: 433( 
حالات »ماه درویش« بعد از آن که »بیگ محمد« 
برادر »شیرو« او را در جمع بی آبرو می کند، توسط 

نویسنده به زیبایی بیان گردیده است:
»چگونه به دام افتادی »ماه درویش«؟ هیچ به این 

اندیشیده ای؟ گدگی! از آن پهنه های بیکران آزادی 
بریدی و سر به خط که و کدام نهادی، درویش! با 
سبزی و سبزه تو خویش بودی. دشت های تو بی مرز 
رکاب  در  برکت  رعیت  چشم  در  دیانت  ما  بودند. 
داشت... اکنون گیر افتاده دندان های آهنین تله ای 
هستی، ای مرغ زیرک! این دام بر تو چگونه روا شد؟ 
 ». است...  رفته  دست  از  رهاییت  اما  جا،  بر  فقرت 

)همان: 346(
و  حال  روایت  داستان،  از  بخش هایی  در  گاهی 
هوای حماسی به خود می گیرد، هنگامی که »گل 
قره آت،  از  شده  طور  هر  می گیرد  تصمیم  محمد« 
اسب یکه شناس »مارال« رکاب بگیرد و قره آت نیز به 
راحتی اجازه سواری گرفتن نمی دهد، در این بخش 

قصه لحنی حماسی به خود می گیرد: 
محمد«  »گل  بودند.  هم  برابر  حریف،  دو  »حالا 
ایستاده و  قره همچنان  و  همچنان پیش می خزید 
خیره بود... اسب سم از خاک بر  کند، روی دو پای 
)راست(  خت  تر  خمیده  گردن  شد،  راست  پسین 
نزد.  وا پس  داد. »گل محمد«  و شیهه سر  گرفت 
پیش پرید و دست به لگام برد ... »گل محمد« تن 
فَرش خاک کرد، در غلتید، دست و پا جمع کرد، از 
جای جهید به دور اسب بی تاب به چرخ درآمد و رو 
چنگ.  در  چنگ  ایستاد.  خیز  به  آماده  رویش،  در 

همان دو ببر... .)همان: 111( 
به کشته شدن  از داستان که مربوط  در قسمتی 
»بیگ محمد« برادر کوچک تر »گل محمد« است، 
لحِن راوی حماسی و همراه با حزن و غم می باشد: 

»بیگ محمد بود آن که چون درختی در طوفان 
جوان  که  چرا  بود.  آمده  در  وار  رعشه  جنبشی  به 
بر  قامت  گلوله،  بی امان  بارش  زیر  در  کلمیشی 
بود و  برآورده داشته  بالای سر  را  افراشته و تفنگ 
داشت پر پر می شد... پس »بیگ محمد« هم از فراز 
پشته ای که در آن پناه گرفته بود، واژگون شد و فرو 
غلتید، فرو غلتید و خود چون گلوله ای از سرب بر 
شیار و شکن بدنۀ کوه پایین آمد ... صدا از سنگ 

برآمد: برادرم!... .«)همان: 2814( 
زیبا  چنان  داستان  پایانی  بخش  در  دولت آبادی 
زنان  سوگواری  به  مربوط  صحنه های  دلنشین  و 
ترسیم  را  عزیزشان  دادن  دست  از  برای  »کلیدر« 

•••از طريق لحن است 
که نويسنده می تواند 
تمام حالات و واکنش های 
شخصیت های خود را در 
معرض ديد خوانندگان 
بگذارد و خواننده از اين راه 
باشخصیت داستان عجین 
می گردد و مانند اين است 
که او را می بیند و درك 
می کند •••
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می کند که ناخودآگاه حادثه کربلا و صبر و استقامت 
می شود؛  تداعی  خواننده  ذهن  در  آن  بازماندگان 
دلاور  مرگ  در  »مارال«  و  »بلقیس«  مویه های 
و  دارد  آور  و حزن  غمگین  بسیار  لحنی  مردانشان 

بر دل می نشیند: 
»پس قتلگاهتان کجاست پسرانم، برادرم. کوه، ای 
کوه از کدام شانۀ تو تن قدیمی خود را بالا بکشانم 
ای شیرین چشمه...  آب،  ای  برادرم.  به جستجوی 
ای  بازگردان.  من  به  را  برادرم  من،  قدیمی  آشنای 
گرگ مرد. ای خان عموی پسرانم تو مرده ای؟ نه، 

باور نمی کنم ... برخیز برادرم!«)همان: 2831(
واگویه های »مارال« نیز شنیدنی است: 

ای  گذاشت،  نخواهم  زمین  بر  را  »زیور«  »من 
همۀ مردان به خاک در افتاده ام، ای »خان عمو«ی 
خوب که چنین زیبا سر باختن آموخته بودی. من 
تمام سیاهی را فتح خواهم کرد، ای مرد من، »گل 
محمد.« تو در من به ودیعه خواهی بود... تو را افتاده 
ایستادۀ شایستۀ خاک. من  ای  ببینم،  تا  نخواستم 
صدای برِنوی نقره کوبت را در گوش خواهم داشت 
... پس ای اسب من، ای قره آتم  ای مرد ساده من 
باوفای »گل محمد«، ای  یار  سرگشته چرایی؟ ای 
قره آت نه هنگام گریستن توست، پای از چه روی وا 
پس می زنی؟ من را ببر به سوی خون سوارت، من را 

ببر به منزل عشق.«)همان: 2832(
از نکات جالب توجه در این بخش داستان، نقش 
»زیور« به عنوان زن اولِ »گل محمد« می باشد، با 
می کند  جفا  »زیور«  در حق  محمد«  »گل  که  آن 
»زیور«  هم  باز  اما  می گیرد  دیگر  زنی  او  از  بعد  و 
پایان  در  و  می ورزد  عشق  خود  شوهر  به  دیوانه وار 
داستان شاهد حضورِ او در جنگِ آخرِ »گل محمد« 
هستیم جنگی که در نهایت منجر به کشته شدن 
کشته  میان  در  می شود،  کلمیشی  مردان  همۀ 
شدگان یک زن نیز وجود دارد و آن زن کسی نیست 
جز »زیور« که اوج عشق خود را به »گل محمد« 
وقتی  محمد«  »گل  می دهد.  نشان  جانش  بذل  با 
چنین  می شود  کنارشان  در  »زیور«  متوجه حضور 

می گوید: 
»زیور... زیور... عاقبـــت من را شرمنــــدۀ خود 

کرد.«)همان: 2818(

از کشته  بعد  »مارال« همسر دوم »گل محمد«، 
»زیور«  که:  می کند  اعتراف  محمد«  »گل  شدن 
زیبندۀ زنیِ »گل محمد سردار« بود که در کنار او تا 

آخرین لحظه ماند.)همان: 2832( 
شخصیت های  لحن  نیز  سلوچ«  خالی  »جای  در 
آن متناسب با محیط و مردمان آن متعدد و متنوع 
خود  تنهایی های  در  »مرگان«  که  جایی  می باشد: 
خود  به  شاعرانه تری  لحن  داستان  می کند  سیر 
می گیرد، هر گاه و هر جا که زن، نبودن شوهرش 
نیز  لحن  این  می کند  احساس  بیشتر  را  »سلوچ« 

پررنگ تر می گردد: 
خاموش.  غوغای  بود.  آتشباران  »مرگان«  »درون 
دهقانانی زمخت، با خیش های خود، قلب زن را شخم 
می زنند. ریشه ها! ریشه های سالیان در این قلب از 
جای هزار ساله خود برکنده و باژگونه می شدند... .« 

)جای خالی سلوچ، 1361: 32(
همان  گونه که ذکر شد لحن شخصیت ها در مواقع 
مختلف با هم تفاوت دارند چنان که لحن آدم مهربان 
از  بخشی  در  است.  متفاوت  بسیار  عصبانی  آدم  با 
مزد  تا  می رود  »سردار«  نزد  »مرگان«  که  داستان 
پسرش را از او بگیرد لحن او در ابتدا لحنی قهرمانانه 
و پیروزمندانه است اما در ادامه وقتی با مقاومت و 
مخالفت »سردار« مواجه می شود لحنی آرام تر و تا 
حدودی ملتمسانه به خود می گیرد و در پایان بعد 
به  لحنی غمگین  داستان  او،  به  تجاوز »سردار«  از 

خود می گیرد. 
نثرِ  به  »لحن  که  است  معتقد  پور  مندنی  آقای 
دیگر،  عبارت  به  می دهد،  بوی  و  خون  داستانی 
لحن، شیمی معدنی جمله را به شیمی آلی تبدیل 
می کند... .«)شهریار مندنی پور، بی تا: 70( که این 
سخن چندان هم بیراه نیست چرا که از طریق لحن 
است که نویسنده می تواند تمام حالات و واکنش های 
خوانندگان  دید  معرض  در  را  خود  شخصیت های 
داستان  باشخصیت  راه  این  از  خواننده  و  بگذارد 
عجین می گردد و مانند این است که او را می بیند 
و درک می کند. پس یکی از مهم ترین ابزار نویسنده 
برای نزدیکی بیشتر با خواننده استفاده  بجا از لحن 

در قصه است. 

••• دولت آبادی در 
بخش پايانی داستان چنان 
زيبا و دلنشین صحنه های 

مربوط به سوگواری زنان 
»کلیدر« برای از دست 

دادن عزيزشان را ترسیم 
می کند که ناخودآگاه 
حادثه کربلا و صبر و 

استقامت بازماندگان آن 
در ذهن خواننده تداعی 

می شود•••
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زاويۀ ديد 
انداز، نظرگاه( نمایش  »زاویۀ دید )دیدگاه، چشم 
آن  کمک  به  نویسنده  که  است  شیوه ای  دهندۀ 
ارائه  خواننده  به  را  خود  داستانی  مواد  و  مصالح 
می کند و در واقع رابطۀ نویسنده را با داستان نشان 

می دهد.«)میر صادقی، 1364: 293(
میر صادقی رمان و داستان کوتاه را از لحاظ زاویۀ 

دید به پنج گروه تقسیم نموده است: 
1- من روایتی )اول شخص(
2- دانای کل )سوم شخص( 

3- روایت نامه ای ) زاویۀ دید: دوم شخص و گاهی 
هم اول شخص( 

4- روایت یادداشت گونه )اول شخص( 
یا  نفس  نمایشی، حدیث  )درونی،  گویی  تک   -5

خود گویی( 
)جمال میرصادقی، 1382: 492- 516(

زاویۀ دید باید به گونه ای در داستان انتخاب شود 
که  آنچه  نماید.  نزدیک  حقیقت  به  را  داستان  که 
اهمیت دارد این است که تعیین زاویۀ دید توسط 
نویسنده بسیار مهم است. در واقع گزینش زاویۀ دید 
عناصر  سایر  روی  بر  چشمگیری  تأثیر  داستان  در 
مانند لحن، شخصیت پردازی و ... می گذارد. اهمیت 
زاویۀ دید از این جهت است که نگرش نویسنده را 
در تعیین میزان ارزیابی ها و بافت چگونگی اندیشه 
و  درک  بدون  نویسنده  بنابراین  می دهد،  نشان 
انتخاب صحیح دیدگاه نمی تواند به بافت و ساخت 

داستان خود مسلط باشد. 
تا  می سازد  موظف  را  نویسنده  دیدگاه،  انتخاب 
راوی داستان، خود را طبق ضوابط مدون و دقیق در 
صحنه های مختلف ظاهر کند. به طور کلی با تغییر 

دیدگاه، داستان خود به خود عوض می شود. 
تعیین این که داستان چگونه روایت شود و چگونه 
گفته شود بر عهدۀ نویسنده است نویسنده با گزینش 
پیش  آن  اساس  بر  را  داستان  تمامی  دید،  زاویۀ 
می برد و بر طبق آن، روایتگر و راوی با داستان خود 
ارتباط برقرار می کند. در حقیقت نوع دیدگاه روایتگر 

به روایت زاویۀ دید را به وجود می آورد. 
انداز  یا چشم  و  دید  زاویۀ  اصطلاح  قرن 18  »تا 
در داستان نویسی مطرح نبود. زاویۀ دید نخستین 
از  پس  می شود.  مطرح  جیمز  هنری  توسط  بار 
طرح تئوری انیشتین است که در باور به یکه بودن 
و  می آید  پدید  شکافی  باشد(  که  چه  حقیقت)هر 
زاویۀ دید نسبت به پیرامون تغییر می کند و آنگاه که 
نیچه حقیقت را تنها به نوع تفسیر از جهان نسبت 

می دهد و اینکه هر کس از زاویۀ دید خود هستی را 
انسان نسبت به  یا تعبیر می کند، دیدگاه  تفسیر و 
اشیاء و پدیده ها تغییری بنیادی می یابد که تأثیر آن 
را در هنر و ادبیات شاهدیم. نیچه حتی زبان را به 
عنوان زاویۀ دیدی می دانست که از طریق آن چیزها 
دریافته می شوند. بدین گونه است که حقیقت هر 
کس از طریق زاویۀ دید او به وسیله زبان تعبیر یا 
تفسیر می شود. نقاشی کوبیسم )پیکاسو( نشانگر بارز 
تغییر یا انقلاب در زاویۀ دید است که در آن، دیگر 
هیچ چیز سر جای خود قرار نمی گیرد. یعنی یک 
شیء ثابت را می توان از زاویه های مختلف، دگرگونه 

مشاهده کرد.«)فلکی، 1382: 40(
»کلیدر«  و  سلوچ«  خالی  »جای  داستان های  در 
نویسنده از شیوه دانای کل استفاده نموده است. او 
در کتاب »ما نیز مردمی هستیم« در این باره چنین 

می گوید: 
»به نظر خودم، حضور نویسنده در »کلیدر« یک 
شیوه است و این چیزی بود که خودم بعد از نوشتن 
دریافتم، و آن مربوط می شود به بیش از حد عجین 

بودن من با آن محیط و قهرمان هایش ... .« 
همچنین در مورد نزدیکی با قهرمان های داستان 
یا  مستقیم  که  هست  »جاهایی  می گوید:  چنین 
می کنم،  صحبت  درویش«  »ماه  با  غیرمستقیم 
جاهایی هست که با »گل محمد« صحبت می کنم، 
جایی هست که با »شیرو« صحبت می کنم، جایی 
این  و  می کنم  صحبت  »عباسجان«  با  که  هست 
ناهموار  و  نمی نماید  نابهنجار  خودم  نظر  از  حضور 
هم ننموده، و گرنه لابد تغییر می کرد. مگر در چاپ 
چهارم چهار جلد اول که در یکی دو مورد ضمیر اول 
شخص به کار رفته بود، که گرفته ام، چرا گرفته ام؟ 
برای این که ناگهان خواننده را از فضا در می آورد 
و نه به هیچ علت دیگر... .«)ما نیز مردمی هستیم، 

)92 :1368
شیوۀ  از  »نویسنده  »کلیدر«،  از  قسمت هایی  در 
برخی نویسندگان رئالیست بهره می جوید؛ بدین گونه 
که ناگهان با تغییر زاویۀ دید از سوم شخص به دوم 
شخص، از نویسنده ای که روی سخنش با خوانندگان 
است تغییر موقعیت داده و شخصیت های داستانیش 
را مورد خطاب قرار می دهد و با آنها شروع می کند 
به صحبت کردن. گفتگوی گاه گاهی دولت آبادی با 
»گل محمد« و برخی دیگر از قهرمان های داستانش 
نمونه ای از این دست هستند.«)قربانی، 1373: 98( 
»کلیدر« از جهت شخصیت ها و قهرمان ها بسیار 
متنوع است و چه بسا جاهایی که الآن به یادم می آید 

•••  اهمیت زاويۀ 
ديد از اين جهت است 
که نگرش نويسنده را در 
تعیین میزان ارزيابی ها 
و بافت چگونگی انديشه 
نشان می دهد، بنابراين 
نويسنده بدون درك و 
انتخاب صحیح ديدگاه 
نمی تواند به بافت و ساخت 
داستان خود مسلط باشد 

•••
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دیالوگ دارم با قهرمانهایم، یعنی می گویم، قهرمان 
جواب می دهد.«)همان:93( 

با شیوۀ  دولت آبادی  ذکر شد  قبلًا  که  همان گونه 
دانای کل »کلیدر« را به نگارش درآورده و به وسیله 
شهرهای  سوی  آن  به  سو  این  از  را  خواننده  آن 
خراسان می برد و از این شخصیت به آن شخصیت 
و  وضعیت ها  داستان،  اقتضای  به  گاه  و  می برد 

موقعیت ها را تشریح می کند. 
دیگر اثر او »جای خالی سلوچ« نیز به همین شیوه 
به نگارش در آمده است. در این روش، نویسنده در 
حوادث داستان دخالت می کند در حالی که حضور 

فیزیکی ندارد: 
باز  کهن  پردازی  قصه  به  کل،  دانای  »شیوه 
قالب  به  نویسنده  دید،  زاویۀ  نوع  این  در  می  گردد. 
تک تک شخصیت ها می رود و خصوصیات روحی و 
خلقی و احساسات و عواطف و افکار و واکنش های 
آنها را تشریح می کند و از گذشته و حال و آیندۀ 
راوی  یا  نویسنده  شیوه  این  در  می دهد.  خبر  آنها 
حضور فیزیکی ندارد، بلکه به منزلۀ خدایی است که 
همه چیزدان است. وقایع و آدم ها را از پشت سر و 
باخبر  داستان  پایان  و  آغاز  از  و  می نگرد  بالا  از  یا 
داستان گویی،  شیوه  این  مقابل  در  خواننده  است. 
شنو،  حرف  شاگردی  مانند  و  ندارد  فعالی  نقش 
ایستاده  نویسنده  دهان  به  چشم  و  زنگ  به  گوش 

است.«)اصغری، 1377: 54(
شدۀ  سپری  »روزگار  داستان  در  دولت آبادی  اما 
مردم سالخورده« از روشی کاملًاً متفاوت نسبت به 
قبل  تا  او که  استفاده می نماید.  نوشته هایش  دیگر 
از این رمان، تقریباًً داستان هایش را به شیوه دانای 
کل به رشته تحریر در آورده این بار در این قصه با 
رویکردی متفاوت روایت داستان را بر دوش چند تن 
از شخصیت های داستانی خود می گذارد. نخستین 
روایت  زمان  در  است که  داستان »عبدوس«  راوی 
باید حدود هفتاد، هشتاد سال سن  داستان ظاهراً 
داشته باشد. دیگری »خورشید« خواهر اوست. راوی 
سوم به ترتیب روایت داستان، خود نویسنده است. 

شیوۀ فوق شیوۀ چندگانۀ روایت داستان نام دارد و 
نویسنده زمانی می تواند از آن استفاده کند که: 

طور  )به  داستان  ماجراهای  تمامی  از  خود  الف- 
فرضی( آگاه نباشد. 

هر  باشدکه  گونه ای  به  داستان  ماجراهای  ب- 
داستانی  شخصیت های  از  یکی  فقط  را  پاره اش 
منطقی حوادث  تسلسل  برای  نویسنده  لذا  و  بداند 
داستانیش ناگزیر از این باشد که روایت را بر دوش 

این افراد بگذارد. 
ج – نویسنده درصدد باشد که وسعت دیدش را از 
دانای کل به دانای محدود و یا حتی در صورت امکان 
به صفر برساند؛ مورد اخیر و نیز، وسعت دید محدود 
نویسنده بهترین شکل روایت چندگانۀ داستان است. 
بر این اساس از نظر آقای محمدرضا قربانی »روزگار 
سپری شدۀ مردم سالخورده« هیچ دلیلی برای چند 

روایتی شدن خود ندارد، زیرا: 
داستان  ماجراهای  تمامی  بر  خود  نویسنده  اولاً- 
آگاه است و از این رو داستان می تواند بدون روایت 
وسعت  ثانیاً-  برود.  پیش  دیگر  شخصیت های 
داستان  روایت  به  خود  که  )زمانی  نویسنده  دید 
موضوع شیوۀ  و همین  است  دانای کل  می پردازد( 
زیرا  می برد،  سؤال  زیر  را  داستان  روایتی  چند 
نویسنده ای که خود دانای کل است دیگر چه دلیلی 
دارد دیگران را به روایت پاره هایی از داستان وا دارد؟ 
ثالثاً، به جز موارد فرعی در موارد اصلی که حوادث 
داستان به زندگی »عبدوس« و برادرش »ابایادگار« 
و خواهرش »خورشید« و غیره مربوط می شود، همۀ 
شخصیت ها، بیش و کم از ماجراهای داستان به یک 
اندازه آگاهی دارند ... .«)قربانی، 1373: 105-104(

با توجه به مطالب فوق می توان چنین نتیجه گیری 
نمود که دولت آبادی در شیوۀ دانای کل موفق تر بوده 
است ولی این سخن به معنای نادیده گرفتن محسنات 
رمان »روزگار سپری شده مردم سالخورده« نیست. 
قالب  از شیوۀ دانای کل در  با استفاده  دولت آبادی 
و  تک تک شخصیت های داستان های خود می رود 
از زبان آنها صحبت می کند و همان گونه که خود 

••• دولت آبادی با شیوۀ 
دانای کل »کلیدر« را به 

نگارش درآورده و به وسیله 
آن خواننده را از اين سو به 
آن سوی شهرهای خراسان 

می برد و از اين شخصیت 
به آن شخصیت می برد و 

گاه به اقتضای داستان، 
وضعیت ها و موقعیت ها را 

تشريح می کند •••
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گفته است: »این مربوط می شود به بیش از حد عجین 
بودن من با قهرمان های داستان هایم ... .«)ما نیز مردمی 

هستیم، 92: 1368(
زاویۀ دید از برجسته ترین عناصر داستانی در داستان 
است که به نثر و روایت داستان حالتی ملموس و تجربه 
غیر  طور  به  دیگر  نگاهی  از  دید  زاویۀ  می دهد.  پذیر 
مستقیم برای انتقال اطلاعات در داستان است. این عنصر 
در پرورش شخصیت راوی نقش بسزایی را به عهده دارد. 
دولت آبادی با مهارت کامل شخصیت های داستان های 
را در  آنها  واقعیت زندگی  به تصویر می کشد و  را  خود 
این  تمامی  مقابل دیدگان مخاطب آشکار می سازد که 
موارد را علاوه براستعداد ذاتی خود مدیون شیوه  نگارش 
و انتخاب صحیح زاویۀ دید یعنی )دانای کل( در آثارش 

می باشد. 
نتیجه گیری

آثار  از  بسیاری  در  معاصر  پرکار  نویسنده  دولت آبادی 
خود به زن و شخصیت زن پرداخته است. می توان گفت 
که او در شخصیت پردازی زنان جانب انصاف و عدالت 
را تقریباًً رعایت نموده و از اظهار نظرهای غرض ورزانه و 
متعصبانه نسبت به زن و مسائل مربوط به آن تا حدود 

زیادی پرهیز نموده است. در اکثر داستان های او، از زن 
ایرانی به عنوان موجودی مظلوم، فداکار و تحت ستم یاد 
شده است. البته در مواردی نیز از زن چهره ای قدرتمند 
و استوار ارائه می دهد.)زنانی چون بلقیس در»کلیدر« و 
می باشند( نمونه  این  از  سلوچ«  خالی  در»جای  مرگان 
اول کمتراست.  مورد  با  مقایسه  موارد در  این  البته  که 
داستان های  زن  شخصیت های  از  بسیاری  دولت آبادی 
می داندکه  ایرانی  مادران  و  زنان  از  نمونه ای  را  خود 
درجامعۀ ما به وضوح و عینی وجود خارجی دارند. در 
مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که دولت آبادی 
به صورت  تنها  نویسندگان معاصر،  از  بسیاری  برخلاف 
ظاهری و ساختگی به زن و امور مربوط به او نپرداخته 
ویژگی های  و  شخصیت  به  پرداختن  ضمن  بلکه  است 
زنان، به علل مشکلات وگرفتاری های آنان نیز به شیوه ای 
ماهرانه پرداخته است و چنین نیست که از زن به عنوان 
باشد. حتی  یاد کرده  پا  و  و بی دست  موجودی منفعل 
در بسیاری از داستان هایش زن حضوری فعال و سازنده 
دارد و این خود بیانگر دید وسیع و منصفانۀ ایشان در 

این باره است. 

••• دولت آبادی 
نويسنده پرکار معاصر 
در بسیاری از آثار 
خود به زن و شخصیت 
زن پرداخته است. 
می توان گفت که او در 
شخصیت پردازی زنان 
جانب انصاف و عدالت 
را تقريباًً رعايت نموده 
و از اظهار نظرهای 
غرض ورزانه و متعصبانه 
نسبت به زن و مسائل 
مربوط به آن تا حدود 
زيادی پرهیز نموده 
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معرفی کتاب

»اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ايران: 
درآمدی بر عبور تمدن ها« 

نوشته دکتر محسن رنانی
دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

بی  و  آرام  شد.  کار  به  دست  پیش،  سال  هشت  دريچه: 
منتشر  روزی  تا  بنویسد  کتابی  که  نبود  این  هدفش  سروصدا. 
کند. بلکه هدفش این بود که هشداری بدهد به مقامات کشور و 
زنهارشان دهد دربارۀ راه پر هزینه ای که در پیش پای ملت ایران 
آمار جمع کرد  و  و تحقیق کرد  گذاشته اند. هر چه پیش رفت 
بیشتر متوجه جدی بودن مسئله شد و مصمم تر شد که دقیق تر 
باز کرد دید سه سال است دارد  و گسترده تر بنویسد. تا چشم 
آمار جمع می کند و تحلیل می کند و می نویسد و البته تعدادی 
سفارشی  هیچ  می کردند.  یاری اش  هم  علاقه مند  دانشجویان  از 
بود.  دل  کار  بود،  نیافته  اختصاص  بودجه ای  هیچ  نبود،  کار  در 
صبور  مردم  این  و  نعمت  همه  این  و  کشور  این  حال  به  دلش 
و نجیب می سوخت. پس، می ارزید که برای راضی کردن دلش 
هم که شده سه سال بی سر و صدا کار کند و گزارشی مفصل 
و تحلیلی در مورد داستان مناقشه اتمی و پیامدهای خطرناک و 
هزینه های اقتصادی بین نسلی آن برای ایران و منافع بلندمدت 
آن برای غرب بنویسد. حاصل کارش هفتصد صفحه شد که به 
صورت یک کتاب قطور درآمده بود. سپس نتیجه کارش را در پنج 
نسخه تکثیر کرد و برای پنج تن از مقامات ارشد کشور فرستاد 
به امید آن که در کار سیاست های انرژی اتمی بازنگری شود و 

منافع بلندمدت نسل های بعد هم دیده شود. اما حتی یک تلفن 
یا یک اعلام وصول هم به دست او نرسید. و »در« همچنان بر 
همان پاشنه چرخید که می چرخید. تا این که در نوروز 1392 
تصمیم گرفت کتابش را منتشر کند. گمان می کرد اکنون وقت 
جامعه  عمومی  عرصه  وارد  کتاب  این  هشدارهای  که  است  آن 
انتخابات ریاست جمهوری در پیش  این که  به  با توجه  و  شود 
بود، امید داشت که فضای مناسبی برای مطرح شدن هشدارهای 
اتمی  از زوایای پنهان مناقشه  به وجود آید و برخی  این کتاب 
برای جامعه کارشناسی کشور بازگشوده شود. و چنین شدکه جلد 
اول کتاب »اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی برعبور 
تمدن ها« در اردیبهشت امسال توسط نویسنده بر روی تارنمای 
رسمی اش قرار گرفت. مجله دریچه در این شماره، بخش هایی از 
قسمت های اولیه آخرین کتاب دکتر محسن رنانی را که بیشتر 
به بیان هدف و ایده اصلی کتاب اختصاص یافته است برگزیده و 
در این جا به عنوان معرفی کتاب به علاقه مندان تقدیم می کند. 
خوانندگانی که علاقه مند به مطالعه کل کتاب هستند می توانند به 
 تارنمای رسمی محسن رنانی، نویسنده کتاب، در آدرس اینترنتی

)www.renani.ir( مراجعه کنند. دریچه از خانم بهاره اکبری 
برای تهیه این »معرفی کتاب« سپاسگزاری می کند.
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نویسنده کتاب، دکتر محسن رنانی را نه تنها از طریق 
اقتصاد  ماننده  متعددی  حوزه های  در  که  نوشته هایی 
سیاسی، جامعه شناسی اقتصادی و نظایر این ها انتشار 
داده است می شناسیم، بلکه، از میان 14 کتابی که ترجمه 
یا تألیف کرده است، انتشار دو کتاب مهم و تأثیر گذار 
»بازار یا نابازار؟« و»چرخه های افول اخلاق و اقتصاد« نیز 
کارنامه علمی او را پربار کرده است. اما او این بار با انتشار 
کتاب »اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران:  درآمدی بر 
عبور تمدن ها« که شاهکار تحقیقی او طی سال های اخیر 
اقتصادی  تحولات  مهم ترین  از  یکی  می شود،  محسوب 
قرن جاری، یعنی تغییر الگوی انرژی جهانی، را از نگاه 
این کتاب،  اقتصاد سیاسی تحلیل کرده است. در واقع 
از پیش بینی آیندۀ نفت و تفسیر  گزارشی نگران کننده 
متفاوتی از مناقشه اتمی ایران و نقش غرب در آن است. 
بازگویه طرح احتمالی ای است که غرب و بویژه آمریکا از 
طریق دمیدن در تنور مناقشه اتمی ایران، برای رهایی 
دنبال  خودش،  تاریخی  گرفتاری های  از  غرب  تمدن 
می کند. آن گونه که نویسنده در مقدمه جلد اول کتاب 
پیش  سال  هشت  کتاب  این  اولیه  تدوین  است،  آورده 
)در سال 1384( آغاز شده و بسط ها و بازنویسی های آن 
در زمستان 1385 و بهار 1386 انجام شده است. آنگاه 
یک بار دیگر در بهار و تابستان 1387 اطلاعات آن بهنگام 
 1387 مهر  در  آن  نهایی  متن  سرانجام  و  شده  سازی 
»فقط« برای چند نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی 

ایران ارسال شده است.
سیاسی  »اقتصاد  کتاب  در  شده  مطرح  اصلی  نظریه 
به طور خلاصه می توان چنین  را  ایران«  اتمی  مناقشه 
جمع بندی کرد: نویسنده معتقد است گرچه انرژی اتمی 
»حق مسلم« ماست و البته دست یابی به و استفاده از 
آن می تواند ارزشمند باشد، اما نه به بهای از دست دادن 

»حقوق مسلم« دیگر. حفاظت از منابع نفتی هم برای 
نسل کنونی و هم برای نسل های آینده نیز حق مسلم 
انرژی هسته ای در کوتاه  به  اگر دست یابی  مردم است. 
مدت منجر به از دست رفتن حقوق مسلم بلندمدت نسل 
جاری و نسل های آینده شود این جز نابودکردن حقوق 
مسلم ما نخواهد بود. به کار گیری انرژی هسته ای برای 
فناوری  و  انرژی، حداقل در وضعیت کنونی علم  تولید 
در جامعه ما، در بهترین حالت، می تواند تولید برقی به 
اندازه نصف سد کارون 3 یا برابر نیروگاه گازی چهلستون 
اما  باشد.  داشته  خصوصی(  بخش  به  )متعلق  اصفهان 
سیاست کنونی ما در دست یابی به انرژی هسته ای موجب 
از دست رفتن منافع نفتی چند نسل آینده ما خواهد شد.
نظریه  دیدگاه  از  می دهد:  ادامه  خود  کتاب  در  رنانی 
اقتصاد توسعه، نه دست یابی به انرژی اتمی الزاماً نشانه 
توسعه یافتگی است یا انقلابی در فرایند توسعه به وجود 
می آورد و نه فقدان آن نشانه توسعه  نایافتگی. پس باید 
در دست یابی به آن بر اساس محاسبات عقلانی اقتصادی 
هزینه،  کمترین  با  که  گونه ای  به  یعنی  کنیم،  حرکت 
بیشترین منافع را برای ملت مان به ارمغان آوریم. و اگر 
برای  آرمانی  به  را  آن  به  دست یابی  غلط  یا  درست  به 
نسل کنونی تبدیل کرده ایم، روش ما در دست یابی به آن، 
نباید متضمن ضایع شدن منافع نسل های آینده باشد. 
شواهد  براساس  و  ظاهراً  که  می دهد  نشان  کتاب  این 
موجود، ایران در مسئله انرژی اتمی در بازی ای وارد شده 
است که یا از آغاز توسط کشورهای غربی طراحی شده 
است و یا اگر چنین نبوده است، و برای غرب یک حادثه 
پیش بینی نشده بوده است، اکنون غرب به رهبری آمریکا 
می کوشد با طولانی کردن این منازعه و قرار دادن ایران 
در موضع پایداری و لجاجت، نتیجه مطلوبی را در جهت 
منافع بلندمدت خویش از آن برگیرد. و اگر غرب بتواند 
نتیجه موردنظر را از این منازعه برگیرد، حاصل آن برای 
ایران، ضایع شدن منافع ملی و فقر عمومی برای نسل های 
آینده، به خطرافتادن فرایند رشد وتوسعه در ایران برای 
چند دهه و احتمالاً آسیب دیدن امنیت ملی ما خواهد 
بود. بنابراین، سخن بر سر رها کردن یا عدم استفاده از 
انرژی اتمی نیست. سخن بر سر این است که باید منافع 
ملی را به صورت یک بسته از منافع در حوزه های مختلف 
ببینیم. و سرانجام سخن این است که با آبی که نسل های 
امروز باید بخورند، برای ساختن تاریخ فردا خشت نمالیم.
کوتاه سخن، این کتاب می گوید که از زمان کشف نفت 
در ایران تاکنون، در هیچ دوره ای نیاز ما به درآمدهای با 
ثبات نفت به حدی نبوده است که در سه دهه آینده به 
آن نیازمندیم، و شاید هیچ تحولی در حوزه نفت، برای 
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اقتصاد ایران، خطیرتر، پرهزینه تر و ویرانگرتر از افزایش 
حال  در  نفت  قیمت  در  اکنون  که  یکباره ای  و  شدید 
رخ دادن است، وجود نداشته است. افزایش شدید قیمت 
نفت موجب تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی جهانی 
یابد، موجب می شود  ادامه  بلندمدت  در  اگر  و  می شود 
در  طبیعی  طور  به  که  جهانی  انرژی  الگوی  در  تحول 
طول حداقل نیم قرن رخ می داد تنها در طول یک دهه 
یا اندکی بیشتر رخ دهد. و این به معنی آن است که دنیا 
صبر نخواهد کرد تا نفت تمام شود بلکه پیش از پایان 
ما  نفت  از  انرژی،  و مصرف  تولید  الگوی  تغییر  با  نفت 

بی نیاز خواهد شد.
گونه ای  به  که  باشیم  مراقب  باید  اکنون  بنابراین 
نفت  درآمد  افزایش  شوق  به  که  نکنیم  سیاست ورزی 
از دست  را  نفت  نه چندان دور درآمد  آینده  امروز، در 
بدهیم و آنگاه به دامن بحرانهای زنجیره ای اجتماعی و 

اقتصادی گرفتار شویم.
در واقع ما خودمان نباید به دست خودمان به شرایطی 
و پس  بی ارزش شود  زودی  به  نفتمان  که  بزنیم  دامن 
از یک دوره کوتاه فروش نفت با قیمت های شدیداً بالا، 
شدید  کاهش  و  نسبی  قیمت  سقوط  از  دوره ای  وارد 
درآمد نفت شویم )توجه کنیم که تأکید بر قیمت های 
بودیم  این  نگران  روزگاری  اگر  مطلق(.  نه  است  نسبی 
که ذخایر نفت در پنجاه سال آینده پایان می یابد، امروز 
باید نگران آن باشیم که با بازی ای که غرب شروع  کرده 
است و ما هم با افتخار در آن شرکت کرده ایم، جهان به 
سویی خواهد رفت که احتمالاً در یک دهه آینده، نفت با 
انرژی های نو و پاک جایگزین خواهد شد و ما دیگر برای 
گذار از بحران های در پیش رو نمی توانیم از درآمد نفت 
استمداد جوییم. و البته غرب در این راه چندین منفعت 

بزرگ دیگر را نیز برای خود دنبال می کند. 
جای  به  نو  انرژی های  جایگزینی  فرایند  اگر  واقع  در 
با  می رفت  پیش  طبیعی  گونه ای  به  فسیلی  انرژی های 
است  شده  طی  گذشته  سی سال  در  که  روندی  توجه 
انتظار تحقق آن نمی رفت. مثلًا  تا سال 2040  حداقل 
در حال حاضر تقاضای پایه نفت مربوط به بخش حمل 
ونقل است )50 درصد( و 80 درصد از نفت مورداستفاده 
در این بخش نیز در کاربردهایی است که به راحتی قابل  
جایگزینی نیست. پس اگر روندهای گذشته ادامه یابد، 
و  در بخش حمل  یکم  و  بیست  قرن  اواسط  تا  حداقل 
جای  به  نو  انرژی های  فراگیر  جایگزینی  امکان  نقل 
فسیلی وجود ندارد. مثلًا جایگزینی هیدروژن به عنوان 
جدی ترین رقیب انرژی های فسیلی نیازمند رقابتی شدن 
در  جدی  پیشرفت  مستلزم  نیز  این  و  است  آن  عرضه 

فناوری آن است که در یک دوره گذار طولانی دو تا سه 
دهه ای امکان پذیر است. بنابر پیش بینی سازمان جهانی 
انرژی )IEA(، هیدروژن به عنوان اصلی ترین منبع قابل 
اتکای جایگزین مصارف نفت عمدتا بخش حمل نقل در 
فاصله 2020 تا2030 به مرحله تولید تجاری می رسد و 
پس از آن هر سال با درصدی فزاینده جایگزین مصارف 
می تواند   2050 سال  تا  که  گونه ای  به  می شود.  نفت 
بخش  در  نیاز سوختی جهان  درصد  کننده 30  تأمین 

حمل و نقل باشد. 
اما اگر شرایط و روندی غیرطبیعی و برنامه ریزی شده 
سرمایه گذاری ها  تمام  کوتاه  مدتی  و ظرف  بیاید  پیش 
تجربه  با  که  محقق شود  فناوری ها  در  تحولات لازم  و 
جهش هایی که در سالهای اخیر در زیست فناوری و ریز 
فناوری شاهد بوده ایم، چنین تحولی در حوزۀ فناوری های 
سوختی و انرژی نیز امکان پذیر می نماید در این صورت 
دیگر نباید نگران آن باشیم که نفت ما در50 سال آینده 
تمام می شود و باید برای پس از آن چه فکری کرد. بلکه 
باید نگران آن باشیم که وقتی در آینده ای نه چندان دور 
دیگر قادر به کسب درآمدهای کنونی نفت نیستیم)هم به 
علت کاهش شدید قیمت آن و هم به علت فقدان خریدار 
برای فروش نفت با ظرفیت کنونی( با نیازهای فزاینده 
جمعیتی که موج دومش نیز در راه است، چه کنیم. اگر 
دقیق تر ببینیم براساس پیش بینی های اولیه خود غربی ها 
حداقل تا سال 2030 بعید می نمود که نفت از محوریت 
انرژی دنیا خارج شود )در سال2000 استراتژیست های 
آمریکایی به صراحت گفته اند که حتی اگر یک نوآوری 
عمده نیز در زمینه انرژی رخ دهد، حداقل ربع قرن طول 
خواهد کشید تا بتواند با تحول زیر ساخت ها، در مقیاس 
جهانی مورد استفاده قرار گیرد(. بنابراین اگر روندهای 
گذشته در حوزه انرژی ادامه می یافت، ما حداقل سه دهه 
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زمان داشتیم تا بحران های بزرگ در پیش رو در کشورمان 
را به کمک درآمدهای نفت تسکین دهیم. توجه کنیم که 
درمان آن بحرانها از طریق نفت نیست، بلکه نفت تنها 
تسکینی است که مانع تبدیل شدن چالش ها به بحران و 
بحران ها به انفجار می شود و به ما فرصت می دهد تا آن 
بحران ها را با دقت و آرامش بیشتر و از طریق تحولات 

درون سیستمی، درمان کنیم.
این  که  »آنگاه  می نویسد:  کتاب  مقدمه  در  نویسنده 
را  پیش بینی هایم  آگاهانه  می کردم  تدوین  را  کتاب 
بود  این  هدفم  می کردم.  همراه  بدبینی  نمک  اندکی  با 
که این نگرانی های بدبینانه را به مقامات کشور منتقل 
اولویت های  چیدمان  در  بازبینی  فکر  به  شاید  تا  کنم، 
به آن پیش بینی ها می نگرم  اکنون که  اما  بیفتند.  ملی 
درمی یابم که بسیار محافظه کارانه اند. یعنی نه تنها برخی 
از پیش بینی های جسورانه آن – که برای یک افق بیست 
حتی  بلکه  است  شده  محقق  اکنون  هم   – بوده  ساله 
در برخی حوزه ها پیش بینی من از واقعیت عقب مانده 

است.« 
این  »من  است:  افزوده  کتاب  مقدمه  در  همچنین  او 
هولناکی  واقعیت  از  ترس  نوشتم،  ترس«  »از  را  کتاب 
که خموشانه دارد محاصره  مان می کند؛ و اکنون نیز »با 
ترس« منتشر می کنم، ترس از این که دیر شده باشد و 
تازه عده ای گریبان چاک کنند که زود بود. اما می دانم 
این  نیز دیر شده است. من  اکنون  انتشار آن  که زمان 
ملتم  بهروزی  به  کمک  امید  به  و  دلم  برای  را  کتاب 
نوشتم و به امید اثر گذاری بر سیاست های جاری ایران 
در حوزه مناقشه اتمی، آن را فقط برای برخی مقامات 
که  اکنون  کردم.  صبر  سال«  »پنج  و  فرستادم  کشورم 
بر تداوم مسیر گذشته همچنان پای  دریافتم پافشاری 
برجاست و هنگامی که دریافتم پیش بینی های به ظاهر 
از  محافظه کارانه تر  بسیار  کتاب،  این  در  من  جسورانه 
تحولات دنیای واقع بوده است و فرصت های ما با سرعت 
بیشتری روبه پایان است، تصمیم به انتشار عمومی آن 
گرفتم.« او علت این تصمیم را چنین بیان داشته است: 
اقتصاد  ندارد.  اقتصادی  راه حل  ما هیچ  اقتصاد  »امروز 
سیاست  و  است  افتاده  دام  به  سیاست  بن بست  در  ما 
 ،... است،  شده  زمین گیر  اتمی  مناقشه  دام  در  نیز  ما 
اکنون که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 
هستیم صرف نظر از این که چه کسی و از چه جناحی 
ریاست جمهوری را به دست گیرد باید زمینه های فکری 
و روانی لازم برای یک »چرخش بزرگ« را در سیاست 
که  است  نیاز  هم  بنابراین  کنیم.  فراهم  خارجی مان 
سیاستمداران خودشان را به لحاظ روانی آماده کنند و 

توجیه  فکری  نظر  از  را  مردم کشورمان  است  هم لازم 
کنیم که اکنون زمان »چرخش بزرگ« است تا »فرصت 
»بحران  یک  گرفتار  زودی  به  و  نرود  دست  از  بزرگ« 
ما  همه  که  است  کشتی ای  عزیز  ایران  نشویم.  بزرگ«  
بر آن سواریم و صرف نظر از نژاد و مذهب و اختلافات 
از گرداب های هائل  به نجات آن  باید  سیاسی مان همه 
بیندیشیم. این کتاب،  کمکی فکری و »فوری« است به 
سیاست گذاران ارشد و به کاندیداهای ریاست جمهوری 
که به کمک ایده های آن، شرایط حساس امروز کشور را 
برای مردم روشن کنند و زمینه های فکری لازم را برای 

برون رفتن از بن بست کنونی کشور فراهم کنند.«
اکنون اندکی تفصیلی تر به نظریه محوری بیان شده در 
این کتاب نگاهی می افکنیم. این کتاب می گوید رفتاری که 
غرب در دوازده سال اخیر در خلیج فارس در پیش گرفته 
به این معنی است که تصمیم گرفته است نه به »رویارویی 
تمدن ها« تن دهد و نه به »گفت و گوی تمدن ها«. به نفع 
غرب است که »پایان تاریخ« و سلطه بلامنازع خود را 
بر نظام جهانی، با پروژه »عبور تمدن«ها رقم زند. پروژه 
بتواند  غرب  که  می شود  محقق  وقتی  تمدن«ها  »عبور 
گریبان نظام تولیدی خود را از اتکا به انرژی های فسیلی 
رها کند و نظام تازه ای متکی بر انرژی های نو و پاک بنا 
کند تا هم مسئله گازهای گلخانه ای که با افزایش آنها و 
گرم شدن زمین، بازنده اصلی اش غرب خواهد بود – را 
حل کند و هم صنایع فرسوده و ناکارآمد به جا مانده از 
عصر صنعتی را مجبور کند تا خود را متحول کنند و یا از 
صحنه فعالیت اقتصادی حذف شوند. برای چنین هدفی، 
غرب هیچ ابزاری مؤثرتر از افزایش قیمت نفت برای مدت 
دستکم ده سال ندارد. بر خلاف تصوری که ما ایرانیان از 
افزایش قیمت نفت داریم وآن را به سود خود می انگاریم، 

نخستین برنده افزایش قیمت نفت، غرب خواهد بود. 
نویسنده می کوشد تا نشان  دهد که تمام سیاست های 
آمریکا در خلیج فارس در دوازده سال اخیر بر مدار همین 
پروژۀ »عبور تمدن ها« چرخیده است. سیاست هایی نظیر 
اعلام ایران، عراق و کره شمالی به عنوان »محور شرارت« 
و  اغواگری  در 2003،  عراق  به  حمله  سال 2002،  در 
افشاگری در مورد فعالیت های اتمی ایران از سال 2004 
به بعد، تلاش برای صدور قطعنامه ها و تحریم ها علیه ایران 
و اعمال سیاست چماق و هویچ در جهت طولانی شدن 
مناقشۀ اتمی ایران در تمامی سال های پس از 2005، و 
نیز سیاست های داخلی و جهانی آمریکا در حوزۀ انرژی 
)نظیر انتخاب یک فیزیکدان برنده جایزه نوبل به عنوان 
اعتبارات  هدایت  و   2008 سال  در  آمریکا  انرژی  وزیر 
تخصیص یافته به شرکت های خودروسازی ورشکسته در 
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و  پاک  اتومبیل های کوچک تری که سوخت های  تولید  اقتصادی در جهت  بحران 
غیرفسیلی مصرف کنند( آشکارا سیاست هایی هستند که در جهت تضمین تحقق 

هدف غرب اجرا شده اند.
رنانی حتی این احتمال را مطرح می کند که ورود ایران به فعالیت های اتمی طرحی 
بوده است که توسط دیگران در مسیر ایران قرار داده شده است تا غرب بتواند یک 
پروژه دست کم ده ساله را برای تنش آلوده کردن خلیج فارس راه اندازی کند و ایران 
نیز خوشبینانه خود را در یک بازیِ اتمیِ طراحی شده، گرفتار کرده است. کتاب 
می گوید که اگر غرب نتواند تا پیش از سال 2020 الگوی مصرف انرژی جهانی را 
متحول کند، در دهه بیستِ قرن جاری به بحران های بزرگی در حوزه اقتصاد و انرژی 
گرفتار می شود و بنابراین غرب راهی ندارد جز این که بی سروصدا از طریق بحران 
آفرینی در منطقه نفتی خلیج فارس، قیمت نفت را برای مدت پنج تا ده سال بالای 
90 تا 100 دلار نگه دارد تا سرمایه گذاری در همۀ حوزه های انرژی های نو و پاک، 
مقرون به صرفه شود. برای این کار هیچ راهی بهتر از تنش آلود کردن خلیج فارس 
نیست و غرب هیچ دشمنی نجیب تر از ایران نخواهد یافت تا در یک بازی پیچیده اما 
کم خطر با او، این پروژه بزرگ تاریخی را اجرا کند. پیام این کتاب را در یک جمله 
می توان چنین توصیف کرد: در بازی ای که غرب طراحی کرده است، ایران گل بزند 
یا گل بخورد، برنده نهایی غرب است و منافع تاریخی ما در این است که به سرعت 

از این بازی کناره بگیریم.
نویسنده معتقد است که اکنون، هم برای به هم زدن بازی غرب و هم برای بیرون 
کشیدن کشور از مسیر خطرناکی که در آن افتاده، زمان آن است که سیاست های 
خارجی و داخلی کشور را به گونه ای »سریع«،  »آشکار«، »چشم گیر« و »صادقانه« 
بازنگری کنیم. سپس می افزاید: »به گمان من، انتخابات یازدهم ریاست جمهوری 
»آخرین فرصت«ی است که نظام تدبیر ما می تواند با »هزینه اندک« به »چرخشی 
بزرگ« دست بزند و دریچه های تحولِ مصلحانه و عبور از فروبستگی کنونی را به روی 
خود بگشاید. و این رسالت همۀ عالمان و روشنفکران و دانشگاهیان و کارشناسان این 
دیار است که در این شرایط حساس، نظام تدبیر کشور را یاری کنند و فضای فکری و 
روانی لازم برای »تصمیمات بزرگ« توسط آن را فراهم آورند.« رنانی در پایان مقدمه 
خویش چنین می گوید: »این شهروند این کتاب را با همین انگیزه منتشر می کند و 
از همه دلبستگان و دلسوختگان این دیار نیز ملتمسانه درخواست می کند در تلاش 
این قلم برای تغییر فضای خسارت باری که بر سیاست های خارجی ما سایه افکنده 

است با او همراهی کنند.«
آن گونه که دکتر رنانی معتقد است، از دیدگاه نظریه اقتصاد توسعه، نه دست یابی 
به فناوری انرژی هسته ای الزاماً نشانه توسعه یافتگی است یا انقلابی در فرایند توسعه 
در دست یابی  باید  پس  توسعه  نایافتگی.  نشانه  آن  فقدان  نه  و  می آورد  وجود  به 
به آن بر اساس محاسبات عقلانی اقتصادی حرکت کنیم، یعنی به گونه ای که با 
کمترین هزینه، بیشترین منافع را برای ملتمان به ارمغان آوریم. و اگر به درست 
یا غلط دست یابی به آن را به آرمانی برای نسل کنونی تبدیل کرده ایم، روش ما در 
دست یابی به آن، نباید متضمن ضایع شدن منافع نسل های آینده باشد. این کتاب 
نشان می دهد که ظاهراً و براساس شواهد موجود، ایران در مسئله انرژی اتمی در 
بازی ای وارد شده است که یا از آغاز توسط کشورهای غربی طراحی شده است و یا 
اگر چنین نبوده است، و برای غرب یک حادثه پیش بینی نشده بوده است، اکنون 
غرب به رهبری آمریکا می کوشد با طولانی کردن این منازعه و قرار دادن ایران در 
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برگیرد. اگر غرب بتواند نتیجه موردنظر را از این منازعه 
برگیرد، حاصل آن برای ایران، ضایع شدن منافع ملی و 
فقر عمومی برای نسل های آینده، به خطر افتادن فرایند 
رشد و توسعه در ایران برای چند دهه و احتمالاً آسیب 
دیدن امنیت ملی ما خواهد بود. بنابراین، سخن بر سر 
رها کردن یا عدم استفاده از انرژی اتمی نیست. سخن بر 
سر این است که باید منافع ملی را به صورت یک بسته از 

منافع در حوزه های مختلف ببینیم. 
ایران  در  نفت  کشف  زمان  از  که  است  معتقد  رنانی 
ثبات  با  به درآمدهای  ما  نیاز  تاکنون، در هیچ دوره ای 
نفت به حدی نبوده است که در سه دهه آینده به آن 
برای  نفت،  حوزه  در  تحولی  هیچ  شاید  و  نیازمندیم، 
اقتصاد ایران، خطیرتر، پرهزینه تر و ویرانگرتر از افزایش 
حال  در  نفت  قیمت  در  اکنون  که  یکباره ای  و  شدید 
رخ دادن است، وجود نداشته است. افزایش شدید قیمت 
نفت موجب تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی جهانی 
یابد، موجب می شود  ادامه  بلندمدت  در  اگر  و  می شود 
در  طبیعی  طور  به  که  جهانی  انرژی  الگوی  در  تحول 
طول حداقل نیم قرن رخ می داد تنها در طول یک دهه 
یا اندکی بیشتر رخ دهد. و این به معنی آن است که دنیا 
صبر نخواهد کرد تا نفت تمام شود بلکه پیش از پایان 
ما  نفت  از  انرژی،  و مصرف  تولید  الگوی  تغییر  با  نفت 

بی نیاز خواهد شد.
باید  اکنون  بنابراین  که:  می گیرد  نتیجه  چنین  او 
مراقب باشیم که به گونه ای سیاست ورزی نکنیم که به 
شوق افزایش درآمد نفت امروز، در آینده نه چندان دور 
درآمد نفت را از دست بدهیم و آنگاه به دامن بحران های 

زنجیره ای اجتماعی و اقتصادی گرفتار شویم.
در واقع ما خودمان نباید به دست خودمان به شرایطی 
دامن بزنیم که نفت مان به زودی بی ارزش شود و پس از 
یک دوره کوتاه فروش نفت با قیمت های شدیداً بالا، وارد 
درآمد  کاهش شدید  و  نسبی  قیمت  از سقوط  دوره ای 
نفت شویم. اگر روزگاری نگران این بودیم که ذخایر نفت 
در پنجاه سال آینده پایان می یابد، امروز باید نگران آن 
باشیم که با بازی ای که غرب شروع  کرده است و ما هم 
با افتخار در آن شرکت کرده ایم، جهان به سویی خواهد 
انرژیهای  با  نفت  آینده،  دهه  یک  در  احتمالاً  که  رفت 

نو و پاک جایگزین خواهد شد و ما دیگر برای گذار از 
بحران های در پیش رو نمی توانیم از درآمد نفت استمداد 
البته غرب در این راه چندین منفعت بزرگ  جوییم. و 

دیگر را نیز برای خود دنبال می کند. 
از کتاب آورده است: »تجربه  رنانی در بخش دیگری 
گذشته و نیز سازوکارهای عقلانی حاکم بر فرایند های 
سیاسی غرب ایجاب می کند ما بپذیریم که غرب هیچگاه 
هم  آن   بازی  وارد  روشن،  »استراتژی«  داشتن  بدون 
بازی های بزرگ نمی شود. بنابراین بازي کنونی که غرب 
به رهبری آمریکا در حوزه خلیج فارس و در بازار نفت 
در انداخته است، بازي »بردـ برد« نیست بلکه بازي »برد 
باخت« است و همان گونه که نشان داده ایم )در فصل های 
هفتم، هشتم و نهم(، ابزار تحقق این بازي »برد باخت« 

دو چیز است: »زمان« و »افزایش قیمت نسبی نفت«. 
برخی  محتوای  بر  مروری  تا  بدهید  اجازه  اکنون 
بخش ها و فصل های این کتاب داشته باشیم: جلد اول 
کتاب »اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران«، شامل پنج 
فصل )سه فصل اول بعلاوه فصل های هشتم و دهم( از 
ده فصل کتاب اصلی است. در واقع ایده های اصلی کتاب 
در مورد بازی ای که غرب از طریق مناقشه اتمی ایران 
آمده  اجمال  طور  به  فصل ها  همین  در  می کند،  دنبال 
کتاب  ابتدای  در  که  مفصلی  نامه  نویسنده  البته  است. 
اصلی خطاب به مقام معظم رهبری درج کرده است را 
در جلد اول نیزآورده است. در این نامه، که در مهرماه 
1387 توسط نویسنده کتاب خطاب به رهبری نوشته و 
همراه یک نسخه از کتاب برای ایشان ارسال شده است، 
زمان  ان  در  )که  اوباما  که  است  داده  هشدار  نویسنده 
هنوز به ریاست جمهوری آمریکا نرسیده بود( در مورد 
مناقشه اتمی ایران از جرج بوش جدی تر و سرسخت تر 
برخورد خواهد کرد. بر همین اساس، نویسنده )در سال 
که  است  کرده  توصیه  ایران  مقامات  به   )1387/2008
از پیشنهادی که اوباما در آن سال و پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر اعلام آمادگی مذاکره 
بی قید و شرط با ایران کرده است استقبال کنند و مذاکره 
را تا پیش از انتخابات و مشخص شدن پیروزی یا شکست 

آقای اوباما، آغاز کنند.
گرچه نویسنده انتشار برخی فصل های کتاب را به جلد 

••• رفتاری که 
غرب در دوازده سال 
اخیر در خلیج فارس 
در پیش گرفته به 
اين معنی است که 
تصمیم گرفته است 
نه به »رويارويی 
تمدن ها« تن دهد 
و نه به »گفت و گوی 
تمدن ها«. به نفع 
غرب است که »پايان 
تاريخ« و سلطه 
بلامنازع خود را بر 
نظام جهانی، با پروژه 
»عبور تمدن«ها رقم 
زند •••
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دوم واگذار کرده است اما در ابتدای جلد اول اشاره ای به 
محتوای آن فصل ها نیز کرده است. مثلا آن گونه که در 
جلد اول آمده است در فصل نهم توضیح داده شده است 
ایران  با  را  بازی »خودآچمزی«  نوعی  غرب  که چگونه 
دنبال می کند. غرب ظاهراً خود را ناتوان از کنترل ایران 
برای توقف غنی سازی نشان می دهد ولی باطناً به گونه ای 
به صورت  را  غنی سازی  مسئله  ایران  که  رفتار می کند 
»کج دار و مریز« دنبال کند. نشان داده شده است که 
بازی ایران و غرب اکنون در وضعیت »تعادل ناش« قرار 

دارد و این بهترین وضعیت برای غرب است.
دنبال کردن  از  غرب  هدف  که  است  این  پرسش  اما 
یک بازی »خودآچمزی« با ایران چیست؟ پاسخ سریع 
و ساده نویسنده این است: غرب این بازی را درانداخته 
است تا اهداف تاریخی و بزرگی را که خود به تنهایی و 
این  از طریق  آنها را محقق سازد،  به سادگی نمی تواند 
متضمن  اهداف  آن  تحقق  البته  و  سازد  محقق  بازی 
خسارت های بزرگی برای ما )ایران و خاورمیانه اسلامی( 
است. همان گونه که در فصل های دوم تا چهارم توضیح 
داده شده است، غرب با مشکلات، بحران های محتمل و 
بیماری های ساختاری متعددی روبه روست که راه حل 
دورن زایی برای درمان آنها ندارد. بنابراین در صورتی که 
بخواهد پیش از فرارسیدن قطعی بحران ها، از وقوع آنها 
پیش گیری کند، چاره ای ندارد که دست به یک »جراحی 
بزرگ« بزند. اما انجام این جراحی بزرگ از طریق خود 
غربی ها ممکن نیست. انگیزه ای، عامل حرکتی، فشاری 
و هراسی از بیرون لازم است تا نیروهای درونی سیستم 
خود را متحول و با نیازها و شرایط جدید منطبق کنند. 
اعتیاد گسترده به نفت و خطر قطعاً در رسنده یک بحران 
جاری،  قرن  دوم  دهه  اواخر  در  انرژی  حوزۀ  در  بزرگ 
اقیانوسها که  رَوی  فزاینده پیش  آلودگی جوی و خطر 
کهولت  می اندازد،  مخاطره  در  را  غرب  ثروت  از  نیمی 
سیستمی و کسری فزاینده تر از انرژی سیستمی غرب، 
کاهش مداوم مزیت ها و خلاقیت های بالقوه درونی نظام 
اقتدار  رفتن  دست  از  فزاینده  خطر  بنابراین  و  غرب، 
خطر  سرانجام  و  غرب،  سیاسی  مرجعیت  و  اقتصادی 
روزافزون جهان اسلام برای غرب، تهدیدهایی هستند که 
اقتدار و حتی موجودیت نظام غرب را به چالش گرفته اند. 

غرب باید کاری می کرد، اما رفع خطر و حل هر کدام از 
این چالش ها یا بحران های محتمل، نیازمند صرف هزینه 
یک  با  است  گرفته  تصمیم  غرب  است.  زیادی  زمان  و 
درمان  یک جا  را  بیماری ها  این  همه  بزرگ«،  »جراحی 

کند. 
در یک کلام، غرب اکنون دقیقاً در دامنه ای از منحنی 
قرار گرفته است که دوران کهولت محسوب  عمر خود 
است(،  شده  داده  توضیح  چهارم  فصل  )در  می شود 
اجرای یک سیاست فشار بزرگ می تواند سیستم غرب 
را به سطح بالاتری از منحنی عمر سیستم منتقل کند. 
ایجاد یک فشار بزرگ تنها و تنها از طریق عاملی ممکن 
حضور  یا  رسوخ کرده  سیستم  اجزاء  همه  در  که  است 
نظام  یک  از  بخشی  هیچ  که  جا  آن  از  و  باشد.  داشته 
اقتصادی و سیاسی نیست که انرژی مصرف نکند، انرژی 
بهترین ابزار برای تحمیل یک فشار بزرگ است. انرژی 
همچون خون در تمام زوایای یک اقتصاد، یک جامعه یا 
یک تمدن در جریان است و می تواند حامل خوبی برای 
سیاست های معطوف به تحول سیستمی باشد. افزایش 
تحمیل  برای  ابزار  بهترین  نفت،  قیمت  شده  مدیریت 
یک فشار بزرگ به نظام سیاسی و اقتصادی غرب است 
را در فصل های  برای غرب  نفت  قیمت  افزایش  )منافع 
ششم و نهم بازکاویده ایم(. اما این افزایش باید مدیریت 
شده باشد یعنی دامنه، سرعت، طول مدت و اندازه آن 
باید مرحله بندی و کنترل شده باشد. و نظریه این کتاب 
این است که غرب مدیریت خود برای افزایش تدریجی 
ایران  با  اتمی  مناقشه  از طریق  را  نفت  قیمت  و مداوم 

اعمال می کند.
ممکن است سؤال شود که مگر بالارفتن قیمت نفت 
موجب تحمیل هزینه بر اقتصاد غرب نیست؟ نویسنده 
در پاسخ به این سوال می نویسد: البته بالا رفتن قیمت 
اندکی فشار بر اقتصاد غرب وارد می آورد  نفت در آغاز 
اما اولاً با طرحی که غرب درانداخته است، این افزایش 
هم »تدریجی« و هم »کنترل شده« خواهد بود )بنگرید 
یک  هزینه  عنوان  به  آن  تحمل  هم  و  هفتم(  فصل  به 
یا  انتقال،  و  گذار  دوره  یک  هزینه  یا  اقتصادی  زایمان 
هزینه ای برای بیمه کردن آینده نظام غرب، قابل توجیه 
تدریجی  افزایش  از  ناشی  فشار  تحمل  بی گمان  است. 

••• ظاهراً و 
براساس شواهد 

موجود، ايران 
در مسئله انرژی 
اتمی در بازی ای 

وارد شده است که 
يا از آغاز توسط 
کشورهای غربی 

طراحی شده است 
و يا اگر چنین 

نبوده است، و برای 
غرب يک حادثه 
پیش بینی نشده 

بوده است، اکنون 
غرب به رهبری 

آمريكا می کوشد با 
طولانی کردن اين 

منازعه و قرار دادن 
ايران در موضع 

پايداری و لجاجت، 
نتیجه مطلوبی را 

در جهت منافع 
بلندمدت خويش از 

آن برگیرد •••
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قیمت نفت تا حتی 200 دلار برای غرب بسیار آسان تر و 
قابل مدیریت تر است تا آن که در آینده در دوره کوتاهی 
بدون آن که غرب فرصت کافی برای چاره سازی و انطباق 
تا چند صد دلار  باشد، قیمت ها  اقتصاد خویش داشته 
بالا برود. بنابراین غرب با این کار می تواند فشار تدریجی 
و اندک اما مداوم را جایگزین یک فشار سریع و عظیم 
کند. ضمن این که غرب به سادگی می تواند با کاهش 
ارزش دلار، ارزش واقعی دلارهایی که به کشورهای نفتی 
می دهد را کاهش دهد و از این طریق بخشی از فشار بر 
نشان می دهد که درعمل  آمارها  و  بکاهد  را  اقتصادش 

چنین شده است )فصل ششم(.
غرب با این راهبرد به چند دستاورد مهم دست می یابد. 
نخست این که احتمال ایجاد یک بحران نفتی در دهه 
دوم و سوم قرن بیست و یکم را )که هم اقتصاددانان و 
هم کارشناسان نفتی بر وقوع آن تأکید دارند و اختلاف 
آنها فقط در مورد زمان وقوع است( منتفی می کند، چرا 
انرژی های  به جای  نو  انرژی های  با جایگزین شدن  که 
فسیلی، عملًا نفت نقش خود را به عنوان »خون اقتصاد 
تقاضای آن محدود می شود  از دست می دهد و  غرب« 
به صنایعی مانند پتروشیمی و برخی فعالیت های دیگر 
به  از آن  ....( که  تولید آسفالت، روغن صنعتی و  )مثل 
عنوان مواد اولیه تولیدی و نه سوخت استفاده می کنند. 
در چنین شرایطی حتی ممکن است اهمیت نفت در حد 

اهمیت امروز خواهرش زغال سنگ کاهش یابد.
 دوم این که با کاهش اهمیت نفت در مصرف جهانی 
زودهنگام  و  سریع  فراگیرشدن  و  جایگزین  و  انرژی 
مصرف انرژی های نو، منبع اصلی آلودگی و تخریب جو 

حذف می شود. و بدین ترتیب غرب 
می تواند در بلند مدت مسئله گرم شدن زمین را متوقف 
کند و خود را از خطرات این میراث شوم قرن بیستمی 

آزاد کند. 
برای  بود که  این خواهد  سومین دستاورد مهم غرب 
همیشه خود را از وابستگی به منطقه پر تنش، پرهزینه 
و غیرقابل پیش بینی خاورمیانه رها می کند. وقتی نفت 
این  باشد،  نداشته  را  امروز  راهبردی  اهمیت  و  ارزش 
از دست  برای غرب  را  استراتژیک خود  اهمیت  منطقه 
نیازی به حضور مستقیم غرب در این  می دهد و دیگر 

منطقه و صرف مخارج سنگین وجود ندارد. 
تحول  این  مهم  بسیار  البته  دستاورد  چهارمین  اما 
این خواهد بود که خاورمیانه اسلامی که نه تنها ثروت 
اقتصادی عظیمی )منابع انرژی فسیلی( را در خود جای 

داده است، بلکه حامل ثروت های معنوی و تمدنی جهان 
خوراک  و  تمدنی  مواد  تولید  منبع  و  هست  نیز  اسلام 
منشأ  نیز  همواره  و  است  اسلام  جهان  برای  فکری 
تنش های منطقه ای و جهانی بوده است، قدرت و ثروت 
اقتصادی خود را از دست می دهد و دیگر مانند گذشته 
آن  از  کند.  نقش آفرینی  جهانی  صحنه  در  نمی توانند 
پس کشورهای مسلمان خاورمیانه که در دو دهه آینده 
رو  اقتصادی  فراوان  نیازهای  و  رشد شدید جمعیتی  با 
داخلی  گرفتاری های  به  باید  بیشتر  بود  خواهند  رو  به 
حاصل از کاهش شدید درآمدهای نفتی سابق و انفجار 
رشد  نرخ  اخیر  سال های  )در  باشند  مشغول  جمعیت 
حدود  فارس  خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای  جمعیت 
نمی توانند منشأ  بنابراین دیگر  بوده است(،  3/5 درصد 
انواع نقش آفرینی های مثبت و منفی درصحنه منطقه ای 
با  باشند. در واقع غرب بدین  وسیله می تواند  و جهانی 
خاورمیانه و همه گرفتاری های آن »خداحافظی« کند. و 
از این طریق راه خود را از تمدن اسلامی جدا کند. یعنی 
حتی امکان کسب همبستگی برای تمدن اسلامی را هم 

منتفی کند.
در نهایت نیز به عنوان دستاورد پنجم حاصل از افزایش 
به  باید  همه  از  مهمتر  غرب  برای  شاید  و  نفت  قیمت 
مسئله درمان  شدن کهولت سیستمی غرب اشاره کرد. 
به  را  صنایع  همه  نفت  قیمت  افزایش  از  ناشی  فشار 
بازنگری در سازماندهی تولید و ارتقاء فناوری های خود 
وا می دارد. چنین کاری هم سرمایه گذاری عظیمی در 
ارتقای نیروی  نیازمند  تحقیق و توسعه می طلبد و هم 
تغییر محقق شود،  دو  این  وقتی  است.  بنگاه ها  انسانی 
در واقع کارایی و بهره وری بنگاه های غربی جهش کرده 
است و هنگامی که این جهش به صورت فراگیر در کل 
سیستم انجام شود، سیستم به یک منحنی عمر بالاتر 
جهش می کند )بنگرید به فصل 9(. بنابراین فشار ناشی از 
افزایش قیمت نفت برای اقتصاد غرب، همانند فشار ناشی 
از فعــالیت ورزشی برای بدن است که تمامی عضلات 
و  می شوند  واداشته  بیشتر  تحرک  به  آن  سلول های  و 
برای  که  همان گونه  البته  می یابد.  افزایش  توانایی شان 
بدن، این فشار باید »تدریجی« افزایش یابد و »پیوسته« 
نیز باشد، برای یک نظام اقتصادی   اجتماعی نیز تدریجی 

و مداوم بودن این فشار، شرط لازم است. 
مناقشه  سیاسی  »اقتصاد  کتاب  اول  جلد  کامل  متن 
اتمی ایران« را می توانید از سایت رسمی دکتر رنانی در 

آدرس )www.renani.ir( دانلود کنید.

•••  غرب راهی 
ندارد جز اين که بی 
سروصدا از طريق 
بحران آفرينی در 
منطقه نفتی خلیج 
فارس، قیمت نفت 
را برای مدت پنج تا 
ده سال بالای 90 تا 
100 دلار نگه دارد 
تا سرمايه گذاری 
در همۀ حوزه های 
انرژی های نو و پاك، 
مقرون به صرفه 
شود. برای اين کار 
هیچ راهی بهتر از 
تنش آلود کردن 
خلیج فارس نیست 
و غرب هیچ دشمنی 
نجیب تر از ايران 
نخواهد يافت تا در 
يک بازی پیچیده اما 
کم خطر با او، اين 
پروژه بزرگ تاريخی 

را اجرا کند •••
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